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فصل ۱ 
آنتونی کید * 


«نجیب زاده جوا» 


«عجب. انگار که این همان جیمی مك گرات قدیمی است.» 

هفت خانم با چهره‌های خسته و سه اقائی که عرق از سروروی انها می‌ریخت. با دیدگان 
مشتاق خود به تماشا برداختند. ظاهرا اقای کید انها. با یکی از دوستان قدیمی اش روبرو گشته 
بود. اندام کشیده. چهره افتاب خورده و رفتار محبت امیز اقای کید که برخو ردهای انها را دل انگیز 
کرده و ارامش خیالشان را فراهم می آورد. بشدت مورد توجه قرار گرفته بود. اکنون با پیدا شدن 
این دوست او قطعا تفاوت ویژه ای پدید می اورد. او هم قد و قواره ای شبیه اقای کید داشت. اما 
هیکلی درشت‌تر و تا اندازه ای هم با جذاییت کمتر. همانند مردهائی که نمونه‌هایش را در کتابها 
می توان پیدا کرد. و تا اندازه ای هم جالب توجه. بهرحال, در مسافرت به خارج از کشور. روبه‌رو 
شدن با اینگونه صحنه‌ها طبیعی است - دیدن همه ان مواردی که در کتابها از آن‌ها یاد شده است. 
منطقه بولاوایو تا ان لحظه برای آن گروه سیاحت کننده لذتی به همراه نداشت. افتاب سو زان؛ 
هتل ناخوشایند. بدون آنکه محل مناسبی برای تماشا وجود داشته باشد. خوشبختانه. اقای کید. 
کارت بستال‌ها را نشان داده بود. 

اقای کید و دوست او اندکی از بقیه فاصله گرفتند. 

مك گرات برسید. «ناقلا با اینهمه زن در اینجا چه کار می کنی؟ نکند به فکر تشکیل حرمسر | 
افتاده ای؟» 


° Anthony Cade 


۴ / گاتا کریستی 


ات لبخندی زد. «با این تعداد کم که عملی تست ایا با دقفت به انها نگاه کرده ای؟» 

«با دقت نگاه کرده ام. به نظرم رسید مبادا بینائی ات را از دست داده باشی.» 

«بینائی من مشل کشت راکش اسه ای گر وه برای تماشای قصر به اینجا 
امه اند. من راهنمای محلی هستم که قصر را به انها نشان می‌دهم.» 

«جه انگیزه ای باعث شد جچنین شغلی را انتخاب نمائی؟» 

«يك ضرورت تأثرانگیز به منظور کسب پول نقد. مطمئن باش که با طبیعت من هم سازگار 
نیست .»4 

جیمی به خنده افتاد. 

«هیجوقت علاقه ای به کار منظم نداشتی, اینطور نیست؟» 

انتونی به این نظریه وقعی ننهاد. با لحنی آميخته به امید گفت. «در هر صورت. تصور می کنم 
به زودی نتبجه‌ای حاصل شود. معمولا اینطور نیست.» 

جیمی خنده بلندتری تحویل داد. گفت. «اين نکته را می‌دانم که در صورت پدیدار شدن 
نشانه‌هانی یا و و ی وی بیدا می شود. تو غریزه 
بخصوصی برای ماجراهای جنجالی داری و مثل يك گر به, جان سختی. . چه موقع می‌توانیم با 
یکدیگر خلوت کنیم!» 

انتونی اهی کشید. 

«مجبور هستم این گر وه وراج را به تماشای مقبره رادس بیرم۰» 

جیمی با جهره ای تأیید کننده گفت: : « بد نیست. بیاده‌روی انها باعث خستگی شوه وا 

پبس نت نیاز به استراحت پیدا خواهند کرد. انوقت. تو ومن با یکدیگر خلوت می‌کنیم و به مبادله 
خبرها می بردازیم.» ۱ 

«بسیارخوب. جیمی. فعلا خداحافظ.» 

آنتونی به گر وه پراکنده خود ملحق شد. میس تیلور, جوانترین و پزحرف ترین افراد گر وه. 
بی‌درنگ او را مخاطب قرار داد. 

«اوه. آقای کید. آن اقا از دوستان قدیمی شما هستند؟» 

«بله. خانم تیلور, یکی از دوستان دوران جوانی ام است.» 

«راستی. شما را با چه اسمی صدا زد؟» 

«نجیب زاده جو؟» 


«بله. مگر اسم شما جو است؟» 


° Rhrodes 
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«خانم تیلو تصور می کنم؟ شما می‌دانید که اسمم آنتونی است.» 

«بس به چه دلیل شما را جو صدا می زند؟» 

«اوه. به خاطر اینکه اسمم جو نیست.» 

«و به جه دلیل نجیب زاده جو؟» 

«به همان دلیلی که عرض کردم.» 

خانم تیلور با لحن اعتراض امیزی گفت. «اوه. اقای کید. اینطور حرف نزنید. همین دیشب 
بود که پدرم از رفتار مودبانه شما تمجید می کرد.» 

«یدر شما به بنده لطف دارند. خانم تیلور.» 

«و همه ما نجابت شما را مورد تأیید قرار دادیم.» 

«مرا شرمنده می کنید.» 

( نه, تاش همینطور است.» 

«ارزش دل‌های با محبت از جواهرات والاتراست.» این جمله را انتونی در کمال بی خیالی. 
بدون انکه نظر بخصوصی داشته باشد بیان نمود. سپس افزود. «وقت انستکه چای بنوشیم. لطفا 
از این طرف بیائید. در خیابان بعدی یك چایخانه مجلل سراغ دارم.» 

«خانم کالدیکوت با صدای گرفته خود گفت. «مثل اینکه برای چای مهمان تور هستیم؟» 

انو با هاش وه حرفه اش پاسخ داد. «صرف چای, خانم کالدیکوت. جزو صبحانه 
منظور نمی شود.» 

«خوشم نیامد.» 

«انتونی با لحن شادمانه‌ای گفت. «زندگي اکنده از لحظه‌های ناخوشایندی است که بایستی 
آنها را تحمل نمود. درست نمی گویم؟» 

در چشمهای خانم کالدیکوت درخششی نمایان گشت. و با شور و شوق فراوان اظهار نمود: 

«خودم هم همین حدس را می زدم. به همین دلیل هنگام صرف صبحانه مقداری از جای 
صبحائه را در فلاکس ریختم! پدرجان, بیا بر ویمط» 

اقا و خانم کالدیکوت پیر وزمندانه رهسپار هتل شدند. 

آنتونی زیر لب با خود گفت. «اوه. خداونداء در این دنیا عجب ادم‌های بامزه ای پیدا می 
شو ند. » 

دیگر افراد گروه خود را به سمت چایخانه حرکت داد. خانم تیلور در کنار او قرار گرفت» و 
شروع به پی گير ې سوال و جوابهای خود نمود. 

«ایا مدت زیادی است که دوست خود را ندیده اید؟» 


«درست هفت سال است.» 


۶ / آگاتا کریستی 


«آیا در قاره آفریقا با او اشنا شدید؟» 

«بله. اولین دفعه‌ای که چشمم به او افتاد. جیمی مك گرات را اماده می کردند که در دیگ 
بيزند. حتماً می‌دانید که بعضی از قبایل داخل جنگل‌ها آدمخوار هستند. ما درست به موقع په آنجا 
رسیدیم.» 

«بعد از آن جه اتفاق افتاد؟» 

وك مجلس انس برپا شد. تعدادی از قلدرهای آنها را داخل دیگ انداختيم و بقیه هم تسلیم 
شد ند. )) 

«اوه. اقای کید. شما عجب زندگی برماجرائی داشتید!» 

«اطمینان داشته باشید, زندگی من در کمال ارامش سپری گشته.» 

با دیف توت داش دک ر چاه تم اور ار کد 


حوالی ساعت ده بعدازظهر ود که اون کید قدم به درون کافه کوچکی نهاد که در آنجا 
جیمی مك گرات سرگرم نوشیدن يك فنجان قهوه بود. 

گفت. «يك فنجان قهوه غلیظ هم برای من سفارش بده. واقعا به ان احتیاج دارم.» 

«دوست عزیزم. بايد هم به قهوه بررنگ احتیاج داشته‌باشی. من که به هیچ قیمتی حاضر 
نمی شوم کار تو را برعهده بگیرم.» 

«شغل دیگری نشانم بد اوقت خواهی دید که چطور بسراغش می روم.» 

مك گرات جرعه ای قهوه از فنجانش نوشید. سپس در کمال ملایمت شروع به صحبت کرد: 

«دوست در تنه من» ایا این مطلب را از ته دل بیان کردی؟» 

«کدام مطلب را؟» 

«رها کردن شغلی که فعلا داری. در صورتیکه شغل دیگری پیدا کنی؟» 

«جطور؟ مگر توانسته ای شغلی دست وبا کنی؟ در اینصورت جرا خودت انرا نمی بذیر ی ؟» 

«من انرا پذیرفته ام - ولی زیاد مرا راضی نمی کند. به همین دلیل میل دارم انرا به تو بسهارم. « 

تردیدهائی در ا بدیدار ك 

«چه شده؟ ترا برای تدریس در مدارس انتخاب نکرده اند؟» 

«انا به انظر نو کس اضر امن ودا برای تدریس انتخاب کند؟» 

«اگر به سوابق تو اشنا کامل داشته باشند, ان 

«شغل کاملا مناسبی است - هیچگونه ابهام و نکته‌ای در آن وجود ندارد.» 

«درباره امریکای جنوبی که نباید باشد. چشمم به دنبال امر یکای جنوبی است. تا چند وقت 
دیگر قرار است انقلاب کوچولوی ترتمیزی در یکی از جمهوری‌های کوچك ان صورت بگیرد.» 
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مك گرات یو زخندی زد. 

«تو همواره تحولات انقلاب‌ها را با علاقه‌مندی دنبال می کردی - به دنبال چیزهائی بودی که 
بتوانی نقش فعالی داشته باشی.» 

«احساس می کنم استعدادهایم در انجا به شکوفانی می رسند. باور کن. جیمی. من شیفته 
انقلاب هستم - طرف موافق یا مخالف مطر ح نیست. بهتر از دنبال کردن زندگی یکنواخت است.» 

«دوست من» تصور می کنم این ابراز احساسات ترا قبلا هم شنیده باشم. نه. شغلی که در 
نظر دارم به امر یکای جنوبی مر بوط نمی‌شود - اين شفل در انگلستان است.» 

«انگلستان؟ بازگشت قهرمان به وطنش. پس از گذشت چندین سال. پس از سهری شدن 
هفت سال. کس را برای بدهکاری‌هایش که به دردسر نمی اندازند جیم. درست نمی گویم؟» 

«تصور نمی کنم. بهرحال, ایا میل داری نکات بیشتری بشنوی؟» 

«با کمال میل. تنها. نکته ای که باعث نگرانی ام شده اینستکه جرا خودت انرا نمی بدیر ی ؟» 

«دلیلش را برایت می گویم. من به دنبال طلا هستم» آنتونی - کاملا در این راه درگیر شده ام.» 

«جیمی, توهمیشه به دنبال طلا بودی. از همان وقتی که با تو اشنا شدم. نقطه ضعف تو همین 
است - به چیز بخصوصی علاقه داری. بیشتر از هر کس دیگر ی خودت را ھاب واش اى 

«و سرانجام هم انرا به جنگ خواهم او خواهی دید.» 

«خوب» هر کس به جیز بخصوصی علاقه دارد. علاقه من به ماجراجوئی است. علاقه تو به 
طلا است.» 

«حالا به اصل ماجرا توجه کن. تصور می کنم درباره کشور هر زوسلواکیا اطلاعات کاملی 
داشته باشی؟» 

آنتونی سرش را با يك حرکت تند بالا گرفت. و با لحنی امیخته به کنجکاوی برسید. «هر زو 
سلواکیا؟» 

«بله. درباره اش اطلاعاتی داری؟» 

بیش از انکه آنتونی باسخی بدهد. کرت سین حکمفرما شد. اندکی بعد به ارامی گفت. 
«در همان حدی که دیگران اطلاع دارند. یکی از کشورهای واا بالکان باید باشد. درست است؟ 
دریاره رودخانه‌ها و کوهستانهایش اطلاعی ندارم. اما مثل اينکه تعداد انها زیاد است. ایکارست 
* بایتخت انست. با جمعیتی اکثرا یاغی. تور کرش انها. کشتن بادشاهان و انقلاب‌های بی‌دربی. 
آخرین فرمانروای آن نیکالاس چهارم که حدود هفت سال قبل به قتل رسید. از آن به بعد بصورت 
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حکومت جمهوری اداره می شود.» 

جیمی برسید. «تا بحال اسم کنت استایل پتیج را شنیده ای ؟» 

انتونی پاسخ داد. «حالا که صحبت به اینجا کشید. پس بدان که خیلی از مردم شاید هیچوقت 
اسم هرزو سلواکیا به گوششان نرسید: باشد ولی با شنیدن اسم کت استایل‌پتیج درخششی در 

چهره شان بدید می‌اید. ری ررک شه بر یره با لک انب سرک ان تین جهر هم سا شون مان 
ا تبه کار زبردستی که از اعدام شدن جان سالم بدر برد. نکته با اهمیت اینست که با کدام 
يك از روزنامه‌ها دمساز باشی. اما این : نکته را هم فراموش نکن که نام کنت استایل کے مدت‌ها 
بس از آنکه جسد من و تو بپوسد و به غبار تبدیل شود. همچنان بر سر زبان‌ها خواهد بود. ردبای 
کنت استایل‌پتیج در همه حرکت‌ها و جنبش‌های بیست‌سال اخیر خاور نزديك مشاهده شده. او 
يك دیکتاتور و يك وطن پرست و يك چهره سیاسی بود - هیچکس نتوانسته به درستی ماهیت او را 
تشخیص بدهد. فقط باید گفت که يك سلطان دسیسه گر تمام عیار بود. خوب حالا مگر چه شده؟» 

«او نخست وزیر هرروسلواکیا بود - به همین دلیل هم ابتدا از او شروع کردم.» 

«جیمی تو اصلا نسبت‌ها را تشخیص نمی‌دهی. هرزوسلواکیا در مقایسه با استایل پتیج هیچ 
اهمیتی ندارد. فقط محل تولد او را مشخص می کند و شغلی را که در خدمات دولتی برعهده داشت. 
ولی من تصور می کردم که او مرده.» 

«همین طور است. حدود دو ماه قبل در باریس درگذشت. موصوعی را که در نظر دارم برایت 
بگویم حدود چند سال قبل اتفاق افتاده.» 

اسو برسید. «نکته اینجاست که چه مطلبی را NET‏ برایم بگوئی؟» 

جیمی این لحن طعنه امیز را پذیرفت و شر وع به صحبت کرد. 

«ماجرا از این قرار است. در پاریس بودم - دقیقا. چهار سال قبل بود. یکی از شب‌ها که به 
تنهائی برای خودم در خیابان خلوتی قدم می زدم» ناگهان چشمم به تعدادی اراذل فرانسوی افتاد 
که به جان يك مرد محترم و مسن افتاده و او را كتك می‌زدند. ای 
ناجوانمردانه را ندارم» بنابراین فورا وارد معرکه شدم و به هرکدام از آنها چند ضر به مشت مشت و لگد 
نثار کردم. مثل اینکه تا آن زمان انها مزه مشت و لگدهای جانانه را نچشیده بودند. مثل موش پا 
به فرار گذاشتند!» 


ات با لحن ملایمی گفت: «افرین برتو, جیمز. ای کاش انجا بودم و ان ضنخنه وییا را 
تماشا می کردم.» 

جیمی با حالتی امیخته به تواضع پاسخ داد. «اوه. کار مهمی نکردم. اما ان مرد مسن بی اندازه 
سپاسگزاری کرد. اسم و ادرسم را جو يا شد و روز بعد هم برای قدردانی نزد من آمد. رفتار 
مودبانه‌ ای داشت. انوقت بود که دریافتم کسی را که نجات داده بودم. همان کنت استایل پتیج 
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است. در منطقه بوا*خانه ای خریداری کرده بودم.» 

انتونی سری تکان داد. 

«بله, استایل پتیج پس از ماجرای کشته شدن بادشاه نیکالاس, باریس را برای زندگی کردن 
برگزید. از او دعوت شد تا به کشورش بازگردد و مقام ریاست جمهوری را احراز نماید. ولی تمایلی 
نشان نداد. همچنان به اصول سلطنتی خودش وفادار ماند. هرچند که جسته و گر یخته شنیده 
می‌شد در کلیه تحولات منطقه بالکان. بطور مخفیانه دست داشت . کنت استایل بتي یتیج بسیار 
مرمو ز.» 

جیمی ناگهان گفت ت» «نیکالاس چهارم مردی بود که در برایر زنهایش سلیقه‌های خاصی 
داشت. درست نمی گویم؟» 

[۳ پاسخ داد. «چرا. و به همین دلیل هم به روزگا ر دردناکی دجار شد. عاشق یکی از 
چهره های هنری تالار موسیقی شهر پاریس گشت _ که لیاقت همسری اورا نداشت. اما نیکالاس 
شدیدا شیفته اش شد و آن زن هم دلش برای ملکه شدن پر می زد. ناور کرد نیستاولی انها نفد 
خود را عملی ساختند. نیکالاس او را کنتس و پوپوفسکی معرفی کرد و در همه جا شایع نمود که 
خون خانواده رومانف در رگهایش جریان دارد. مراسم ازدواج باشکوهی در کلیسای شهر بخارست 
برگزار نمود و اسقف‌ها علیرغم میل باطنی خود. مراسم را انجام دادند و ان زن در تخت ملکه 
واراگا جای گرفت. نیکالاس توانست نظر موافق وزرای خود را جلب نماید. و به نظر من تصور 
می کرد که فقط همان قسمت از قضیه حائز اهمیت است - اما فراموش نمود که عامل افکار عمومی 
را هم باید به حساب بیاورد. مردم هر زوسلواکیا بسیار به حکومت اشراف اهمیت داده و از خود 
واکنش نشان می‌دهند. اعتقاد انها بر اینستکه بادشاه و ملکه باید از نجیب زادگان اصیل باشند. 
زمزمه‌های مخالفت و طغیان از هرکجا به گوش رسید. و براثر مقابله ای بی‌رحمانه. سرانجام کاخ 
سلطنتی در معرض تهاجم موج خروشان طغیانگران قرار گرفت و با کشته شدن بادشاه و ملکه. 
اعلام حکومت جمهوری شد. از آنزمان تاکنون حکومت جمهوری برفرار است - ولی انطور که 
شنیده ام, هنوز هم ماجراهای جالبی در انجا روی می‌دهد. تا بحال يك یا دو رئیس جمهور هم به 
قتل رسیده اند. اما بر گردیم به موضوع مت ا ا رسید که زندگی کنت 
استایل پتیج را نجات دادی.» 

«اره. خوب. ماجرا به اینجا ختم شد. به قاره افریقا برگشتم و هیچوقت به فکر ان نیفتادم تا 
ES‏ ری و نودب هر بو E‏ بو E‏ و 

ایم ارسال شده بود. در یکی از روزنامه‌ها دیده بودم که کنت استایل بتیج اخیرا در باریس 


° Bois 


۰ / آگاتا کریستی 


درگذشته. خوب. این بسته محتوی خاطرات و یادداشت‌های او بود - یا جیزهائی از همین قبیل. 
در یادداشت ضمیمه فد شده بود در صورتی که انرا پیش از ۱۳ اکتبر به یکی از ناشران مقیم لندن 
برسانم از انها حدود یکهرار بوند دریافت خواهم نمود.» 

«یکهزار بوند؟ جیمی. گفتی یکهزار بوند؟» 

«بله, درست شنیدی. خدا کند که حقه‌ای در کار نباشد. به قول معر وف. هیچوقت نباید به 
پرنس‌ها و سیاستمداران اعتماد کرد. خوب. با توجه به متن یادداشت. برای من فرصتی باقی 
نمانده بود. من فقط به این مسافرت داخلی بسنده کردم» و قصد رفتن دارم. دیگر چنین فرصت 
مناسبی نصیبم نخواهد شد.» 

«جیمی. دست بردار. یکهزار بوند یول نقد. بیشتر از طلای خیالی ارزش دارد.» 

«و اگر همه این ماجرا شوخی باشد. چه؟ در هر صورت. من اینجا هستم. حاضر و اماده, در 
راه کیپ تاون - پس نوبت تو است که عزیمت کنی!» 

آنتونی از جایش برخاست و سیگاری اش زد. 

«تازه متوجه می شوم. جیمر. تو طبق نقشه‌ای که کشیده ای به دنبال پیدا کردن طلا می‌روی: 
من هم برای به دست آوردن یکهزار پوندی که به تو تعلق خواهد گرفت. چه سهمی از ان به من 
می رسد؟» 

«با يك چهارم موافقی؟» 

«یعنی دویست و بنجاه بوند درامد بدون مالیات؟» 

«درست است.» 

«قبول دارم و بگذار این را هم بگویم که اگر صد پوند هم می‌دادی قبول می کردم! معامله 
منصفانه ای است. با خلق و خوی من سازگار است. من اصلا برای هدایت توریست‌ها و راهنمائی 
انها مناسب نیستم.» 


فصل ۲ 


خانمی در تشویش 


آنتونی فنجان قهوه اش را سرکشید و انرا روی میز نهاد و گفت: پس اینطور. قرار بود سوار 
کدام کشتی بشو ی ؟» 

« کشتی گرانارت کاسل» 

فخا بانط ای و ا و ورو شب این ر ایس ا همان ا میم فف کرت سر 
کنم. موضو ع گذرنامه برای ما دشواری ندید نی اورا درست نمی گویم؟» 

«نه, به هیج‌وجه. من و تو اصلا به یکدیگر شباهت نداریم. ولی در خیلی از موارد یکسانيم. 
قد و قواره. موها. چشم‌ها بینی. چانه -» 

«نه تا این اندازه. توجه داشته‌باش که در همین مهمانخانه و موسسه توریستی, مرا از بین 
چندین متقاضی انتخاب کردند. صرفا به دلیل ظاهر آراسته و رفتار متواضعانه‌ای که دارم.» 

جیمی لبخند تمسخرامیزی زد. 

«همین صبح امروز شاهد رفتار جنابعالی بودم.» 

انتونی از روی صندلی برخاست و چند قدم بالا و پائین رفت. اندکی با خود اندیشید و بس 
از چند لحظه گفت: 

«جیمی. استایل پتیج در پاریس درگذشته. فرستادن این دستخط‌ها از پاریس به لندن و انهم 
از طر یق قاره افر یقا چه معنائی دارد؟» 

جیمی به نشانه بی اطلاعی سرش را تکان داد. «من نمی‌دانم.» 

«چرا در يك بسته‌بندی تمیز و مرتب و از طریق پست ارسال نشود؟» 


۳۲ / آگاتا کریستی 


«به نظر من هم. راه عاقلانه‌اش باید انطور باشد.» 

انتونی افزود. «البته اشکار است که بادشاهان و ملکه‌ها و دولتمردان حکومت‌ها به خاطر 
رعایت شئونات خود از روش‌های ساده و بی‌الایش برهیز می کنند. بنابراین فرستادگان سلاطین 
هم همینطورند. در قرون وسطی تشریفات بخصوصی وجود داشت.» 

جیمی خمیازه ای کشید. 

«برگردیم به ماچرای کت استایل‌پتیج. از فرانسه تا انگلستان و از طریق آفریقاء حتی در 
مورد يك شخصیت ديهلماتيك نمی تواند موضو ع ساده ای باشد. حتی اگر نظرش بر آن بود که مبلغ 
یکهزار بوند به دست تو برسد. می توانست وصیت کند که از دارائی خودش بپردازند. خدا را شکر 
که هیچکدام از ماء غرورمان اجازه نمی دهد ارثیه ای از کسی بهذیریم!» 

جین‌هائی در بیشانی ات نمایان گشت و همجنان به قدم زدن ادامه داد. 

نا گهان برسیده «ایا درصدد خواندن آن‌ها را ای؟» 

«خواندن جه جیزی؟» 

«دست نوشته‌ها.» 

«خدای من. نه. خیال می کنی خواندن انطور به چه دردم می خو رد؟» 

آنتونی خندید. 

«فقط خواستم بدانم» همین. می‌دانی که یادداشت‌ها دلیل اصلی دردسرها بشمار می‌روند. 
افشاگری‌های ناشی از بی احتیاطی. اینطور چیزها. آنهائی که در طول عمر خود در لاکشان فر و 
می روند دوست دارند بعد از آنکه در کمال راحتی دیده از جهان می‌بندند برای دیگران دردسرهائی 
بوجود بیاورند. کامیایی شیطنت اشنا به انها دست می‌دهد. جیمی, اين مردك. کنت استایل پتیج 
چه جو ر آدمی بود؟ تو با او دیدار کردی و به گفتگو نشستی. و از استعداد تشخیص طبیعت بشر ی 
هم بهره‌مند هستی. ایا به نظر تو او يك اهر يمن انتقامجو نبود؟» 

جیمی سرتکان داد. 

وهی اده نیت بین: در ان شب اول او کاملا خودش را باخته بود و فردای انروز با 

لحن کلام جا افتاده و رفتار خوشایندش کاملا مرا تحت تأثیر قرار داد و بقدری تعارف کرد که 
نمهمیدم به کجا باید نگاه کنم.» 

«آیا از مطلب بخصوصی صحبت نکرد؟» 

جیمی به فکر فرو رفت و چین و چروکی در پیشانی اش نقش بست. با لحن تردیدامیزی 
گفت: 

«به من گفت که از محل نگهداری جواهر کوه نور خبر دارد.» 

انتونی گفت. «اوه. خوب. این را که همه ما می‌دانیم. محل ان جواهر در یکی از بر ج‌هاست. 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۳ 


مگر نه؟ پشت میله‌های آهنی و شیشه‌های کلفت. و تعدادی از افراد یونیفورم پوش‌هم در آنجا 
مراقب هستند.» 

جیمی با لحن تائید. افیز ی گفت. «درست است.» 

«آیا استایل شج دربار؛ موضوع دیگری از اين قماش هم حرف‌هائی زد؟ مثلا اینکه 
کلکسیون جواهرات والاس در کدام شهر است؟» 

جیمی سرتکان داد. انتونی سیگار دیگری اش زد. و باز هم در طول و عرض اتاق به قدم 
زدن برداخت. 

اندکی بعد پرسید. «تصور نمی کنم اهل مطالعه روزنامه باشی, درست نمی گویم؟» 

مك گرات در کمال سادگی یاسخ داد. «نه زیاد. انها درباره موضوع مورد علاقه من جیزی 
نمی نو بستد. » 

«خدا را شکر که من ادم متمدن‌تری هستم. در این اواخر راجع به هرزو سلواکیا مطالب 
زیادی نوشته شده. اشاراتی در زمینه امکان استقرار مجدد حکومت یادشاهی.» 
جیمی گفت. نیکالاس چهارم پسر نداشت. ولی نباید تصور کرد که سلسله اوبولو ویچ منقرض 
گردد. قطعا بازماندگان جوانی در این سو وا هستند. از خویشاوندان درجه دوم و سوم.» 

«بدین ترتیب بیدا کردن يك بادشاه کار مشکلی نیست.» 

جیمی پاسخ داد. «نه. نباید مشکل باشد. می دانی» نباید تعجب کرد که از نظام جمهوری 
خسته شده باشند: آنها به داشتن پادشاهان مختلف عادت کرده بودند. و در رابطه با مقوله بادشاهی. 
نکته‌هائی به یادم می اید که آن شب از زبان استایل بتیج شنیدم. او گفت که عده ای در تعقیبش 
هستند. گفت که انها افراد بادشاه ویکتور محسوب می شوند.» 

وی ناگهان روی باشنه‌هایش جرخید. «جی؟» 

تبسم ملایمی درچهره مك گرات جای گرفت. 

«ذوق زده شدی, اینطور نیست. نجیب زاده جو؟» 

«شوخی نکن جیمی. مثل اینکه موضو ع با اهمیتی مطرح کردی.» 

راستای پنجره را در پیش گرفت و جلوی ان ایستاد و به بیرون نظر دوخت. 

جیمی ترشیت «بالاخره. این بادشاه ویکتور کیست؟ ایا یکی از شمار همان شاهزاده‌های 
پالکان است؟» 

آنتونی به آرامی پاسخ داد. «نه. از جمله آن بادشاهان نیست.» 

«پس, چه جور موجودی است؟» 

پس از چند لحظه سکوت. انتونی گفت: 

«او کلاه‌بردار است. جیمی. یکی از شرورتسرین دزدان جواهر روزگار بشمار می‌رود. 


۴ / اگاتا کریستی 


وجیرو ی با ساد غلاب امن را در ار یی می کر شرگن انا د کی کد 
و به جرم ارتکاب کارهای خلاف قانون مدت هفت سال زندانی شد. نتوانستند اتهامات سنگین تر ی 
به او وارد کنند. به زودی محکومیتش به پایان می‌ رسد - شاید هم تا بحال به بایان رسیده.» 

«به نظر تو آیا کنت استایل‌پتیج در دستگيري او دخالت داشت؟ ایا به همین دلیل بود که 
دارودسته ویکتور به سراغش رفتند؟ ان انتقام؟» 

ا پاسخ داد. د. «اطلاع ندارم. ظاهر | اینطور به نظر نمی‌رسد. تا انجا که خبر دارم دزدی 
ادا ان هر رسک کار او نبوده .اما همه اين ماجراها بطو ر کلی عجیب به نظر می رسد 
اینطور نیست؟ مرگ استایل‌بتیج, دفتر خاطرات. و شایعات روزنامه‌ها - همگی مبهم ولی جالب 
توجه. و يك شایعه دیگر هم شا که از اش که در هر زوسلواکیا منابع نفت کشف شده. احساس 
عجیبی در وجودم خبر می‌دهد که نظرهای همه به سوی این کشور کوچك کم‌اهمیت جلب شده 
است.» 

«نظر کدام ادم‌ها؟» 

«یهودی‌ها. بازرگانان رنگ بر يده ای که در شهرها دفاتر ی دارند.» 

«جه برنامه ای در نظر داری؟» ۱ 

«سعی می کنم کارم را مشکل تر کنم. فقط همین.» 

«سعی نکن وانمود کنی که تحویل دادن مجموعه خاطرات به ناشر, کار طاقت فرسائی 
خواهد بود.» 

آنتونی یا لحنی آميخته یه تأسف گفت. «نه. تصور نمی کنم هیچگونه مشکلی در آن رخ بدهد. 
اما جیمن میل داری بشنوی که با ۲۵۰ پوند خودم به کجا تصمیم دارم بر وم؟» 

«آمر یکای جنو بی؟» 

«نه» دوست قدیمی, به هر زوسلوا کیا. تصور می کنم به سراع فعالیت‌های عمومی روی بیاورم. 
به خالل دقاف ات نوات رفس هرر کرم 

«حالا که قضیه از این فرار است جرا خودت را به عنوان اوبولو ویچ اصلی جا نمی زنی و 
بادشاه نمی شو ی؟ تو که این قسمت را دوست داری.» 

«نه. جیمی. بادشاهان تا اخر عمرشان حکومت می کنند. روسای جمهور فقط حدود 
چهارسال به این سمت منصوب می شوند. برای من بسیار دل‌انگیز است که برای مدت چهارسال 
۹ نظیر هرزو سلواکیا حکومت کنم. می‌دانی جیمی, هرچه بیشتر درباره | ش فکر می کنم» 

بیشتر از نظرات تو خوشم می اید. اگر ازا ن یاد نمی کردی اصلا به ذهنم نمی گذشت. در نظر دارم 
یگروز در لندن بمانم و دستمردم را بگیرم» > و سپس با قطار تندرو عازم بالکان شوم.» 

شرت وه ای روخ ار نمی رسد قبلا برایت نگفتم. اما يك مزده دیگری هم دارم .« 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۵ 


تون ووی:فیل تشست‌و بگاه نامدای .یه دوست خود آمکند: 

«می دانستم که بالاخره يك گوشه قضیه مبهم خواهد بود. این همان نقطه کور باید باشد.» 

«موضو ع اینست که باید به خانمی هم كمك نمائی» 

«جیمی بازهم برای اخرین بار تکرار می کنم. اصلا میل ندارم در ماجراهای عاشقانه ات 
درگیر شوم.» 

«مر بوط به ماجراهای عاشقانه نیست. من هرگز این زن را ندیده‌ام. گوش کن تا همه ماجرا 
را برایت شرح بدهم.» 
جیمی گفت. «ماجرا به زمانی مر بوط می شود که من در اوگاندا بودم. آنجا مردی بود که جانش را 
نجات دادم - » 

«جیمی اگر من به جای تو بودم. کتابی می‌نوشتم و اسمش را می گذاشتم «افرادی که 
جانشان را نجات داده ام». امشب این دومین موردی است که می شنوم.» 

«اوه. خوب. این دفعه واقعا کاری نکردم. فقط ان مردك را از داخل رودخانه بیرون کشیدم. 
مثل بسیاری از مردم. شنا بلد نبود.» 

«صبر کن بیینم. ایا این داستان به موارد دیگری هم مر بوط می شود؟» 

«نه, ولی خیلی عجیب است. حالاکه فکر می‌کنم. می بینم ان مردك اهل هر زوسلواکیا بود. 
ولی ما هميشه او را پدرو هلندی صدا می زدیم.» 

انتونی با حالتی بی تفاوت سرتکان داد. «ادامه بده. جیمز.» 

«خوب. ان مرد خودش را مدیون من می‌دانست. همواره دنبالم می کرد. شش‌ماه بعد هم براثر 
تب شدید درگذشت. من بر بالینش بودم. لحظاتی قبل از مرگش, رازی را برایم افشا کرد. با کلمات 
بریده بریده - ظاهرا درباره معدن طلا. يك بسته چ ر کین را در کف دستم قرار داد که هیجه‌قت انرا 
از خودش جدا نمی کرد. خوب. در ان لحظه من زیاد نظرم جلب نشد. تا انکه یکهفته بعد بسته را 
بازکردم. باید اعتراف کنم که از ان لحظه حس کنجکاوی‌ام تحريك شد.,تصور نمی کردم که پدرو 
هلندی از شعو ر تشخیص دادن معدن طلا برخو ردار باشد - ولی خوش شنانسی هیچ حساب و کتابی 
ندارد - » 

آنتونی صحبت او را قطع کرد. 

«و با مطرح شدن موضوع طلاء ضر بان قلب تو هم مثل هميشه شدت گرفت.» 

«هیچوقت در عمرم تا ان اندازه منزجر نشده بودم..در واقع. از معدن طلا! بعید نیست که برای 
او حکم معدن طلا را هم داشت. می‌دانی جه بود؟ نامه‌های يك زن - بله. نامه‌های يك زن. نامه‌های 
يك زن انگلیسی, او ان زن را تهدید می کرد و از این طریق حق سکوت می گرفت - و با وقاهت 
هرجه تمامتر این حقه کثیف را به من سپرد.» 


۶ / اگاتا کریستی 


«دلم می خواهد نیت باطنی ترا بدانم جیمن اما بايد بگویم که آدم‌های سياه دل همواره 
سیاه‌دل باقی می‌مانند. او نیت بدی نداشت. تو جانش را نجات دادی. او هم منیع درامد 
قابل‌توجهی را به تو نشان داد - این تبع والای انگلیسی تو است که نمی گذارد وارد افق دیدگاه 
او بشوی.» 

«خوب. با این آشغال‌ها چه غلطی باید می کردم؟ ایتدا به ذهنم رسید که انها را بسو زانم. از 
آن گذشته متوحه شدم که رن بیجاره ای هم وجود دارد که از نابود شا ان باخبر بیست.؛ و همواره 
در تشویش و بیم انست که مبادا اسرارش يك روزی برملا شود. 4 

انتونی سیگاری اتش زد و اظهار کرد. «جیمی, بیشتر از انچه فکر می کردم درایت داری. باید 
اعتراف کنم این ماجرا به ان سادگی‌ها هم که ابتدا جلوه می‌کرد. نیست. اگر نامه‌ها با پست 
پرایش ارسال شود جه اتفاقی رخ می دهد؟» 

«مثل بسیاری از زن‌های دیگر. ان زن هم هیچ ادرس و تاریخی روی نامه‌هایش ننوشته. فقط 
روی یکی از انها نکته مختصر ی به چشم می خورد - انهم در يك کلمه. ( چیمنیز).» 

انتونی لحظه‌ای سکوت نمود. 

گفت: «جیمنیر؟ عجب حادثه عجیب و غریبی:» 

«چطور مگر. ایا انجا را می شناسی؟» 

«جیمز عزیزمن. این یکی از قصرهای معتبر انگلستان است. مکانی است که بادشاهان و 
ملکه‌ها برای گذراندن تعطیلات اخر هفته خود به انجا روی می‌اورند. و شیفتگان علم سیاست 
برای دانش‌اندوزی فر انا گرد می ایند.» 

جیمی با لحن ساده ای گفت. «من هم به همین دلیل خوشحالم که تو به جای من به انگلستان 
می‌روی. تو اطلاعات ارزنده‌ای در این زمینه‌ها داری. ادم بی سروپائی مثل من که از پشت 
جنگل‌های کانادا سردراورده» همه چیز را به باد خواهد داد. اما ادمی مثل تو که درس خوانده و اهل 
مطالعه است - » 

اتوت با فر وتنی گفت. «اوه نه تا این اندازه.» 

«بله ادمی مثل تو می تواند این وظیفه را به انجام برساند. می‌پرسی. چرا نامه‌ها را برایش 
داشته باشد. فرض کنیم برحسب اتفاق یکی از نامه‌ها را بازکند. چه بلائی برسر ان زن بیچاره 
می‌اید؟ شاید هم زن مرده باشد - از نامه‌ها اینطور بیدا است که چند سالی از زمان نوشته شدن 
انها سهری گشته. من اینطور تشخیص دادم که بهترین راه انستکه که انها را به دست شخصی 
بسپارم که عازم انگلستان است تا صحیح و سالم به صاحبش برساند.» 

ا به تکارش را بير ون انداخت. و حند قدم یه طرف دوست خود برداشت. با حالتی 
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صمیمانه دستی به بشت او کشید. 

گفت. «جیمی. تو جوانمرد گمنامی هستی. و جنگل‌های دور افتاده کانادا بايد به وجود تو 
افتخار کند. این کارها را من نمی توانستم به نصف ظرافت تو انجام بدهم.» 

«پس انجام انرا برعهده می گیر ی؟» 

«بله, البته.» 

کات ار عاق خود ر غاس :وه نوی کضو ی هی وف یاف که نامه زاغل ان 
بیرون کشید و انرا در برابر دوست خود قرار داد. 

«اینهم نامه‌ها. بهتر است نگاهی به انها بیندازی.» 

«ضر ورتی دارد؟ در مجمو ع. ترجیح می دهم اینکار را نکنم.» 

«خوب. با توجه به انچه که از این منطقه چیمینز می‌گوئی, بعید نیست که ان زن فقط در 
آنجا باشد. بهتر است نگاهی به این نامه‌ها بيندازيم تا بینیم شاید سرنخی پیدا شود.» 

«به نظرم حق با تو باشد.» 

انها با دقت شروع به بر رسی محتوای نامه‌ها نمودند. اما برخلاف انتظار خود به نتیجه ای 
دش نافد ا یکبار دیگر انها را جمع کرد و با لحن متفکرانه‌ای نظرش را اظهار نمود. 

«طفلك بیجاره. کاملا روحیه اش را باخته.» 

جیمی سرتکان داد. 

با نک اتی رد «ایا خودت تصور می کنی که بتوانی او را به راحتی بیدا کنی؟» 

«تا او را پیدا نکنم از انگلستان خارج نخواهم شد. تو بیش از اندازه در فکر این خانم 
ناشناس هستی؟ جیمز» 

جیمی انگشتانش را روی محل امضاء نامه قرار داد. 

با لحنی آميخته به پوزش گفت: «اسم قشنگی است. ویرجینیا ریویل*.» 


۰ 
° Vrpinia Revel 


فصل ۳ 


نگرانی در منطقه سرشناس 


لردکاترهم* *گفت, «کاملا درست است آقای محترم. کاملا درست است.» 

او قبلا هم سه مرتبه همان کلمات را تکرار کرده بود. هردفعه به اميد انکه صحبت‌های انها 
به آخر رسیده و او فرصت رهائی به دست آورد. به هیچ‌روی خوشش نمی امد مجبور باشد روی 
پله‌های یکی از کلوپ‌های اختصاصی لندن که عضویت انرا داشت. بایستد و به سخنان شیوای 
عالیجناب جرج لوماکس گوش فرا دهد. 

کلمان ادوارد الیستر, نهمین مارکیز کاترهم. اشراف‌زاده ای بود کوچك اندام. ساده پوش, و 
کاملا متفاوت از آراستگی ظاهری مارکیز. با چشمهای آبی روشن. بینی باريكك. و رفتاری گنگ ولی 
همراه با تواضع. 

بدشانسی عمده زندگی لرد کاترهم آن بود که چهارسال قبل» بعد از برادرش مارکیز هشتم به 
این عنوان نائل گشت. چرا که لرد قبلی کاترهم مردی با شخصیت. و زبانزد همگان در سراسر 
انگلستان بود. چند صباحی به عنوان وزير امورخارجه. همواره نظارت مشورتی خود را در اختیار 
امپراطوری قرار داده. و اقامتگاه ییلاقی اش در چیمنیز به خاطر استقبال از میهمانان او شهرت 
داشت. همسر قدرتمند او نیز که دختر دوك برت بود در طول تعطیلات آخر هفته مهمانی های رسمی 


و غیررسمی در چیمنیز بریا می کرد به نحوی که هیچکدام از شخصیت‌های سرشناس انگلستان 
- یا حتی اروپا - نمی توانستند ادعا نمایند که دست کم برای یکبار هم در انجا اقامت نگزیده 
باشند. 


۰ Lord Caterham 


۳۰ / گانا کریستی 


مارکیز نهم کاترهم به خاطر اقدامات برادرش از نهایت عزت و احترام برخوردار گردید. 
هانری سابقه با شکوهی از خود به یادگار نهاد. ناخرسندی لرد کاترهم عبارت بود از تصور انکه 
مجبور باشد کارهای برادرش را دنبال نماید در حالیکه چیمنیز به جای انکه يك اقامتگاه بیلاقی 
اختصاصی تلقی شود به يك نوع مکان بین المللی تبدیل گشته بود. امور سیاسی بیش از هر موردی 
آزارش می‌داد - بجز سیاستمداران چیز دیگری در ان وجود نداشت. بر همین منوال حوصله او در 
برابر کلام بی‌بایان جرج لوماکس. جرج لوماکس درشت هیکل, سرخ چهره و چشم‌های پف کرده. 
وبا ابا فراوان مه بود3: 

«به این نکته توجه دارید. کاترهم؟ ما نمی‌توانیم - در این لحظه نمی‌توانیم از عهده چنین 
کایوسی برای شراط بیان ساس اس 

لرد کاترهم با لحنی امیخته به خونسردی گفت. «همیشه همینطو ر است.» 

«دوست عریرم؛» باید موقعیت من هم در نظر گرفته شودا» ۱ 

«لرد کاترهم باز هم به همان خط دفاعی قبلی اش متوسل شده «اوه. کاملا درست است.» 

اک کی از ماج رای عامل با هر ززس اکا ری رن کار هاا سا ته انت اعطای اماز 
انحصاری استخراج نفت به شرکت بر یتانیانی بی اندازه واجد اهمیت است. شما باید به این نکته 
توجه کنید.» 

«البته. البته.» 

«پرنس مایکل اوبولوویج اخر هفته از راه می‌رسد. و همه اقدامات از طریق برپائنی يك 
مهمانی با لباس های مبدل در چیمنیز به نتیجه می‌رسد.» 

لردکاترهم گفت: «من در این فکر بودم که حوالی اخر هفته به خارج از کشور عزیمت کنم.» 

«عجب نظر یه نامر بوطی. دوست عزیزم هیچکس در اوایل ماه اکتبر به خارج از کشوز 
عزیمت نمی کند.» 

لرد کاترهم در حالی که با چشمهای مشتاق خود خزیدن ارام يك تاکسی را دنبال می کرد 
گفت: «ظاهرا پزشك من تصور می کند سلامتی ام را از دست داده ام.» 

در هرصورت امکان گریز برای او وجود نداشت. چراکه لوماکس با ان عادت ناپسند خود 
نمی گذاشت طرف مخاطب او پیش از تمام شدن مذاکرات جدی اش خلاص شود. 

«دوست گرامی, من این وظیفه مهم را به شما واگذار می کنم. در يك چنین برهه حساسی از 
تاریخ, در لحظه ای که - » 

لرد کاترهم در زیر لباس خود ارام و قرار نداشت. ناگهان احساس نمود که حاضر است به 
هر نوع برگزاری میهمانی تن در دهد ولی خودش را از شر وراجی‌های لوماکس برهاند. با توجه 
قارب کا کے ی ایت که الاکن فار اس پیت امه دون ردم کرد 
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با حالتی شتابزده گفت. «بسیاز خوب. قبول می کنم. تصور می کنم بقیه کارها را شما تنظیم 
نمانید.» 

«دوست گرامی, کاری برای تنظیم کردن وجود ندارد. منطقه چیمنیز فارع از سوابق 
تاریخی اش. محل بسیار مناسبی است. من باید به ابی بروم که حدود هفت‌مایل از ان فاصله دارد. 
واقعاً لزومی ندارد که جزو مهمانان باشم. اشکالی ندارد که بیل‌ایورزلیگ حضور داشته باشد. 
برای رساندن پیام‌ها فرد مناسبی است.» 

رد کاترهم با لحنی آمیخته به صمیمیت گفت, «خوشحال خواهم شد. بیل تیرانداز ماهر ی 
است. و مورد توجه باندل هم می‌باشد.» 

«نمایش تیراندازی, البته اهمیت چندانی ندارد. این فقط به منزله شروع مقدمات است.» 

یکبار دیگر خر لرد کاترهم به ناامیدی گرائید. 

«فقط همین چند نفر هستند؟ پرنس, همراهانش, بیل ایورزلیگ, هرمن ایساکشتاین ‏ » 

(ر جه کسی؟» 

«هرمن ایساکشتاین. نماینده سندیکائی که درباره اش با شما صحبت کردم.» 

«همان سندیکای بر یتانیانی ؟» 

« بله, جطور مگر؟» 

» هیچ - هیچ - فقط فراموش کرده بودم. این مردم اسم‌های عجیب و غریبی دارند.» 

«در اینصورت. قطعا باید چند مهمان دیگر هم بیایند - فقط به منظور اینکه محفل گرمی 
بوجود بیاید. لیدی ایلین ترتیب آن را می دهد - تعدادی افراد جوان, بدون وابستگی. و بدون داشتن 
افکار سیاسی.» 

«یقین دارم باندل کارها را مرتب خواهد کرد.» 

ظاهر! لوماکس تحت تأثیر این ایده قرار گرفت. «اکنون نمی‌دانم. آیا یادتان هست که چند 
لحظه قبل راجع به چه موضوعی صحبت می کردم؟» 

«شما درباره موارد متعددی صحبت می کردید.» 

اوج صدای و پائین تر امد و حالت محرمانه ای به خود گرفت - «نه. نه. مقصودم این گرفتاری 
ناگوار است - خاطرات - خاطرات کنت استایل پتیچ.» 

لرد کاترهم در حالی که سعی می کرد خمیازه اش را مهار کند گفت: «خیال نمی کنم نظر شما 
درست باشد. مردم رسوائی را دوست دارند. من تا یادداشت‌ها را مطالعه کردم - و لذت هم 
بردم.» 

«موضوع این نیست که آیا مردم آنرا بخوانند یا نخوانند - خیلی سریع مردم آنرامی خوانند 

ما اشتار انها ر بك هی درز ای اعتنالا هه خی را د هم میرد همه جرا مرد 


۳۲ / آگاتا کریستی 


هر زوسلواکیا مایلند حکومت سلطنتی را برگردانند. و امادگی انرا دارند که تاج پادشاهی را به پرنس 
مایکل هدیه نمایند. که مورد حمایت و تشویق حکومت سلطنتی است - » 

«و چه کسی حاضر می‌شود در ازاء وام يك میلیون دلاری جهت نشاندن او برتخت سلطنت. 
به اقای ایکی هرمنشتاین و شرکت او حق امتیاز انحصاری اعطا نماید - » 

لوماکس با چهرهای نگران و صدای آهسته گفت, «کاترهم » کاترهم. از شما خواهش می کنم 
احتیاط کنید. احتیاط از هرچیزی مهمتر است.» 

کاترهم با لحنی آمیخته به شیرین‌زبانی و در عين حال اطاعت از درخواست او جهت آنکه 
با صدای اهسته صحبت نماید ادامه داد. «و نکته این است که یادداشت‌های استایل بتیج احتمالا 
باعث واژگونی گردد. ظلم و ستم و رفتار ناهنجار خانواده اوبولو ویچ غالبا خوب؟ پرسش‌هائی را 
در مجلس عوامل بوجود اورده است. چرا باید حکومت ازاد و دموكراتيك فعلی جایش را به 
حکومت ظلم و ستم بسپارد؟ سیاستی که توسط سرمایه‌داران خون اشام دیکته شده است.» 

لوماکس سری تکان داد. 
شاید وضع از این هم وخیم تر شود. مجسم کنید - فقط مجسم کنید که اشاراتی هم به - به آن ناپدید 
شدن شوم بشود - مقصودم را که متوجه می شوید؟» 

لردکاترهم به او خیره ماند. 

«نه, متوجه نمی‌شوم. کدام ناپدید شدن؟» 

«مگر خبرش را نشنیدید؟ همان زمانی اتفاق افتاد که در چیمنیز بسر می بردند. هار ی بشدت 
منقلب شد. او را به خاك.سیاه نشاند.» 

لردکاترهم گفت. «شما کنجکاوی مرا بیش از اندازه زیاد می‌کنید. چه کسی یا چه چیزی 
نایدید شد؟» 

لوماکس اندکی به سمت جلو خم شد و دهانش را به نزديك گوش کاترهم رساند. که تا 
اندازه ای او را متوحش ساخت. 

«شما را به خدا در گوشم زمرمه نکنید.» 

(«(شنیدید حه گفتم؟» 

لردکاترهم با بی‌میلی گفت. «بله, شنیدم. اکنون یادم آمد. موضوع شگفت اوری است. 
نمی دانم مسبب أن که بود. هیچوقت هم معلوم نشد؟» 

«اصلا. البته ما ناگزيريم که در نهایت احتیاط وارد عمل شویم. بهیچ روی نباید مطلبی به 
بیر ون درز بیدا کند. اما استایل بتیج در انزمان انجا بود. چیزهائی می‌داند. نه همه ماجرا را ولی 
چیزهائی. دربارة موضو ع ترکیه, یکی دوبار با او اختلاف پیدا کردیم. تجسم کنید که صرفا از روی 
شرارت محض تصمیم به افشاگری در سطح جهانی نماید. فکرش را بکنید چه غوغائی به پا 
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می‌شود - چه عواقب ناجوری روی می‌دهد. همه خواهند گفت - چرا فاش نگردید؟» 

لردکاترهم با حالتی از وجد گفت. «البته که خواهند گفت.» 

لوماکس که صدایش اوج گرفته بود. به خود آمد. 

با لحن اهسته‌ای گفت. «باید خونسردی‌ام را حفظ کنم. اما دوست عزیزم. از شما می پرسم. 
اگر قصد ناجوری نداشت. بس چرا با اينهمه جار و جنجال ان دستخط را به لندن فرستاد؟» 

«يقينا. عادی نیست. ایا شما به گفته‌هایتان اطمینان دارید؟» 

«کاملا. ما - در پاریس افرادی داریم. پیش از مرگ او یادداشت‌ها را بطور محرمانه از آنجا 
پرده بودند.» 

لردکاترهم با همان حالت آرامش قبلی خود گفت. «بله. چنین به نظر می رسد که نکته‌ ای در 
ان وجود دارد.» 

«ما دریافته ایم که انها را نزد مردی فرستاده اند که اسمش جیمی, یا جیمز مك گرات می باشد. 
يك تبعه کانادا که فعلا در قاره آفریقا بسر می برد.» 

لردکاترهم با شادمانی گفت. «کاملا يك نوع عملیات سلطنتی, اینطور نیست؟» 

«قرار است جیمز مك گرات فردا با کشتی گرانارت کاسل به اینجا برسد - بنجشنبه.» 

«شما در نظر دارید جه اقداماتی بکنید؟» 

«ما قطعا بی‌درنگ با او تماس گرفته. پیامدهای جدی آنرا گوشزد خواهیم کرد. و درخواست 
خواهیم نمود انتشار انرا دست کم به مدت یکماه با ی بیندازد. و در هر صورت اجازه بدهد که 
مراحل آن از طریق قانون صورت بگیرد.» 

اردکاترهم پرسید. «فرض کنیم که جواب منفی بدهد. در انصورت چه بايد کرد؟» 

لوماکس با بی تفاوتی گفت. «من هم از همین نکته نگرانم. به همین دلیل است که ناگهان 
فکر کردم شاید بهتر باشد از او هم دعوت کنیم به چیمنیز بياید. قطعاً از ملاقات با پرنس مایکل 
به وجد خواهد امد. و جه بسا که راه مذاکره با او را تسهیل نماید.» 

لردکاترهم بی درنگ اظهار کرد. «مرا داخلل این قضیه نکنید. هیجوقت با کانادائی‌ها کنار 
نیامده ام - بخصوص که مدتی را هم در آفریقا زندگی کرده باشندا» 

«چه بسا که مورد توجه شما هم قرار بگیرد - می دانید. او یکی از ان ادم‌های گرانبهای خشن 
است.» 

«نه, لوماکس. در این مو رد امکان ندارد. شخص دیگری را برای این منظور انتخاب کنید.» 

لوماکس گفت: «خودم هم به این موضو ع فکر کرده‌ام که در این مرحله حضور يك زن بسیار 
سودمند خواهد بود. می‌دانید که موارد متعددی وجود دارد. يك زن می تواند با ظرافت. از عهده انجام 
وظایف برآید. - نه به خاطر انکه نقش زنان را در سیاست تائید کنم, بلکه آنها در محدوده خودشان 
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به نحو بی‌نظیری عمل می کنند. ببینید همین همسر هانری, چه برای شوهرش انجام داده. مارسیا 
در برگزاری مهمانی‌ها بسیار با سیاست. بی نظیر و باشکوه عمل می کند.» 

لرد کاترهم از شنیدن نام زن برادرش تا اندازه ای رنگ باخت و با لحن ملایمی برسید. «شما 
که" قصد ندارید از مارسیا برای حضور در این میهمانی دعوت کنید. اینطور نیست؟» 

«خیر» خیر, شما متوجه مقصودم نشدید. قصدم اینست که از نفوذ زنها بطو ر کلی صحبت کنم. 
خير پشنهاد من يك زن جوان است. زنی زیبا. و باهوش.» 

«معمولی که نیست؟ زن معمولی به درد این کار نمی خورد.» 

«به لیدی ایلین فکر نمی کنم. دختر شما. کاترهم. دختر زیبائی است. اما هنوز نوجوان 
است., ما به کسی نيازمنديم که باوقار اگاه و باسواد باشد - اه, البته, یافتم» خودش است. 
برادرزاده خودم ویرجینیا.» ۱ 

چهره لرد کاترهم درخششی گرفت. این احساس در او نمایان گشت که احتمالا از میهمانی 
لذت خواهد برد. «خانم ریویل؟ پیشنهاد بسیار مناسبی است. لوماکس . او زیباترین زن لندن 
است.» 

«از مسائل مر بوط به هر زوسلواکیا نیز کاملا آگاهی دارد. بايد به خاطر داشته باشید که 
شوهرش در ان کشور سفیر بود. و همانگونه که شما هم اظهار کردید. از زیبائی فراوان بهره‌مند 
است.» 

آقای لوماکس يقه لباس لرد کاترهم را رها کرد. و لردکاترهم نیز کوشید از فرصت پدید آمده 
بی درنگ استفاده نماید. 

«خداحافظ لوماکس, شما هم مقدمات برنامه را فراهم می کنید. اینطور نیست؟» 

به درون تاکسی پرید. لرد کاترهم اصلا از عالیجنالب جرج لوماکس خوشش نمی امد. نه از 
صورت سر خ‌رنگ او نه از نفس کشیدن‌های سنگین. و نه از چشمهای آبی‌رنگ برجسته او به 
فرارسیدن تعطیلی اخر هفته اندیشید و اهی کشید. قیل و قال. قیل و قال ناخوشایند. انگاه خط 
فکر ی او متوجه ویرجینیا ریویل گشت و انبساط خاطری به چهره اش بخشید. زیرلب با خود 
گفت: «موجودی دل انگیز. او دل‌انگیزترین موجودات است.» 


فصل ۴ 


معرفی يك خانم بسیار زیبا 


جرج لوماکس یکراست به وایت‌هال بازگشت. به محض انکه قدم به درون ساختمان مجللی 
نهاد که در ان به امور جاری کشو ر رسیدگی می کرد. صدای سرفه ای شنید. 

اقای بیل ایورزلیگ با دقت هرجه تمامتر نامه‌ها را بایگانی می‌کرد. اما صندلی بزرگ 
دسته‌دار کنار چنجره بر اثر تماس با بدن يك انسان همچنان گرما داشت. 

اقای بیل ایو رزلیگ جوان بسیار دوست داشتنی بود. سن» حدود سی‌وپنج سال. درشت اندام 
و ورزیده, چهره ای نه چندان جذاب, دندان‌های سهید رنگ منظم و چشمهای قهوه ای رنگ. 

«ریجاردسن هنو ز ان گزارش را نفرستاده؟» 

«خیر. قر بان. ایا به سراغش بر وم؟» 

«زیاد اهمیت ندارد. پیغام تلفنی نداشتم؟» 

«میس اسکار باید بداند. آقای ایساکشتاین میل دارند بدانند آیا فردا با ایشان غذا صرف 
خواهید کرد؟» 

«به میس اسکار بگوئید در دفتر ملاقات‌های من جستجو کند. اگر وقت ازاد داشتم. می‌تواند 
تلفن بزند و قراری معین کند.» 

«چشم, قر بان.» 

بیل دفتر تلفن را برداشت. نگاه سریعی به ستون‌های ان افکند. دفتر تلفن را طوری بست 
که صدائی از آن به گوش رسید و به سوی میز تلفن رفت. در حالی که دست خود را روی دستگاه 
تلفن قرار داده بود. مکثی کرد. گوئی نکته‌ای به دهنش رسیده باشد. 
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«اوه. راستی. قر بان همین حالا به یادم امد. خط ارتباطی ایشان قطع شده. مقصودم خانم 
ریویل است. سعی کردم چند لحظه قبل با ایشان تماس بگیرم.» 

چهر؛ جرج لوماکس درهم رفت. 

گفت. «چه بد شد. افا بد ۰ بدون ن انکه اراده ای در کار باشد با انگشتانش به روی میز 
عتر به زد. 

«قر بان. اگر موضو ع با اهمیتی مطرح می‌باشد. می توانم همین حالا با تاکسی به دنبال 
ایشان بر وم. اف ین لحظه باید در منزل باشند.» 

جرج لوماکس به فکر فر و رفت. > روی موضوع اندیشید. بیل در حالت انتظار باقی ماند. 
منتظر آنکه با شنیدن پاسخ موافق بی‌درنگ حرکت کند. 

لوماکس سرانجام گفت» «شاید بهترین راه همین باشد. بسیار خوب» بس با تاکسی به خانه 
او بروید و بگوئید ساعت چهار بعدازظهر در خانه بمانند تا برای گفتگو پیرامون يك مطلب مهم 
نزد ایشان بر وم.» 

«اطاعت. قر بان.» 

بیل کلاه خود را برداشت و به راه افتاد. 

ده دقیقه بعد. يك تاکسی او را در مقابل خانه شماره ۴۸۷ خیابان بونت بیاده کرد. زنگ در 
را به صدا دراورد. مستخدم خانه در را گشود و بیل با حالتی اشنا به او سلام گفت. 

«صبح بخیر چیلورز خانم ریویل در منزل تشر یف دارند؟» 

«قر بان. تصور می کنم خانم قصد دارند هم اکنون از منزل خارج شوند.» 

صدائی از بالای بله کان به گوش رسید. «تو هستی. بیل؟ بیا بالا تا باهم صحبت کنیم.» 

بیل نگاهی به چهره خندان بالای یله کان انداخت. با سرعت بله‌ها را طی کرد., زیبائی 
موهبت بی‌مانندی است., ویرجینیا ریویل فقط بیست‌وهفت سال داشت,, بلند اندام و باريك. و 
در نهایت تناسب. گیسوان شفاف خرمائی رنگ متمایل به طلائی. چهره زیباء و چشم‌های آبی‌رنگ 
که الهه زیبائی را در نظر هر بیننده مجسم می ساخت. امکان نداشت کسی بتواند زیبائی او را 
نادیده بگیرد. 

ویرجینیا بیل را به سالن هدایت کرد. گفت: «بیل. نکند اداره خارجه در غیابت اظهار دلتنگی 
کند؟ من خیال می کردم بدون و جود تو از کار کردن عاجز می‌مانند.» 

«از طرف رئیس برایت بیغامی اورده ام. وضمناً فراموش نکن اگر از تو سوال نماید. یادت 
باشد که صبح امر وز تلفن تو خراب بود.» 

«ولی تلفن من ایرادی نداشت.» 

«خودم هم انرا می‌دانم. ولی گفتم که خراب بوده.» 


«برای چه؟ برایم شرح بده که در این اداره خارجه جه می گذرد.» 
پیل نگاه متفکرانه ای بر او انداخت. 

«البته» به خاطر انکه بتوانم به اینجا بیایم و ترا ببینم.» 

«اوه بیل. چقدر من کودن هستم! و تو عجب موجود نازنینی هستی!» 

چیلورز گفت که قصد داری از منزل خارج شوی.» 

«درست است - عازم خیابان اسلون بودم. ميل داشتم بروم و نظری به اجناس فروشگاه‌ها 
پیندازم. خوب. بگذریم. پیفام جرج را بگو.» 

«مایل است بداند ایا ساعت جهار بعدازظهر در متزل هستی یا خیر؟» 

«چرا اینقدر رسمی؟ به نظر تو. ایا قصد دارد بیشنهادی بدهد؟» 

«برای من تعجبی ندارد.» 

«اگر اینطور باشد. پس به او بگو که من از مردهای وارفته خوشم نمی اید. ولی امیدوارم جر ج 
عاشقم نباشد. تصور هم نمی کنم که اهل این مسائل باشد. او در کارش غرق شده. دیگر چه 
گفت؟» 

«فقط اینکه موضو ع بسیار با آهمیتی مطر ح است. » 

«بیل. کم کم وسوسه می شوم. چیزهانی که در نظر جرج مهم هستند خیلی محدودند. به او بگو 
که در ساعت چهار منتظرش خواهم بود.» 

بیل نظر ی به ساعتش انداخت. 

«ویرجینیا, به من بگو. راجع به من چه نظری داری؟» 

«بیل نو مرد نازنینی هستی. اگر فصد لزدواج داشتم - به عبارت دیگر. اگر مجبور بودم که 
ازدواج کنم - فورا ترا انتخاب می کردم. » 

«خوب. در اینتصورت - » 

«بله. اما دلم نمی خواهد ازدواج کنم. میل دارم ازاد و مستقل باشم.» 

«اگر با من ازدواج کنی, باز هم آزاد و هستقل خواهی بود. مرا به ندرت در خانه خواهی 
یافت.» 

«بیل. حرفم را متوجه نمی‌شوی. من از آن موجوداتی هستم که اگر ازدواج کنم» از جان و 
دل به ان یایبند می شوم. » 

بیل از گلوی خودش صدائی شبیه به ناله بر ون داد. 

با حالتی نوديك به افسردگی گفت. «یکی از همین روزها با شليك گلوله به زندگی ام خاتمه 
می بحشم.» 

«نه. بیل عزیز, تو اینکار را نمی‌کنی. به جای آن, از دختر زیبائی برای صرف شام دعوت 
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می‌کنی - مثل همان دختر خانمی که چند شب قبل همراهت بود.» 

آثار تشو یش و دستهاجگی در چهره اقای ایورز لیگ نمایان گشت. 

«اگر مقصودت همان دوروتی است - خوب. دختر بدی نیست. ولی این اشکالی ندارد.» 

«بیل. من هم نگفتم که اشکالی دارد. اما تظاهر نکن که به خاطر من چنین و چنان خواهی 
کرد. فقط همین.» 

اقای ایورزلیگ خودش را جمع و جور کرد. ۱ 

با لحنی اميخته به تندی گفت. «ویرجینیا. تو اصلا متوجه نیستی. مردها - » 

«تنو ع پسند هستند! می دانم که انها چگونه‌اند. بعضی وقت‌ها من هم در کمال تعجب به خودم 
شك می‌برم که تنو ع پسند می‌باشم. حالا اگر واقعا خیال می کتی که علاقه‌ای به من داری پس 
بهتر است مرا برای صرف ناهار دعوت کنی.» 


فصل ۵ 


< بجخستین شب اقامت در لندن 


در بهترین برنامه‌ریزی‌ها هم غالبا کاستی‌هائی مشاهده می شود. جرج لوماکس در يك مورد 
دجار اشتباه شد - نقطه ضعفی در بیش بینی‌هایش وجود داشت. نقطه ضعف او بیل بود. 

بیل ایورزلیگ جوان بسیار نازنینی بود. جوانی ورزش دوست. خوش برخورد. و خوش ظاهر. 
اما موقعیت شغلی او در اداره خارجه نه به خاطر تدبیر و خرد. بلکه به واسطه ارتباطات خود حاصل 
که بود او برای تصدی شغل خود کم‌و کاستی نداشت و کم و بیش کارمند جرج بشمار می‌رفت. 
برای انجام وظایفش نیازی به بهره گیری از توانائی ذهنی نداشت. مسئولیت‌های او ان بود که 
همواره در دسترس جرج باشد. با افراد کم اهمیت متقاضی ملاقات با جر ج مصاحبه نماید. پیام‌ها 
را برساند. و بطو ر کلی خودش را مفید جلوه بدهد. بیل همه این وظایف را در کمال صداقت انجام 
می‌داد. در غیاب جر ج: روی صندلی بزرگ و راحت لم‌داده. به مطالعه اخبار ورزشی روزنامه‌ها 
می برداخت. 

با توجه به انکه رساندن پیام‌ها توسط بیل عادی شده بود. جرج او را برای اگاهی از ساعت 
ورود کشتی گرانارت کاسل به ادارات بندری فرستاد. همانند بسیاری از جوانان تحصیل کرده 
انگلیسی, بیل هم از صدائی دل انگیز ولی در عين حال بسیار نارسا برخوردار بود. هیچ استاد زبان 
ی تا اشتت وی کلمه کر اپارت رانا اط ار تحص دد هت زر تب مول ورو و 
خروج کشتی‌ها نیز انرا کارن فرا تشخیص داد. 

او به بیل پاسخ داد که کشتی کارن فرا پنجشنبه اینده در اسکله پهلو خواهد گرفت. بیل تشکر 
نمود و رفت. جرج لوماکس هم انرا پذیرفت و برنامه‌هایش را برهمان اساس طراحی نمود. او از 
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رفت وامد کشتی‌های بازرگانی اطلاعی نداشت. و بنا را بران نهاد که جیمز مك گرات طبق برنامه 
روز بتجشنبه وارد خواهد شد. 

بنابراین, در لحظه‌ای که به هنگام صبح روز چهارشنبه روی پله کان کلوپ. با دکمه‌های یقه 
لرد کاترهم بازی می کرد. اگر پی‌می برد که کشتی گرانارت کاسل در یعدازظهر روز قبل در اسکله 
ساتمیتون بهلو گرفته بشدت حيرت زده می گشت. ساعت ۲ بعدازظهر سه‌شنبه انتونی کید. که با 
نام جیمی مك گرات مسافرت می کرد. از قطار پیاده شد. يك تاکسی صدا زد. و اندکی بعد ادرس 
هتل بلیتز را به راننده داد. 

انتونی با خود گفت, «باید انسان کمی هم به فکر راحتی خودش باشد.» و با دیدگان مشتاق 
خود از پنجره تاکسی به تماشای مناظر بیرون برداخت. 

ذقیقا هارت سال یود که الان را بر کرد مود کل رکه آتاقی آخیار کرد وین 
برای قدم ردن به بیر ون رفت. بازگشت دوباره به لندن تا حدودی دل انگیز جلوه نمود. البته تغییرات 
عمده ای صورت گرفته بود. پس از عبور از روی پل. رستوران کوچکی یافت - همان رستورانی 
که غالبا در آنجا غذا صرف می کرد. همراه با دیگر دوستان صمیمی اش. او در ان هنگام اندیشه‌های 
سوسیالیستی داشت. و همواره کراوات سر خ آتشین می بست. در سن جوانی - بسیار جوان. تصمیم 
گرفت به هتل خود بازگردد. در حین عبور از خیابان, مردی با او برخورد کرد. چیزی نمانده بود 
که براثر ضر به او تعادلش را از دست بدهد. هر دو نفر توانستند خودشان را نگهدارند. و مرد غر يبه 
در حالیکه چند کلمه‌ای به عنوان عذرخواهی بر زبان جاری می‌ساخت. چهره آنتونی را به دقت 
نگاه کرد. مردی کوتاه قد. از طبقات کارگری. و ظاهری مشابه خارجی‌ها. 

انتونی به طرف هتل حرکت کرد. در حالی که با خود می انديشيد. آن نگاه کنجکاوانه مرد 
بیگانه چه مفهومی می توانست داشته باشد. شاید هم هیچ مفهومی نداشت. رنگ تیره چهره او در 
مقایسه با رنگ روشن رخسار مردمان لندن کاملا بچشم می خو رد و نظر هر بیننده را جلب می کرد. 
به طبقه بالا رفت تا به اتاق خودش برود و در برایر اينه راهرو توقف نمود تا نگاهی به چهره 
خودش بیندازد که ناگهان یکه‌ای خورد. از اندك دوستان دوران گذشته ‏ از همان تعداد 
انگشت شمار ۔ ایا بعید نبود که در صورت رودرو شدن با یکدیگر بتوانند دیگری را بشناسند؟ 
به ارامی سرش را به علامت منفی تکان داد. 

در ان هنگام که شهر لندن را ترك کرد فقط هجده سال داشت - جوانکی زیبا. و تا حدودی 
گوشتالو. احتمال انکه آن مرد تیره هره او را بشناسد بسیار اند بود. 

زنگ تلفن کنار تخت خواب به صدا درام اتون کوش .را برداشت. صدای کارمند هتل به 
گوش رسید. 

«اقای جیمز مك گرات؟ اقای محترمی میل دارند شما را ببینند. » 
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آنتونی دحار حيرت شد. «مرا ببینند؟» 

«بله. قربان, يك آقای غیر انگلیسی.» 

«اسمشان جیست؟» 

سکوت کوتاهی برقرار شد. و سس کارمند هتل گفت: «کارت ایشان را توسط مستخدم 
برایتان می فرستم. چند دقیقه بعد ضر به‌ ای بر درنواخته شد و بسرك مستخدمی در داخل يك سینی 
کارت را آورد. 

آنتونی آنرا برداشت. روی کارت. این اسم حك شده بود. 

(بارون لولو برتجزیل*) 

در این هنگام سکوت چند لحظه ای کارمند هتل را تحسین نمود. یکی دو دقیقه همچنان به 
کارت ویزیت نگاه کرد. و سپس تصمیم خود را گرفت. 

«بگوئید بیایند بالا:» 

«اطاعت. قر بان.» 

چند دقیقه بعد. بارون لولو پرتجزیل به درون اتاق هدایت شد. که مردی درشت اندام بود. با 
ریش انبوه سیاه و پیشانی فراخ. ۱ 

باشنه‌های بایش را جفت کرده. تعظیم تفه کهت: «اقای مك گرات؟» 

اتوت هم تا انجا که امکان داشت حرکات مشابه او را تقلید نمود. گفت. «بارون؟» 

ب از نش فل ارو لظا کد ب بطم ی رد کین از این اشهار تلاوت 
با شما را داشتم؟» 

بارون روی صندلی نشست و با لحنی تأئید ۳ گفت. « همین طور است.» و با لحن 
مودبانه‌ای افزود. «افتخار انرا نداشتم. حالا اجازه بفرمائید برویم به سراغ اصل مطلب. من 
نمایندگی حزب وفاداران هر زوسلواکیا را در لندن برعهده دارم.» 

انتونی با صدای ملایمی گفت. «و با ظرافت کامل انرا انجام می‌دهید.» 

پارون در پاسخ این تعارف سرش را به حالت احترام یائین اورد. گفت: «شما لطف دارید. 
اقای مك گرات. من هیچ رازی را از شما بنهان نخواهم کرد., لحظه بازگرداندن حکومت سلطنتی 
فرا رسیده. از هنگامی که اعلیحضرت پادشاه نیکالاس چهارم به شهادت رسیدند تا اين لحظه ما 
در بلا تکلیفی بسر می بردیم.» 

انتونی زیرلب گفت: «خداوند ایشان را بیامر زند.» 

«والا حضرت برنس مایکل. که از حمایت دولت بریتانیا برخوردارند. بر تخت سلطنت جلوس 
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خواهند کرد.» 

اوت اظهار نمود. «نهایت شکوه است. شما هم لطف دارید که این مطالب را برای من 
بازگو می کنید.» 

«همه چیز مرتب و منظم شده بود تا انکه شما قدم به اینجا نهادید تا همه چیز را به هم 
بریزید.» 

بارون نگاه تند خود را روی چهره او ثابت نگهداشت 

«بارون ارجمند. اتوت می خواست اعتراض کند. 

«بله, بله. خودم بهتر می دانم که درباره چه چیزی صحبت می کنم. شما با خودتان خاطرات 
مرحوم کنت استایل پتیج را اورده اید.» 

چشمهای اتهام آمیز او همچنان روی انتونی ثابت ماند. 

«و اگر داشته باشم؟ خاطرات و یادداشت‌های کنت استایل پتیج چه ارتباطی به پرنس مایکل 
بیدا می کند؟» 

«باعث دردسر می شود.» 

آنتونی با لحن ارام‌بخشی گفت. «غالب یادداشت‌های خاطرات همین دردسرها را بوجود 

می آورند.» 

«او از همه موارد محرمانه آگاهی داشت. حتی اگر یك چهارم انها را هم فاش می کرد بعید 
نبود که قاره اروپا را به کام جنگ بیندازد.» 

انتونی گفت. «نه, باباء امکان ندارد تا این اندازه خطرافرین باشد.» 

«یکی از عقاید شوم اوبوولویج در خارج انتشار خواهد یافت. روحیه انگلیسی‌ها این طور 
است.» 

انتونی گفت. «باور نمی کنم او بولو ویج مطلبی برای رو کردن داشته باشد. اما مردم انگلستان 

انتظار انط ور جیزها را از منطقه بالکان دارند. نمی‌دانم به چه علت ولی انتظار دارند.» 

بارون گفت. «شما متوجه تتا اصلا متوجه مدهو فاه اجازه افشای انرا ندارم.» 

انتونی برسید. وا از جه حیزی واهمه دارید؟» 

بارون به سادگی شرح داد. « تا یادداشت‌ها را نخوانم نمی‌دانم. اما قطعاًباید چیزی وجود 
داشته باشد. این دیپلمات‌های بزرگ هميشه بی احتیاطی می کنند. با فاش شدن اسرار, همه چیز 
بهم می ریزد.» 

آنتونی با مهربانی گفت, «ببینید. یقین دارم شما بطور کلی با بدبینی زیاد به این موضو ع 
فکر می کنید. من این ناشران را خوب می شناسم - آنها دست‌نوشته‌ها را مثل تخم‌مر غ زیرشان 
می گذارند و رویش می نشینند. دست کم یکسال طول می کشد تا به چاپ برسد.» 


اسرار قصر چیمنیز / ۳۳ 


«شما یا بسیار زيرك هستید یا جوان و نابخته. همه مقدمات کار برای چاپ خاطرات در 
روزنامه یکشنبه فراهم شده.» 

ات تا حدودی جا خورد. «اوه!» و با امیدواری افزود «ولی شما می توانید آنرا تکذیب 
کنید.» 

بارون با ,اندوه سرش را تکان داد. 

«نه. نه, شما از مرحله برت هستید. ببينیم چه معامله ای می شود انجام داد. قرار است مبلغ 
یکهزار و به شما پرداخت شود. اینطور نیست؟ می بینید. من اطلاعات ارزنده ای کسب کرده ام.» 

«قطعا باید به بخش جاسوسی هواخواهان تبريك گفت.» 

«بنابراین من به شما یکهزاروبانصد بوند بشنهاد می کنم.» 

اکر ا بیرف اور مانت ی تن را یه لافت ها لت ییا واد کت 
«متاسفانه عملی نیست.» 

«خوب. من به شما دوهزار بوند بیشنهاد می کنم.» 

«شما مرا به وسوسه می آندازید. بارون. ولی هنوز هم می گو یم عملی نیست.» 

«س. خودتان قیمت بدهید.» 

«متاسفانه شما موقعیت را درك نمی کنید. من کاملا دلم می‌خواهد باور کنم که گفته‌های شما 
در نهایت صداقت است. و این خاطرات و یادداشت‌ها برای شما خطرافرین. با این حال. 
وظیفه ای را برعهده گرفته ام که باید آنرا انجام بدهم. ببینید. من نمی‌توانم به خودم اجازه بدهم که 
از طرف مقابل باج بگیرم. این گونه اقدامات عملی نیست.» 

بارون با توجه فراوان به گفته‌های او گوش فرا داد. پس از خاتمه صحبت‌های او چندین بار 
سرتکان داد. ۱ 

«می فهمم. وجدان شما به عنوان يك انگلیسی محترم مطرح است؟» 

انتونی گفت. «خوب. ما خودمان به این ترتیب مطر ح نمی کنیم. ولی باید بگو یم که صرف نظر 
از شکل کلمات. مقصور هردو نفر ما یکی است.» 

بارون از روی صندلی برخاست. گفت. «من به وجدان انگلیسی ها خیلی احترام می گذارم. 
باید به دنبال راه دیگری برویم. امیدوارم موفق باشید.» 

پاشنه‌هایش را به هم چسباند. تعظیم کرد و با قامتی استوار از اتاق خارج شد.: 

انتونی با خود انديشید. «نمی‌دانم مقصودش چه بود. ایا حالت تهدید داشت؟ من که از این 
لولی پوپ واهمه ای ندارم. راستی عجب اسم بامزه ای داشت. از این به بعد او را بارون لولی پوپ 
صدا خواهم زد.» 

در حالی که نمی‌دانست اقدام بعدی او جه خواهد بود. عرض اتاق را جندین بار بیمود. هنو ز 
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حدود يك هفته برای تسلیم دست‌نوشته‌ها وقت داشت. انروز پنجم اکتبر بود. انتونی تمایلی به 
تحویل دادن مجموعه خاطرات قبل از اخرین لحظه مهلت ان نداشت. در واقع. به تدریج برای 
خواندن خاطرات بر میزان تب و تاب او افزوده می گشت. تصمیم گرفته بود انها را هنگام سفر با 
کشتی مطالعه نماید. اما به خاطر دستخط نامو زون آن حوصله نکرد. چرا که هیچکدام از آنها تایپ 
شده نبود. در این لحظه بیش از هر زمان دیگری مصمم گردید دست نوشته‌هائی را که تا ان اندازه 
جنجال برانگیز محسوب می گشت بخواند. 

کار دیگری هم باید انجام می‌داد. 

دفترچه راهنمای تلفن را برداشت و به جستجوی نام ریویل پرداخت. به شش مورد برخورد: 
ادوارد هانر ی ریویل, جراح مقیم خیابان هارلی - جیمر ریویل و همکاران, تولید کننده زین اسب 
- لینوکس ریویل از ابوت‌بری. ساکن همپستد - خانم ماری ریویل به آدرس ایلینگ - سرکار 
خانم تیموتی ریویل ساکن خیابان پونت شماره ۴۸۷ و خانم ویلیس ریویل ساکن میدان کادوگان 
شماره ۴۲. با کنار گذاردن تولید کننده زین اسب و خانم ماری. چهار اسم دیگر برای تحقیق باقی 
ماند - و هیچ دلیلی هم وجود نداشت مبنی بر انکه خانم مورد نظر او ساکن لندن باشد! سری 
تکان داد و دفترچه راهنمای تلفن را بست. 

با شود کت گر ای ا ها نویر انان ی کم مرا تتاه‌هانن ما می کرد 

شانس امثال انتونی کیدها در این عالم. شاید در این باشد که انها تا اندازه ای به ان اعتقاد 
دارند. انتونی انچه را که جستجو می‌کرد. نیم ساعت بعد. به هنگام ورق زدن یکی از صفحات 
کتاب راهنمائی که به همین منظور به چاپ رسیده بود بیدا کرد. مجموعه‌ای شامل تعدادی تابلو 
که توسط دوشس پرت تنظیم و تدوین گشته بود. 

در زیر یکی از تصاویر آن, تصویر خانمی به لباس خانم‌های مشرق‌زمین. مضمونی به این 
شرح وجود داشت: 

«والامقام, خانم تیموتی ریویل کلو پاترا. دختر لرد اگباستون.» 

آنتونی مدتی به تصویر آن زن نگاه کرد. زیرلب کلماتی را زمزمه نمود. سپس ان صفحه را 
بطور کامل از کتابچه جدا کرده. انرا تا زد و در جیب خود نهاد. قفل‌های چمدانش را گشود و 
بسته محتوی نامه‌ها را از داخل آن بیرون کشید. بس از اندکی مکث. صفحه تاخورده را از جیب 
خود ترون ادن ار در زیر نخی که نامه‌ها را با ان بسته بودند قرار داد. 

انگاه. براثر شنیدن صدائی غیرمنتظره از پشت‌سر خود. با چالاکی. چرخی زد. مردی بر 
استانه در قرار داشت.» موجودی که انتونی زنده بودن انرا فقط در يك نمایش خنده‌دار تصور نماید. 
موجودی زشت چهره. با سری ناهنجار و لبهای کلفت و خنده ای شیطانی. 

اون برسید. «اینجا چه کار داری؟ چه کسی ترا به اینجا فرستاده؟» 
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مرد نااشنا گفت. «من به هر کجا که خوشم بیاید می روم.» لهجه او غیر انگلیسی به نظر 
می رسید اما به اندازه کافی می توانست صحبت کند. 

ا با صدای رسا گفت. «خوب. بزن به چاك. شنیدی؟» 

جشم‌های مرد نااشنا روی بسته محتوی نامه‌ها خیره مانده بود. 

«من وقتی می‌روم که چیزی را که به دنبالش آمده‌ام به من بدهی.» 

«ممکن است سوال کا جیز جیست؟» 

مرد نااشنا يك قدم جلوتر امد. با صدای اهسته‌ای گفت. «خاطرات کنت استایل پتیچ.» 
آتتونی گفت: «نمی‌توانم حرفهایت را باور کنم. از قیافه‌ات خوشم می آید. چه کسی ترا به اینجا 
و 

مرد نااشنا صدای ناهنجاری از گلوی خود خارج ساخت. «بارون - ؟» 

«همینطور است. مگر شما اینطور تلفظ نمی کنید؟ تصور نمی کنم بدون عیب تلفظ کنم - 
را لولی پوپ صدا می‌زنم. بس او ترا به اینجا فرستاده, اینطور نیست؟» 

ام انون پاسخ منفی محکمی دریافت کد هنان ناعو اده ار نفد ار جیب راود و 
انرا روی میز افکند. گفت. «نگاه کن. نگاه کن و بترس. ای مرد نفرین شده ه انگلیسی.» 

انون بدون انکه واهمه ای برخود راه بدهد. با اندك رھ وان ¿ نظر افکند. روی کاغذ. 
اداد قرم رونا تقو دست اسان قا شی شیه بود 

اظهار کرد. «مثل دست ادم ات2 اما اگر تو هم این نظر یه را داری, باید بگو یم که به نظر 
من بیشتر به غروب افتاب در قطب شمال شباهت دارد.» 

«اين نشانه رفقای سر خ‌دست است. من هم یکی از اعضای گر وه سر خ دست‌ها هستم.» 

انتونی با دقت بیشتری به او نظر افکند و گفت. «نه بابا. ایا بقیه هم مثل تو هستند؟ نمی دانم 
انجمن اصلاح نژادی در این باره جه نظر ی خواهد داد.» 

مرد نااشنا کن د کھت ۱۳۷ بدتر ازشک: E‏ خاطرات را به من بده. تا 
صدمه‌ ای به تو وارد نشود. انوفت با هم برادر می‌شویم.» 

آنتونی پاسخ داد. «خیلی لطف داری. اما متأسفانه بايد بگویم که هم تو و هم انها هردو دچار 
اششاه شم اند وظفه شم اشک این ته مخز حاط ان راب تیه انحن دوستانه شما بلک 
جهت انتشار به موسسه خاصی تحویل بدهم.» 

مرد خنده ای کرد. «به! خیال می کنی می توانی زنده آنجا برسی؟ دیگر از این حرفهای 
مسخره خسته شدم. کاغذها را ردکن. زود. وگرنه شليك می کنم.» 

فف ری اه خت خود یرون کرو اتا در ارغان 

اما ارزیابی او از انتونی کید درست نبود. او کسی نبود که بتواند در برابر افراد چالاك ‏ یا 
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کسانی که از خودش جالاك تر بودند. خودی نشان ندهد. ائتونی فرصت را از دست نداد. به محض 
اکەد مرد هت ترشن را یراون کشید: اننو و ۱ 
آورد. این ضر به باعث شد که تعادل او برهم خورده و انتونی در بشت سر او قرار گیرد. 

این فرصت نباید از دست می‌رفت. با يك ضر به سنگین و جانانه» مرد غریبه را از استانه در 
به راهر و فرستاد. بطوریکه چیزی نمانده بود نقش بر زمین شود. توش به دنبالش رفت. اما همقطار 
تین ور انح سر خ‌دست‌ها اا کافی ضر به خورده بود. با حالتی لنگان لنگان با به 
فرار گذاشت. انتونی از تعقیب او صرف نظر نمود و به اتاق خودش بازگشت. 

با خود گفت. «تا همین اندازه هم برای رفقای سر خ‌دست کفایت می کند. ظاهرش غلط انداز 
بود. اما با اقدام سریع من جا زد. نمی دانم» چگونه این مردك وارد اتاق شد؟ یك نکته کاملا روشن 
است - تا این اندازه‌ها هم که تصور می کردم این کار به راحتی تمام نخواهد شد. مثل اینکه حساپی 
در بین احزاب وفادار و انقلابی‌گیر کرده‌ام. با این حساب. به زودی سروکله نمایندگان 
ناسیونالیست‌ها و لیبرال‌های غیروابسته هم پیدا خواهد شد. يك موضوع مسلم است. من باید 
همین امشب مطالعه دفتر خاطرات را شروع کنم.» 

نگاهی به ساعتش انداخت. دریافت که چیزی به نه شب نمانده, تصمیم گرفت در همانجا 
شام صرف نماید. پیش خود بررسی نمود که احتمالا ملاقات کنندگان دیگری هم باید بزایش وجود 
داشته باشند. اما احساس نمود نباید جانب احتیاط را از دست بدهد. تصمیم گرفت از چمدان 
خودش غفلت ننماید بتابراین از طریق تلفن با رستوران هتل تماس گرفت و غذا و نوشابه سفارش 
داد. 

تا حاضر شدن سفارش غداء از جایش برخاست و بسته محتوی نامه‌ها را بیرون کشید و 
روی میز فرار داد. 

ضر به ملایمی بر در نواخته شد. و مستخدم با میز کوچکی غدای سای هرا اورت اتون 
با يك حرکت. در پشت کمد لباس بنهان شد. همچنانکه در ان جا. پشت به اتاق ایستاده بود. با 
ارام تکاهین نف اه لدا خت و مرچ ةه خیرت انکر يس 

چشم‌های مستخدم روی بسته نامه‌ها میخکوب شده بود. در حالیکه زیر چشمی سعی می کرد 
رن نگاه کند: ارف در جهت میز حرکت نمود. دست‌هایش ارتعاش داشت و زبانش را 
روی لبهای خشاك‌شده اش حرکت داد. انتونی به دقت مواظبش بود. مستخدم قدبلندی داشت و 
همانند بقیه مستخدم‌ها اراسته و مرتب بود. انتونی ملیت او را ایتالیانی یا فرانسوی تشخیص داد. 

در لحظه حساس اش ناگهان قدم به پیش نهاد. مستخدم تکانی خورد. اما وانمود ات 
که سر گرم چیدن نمکدان می باشد. 


انتونی ناگهان بر سید ازات جیست ؟» 
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«زژوسیپ. اقا.» 

«ایتالیانی هستی؟» 

« بلهء اقا.» 

ا اندکی با او صحبت کرد و او هم به راحتی پاسخ داد. مستخدم را مرخص کرد و شروع 
به صرف غدا نمود. ولی پیوسته ذهنش فعالیت می کرد. 

«آیا دچار اشتباه شده بود؟ ایا مستخدم به وظایف عادی خودش عمل می کرد؟ شاید اینطور 
بود. اما با توجه به اشتیاق حریصانه او و اضطرابی که داشت. انتونی نتوانست تردید خود را 
برطرف سازد. در هر صورت. احساس حیرت کرد. 

با خود گفت. «فکرش را نکن, همه ادم‌ها که به دنبال یادداشت‌های کدائی نیستند. شاید 
دچار توهمات شده ام.» 

صرف شام به پایان رسید و طبیعی است که باید مطالعه یادداشت‌ها را اغاز نماید. به خاطر 
خط ناخوشایند کنت فقید. مطالعه انها با کندی صورت گرفت. خمیازه های اتوت سرانجام یکی 

بس از دیگری ظاهر شدند. اندکی بعد از دنبال کردن انها منصرف شد. تا انجا که انها را مطالعه 
کرده بود بجز پوچی, هیچگونه نشانه ای از بپا ساختن فاجعه وجود نداشت 

همه یادداشت‌ها را جمع کرد و در همان بسته اولیه اش پیچید و در داخل چمدانش نهاد و انرا 
بست. سپس درها را قفل نمود. و به عنوان نوعی اقدام احتیاطی يك صندلی در پشت | ن نهاد روی 
صندلی نیز يك تنگ اپ گذاشت. 

همچنانکه با نگاه افتخارامیزی به عملیات احتیاط امیز خودش نظر می افکند. اماده 
استراحت شد. چراغ را خاموش کرد و لحظه‌ای بعد به خواب رفت. 

حدود چهارساعت بعد براثر تکانی از خواب برید. نمی‌دانست جرا از خواب بریده ‏ ایا 
براثر شنیدن صدا یا انکه ترس ناشی از دیدار افرادی که زندگی اورا با خطر همراه ساخته بودند. 

لحظاتی همچنان بی حرکت دراز کشید. و سعی کرد موقعیت خودش را ارزیابی نماید. 
توانست صدای خفیف دزدانه‌ ای را بشنود. و سپس متوجه شبح سیاهی شد که در فاصله ميان 
تختخواب او و بنجره قرار داشت - روی کف اتاق در کنار چمدان. 

با يك پرش ناگهانی, انتونی از روی تختخواب جستی زد و همزمان چراغ را روشن کرد. 
شخصی که در کنار جمدان زانو زده بود از جایش برید. 

او همان زوسیپ مستحدم بود. در دست راست او چاقوی بلندی می درخشید. . با چاقو به طرف 
آنتونی یورش برد. انتونی اسلحه‌ای نداشت و ژوسیب با کمال راحتی احساس قدرت می کرد. 

آنتونی جا خالی داد. و چاقوی ژوسیب نتوانست صدمه‌ای وارد سازد. چند لحظه بعد آن دو 
مرد در حالیکه با یکدیگر محکم سرشاخ شده بودند. هردو به روی زمین افتادند. آنتونی همه تلاش 
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خود را بکار بست تا امکان هرگونه استفاده از چاقو را از حریف خود بگیرد. با تمام توان خود به 
ارامی مج دست او را به عقب کشید. در همان لحظه احساس نمود که دست چپ مستخدم ایتالیائی 
گلوی او را فشار می‌دهد تا خفه‌اش سازد. با اینحال. انتونی در کمال مشقت دست راست او را به 
عقب می فشرد. 

صدای تندی ناشی از فرو افتادن جاقو به کف اتاق شنیده شد. مرد ایتالیائی در همان زمان 
تقلائی از خود نشان داد و توانست از چنگ آنتونی خلاصی یابد. اش هم از روی زمین 
برخاست. اما اشتباه او ان بود که توجه خود را به در معطوف کرد تا از فرار مهاجم جلوگیری 
نماید. اما خیلی دیرتر متوجه شد که صندلی و تنگ اب به همان صورتی که قرار داده بود در بشت 
در باقی مانده اند. 

ژوسیپ از پنجره وارد شده بود. و در این هنگام هم قصد فرار از انطرف را داشت. در يك 
چشم بهم زدن» از بنجره به بالکن برید. و از انجا به بالکن مجاور و نایدید گشت. 

آنتونی به وضو ح دریافت که دنبال کردن او حاصلی ندارد. در صورتی که او را دنبال می کرد 
دجار دردسر می گشت. به طرف تختخواب رفت و دست به زیر بالش برد تا تعدادی از 
بانداشت‌های را که تخو آنده پود و کو زیر بالش فرار داده بود برداری خو هتاه انها را دز زیر 
بالش پیدا کرد. انگاه به طرف چمدانش رفت و نگاهی به درون ان انداخت تا بسته نامه‌ها را بير ون 
در اين هنگام عرق سردی روی پیشانی اش نشست. 

اثری از بسته نامه‌ها نیافت. 


فصل ۶ 


هنر ظریف باج گیری 


ساعت دقیقا پنج دقیقه به چهار بود که ویرجینیا به خانه خود در خیابان پونت بازگشت. با 
کلیدی که داشت در را گشود و به محض قدم نهادن به درون خانه با چهره خونسرد چیلو رز روبرو 
ت 

«مرا ببخشید. مادام, ولی - ولی شخصی برای دیدن شما امده است - » 

ابتدا ویرجینیا توجهی به مفهوم گفته‌های چیلو رز نکرد. 

«آقای لوماکس؟ کجاست؟ در سالن نشسته؟» 

جیلورز با لحن شرمنده ای گفت: «اوه, خير مادام. اقای لوماکس نیست. شخص دیگری 
است - نمی خواستم او را به داخل راه بدهم. ولی گفت که کار بسیار مهمی دارد - در رابطه با 
عالیجناب فرمانده. من اینطور فهمیدم. به این دلیل خیال کردم شاید شما بخواهید ایشان را 
ملاقات کنید. حالا هم در کتابخانه نشسته.» 

ویرجینیا لحظه‌ای به فکر فرو رفت. اکنون چند سالی از بیوه شدن او سهری گشته, و در 
واقع به بندرت اسمی از شوهرش برده می شد. دیگران از چهره ارام او تصور می کردند که هرگز 
توجهی به تیم ریویل نداشت. 

جیلو رز افزود. «مادام. باید اضافه کنم که این اقا تا اندازه ای خارجی به نظر می‌رسد.» 

اندکی بر میزان اشتیاق ویرجینیا افزوده گشت. شوهر او در قالب شخصیت سیاسی در 
هر زوسلواکیا خدمت کرده بود. و انها بیش از وقو ع قتل پادشاه و ملکه با هم در انجا بودند. بعید 
نبود که این مرد از اهالی هر زوسلواکیا بوده. وران روزگاران به انها خدمت می کرده. 
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ویرجینیا همراه با اشاره سر. گفت. «کار درستی انجام دادی. چیلورز. گفتی حالا کجا 
نشسته؟ در سالن کتابخانه؟» 

با قدم‌های ارام و سبك از سالن گذشت و در را گشود. تازه وارد روی يك صندلی در کنار 
بخاری تسه ود با ورو اواز عانتن رکا وه او بگاه کد ویرجینیا حافظه خوبی در 
اظ آوردن چهره‌ها داشت. و در همان نظر ال و اف کرد کار ااه ا 
بلند قد و گندمگون و کاملا غیر انگلیسی, اما ویرجینیا نژاد او را به اسلوانی نسبت نداد. او را 
ایتالیانی یا شاید اسپانیانی تصور نمود. 

پرسید. «شما ميل داشتید مرا ببینید؟ من خانم ریویل هستم.» 

مرد تازه وارد چند لحظه‌ای سکوت کرد. همچنان به حالت تحسین امیزی به او نگاه کرد. 
جسارت اشکاری در رفتار او وجود داشت که ویرجینیا بی درنگ ب آن بی برد. 

ورجا ا ال امه مها شک کف ماه بفرمائید جه کار دارید؟» 

«شما خانم ریویل هستید؟ خانم تیموتی ریویل؟» 

«بله. همین جند لحظه قبل گفتم.» 

«که اینطور. از اینکه اجازه دادید شما را ببینم. تشکر می کنم. در غیر اینصورت. همانگونه 
که به مستخدم گفتم. مجبور می‌شدم به سراغ شوهرتان بر وم.» 

ویرجینیا با حيرت به او نظر افک ,اما از روی عمد سعی کرد از دادن یاسخ کامل خودداری 
ورزد. خودش را راضی کرد تا با لحن خشعی بگو ید: 

«چه بسا که در انجام ان با مشکلاتی روبرو شوید.» 

«من اینطور فکر نمی کنم. ادم سمجی هستم. ولی برگردیم به اصل موضوع. ایا این بسته را 
می شناسید؟» 

جیزی در دست داشت. ویرجینیا په ان نگاه کرد و تغییر ی در رفتارش مشاهده نشد. 

«مادام, ایا می توانید کا که این جیست؟» 

ویرجینیا در این هنگام دریافت که بایستی به او پاسخ بدهد. «ظاهرا نامه است.» 

مرد در حالیکه نامه را به سوی او تعارف می کرد. گفت. «و شاید توجه کرده اید که مخاطب 
نامه ۲ 

ویرجینیا با لحن دل‌انگیزی یاداور شد. «خواندن بلدم. خطاب به کاپیتان اونیل در خیابان 
کانل پاریس است.» 

چنین به نظر می‌رسید که مرد با کنجکاوی تمام می‌خواست از حالت چهره ویرجینیا به 
مطالیی بی ببرد. 

«ممکن | ست لطفاً اا بخوانید؟» 
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ویرجینیا نامه را از او گرفت. صفحه کاغد را از داخل پاکت بیرون کشید و نگاهی به ان 
افکند. اما بی‌درنگ یکه خورد و انرا دوباره بس داد. 

« این يك نامه خصوصی ات فان نباید انرا بخوانم.» 

مرد خنده تش ام گرد 

«به شما. تبر يك می‌گویم. خانم ریویل. نقش خود را بخو بی ایفا می کنید. با اینحال» تصور 
نمی کنم بتوانید امضای انرا انکار کنید!» 

«امضاء؟» ۱ 

ویرجینیا قسمت تاخورده نامه را گشود - و از شدت تعجب خیره ماند. امضای نامه با خط 
خوش. حاوی اسم ویرجینیا ریویل بود. در حالیکه اثار حیرت بر لبهایش دیده می شد. دوباره نامه 
را بطور کامل گشود و از ابتدای ان شروع به خواندن کرد. پس انگاه چند لحظه‌ای در افکار خود 
غوطه‌ور گردید. ماهیت نامه اشکار نمود که جه وقایعی در بیش است. 

مرد گفت. «خوب. مادام؟ این اسم شفاسته. انطون بت ؟) 

ویرجینیا پاسخ داد. «اوه. بله. اسم به من تعلق دارد.» 

می‌توانست اضافه کند. «ولی نامه را من ننوشته ام.» 

به جای آن تبسم شیطنت امیزی در چهره اش اشکار شد. 

با لحن فریبنده ای گفت. «چطور است که بنشينيم و درباره اش صحبت کنیم؟» 

مرد دجار شگفتی شد. انتظار نداشت با جنان رفتاری روبر و گردد. در ذهن خود به این نتیجه 
رسید که ان زن واهمه‌ای از او ندارد. 

«پیش از هرچیز, دلم می خواهد بدانم چگونه ادرس مرا پیدا کردید؟» 

«به راحتی.» 

ورقه جدا شده از کتاب راهنما را از جیب خود بیرون کشید و به دست او داد. انتونی کید 
هر او را یه درن اسای کر ود 

ویرجینیا در حالیکه آثار اندك تفکری در بیشانی اش مشاهده می‌شد ورقه را به او پس داد. 
گفت. «فهمیدم. کار مشکلی نبود.» 

«خانم ریویل. البته خودتان بهتر می‌دانید که فقط همین نامه نیست. نامه‌های دیگری هم 
وجود دارد.» 

ویرجینا گفت. «اقای محترم. ظاهر | من خیلی بی‌احتیاطی به خرج داده ام. » 

یکبار دیگر ویرجینیا نشانه‌های حیرت زدگی را در چهره او مشاهده کرد. در این هنگام از 
موقعیت خود احساس خشنودی می کرد.» 

با تبسم دل انگیزی گفت. «بهرحال, از لطف شما تشکر می کنم که به سراغم آمده اید و انها 
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را به من برمی گردانید.» 

مرد گلوئی صاف کرد و چند لحظه‌ای به سکوت سهری گشت. سرانجام با لحنی آميخته به 
وقار گفت. «من مرد مسکینی هستم. خانم ریویل.» 

قزر اتصووت قطما نا رگاه بهشت: را با سهر لت پیشتری نیزا خراهید کر دست کم من 
اینطور شنیده ام.» 

«نمی توانم این نامه‌ها را مجانی در اختیارتان قرار بدهم.» 

«تصور می کنم برای شما سوء تفاهمی رخ داد. آن نامه‌ها جزو اموال کسی محسوب می گردد 
که انها را نوشته است.» 

«شاید فانون اینجنین حکم کند. مادام. اما شما در این کشور می گوئید که مالکیت نه قسمت 
از فاون بار می رو به این ریب ابا مادگ ,انرا دارید که به فانون وسل خو ند 

ویرجینیا خاطرنشان ساخت. «از نظر قانون. مجازات سختی برای ادم‌های باجگیر پیش بینی 
شده.») 

«خانم ریویل. من که نادان نیستم. همه نامه‌ها را خوانده‌ام - نامه‌های زنی که عاشق مرد 
دیگر ی است. و در صورتیکه هر کدام از انها به دست شوهرش برسد هنگامه‌ای به پا خواهد شد. 
ایا میل دارید انها را به دست شوهرنان بسهارم؟» 

« شما يك احتمال را نادیده گرقته‌اید. ان نامه‌ها جندین سال قبل نوشته شده اند. فرض کنید 
که. از مدتی قبل من بیوه شده ام.» 

مرد در کمال اعتماد سرش را به علامت منفی تکان داد. 

«در این صورت - اگر واهمه‌ای نداشتید - اینجا نزد من نمی نشستید تا به حرفهایم گوش 
بدهید.» 

ویرجینیا خندید. با لحنی معامله گرانه پرسید. «جه بهائی پیشنهاد می کنید؟» 

«در ازای یکهزار بوند. همه محتویات بسته را تحویل شما می‌دهم. مبلغ زیادی نیست. اما 
توجه بفرمائید که از این کار خوشم نمی آید.» 

ویرجینیا با لحن قاطعانه ای گفت. « گمان نمی کردم که باید یکهزار بوند بهردازم.» 

«مادام, من معامله گر نیستم. با یکهزارپوند. همه نامه‌ها را به دست شما می‌سپارم.» 

ویرجینیا به فکر فر ورفت. 

«باید کمی به من فرصت بدهید. جور کردن چنین رقمی انقدرها هم برایم ساده نیست.» 

«شاید با پیش پرداخت چند پوند ‏ مثلا پنجاه تا بتوانم باز هم سر ی به شما بزنم.» 

ویرجینیا نگاهی به ساعت دیواری افکند. پنج دقیقه از چهار سپری گشته. و او خیال کرد 
که دای زنک ور را فده ات 
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با لحن شتابزده ای گفت. «بسیار خوب. فردا. کمی دیرتر از این موقع به ایتحا بيائید. حدود 
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ساعت شش.» 

به سوی میز تحریری رفت که در کنار دیوار قرار داشت. قفل یکی از کشوهای انرا گشود. 
و يك بسته اسکناس‌های مستعمل از انجا بیرون کشید. «حدود چهل پوند در اینجا دارم. کار شما 
را راه می اندازد؟» 

مرد حریصانه پول‌ها را گرفت. 

ویرجینیا گفت. «حالا خواهش می کنم .۳ اینجا را ترك کنید.» 

مرد در کمال اطاعت از اتاق خارج شد. از لابلای در ویرجینیا چشمش به جرج لوما کس 
افتاد که چیلورز او را به طبقه بالا هدایت می کرد. با بسته شدن درب ورودی. ویرجینیا به او 
خوش امد کفت: 

«جرج» بیا به طبقه بالا. چیلو رز ممکن است خواهش کنم برای ما چای بیاوری؟» 

پنجره های اتاق را کشود. و جرج لوماکس که وارد اتاق شد او را ایستاده یافت. 

«هوای اتاق که عوض شد. پنجره را خواهم بست. جر ج. ایا متوحه آن مرد باجگیر شدی؟» 

«جی گفتی ؟» 

«گفتم باجگیر. جرج. ب -۱-ج - گ ی -: باجگیر. کسی که مردم را تهدید کرده و باج 
می گیرد.» 

«ویرجینیای عریز, شوخی را کنار بگذارا» 

«آوه, ولی شوخی نمی کنم. جرج.» 

«اما در اینجا از چه کسی باج می خواهد؟» 

«خوب. ظاهراً برای يك بار هم که شده. خطائی از من سر نرده . این اقای محترم مرا به 
جای شخص دیگری اشتباه گرفته.» 

«بلیس را خبر نکردی؟» 

«نه» خبر نکردم. به نظر شما باید خبر می.کردم؟» 

جرج با لحنی اندیشمندانه گفت. «خوب - نه. شاید نه - چه بسا که رفتار عاقلانه ای به خرج 
فادی. احتمال اينکه پای شما به يا جنجال ناخوشابند کشیده شود وجود دارد. چه بسا که ناچار 
شوی مدارکی هم ارائه کنی - » 

ویرجینیا گفت. «برایم جالب خواهد بود. خیلی دلم می خواهد به دادگاه احضار شوم. و ببینم 
ایا هنوز هم همان شوخی‌های گذشته را تکرار خواهند کرد یا خیر. خیلی باید جالب باشد.» 

«خوب. با این بی‌سروپا چه کردی؟» 

«چه کار می‌توانستم بکنم؟ به او باج دادم.» 
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«یعنی - اشتباه نمی کنم - به او نگفتی که دجار سوء‌تفاهمی شده؟» 

ویرجینیا سر ی کان داد. و گوشه نگاهی بر او افکند. 

«خدای من. ویرجینیا. باید عقلت را از دست داده باشی.» 

«تصور می کنم پرداشت شما اینطور باشد.» 

«اما جرا؟ اخر جه دلیلی وجود دارد؟» 

فلا یو ال خرب عم کر ر ی ایا 
می‌باشد - هیچوقت دوست ندارم مانع از حرکات هنرمندی شوم که نقش خود را به خوبی ایفا 
می‌نماید. نکته بعدی هم اینست که. تا به حال کسی از من باج نگرفته بود - و دلم می خواست 
ببینم چه مزه ای دارد.» 

«من که اصلا نمی توانم بفهمم. ویرجینیا. امیدوارم که لااقل پولی به او نداده باشی.» 

ویرجینیا با لحن بو زش طلبانه ای پاسخ داد. «فقط اندکی. جهل بوند.» 

«ویر جینیا!» 

«جرج محترم. این مقدار درست به اندازه بولی است که برای خریداری يك دست لباس 
شب می پردازم. به همان اندازه هم هیجان اور است - شاید هم هیجان بیشتر ی داشته باشد.» 

جر ج لوماکس فقط به تکان دادن سر اکتفا نمود. و امدن جیلورز در ان لحظه سیب گردید 
که از نشان دادن خشم خود جلوگیری نماید. پس از انکه چای روی میز قرار گرفت. ویرجینیا 
ایکشتا نش را روا بر جستگی‌های نقره کاری شده قوری حرکت داد و شروع به صحبت نمود. 

«انگیزه دیگری هم برایم بوجود امد. جرج - انگیزه ای روشن تر و بهتر. معمولا همه مردم ما 
زنها را مثل گر به فرض می کنند. اما من در بعد ازظهر امر وز نقش زن دیگری را بازی کردم. بعید 
به نظر می رسد که این مرد به سراغ ویرجینیا ریو یل دیگری برود. تصورش اینستکه پرنده اش را 
به قفس انداخته. ان زن بخت برگشته زمانی که این نامه را می‌نوشت در وحشت ناجوری بسر 
موه کار آقا اکن ایشا حل واخ می کد خالا ,هرحتد کار این شر اظ ری 
ندارد. ولی در موقعیت دشواری قرار گرفته. با توجه به اینکه در زندگی خود هیچگونه واهمه‌ای 
ندارم» او را به بازی خواهم گرفت - همانطور که در کتابها نوشته اند. حیله گر ی. جر ج. حیله‌های 
متعدد.» 

جرج باز هم سرش را تکان داد. 

با لحن تأکید امیزی گفت. «از این شیوه خوشم نمی اید. خوشم نمی آید.» 

«عیبی ندارد. جر ج. شما که برای صحبت کردن در این مورد به اینجا نيامده ای. راستی علت 
آمدنت جه بود؟ ۳ برای دیدن من آمده ای اینطور نیست؟» 

جرج با لحن جدی گفت: «امدم شما را ببینم. و خوشحالم که مهمان دیگری نداری. 
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می خواهم لطفی به من بکنی. ویرجینیا. شما در نظر من همواره زن زیبائی جلوه کرده ای.» 

«اوه» جر ج!» 

«و در عین حال. زنی که دارای بصیرت می باشد!» 

«از کجا معلوم؟ چقدر مرا خوب شناخته ای.» 

«ویرجینیای عزیز فردا مرد جوانی با به خاك انگلستان خواهد گذاشت که میل دارم شما با 
او ملاقات کنی.» 

«بسیار خوب» جر ج, ولی این مهمان شماست - درباره اش توضیح بده.» 

«شما می توانی. اگر بخواهی, از زیبائی ات بهره بگیری: یقین دارم.» 

ویرجینیا حرکتی به سر خود داد. «جرج عزیز من میل ندارم زیبائی ام را به عنوان يك حرفه 
مورد استفاده قرار بدهم. تصور نمی کنم بتوانم بطو ر تصنعی توجه بیگانه ای را جلب نمایم. اینطور 
اقدامات شایسته نیست. جر ج» واقعا شایسته نیست. افراد میگری پیدا می‌شوند که اینطور کارها 
را بهتر از من بصورت حرفه ای انجام می دهند.» 

«جای نگرانی نیست. ویرجینیا. این مرد جوان. اهل کاناداست . و مك گرات نام دارد - » 

ویرجینیا با شگفتی گفت. «يك کانادائی که اجدادش اسکاتلندی بودند.» 

«شاید به اندازه کافی در جامعه سطوح بالای انگلستان رفت و امد نکرده باشد. دلم 
س اھ کان مخت ا عا ایت وی یل غاب شدای کسی مار کون 

«مفصودت من هستم ؟» 

دنا ف 

«چرا؟ چه حکمتی در این کار نهفته است؟ من باید بدانم که از این اقدامات چه نتیجه ای 
به دست می اید جر ج.» 

«ویرجینیا, دلیلی برای توضیح بیشتر نمی بینم.» 

«من هم هیچ دلیلی برای همر اه شدن با او نمی‌بينم مگر انکه دلیل قانع کننده ای برایم وجود 
داشته باشد.» 

«شما برای حرف کشیدن از من. روش بسیار زیرکانه ای بکار بردی. ویرجینیا. شرایط 
اروپای مرکزی تا چند وقت دیگر بهم خواهد ریخت. این موضو ع اهمیت فراوان دارد. به دلائلی 
که ذکر ان ضرورتی ندارد. این اقا - مك گرات باید بفهمد که بازگرداندن حکومت بادشاهی به 
کشور هر زوسلواکیا برای برقراری صلح اروپا نقش حیاتی دارد.» 

ویرجینیا با لحن ملایمی گفت. «آن قسمت که به برقراری صلح در اروپا مر بوط می شود 
بکلی چرند است. اما من همواره طرفدار حکومت‌های پادشاهی هستم. بخصوص در مورد ملت 
شریفی مثل اهالی هر زوسلواکیا. به این ترتیب شما در فکر اعزام یك پادشاه به هر زو سلواکیا 
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هستید. همینطور است؟ چه کسی را در نظر گرفته اید؟» 

جر ج تمایلی به باسخگوئی نداشت. اما مصلحت ندید از باسخگوئی خودداری ورزد. 
حتفا به انگونه که تصوومی کرد یشن نمی رفت تصوو او بران بود که وریا یستهاذات: ار 
را با خوشروئی و بدون سوال و جواب بپذیرد. و حال آنکه ویرجینیا رضایت نمی‌داد بدون هیچگونه 
عذر موجهی سرتسلیم فر ود آورد. جرج که همواره بصیرت زنها را با تردید تلقی می نمود سعی کرد 
به هر قیمتی که شده از تشریح موضوع بگریزد. او در يك نکته دچار اشتباه شده بود. ویرجینیا 
زنی نبود که به راحتی اطاعت نماید. برداشت او از گفتگو با مرد باچگیر موجیات احتیاط را در 
جرج فراهم ساخت. موجودی بس غیرقابل اعتماد. که اهمیتی برای موارد حساس قائل نیست. 

جرج سرانجام به سوال ویرجینیا پاسخ داد. «اين شخص پرنس مایکل اوبولو ویچ نام دارد. 
اما خواهش می کنم انرا برای کسی بازگو نکن.» 

«دست بردار, جرج از مدتی قبل در روزنامه‌ها مطالبی درباره سلسله ابولو ویج و قتل نیکالای 
چهارم به چاپ رسیده.» 

چشمهای جرج گشاد شد. پیش از گذشته متقاعد گشت که در مورد بهره گیری از مدد 
ویرجینیا دجار ارزیابی نادرست شده است. باید به هر ترتیبی که امکان داشت از كمك او 
صرف نظر نماید. 

همجنانکه برای خداحافظی کردن از روی صندلی برمی خاست با شتاب گفت: «حق با شما 
ا ا این پيشنهاد را به شما مطرح می کردم. ولی نگران ان هستیم که با این دوفینیون‌ها در 
مورد هر زو سلواکیا رو در رو قرار بگیر یم. و تردید ندارم که مك گرات مورد توجه محفل 
روزنامه‌نگاران است. با توجه به آگاهی‌های شما از ان کشور به نظرم رسید که فکر دیدار شما با 
او نقشه خوبی باشد.» 

«پس موضو ع از این فرار است؟» 

«البته, ولی گمان نمی کنم شما تمایلی به او داشته باشی.» 

ویرجینیا چند لحظه به او نگاه کرد و پس از آن لبخندی زد. گفت: wa a‏ ادم 
دزروغگونی اهنت : اگر من دوره‌های شما را طی کرده بودم. نقشه بهتری طرح می کردم - نقشه ای 
که بتوان انرا باور کرد. اما ای جرج درمانده. نگران نباش, خودم به همه رموز آن پی خواهم برد. 
اصلا نگران نباش. تا اخر همین هفته خبرهائی از چیمنیز کسب خواهم کرد.» 

«از چیمنیز؟ عازم انجا هستی؟» 

جر ج نتوانست اشفه اش را بنهان سازد. امیدوار بود که خبر دعوت لرد کاترهم به جانی 
درز نکرده باشد. 

«صبح امر وز باندل به من تلفن زد و از من دعوت کرد.» 
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جرج به اخرین تقلای خود توسل جست. گفت. «مهمانی خسته کننده ای خواهد شد 
ویرجینیا تصور نمی کنم برای شما سرگرم کننده باشد.» 

«جرج. چرا حقیقت را به من نگفتی و به من اعتماد نمی کنی؟ هنوز هم خیلی دير نیست.» 

جرج با لحن سردی گفت. «من حقیقت را گفتم.» 

ویرجینیا گفت. «اینطور بهتر است. اما هنوز هم کافی نیست. اخم‌هایت را باز کن, جر ج. 
من با کمال میل در مهمانی چیمنیز شرکت خواهم کرد و همانطور که اشاره کردی ذوق و سلیقه ام 
را بکار خواهم بست. زندگی زیبائی‌های فراوان دارد. پس از ان ماجرای باجگیری, حالا نوبت 
دردسرهای ديپلماتيك جرج فرارسیده. ایا حاضری ماجرا را برای خانم زیبائی که چیزی جز 
اعتماد طلب نمی کند بازگو کنی؟ خیر. تا لحظه آخر چیزی افشاء نمی کنی. خداحافظ جرج.» 

به محض انکه جرج با قدم‌های سنگین از خانه خارج شد. ویرجینیا به سراغ تلفن رفت. 
شماره مورد نظر خود را گرفت و اعلام نمود که میل دارد با لیدی ایلین برنت صحبت نماید. 

«باندل. خودت هستی؟ من فردا رهسپار چیمنیز می شوم. چه گفتی؟ خسته‌ام می کند؟ نه. 
نگران نباش. اسب‌های وحشی هم نمی توانند مانع من شوند! به اميد دیدارا» 


فصل ۷ 


آقای مك گرات دعوت را نمی پذیرد 


نامه‌ها به سرقت رفته اند! 

یکبار دیگر این حقیقت را به خاطر اورد که نامه‌ها به سرقت رفته اند و هیچ کاری نمی توان 
کرد مگر پذیرش آن. انتونی به خوبی دریافت که تعقیب ژوسیپ در راهر وهای هتل بلیتز نتیجه ای 
ندارد. در صورت تعقیب او همگان موضوع را دریافته و به احتمال فراوان مأموریت او با شکست 
روبرو می گشت. 

او به این نتیجه رسید که ژوسیپ بسته نامه‌ها را اشتباهی برده, بسته ای را برده که در کنار 
بسته یادداشت‌های اصلی قرار داشت - یعنی بسته خاطرات را. بنابراین بعد نبود که با بی بردن 
به اشتباه خود درصدد براید که دستبرد دیگری بزند. انتونی تصمیم گرفت برای مقابله با یورش 
تخد از وور کان اماد ا 

نقشه دیگری که به ذهنش رسید ان بود که بطو ر ابر ومندانه موضو ع مفقود شدن بسته نامه‌ها 
را در روزنامه‌ها آگهی نماید. با توجه به اینکه ژوسیپ یکی از مأموران سر ی سرخ‌دست تصور 
می شد که به استخدام حرب وفادار درامده. چه بسا که نامه‌ها نه برای او و نه برای روسای او 
ارزش چندانی نداشته و او بی‌میل نباشد که در ازای پس‌دادن آن‌ها مبلغ مختصری جایزه بگیرد. 

انتونی همه این موارد را مورد بررسی قرار داد و سهس به رختخواب رفت و تا صبح روز بعد 
به خواب ارامی فرو رفت. اصلا به دهنش نرسید که ژوسیپ درصدد براید که انشب برای بار دوم 
تلاش دیگری را اغاز کند. 

آنتونی با آمادگی کامل برای رویاروئی با هر حادثه‌ای از خواب بیدار شد. با اشتهای کامل 


۰ / آگاتا کریستی 


صبحانه خورد. نگاهی به خبرهای داغ روزنامه‌ها درباره کشف ذخاثر نفت در هر زوسلواکیا 
انداخت. و سپس از مدیر هتل درخواست ملاقات نمود. 

مدير هتل که يك مرد فرانسوی بود او را در دفتر کار خود به حضور بدیرفت. 

«شما میل داشتید مرا ببنید. اقای - مك گرات؟» 

«بله. بعدازظهر دیر وز وارد هتل شما شدم و میل داشتم شام را در اتاق خودم صرف کنم. 
مستخدمی که برایم غدا اورد ژوسیپ نام داشت.» 

مدیر هتل در تائید گفته‌های او اظهار نمود. «باید بگویم که مستخدمی به همین .« 

«رفتار آن مرد برایم عجیب جلوه کرد. اما تصور بدی به خود راه ندادم. شب هنگام. بر اثر 
شنیدن صدای ای کسی که به ارامی در اتاق راه می رفت از خواب پر یدم. چراغ را که روشن کردم. 
همان ژوسیپ را دوم کال جمدانم را جوا می بر9 4 

در این هنگام عالت ی تفارش جهن مین کا مو کنو 

ادعا کرد. «ولی در این باره هیچ خبر ی به من نرسیده. جرا قبل از این به من اطلاع ندادید؟» 

ومن با هرد گلاویز شیم متا جافری هم داشگ سرانجام موفق شد از راه پنجره فرار 
کند.» 

«بس از آن جه کردید, اقای مك گرات؟» 

« به سراع بازرسی محتویات چمدانم رفتم.» 

«ایا جیزی از ان برداشته بود؟» 

ات با لحن اا یاسخ داد. «چیز مهمی برنداشته بود.» 

مدیر هتل نفس راحتی کشید و به صندلی اش تکیه داد. اظهار نمود. «خوشحالم که چیزی 
برنداشته. اما اقای مك گرات. باید عرض کنم که روش شما مرا تا حدودی گیج کرده. شما 
هیچگونه اقدامی برای اگاه کردن هتل به خر ج ندادید؟ دزد را تعقیب هم نکردید؟» 

انتونی شانه‌هایش را بالا انداخت. 

«همانطور که گفتم. چیز با ارزشی ربوده نشده. البته به این نکته هم واققم که این ماجرا باید 
به پلیس ارجاع شود - » 

مکثی کرد. و مدیر هتل بدون هرگونه واکنشی زیر لب گفت. «ارجاع به به بلیس - البته - » 

ره صورت کنا ن ا کردم که آن مرد راه فرار را به خو بی می‌داند. و چون جیزی 
با خودش برنداشته بود. چرا باید پلیس را خبر می کردم؟» 
مدیر هتل تبسم مختصری ظاهر کرد. 
«اقای مك گرات. تردیدی ندارم که جنابعالی می دانید من از مراجعه پلیس به هتل هیچگونه نگرانی 
ندارم. از نظر من هميشه دردس رآفر ین است. اگر روزنامه‌ها بتوانند به نحوی این هتل بزرگ را 
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درگیر کنند. بدون توجه به بزرگی ر کوچکی فضیه. روایت‌های مشروحی درباره اش جاپ 
می کنند.» 

اوت با لحن تائیدامیزی گفت. «کاملا درست است. به شما توضیح دادم که هیچ چیز 
باارزشی ربوده نشده» و این نظریه به عبارتی کاملا حقیقت دارد. هیچ کالای باارزشی از نظر يك 
دزد ربوده نشده, مگر يك بسته که برای من بی اندازه ارزشمند است.» 

«اه؟» 

«تعدادی نامه, متوجه هستید؟» 

حالت بخصوصی از تعجب که تنها از فرانسویان دیده می‌شود. در چهره مدير هتل پدیدار 

زیر لب گفت. «متوجه هستم. اما کاملا روشن است که این مورد را نمی توان به پلیس ارجاع 
کرد.» 

«ما کاملا روی اين نکته توافق داریم. اما آیا می توانید درگ کید که من کاملا مصمم هستم 
این نامه‌ها را پیدا کنم؟ در آن قسمت از دبا که من از آنجا آمده ام. مردم عادت دارند کارهایشان 
را خودشان انجام بدهند. انتظاری که از شما دارم اینستکه هرگونه اطلاعاتی از این مستخدم. 
ژوسیپ دارید در اختیارم قرار بدهید.» 

مدیر هتل پس از اندکی تأمل گفت. «اشکالی ندارد. البته اکنون در دسترسم نیست ولی اگر 
نیم ساعت دیگر مراجعه کنید. هرجه وجود داشته باشد در اختیارتان قرار خواهد گرفت.» 

«سپاسگزارم. کاملا مطابق میلم می باشد.» 

نیم ساعت بعد که آنتونی به محل دفتر کار مدیر هتل بازگشت او به قول خودش عمل کرده 
بود. روی یك ورقه کاغذ همه اطلاعات مر بوط به ژوسیپ مانلی را نوشته بود. 

(«حدود سه ماه قبل نزد ما امد. مستخدم با تجر به و ماهری است. تا به حال مو رد رضایت بود. 
حدود پنج سال است که در انگلستان بسر می برد.» 

با یکدیگر در روی ورقه شروع به بررسئ اسامی هتل هائی نمودند که مرد ایتالیانی در انها 
اشتغال داشت. يك نکته توجه انتونی را جلب کرد. دو فقره سرقت در دو هتلی که ژوسیپ در انها 
کار می کرد» هرچند که هیچگونه سوء‌ظنی به او صورت نمذیرفته بود. با اینحال, این نکته درخور 
نوجه بود. 

آیا ژوسیپ ضرفا سارق متبضر هتل‌ها بود؟ آیا جستجوی چمدان آنتوني تنها از عادت 
حرفه‌ای او ناشی می شد؟ بعید نیست در لحظه ای که انتونی چراغ اتاقش را روشن نمود. او بسته 
نامه‌ها را در دست داشته و به خاطر انکه دستهایش برای هر گونه حرکتی ازاد باشند. بسته را بطور 


ناخودا گاه در داخل جیب خودش قرار داده. 


۲ انا کریستی 


از سوی دیگر هیجان او را به هنگام چید چیدن شام در روی میز نمی توان ن¿ نادیده گرفت. هیچگونه 
پول یا وسایل گرانبهانی وجود نداشت که بطور عادی توجه يك سارق معمولی را جلب نماید. 

نه. انتونی به این نتیجه رسید که ژوسیپ در نقش ابزاری برای یك آژانس خارجی ظاهر شده 
است. با اطلاعاتی که از مدیر هتل کسب نمود. احتمال بی بردن به جنیه‌های زندگی خصوصی 
سیب تقونت گرقید: ورفه اطلاغاتی را از رزوی هی برداشت و اماده رفن شد 

«از كمك شما بی اندازه سهاسگزارم. شاید لزومی نداشته باشد که سؤال کنم ایا هنوز هم در 
این هتل کار می کند یا خیر؟» 
مدیر هتل لبخندی زد. 

«رختخواب او همچنان مرتب باقی مانده. و هیچکدام از وسائلش را همراه نبرده. پس از 
دستبرد به اتاق شما ۳۳ از همانجا با به فرار گذاشته. تصور نمی کنم امکان دیدار محدد او برای 
ما وجود داشته باشد.» 

«من هم تصور نمی کنم. بهرحال بی‌اندازه سپاسگزارم. فعلا در همین هتل اقامت خواهم 
کرد.» 

«برای انجام وظیفه ای که در پیش دارید آرزوی موففیت می کنم. ولی باید اعتراف کنم که 
چندان هم خوشبین نیستم.» 

«من هميشه خوشبین بوده ام.» 

آنتونی در پی گیری اقدامات اولیه خود تصمیم گرفت با تنی چند از مستخدمانی که روابط 
دوستانه با ژوسیپ داشتند صحبت کند. اما نتوانست اطلاع چندانی کسب نماید. همانگونه که 
نقشه کشیده بود. متن یك آگهی را در چند سطر تهیه نمود و برای پنج روزنامه پرتیژاژ ارسال کرد. 
در لحظه‌ای که می خواست به رستوران قبلی ژوسیپ عزیمت نماید زنگ تلفن به صدا درامد. 
آنتونی گوشی تلفن را برداشت. 

«الو. چه کسی صحبت می کند؟» 

صدای گرفته‌ای پاسخ داد «ایا شما اقای مك گرات هستید؟» 

«شماء. شما چه کسی هستید؟» 

«اینجا مزسسه بالدرسون و هوکینز است. لطفا يك لحظه گوشی را نگهدارید. همین حالا 
تلفن شما را به آقای بالدرسون ارتباط می دهم.» 

انتونی با خود انديشید. «اینهم ناشر ارزشمند ما. مثل اینکه نگرانی به آنها هم سرایت کرده. 
اینطور نیست؟ نباید نگران باشند. هنو ز يك هفته فرصت هست.» 

ناگهان طنین بامحبتی در گوش او پیچید. 

«سلام, آقای مك گرات. من بالدرسون هستم. از بسته یادداشت‌ها چه خبر؟» 
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ات پاسخ داد. «خوب جه خبر ی می خواهید؟» 

«هر خبری که باشد. به من اطلاع رسیده که شما اخیرا از افریقای جنو بی آمده اید. با 
عنایت به این مطلب. بعید است که موقعیت را تشخیص بدهید. اقای مك گرات. این بسته 
یادداشت‌ها جنجالی به با خواهد کرد. يك جنجال بزرگ. بعضی وقت‌ها می گویم ای کاش که وارد 
این ماجرا نمی شدیم.» 

«جدی می گوئید؟» 

«باور کنید. در حال حاضر بی صبرانه منتظرم که هرچه زودتر انرا تحویل بگیریم. تا بتوانم 
چند نسخه از ان تکثیر کنم. در انصورت. چنانچه نسخه اصلی هم ناپدید شود - خوب. هیچ گونه 
مشکلی بیش نخواهد امد.» 
انتونی گفت. «عجب!» 

«بله, شاید در نظر شما بی‌معنی جلوه کند. اقای مك گرات. اما به شما اطمینان می‌دهم که 
موقعیت حساسی است. عده‌ای تلاش می کنند تا از رسید بسته به این موسسه جلوگیری کید 
کاملا واضح است که اگر شخصا درصدد آوردن بسته به اینجا برآئید. احتمال اینکه سالم به اینجا 
پرسید فقط ده درصد است.» 

آنتونی گفت. «اینطور نیست. من هروفت که اراده اه هبات رو ها رر ابا 
می‌رسانم. » 

«شما در برابر ادم‌های بسیار خطرناکی قرار گرفته‌اید. من خودم هم تا یکماه قبل باورم 
نمی شد. اقای مك گرات. باید به شما بگویم که افراد زیادی از ما باج گرفته‌اند و ما را تهدید 
کرده اند واا نمی‌دانيم که با چه کسانی طرف هستیم. پیشنهاد می کنم از اوردن یادداشت‌ها په 
اینجا خودداری کنید. یکی از افراد ما با شما تماس خواهد گرفت و برای اوردن آن به هتل شما 
خواهد امد.» 

آنتونی برد هو اکر مورد حمله. انها قرار بگیرد. جه خواهد شد؟» 

دز انضوزت :ها مسر [ خواهیم بود - نه شما. ها ااه نماینده ما تحویل داده. رسید 
دریافت خواهید نمود. حواله یکهزار پوندی که باید به شما بهردازيم تا چهارشنبه اينده حاضر 
نخواهد شد. اما اگر در اين زمینه اصرار دارید مجبورم چك آنرا توسط مأمور خودمان ارسال کنم.» 

آنتونی به فکر فرو رفت. نیت درونی او آن بود که خاطرات را تا آخرین لحظه نزد خودش 
نگهدارد. زیرا اشتیاق انرا داشت که به زوایای مبهم این ماجرا پی ببرد. بهرحال, از محتوای کلام 
ناشر متوجه اصرار او گشت. 

ا کوتاهی کشید و گفت. «بسیار خوب. هرطور که میل شما باشد. مأمور خودتان را بفرستید. 
ضمناً اگر برای شما مقدور باشد. دلم می‌خواهد دستمزدم را همین حالا دریافت کت برای آنکه 


۴ / اگانا کریستی 


به احتمال زیاد پیش از چهارشنبه اینده انگلستان را ترك خواهم کرد.» 

«قطعا: آقای مك گرات. نمایند؛ ما اول صبح فردا نزد شما خواهد آمد. عاقلنه‌تر آنست که 
از مؤسسه خودمان مستقیما نباشد. اقای هولمز در جنوب لندن سکونت دارد. او در سر راه خود 
سری به ما خواهد زد و رسید بسته را به شما خواهد داد. به شما توصیه می کنم که برای امشب يك 
بسته قلابی به صندوق امانات مدیر هتل بسپارید. این خبر به گوش دشمنان شما خواهد رسید. 
بنابراین جلوی هر گونه حمله احتمالی به اتاق شما گرفته خواهد شد.» 

«بسیار خوب. ر شما را بکار خواهم بست.» 

آنتونی گوشی تلفن را در جای خود قرار داد و چهره‌ای متفکر به خود گرفت. سپس به 
پی گیری افکار گسيخته شده اش در مو رد جمع آوری اطلاعات راجع به سوابق ژوسیپ پرداخت. 
زوسیپ در رستوران مربوطه کار کرده بود. اما ظاهرا هیچکس هیچگونه اطلاعی از زندگی 
خصوصی و یا دوستان او نداشت. 

انتونی زیرلب با خود گفت. «ولی ترا به چنگ خواهم اورد. پسرك. همین حالا هم در چنگ 
من هستی. فقط به زمان احتیاج دارم.» 

دومین شب اقامت او در لندن با ارامش کامل سپری گشت. در ساعت ٩‏ بامداد صبح روز 
بعد آقای هولمز به دیدار او رفت. مردی کوچكاندام و دلپذیر و با رفتاری متواضع. انتونی 
نوشته‌های خطی را به او تحویل داد و در ازای ان چکی به مبلغ یکهزارپوند دریافت نمود. اقای 
هولمز نوشته‌ها را در کیف کوچکی جای داد. برای انتونی آرزوی موفقیت نمود و رفت. همه جیز 
کاملا به خو بی خاتمه بذیرفت. 

همجنانکه انتونی از بشت بنجره اتاق خود به بیر ون خیره مانده بود با صدای بلند گفت. «اما 
بد سے که رین رام ههلا کت رد اه بات 5ووا ی دام 

چك را در داخل يك پاکت گذاشت. و چند سطری هم روی کاغذی نوشت و در کنار ان قرار 
داد. جیمی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود مبلغ قابل توجهی به عنوان پیش پرداخت به 
او داده بود که هنوز انرا خرج نکرده بود. 

ات با خود گفت. «اگر یکی از کارها خاتمه یافته, کارهای دیگر که هنوز خاتمه نیافته. تا 
اینجای قضیه دسته گل به اب دادم. ولی دست ‌بردار نیستم. مثل اینکه باید با قیافه‌ای ناشناس: 
بايد سری به خانه شماره ۴۸۷ خیابان بویت بریم. 

وسائل خود را جمع کرد. به طبقه پائین رفت و صورتحسایش را پرداخت. و دستور داد تا 
داش وا فراع ا کسی بکدارند در کمال سارت به همه انهانی کا در هی هن فرار داد 
انعامی داد. و درست در لحظه‌ای که قصد خارج شدن داشت» سر بچه ای که نامه‌ای در دست 


داشت دوان دوان به طرف او رفت. 


اسرار قصر چیمنیز / ۵0۵ 


«قر بان, فقط به خاطر شما تا اینجا دویده ام.» 

آنتونی يك شیلینگ هم به او داه تاکسی به حرکت درامد و انتونی پاکت نامه را گشود محتوای 
شگفت انگیزی داشت. آنتونی برای درك مطلب ان مجبور شد چهاربار انرا مرور کند. با سبك 
انگلیسی صریح. اشاره بران داشت که آقای مك گرات در انر وز- یعنی سه‌شنبه از آفریقای جنو بی 
خواهد امد. همچنین با یاداوری موضو ع خاطرات کنت استایل پتیج. از اقای مك گرات درخواست 
شده بود تا زمانی که بطور محرمانه با آقای جرج لوماکس مذاکره نکرده از هرگونه اقدامی اجتناب 
ورزد. علاوه بران از او دعوت شده بود که به عنوان میهمان لردکاترهم. روز جمعه در قصر چیمنیز 
حضور یابد. 

عجب مضمون مرموز و شگفت انگیزی. آنتونی را بی اندازه به وجد آورد. 

با حالتی ذوق‌زده زیرلب گفت. «انگلستان عزیز قدیمی. مثل هميشه دو روز عقب است. 
حیف است. با اینحال. نمی توانم بطور ناشناس به چیمنیز بر وم. راستی, اگر مهمانخانه ای در انجا 
بیدا شود چطور؟ اقای انتونی کید می تواند بدون انکه کسی اورا بشناسد در انجا اقامت گزیند.» 

تاکسی در مقابل یکی از هتل‌های عادی لندن ایستاد. آنتونی کرایه تاکسی را پرداخت. 

یفن انها آنافی برای جودش رورو کرک در فت وم عطا له یك ی کاغد که 
غلامت هل بلیر رزوی آن جاب ده بود ردا شت وهای ور ان توفت: او شرح داد که یکر وز 
ل ام رغه حاط ات راه سوه با دروو و فک چول واد ا ی از 
اینکه ناگزیر است بی‌درنگ خاك انگلستان را ترك نماید. از حضور در میهمانی لردکاترهم 
عذرخواهی نمود و زیر انرا به نام جیمز مك گرات امضاء کرد. 

در حالیکه يك عدد تمبر به روی باکت نامه می جسباند با خود گفت. «و حالاء بر ویم به سراع 
اصل مطلب. جیمز مك گرات خارج شود. و انتوئی کید وارد گردد.» 


فصل ۸ 


جسد يك مرد 


بعدازظهر پنجشنبه. ویرجینیا ریویل برای بازی تنیس از منزل خارج شده بود. در فاصله 
کشت به خیابان بونت» همجنانکه قز دل راع عت اویل سه ید با حاط اوردق 
مصاحبه‌ای که قرار بود صورت بدیرد. لبخندی بر جهره اش نقش بست. البته بعید نبود که مرد 
باجگیر دوباره ظاهر نشود. اما او يقین داشت که خواهد امد. شاید هم این دفعه اندکی شگفت زده 
شود! 

هنگامی که اتومبیل در مقابل خانه توقف کرد. ویرجینیا چند کلمه‌ای با راننده صحبت کرد. 

«من تعطیلات اخر هفته را به مسافرت می روم. لازم نیست شما به دنبالم بیانی.» 

ویرجینیا از پله‌های جلوی خانه بالا رفت. برای یافتن کلید در داخل کیفش به جستجو 
پرداخت. و با به خاطر آوردن انکه اثرا فراموش کرده است. زنگ در را به صدا درآورد. 

همجنانکه روی بله کان ایستاده بود. مرد چوانی از بله‌ها بالا امد. لباس مندرسی برتن داشت 
و تعدادی نشریه در زیر بغل. یکی از انها را به طرف ویرجینیا دراز کرد. 

ویرجینیا با لحن پوزش خواهانه ای گفت. «در یکروز نمی‌توانم دو تا از ان کتاب شعرها 
خریداری کنم. صبح آمروز يك عدد خریدم. در واقع نیت خیری که داشتم انجام شد.» 

مرد جوان سر بلند کرده. خندید. ویرجینیا هم به خنده افتاد. نگاهی به او انداخت و به نظرش 
رسید که نمونه دلچسب‌تری از بیکاره‌های لندنی می‌باشد. از چهره افتاب خورده و اندام باريك 
او خوشش امد. بیش خود ارزو کرد ای کاش می‌توانست کاری برایش بیدا کند. 

اما در همان لحظه در گشوده شد. ویرجینیا بی درنگ مشکل بیکاری را از یاد برد. زیرا در 


۸ / آگاتا کریستی 


کمال تعجب مشاهده کرد که مستخدم شخصی او الیز انرا گشوده است. 

قدم به داخل خانه نهاد و با لحن تندی برسید. «یس چیلورز کجاست؟» 

«ولی, مادام. او همر اه سایرین رفت.» 

« کدام سایرین؟ کجا رفت؟» 

«ولی, مادام. به دجت؟* - به مزرعه. همانطور که شما تلگرام زده بودید.» 

ویرجینیا همانند انکه اب‌سردی به او باشیده باشند. پرسید. «من تلگرام زده بودم؟» 

«آیا مادام هیچگونه تلگرامی نزده بودند؟ قطعاً هیچ اشتباهی نباید رخ داده باشد. تلگرام يك 
ساعت بیش به دست ما رسید.» 

«من که هیچ تلگرامی نزدم. بر آن چه چیزی نوشته بود؟» 

«به نظرم هنوز هم روی میز باشد. انجاست.» 

الیز به سوی میز رفت و در کمال خوشحالی انرا برای خانم خانه بازاورد. عنوان نامه خطاب 
به چیلورز بود و مضمونی به شرح زیر داشت: 

«خواهش می کنم وسایل لازم را بی درنگ به مزرعه ببرید و کارهای لازم را جهت برگزاری 
میهمانی اخر هفته در انجا انجام بدهید. با قطار ساعت ۵/۴۹ دقیقه حر کت کنید.» 

هیچگونه مورد غیرعادی در ان پیام اهعد تی موی خی زین پا رشان زرا ارسال 
کرده بود. او همواره وسایل لازم را به انجا می برد و پیرزنی را در منزل به عنوان مراقب 
نگهمیداشت. چیلورز متوجه غير واقعی بودن پیام نشده و همانند يك مستخدم درستکار به وظایف 
خود عمل کرده بود. 

الیز گفت. «من در خانه ماندم تا وسایل شخصی شما را بسته‌بندی کنم.» 

ویرجینیا تلگرام را با خشم روی میز افکند و فریاد کشید. «اين يك شوخی احمقانه است. 
تو خودت آگاه هستی که من رهسپار منطقه چیمنیز هستم. صبح امروز خودم انرا به تو گفتم.» 

«خیال کردم مادام تغییر عقیده داده اند. گاهگاهی چنین اتفاق‌هاتی رخ می‌دهد. این طور 
تشز مادام؟» 

ویرجینیا با نیم لبخند خود درستی ان اتهام را پذیرفت. پیش خود سعی کرد دلیلی برای این 
شوخی عجیب و قریب بیدا کند. الیز پیشنهادی مطرح کرد دستهایش را بهم زده فریاد کشید. 
«خدای من! اگر پیغام ساختگی ا تما کار دزدهاست! انها تلگرام ساختگی می‌زنند و اهل 
منزل را به خارج از خانه می فرستند. اوقت خانه را خالی می کنند.» 

ویرجینیا با لحن اندیشمندانه ای گفت. «خیال می کنم احتمالش وجود دارد.» 


°‘ Datchet 


اسرار قصر چیمنیز / ۵٩‏ 


«بله. بله, مادام نا همینطور است. در روزنامه‌ها هر روز از این خبرها می خوانیم. مادام 
پاید فو را به اداره بلیس خبر بدهند - فورا ‏ بیش از اینکه انها از راه برسند و سرمان را ببرند.» 

«نترس الیز. آنها هیچوقت در ساعت شش بعدازظهر به سراغمان نمی آیند.» 

واا خو اکن نے کے آعا زو تفت ها رو ری دریگ ین را کر کی 

«برای چه؟ ارام باش, الیز. برو به طبقه بالا و وسایل مرا برای مسافرت به چیمنیز آماده کن. 
الاک ا تعال اماده نکد آی, نکدشت الاس شب ول لای مکیل مشکن رگ فخغل 
مشکی برای میهمانی رسمی مناسب است. اینطور نیست؟ خوب. عجله کن» الیز فرصت زیادی 
نداریم. تلگرافی برای چیلورز به داچت می فرستم و به محض خارج شدن از منزل نیز ماجرا را 
به پلیس خواهم گفت تا مأموری را برای مراقبت از خانه بگمارند. زیاد وحشت نکن الیز اگر پیش 
از وقو ع هرگونه حادئه‌ای تا این اندازه وحشت کنی, با دیدن يك مرد مسلح در تاریکی که با چاقو 
به طرف تو حمله‌ور شود چه خواهی کرد؟» 

الیز با عجله از بله‌ها بالا رفت در حالیکه از شدت نگرانی بیوسته به چپ و راست خود نظر 
می‌افکند. 

ویرجینیا از سالن گذشت و به میز تلفن نزديك شد که در اتاق مطالعه قرار داشت. بیشنهاد 
الیز در مورد خبرکردن اداره پلیس, مورد پسندش قرار گرفت. و عرم آن داشت که بی درنگ انرا به 
اجرا دراورد. 

آنگاه در لحظه‌ای که دستش را روی کون تلفن قرار داد از حرکت باز ایستاد. در اتاق 
مطالعه چشمش به مردی افتاد که به طر ز جمع وجور و عجیبی روی صندلی بزرگ دسته‌دار نشسته 
بود. شنت شفک آن لحظه به حدی بود که باعث شد همه جیز را فراموش کند. میهمان ناخوانده 
ظاهرا در انتظار باز آمدن ویرجینیا به خواب رفته بود. 

ارام ارام به سوی صندلی قدم برداشت, تبسم ملایمی بر چهره اش نقش بست. ناگهان تبسم 
او خشکید. 


ان مرد به خواب نرفته بود. او به فتل رسیده بود. 

ویرجینیا بی‌درنگ دریافت. حتی پیش از انکه چشمهایش به اسلحه کوچك براق در کف 
اتاق» و سوراخ کوچك بالای قلب مقتول و لکه‌های خونی اطراف آن, و فك دگرگون شده اش 
بیفتد. متوجه ماجرا گردید. 

در حالیکه دستهایش را به کمر زده بود. بی‌حرکت ایستاد. صدای بائین آمدن قدم‌های الیز 
را در میان سکوت شنید. 

«مادام! مادام!» 


«بله. حه شده؟» 


۰ / آگانا کریستی 


ویرجینیا شتابان به سوی در رفت. نیت درونی اش ان بود که صحنه جنایت را از مستخدم 
مخفی نگهدارد - دست کم در ان لحظه. به خو بی می‌دانست که او از هوش خواهد رفت. و خودش 
اقتاین اتود کیش از ا ان ت رای و کرت یا د ست با اند راخ شتا اند 

«مادام, ایا بهتر نیست در را با زنجیر قفل کنم؟ این ادم کش‌ها ممکن است هر لحظه از راء 
برسند.» 

«اشکالی ندارد. هر طور که ميل داری عمل کن.» 

صدای زنجیر کردن در را شنید. و پس از ان صدای پای الیز که از پله‌ها بالا می‌رفت به 

شش رسید. و نفس راحتی کشید. 

به مردی که روی صندلی قرار داشت و سپس به تلفن نظری افکند. کاملا آشکار بود که چه 
باید بکند. باید بی‌درنگ پلیس را خبر کند. اما بازهم از این اقدام خودداری ورزید. ارام ایستاد. 
بی حر کت و وحشت زده و اندیشه‌های گوناگونی در ذهنش بدیدار گشت. تلگرام دروغین! ایا با این 
صحنه ارتباطی دا شت؟ به فرض آنکه الیز هم در خانه نبود چه می شد؟ او شخصا در را باز می کرد 
- یعنی, با فرض اینکه کلید خانه اش را همراه برده بود. انوقت خودش را با جسد مردی در 
خانه اش تنها می‌یافت - مردی که ویرجینیا روز قبل مبلغی به او باج داده بود. البته ویرجینیا دلیل 
قانع کننده ای داشت. اما آنکه چگونه شرحی برایش بوجود آورد چندان هم ساده جلوه نمی کرد. 
به یادش امد که جرج با هشیاری انرا دریافت. ایا دیگران هم به همان شیوه خواهند اندیشید؟ 
اکنون ان نامه‌ها - البته او انها را ننوشته بود. ولی ایا میتوان این ادعا را به سهولت به اثبات رساند؟ 

دستهایش را روی پیشانی نهاد و آنها را به شدت به یکدیگر چسباند. با خود گفت. «باید 
خوب بیندیشم. باید خوب بیندیشم.» 

جه کسی ان مرد را به خانه راه داده؟ قطعا الیز او را راه نداده. اگر راه داده بود. حتما در 
همان لحظه‌های نخستین حقیقت را بیان می داشت. هر چقدر که ویرجینیا بیشتر می اندیشید ماجرا 
هم مرمو زتر جلوه می کرد. به را ستی که هیچ گونه راه حلی دیده نمی شد - مگر آنکه به پلیس تلفن 
بزند. 

دستش را به سوی گوشی تلفن دراز کرد. و ناگهان جرج را در نظرش مجسم ساخت. يك 
مرد - این همان چیزی بود که او می خواست - يك مرد معمولی, مرد بی احساسی که همه چیزها را 
در جای مناسب خودش می بیند و بهترین روش را به او گوشزد نماید. 

بس انگاه سرش را به علامت منفی تکان داد. جرج برای این منظور مناسب نبود. نخستین 
چیزی که جرج بدان خواهد اندیشید موقعیت شغلی اش است. او بهیچ روی تمایلی به درگیر شدن 
در این گونه ماجراها ندارد. جرج هرگز به درد این ماجرا نمی خورد. 

اندکی بعد ملایمتی در چهره ویرجینیا نمایان گشت. البته, بیل! بدون هرگونه جاروجنجال. 
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او بیل را خبر می کند. 

به ویرجینیا خبر دادند که بیل نیم ساعت قبل رهسپار منطقه چیمنیز گشته است. ویرجینیا 
گوشی تلفن را محکم به محل خودش کو بید. گرفتار شدن در مقابل يك جسد و پیدا نکردن کسی 
پرای چاره جوئی عجب وحشتناك است. 

و در همان لحظه صدای زنگ در به گوش رسید. ویرجینیا تکانی خورد. چند لحظه سپری 
گشت و باز هم صدای زنگ در فضای خانه طنین افکند. الیز در طبقه بالا سرگرم جمع‌وجور کردن 
وسایل بود. 

ویرجینیا از سالن گذشت و به سوی در رفت. زنجیر را باز کرد. و همه قفل‌هائی را که الیز 
از شدت هراس خود بسته بود گشود. بالای بله‌های ورودی همان مرد جوان بیکار ایستاده بود. 

ویرخیتا بای رواتی کامل نو از شنت اشععکن, عضی کفت» « اند داغل: فکن می کتم 
کاری برایتان بیدا کرده ام.» 

ویرجینیا ان مرد جوان را به سالن غذاخوری هدایت کرد. يك صندلی به او تعارف کرد و 
خودش هم در برایر او نشست. و با دقت بسیار به چهره او نگریست. 

گفت: «معدرت می خواهم. ولی ایا شما - مقضودم اینست که - » 

مرد جوان گفت. «اتون و اکسفورد این همان چیزی است که قصد پرسیدنش را دارید. 
اینطور نیست؟» 

ویرجینیا پاسخ داد «تا حدودی.» 

«در این دنیا اصلا به کار درست و حسابی علاقه ندارم. امیدوارم این یکی هم زیاد درست و 
حسابی نباشد.» 

برای چند لحظه تبسمی بر لبهای ویرجینیا نقش بست. 

«این یکی خیلی عجیب و غریب است.» 

مرد جوان با لحنی آمیخته به خشنودی گفت: «خو بست:» 

ویرجینیا با نگاهی تحسین آمیز, چهره آفقاب خورده و اندام کشیده و باريك او را تماشا کرد. 
گفت, «ببینید» من در گردایی گرفتار شده ام, و همه دوستانم - از افراد با شخصیت هستند. احتمال 
آن وجود دارد که همه انها جیزی از دست بدهند.» 

«من چیزی ندارم که از دست بدهم. بنابراین به حرفهای شما گوش می‌دهم. چه نوع 
دردسر ی بیش امده؟» 

ویرجینیا گفت. «در اتاق مجاور جسد مردی قرار دارد. او را به قتل رسانده اند و من نمی دانم 
با آن چه باید بکنم.» 

نحوه بیان کلمات ویرجینیا همانند آن بود که کودکی صحبت نماید. مرد جوان با دقت کامل 
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به حرفهای او گوش داد. چا یسا که در رند کی )زورره کرد به دن اینگونه خبرها عادت کرده 
بود. با لحنی امیخته به جلب اعتماد گفت. «خیلی خوب شد. هميشه دلم می خواست کمی ادای 
عملیات کاراگاهی را در بیاورم. ایا بهتر نیست برویم و نگاهی به جسد بيندازيم, یا انکه ميل دارید 
شن از ان توضیح بیشتر ی بدهید؟» 

«تصور می کنم بهتر باشد ابتدا توضیح بیشتر ی بدهم.» اندکی مکث کرد تا در مورد بیان 
ماجرا بیندیشد. سپس با لحنی ارام و دفیق شر وع به صحبت کرد: 

«اين مرد دیروز برای اولین بار به سراغم امد تا مرا ببیند. تعدادی نامه‌های مشخص همراه 
داشت - نامه‌های عاشقانه. با امضای من - » 

مرد جوان با صدای ملایمی گفت: «اما آنها را که شما ننوشته بودید .. « 

ویرجینیا با حیرت به او نگاه کرد. 

«اوه, من اینطور نتیجه گیری کردم. بعد جطور شد؟» 

«می خواست حق سکوت بگیرد - و من - خوب. نمی‌دانم شما درك می کنید یا نه. ولی من - 
اشتباه او را برطرف نکردم.» 

رها پار ای اة کب تا دمه ار کا رھ و او اشاره نیع ای انه 
را اشکار ساخت. «البته. قابل درك است. شما می خواستید ببینید جه احساسی بدید می آورد. ( 

«عجب ادم باهوشی هستید. کاملا درست است.» 

مرد جوان قیافه متواضعانه‌ای گرفت و گفت. «من ادم باهوشی هستم. اما توجه بفرمائید که 
در همه مردم چنین دیدگاه‌هائی بیدا نمی شود. چه بسیار افرادی که هیجگونه ی ندارند.» 

«همینطور است. من به این مرد گفتم که امروز به اینجا بیاید - در ساعت شش بعدازظهر. 
وقتی که پس از بازی تنیس به خانه بازگشتم دريافتم که با دریافت تلگرام ساختگی. همه 
مستخدمان منزل بجر کلفت خانه. خانه را ترك کرده اند. سپس وارد اتاق مطالعه شدم و این مرد 
گلوله خورده را در انجا دیدم.» 

«جه کسی او را به خانه راه داده؟» 

«نمی‌دانم. اگر مستخدم او را راه داده اتا باخبر می کرد.» 

«ایا او خبر دارد که جه حادثه ای رخ ۶ داده؟» 

«من به او حیزی نگفتم.» 

مرد جوان سری تکان داد. و از روی صندلی برخاست. با چهره ای مصمم گفت, «و حالا به 
سراغ جسد بر ویم. اما يك نکته را به شما یادارری کنم - بطور کلی بهتر است که هميشه راستگو 
باشید. يك دروغ, دروغ‌های بیشماری به دنبال می آورد - و دروغ‌های پی‌دریی رسوائی به دنبال 


دارد.» 
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«بس توصیه می کنید به پلیس خبر بدهم؟» 
«شاید. اما بهتر است ابتدا نظری به آن بیندآزیم.» 
کرد. گفت. «راسبی به من نگفتید جه اسمی دارید؟» 


(« حه اسمی دارم؟ اسم من انتونی کید اش 


٩ فصل‎ 


انتونی ترتیبی برای جسد می دهد 


آنتونی در حالیکه با خود می‌خندید. به دنبال ویرجینیا وارد اتاق شد. حوادث بطور 
غیرمنتظره ای بدیدار می گشتند. اما به محض انکه بالای سر جسدی که روی صندلی قرار داشت 
رسید . باز هم چهره ای جدی به خود گرفت. 

بی‌درنگ گت «هنوز گرم انت: بتر ار نیم ساعت نیست که به فتل رسیده.» 

«یعنی بیش ار امن من ؟» 

CS 

انتونی راست ایستاد. گره ای در ابر وهایش پدیدار شد. پس آنگاه پرسشی طرح کرد که 
ویرجینیا در ان لحظه مقصود او را درك نکرد: 

« کلفت نا که خا به این اتاق نیامده؟» 

(«حیر.» 

«ایا خبر دارد که شما در این ماجرا درگیر شده اید؟» 

«جطور ‏ بله. با او صحبت کردم.» 

«بس از بیدا شدن جسد؟» 

« پله.» 

«و شما جیزی که نگفتید؟» 

«ایا بهتر بود که می گفتم؟ به نظرم رسید که ممکن است دجار جنون شود - او فرانسوی 
است. و می‌دانید که خیلی زود خودش را می بازد - من می خواستم درباره بهترین روش‌ها فکر 
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کنم.» 

انتونی سری تکان داد ولی حرفی نزد. 

«اینطور که معلوم است. شما افسوس می خورید؟» 

«خوب. خانم ریویل. تا حدودی می توان گفت که بدشانسی است. اگر شما و کلفت. > هردو 
نقر با هم جسد را پیدا می کردید. در جهت منافع شما ماجراها ساده تر می شد. ذو اف و فلا 
گلوله بیش از رسیدن شما به خانه به او شليك گشته بود.» 

«در حالیکه الا تفن تیشت نکر ند که. کل له د از ےت 

انتونی همچنانکه به ویرجینیا نگاه می کرد متوجه انتقال ذهنی سریع او شد. ویرجینیا در عین 
زیبانی. از شهامت و درایت نیز بهره داشت 

ویرجینیا بقدری در تحلیل این معما سرگرم شد که از شنیدن نام خود از زبان ان مرد بیگانه 
بح یود 

گفت. «تعجب می کنم که چطور صدای گلوله به گوش الیز نرسیده.» 

انتونی به تتجزه ووو ده آشاره کرد و دراهمان لخظه دای موتور ما ع بو کی کد فت 
به گوش رسید. 

«حق با شماست. لندن جانی یت که ور ا صدای گلوله شنیده شود.» 

ویرجینیا به طرف جسد برگشت و ارتعاشی بر اندامش افتاد. با لحنی اميخته به کنجکاوی 
اظهار نمود. «باید ایتالیانی باشد.» 

انتونی گفت. «تردید ندارم که در اصل پیشخدمت رستوران بوده. فقط در مواقع بیکاری اش 
حق‌وحساب می گرفت. به احتمال بسیار زیاد باید اسمش ژوسیپ باشد.» 

وترخشا فرجاد کید وی گان ایا ان هر اه تست 

اهنیا اند تابف اظهاز مود سس قاد حه ساده‌ ای بش ت خالا ف 
تطالب»را مر ای ها با کی فی کی ما گند کر این مد او ان به شم بان دادو ار شا 
بول خواست. ایا چیزی هم به او دادید؟» 

هع اند کی.» 

«مثلا جه مقدار؟» 

«جهل بوند.» 

اي کت ریت ار الا هک ات نگاهی هم به متن تلگرام بیندازیم.» 

ویر ییا ا نوی مر برد ات و بود او داد ایگاه‌شوعه د کا یر ا کو الت 
شگفت اوری بخود رقت 


«موضو ع از جه قرار است؟» 
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آنتونی تلگرام را جلو اورد و در کمال سکوت به میدا ان اشاره نمود. 

گفت. «از بارنز ارسال شده. و شما بعدازظهر در حوالی رانلاف بودید. چه جیزی باعث شد 
که خودتان شخصا آنرا ارسال نکنید؟» 

ویرجینیا از شنیدن ان کلمات دجار حيرت شد. همانند ان بود که رشته‌هائی را به دور او هر 
لحظه محکم‌تر می کشند. اتون کوشید هرجه را که او بطور مبهم در ذهن خود دارد با جدیت 
مطرح تارذ 

انتونی دستمالش را از جیب خود بیر ون کشید و به دور دست خود بست. سپس اسلحه را از 
روی زمین برداشت. با لحنی حاکی از بوزش طلبی گفت. «ما گناهکاران باید بیش از اندازه 
احتیاط کنیم. می‌دانید که, اثر انگشتان.» 

ناگهان وت تا متوجه شد که رفتار آنتونی کاملا حالت جدی به خود گرفت. لحن کلامش 
کک کو یو ار آیم هفت کت 

ویرجینیا با مزر کم پاسخ داد. «خیر.» 

«ایا از این بابت اطمینان دارید؟» 

«کاملا اطمینان دارم.» 

«خودتان اسلحه ای دارید؟» 

«خیر هیجوقت نداشتم.» 

« کاملا اطمینان دارید؟» 

«کاملا اطمینان دارم. » 

اشوین با مهای بی خر کت جدود اتید هه یه او یه مان و وتاب با عیرت اه زرا 
به او نگاه کرد. 

ی ا و نفس راحتی کشید الق ا جرد کنت: کفت: «خیلی عجیب است. ذربارة 
این جه نظر ی دارید؟» 

هفت تیر را به او نشان داد. وسیله‌ای کوچك و ظر یف که به بازیچه‌ای شباهت داشت - در 
عین حال برخوردار از ظرفیت کارهای خطرناك. روی ان نام ویرجینیا حك شده بود. 

ویرجینیا فر یاد کشید. «اوه. باور کردنی نیست!» 

کک ر کی اردان دت ود که ای عاو ان ج باون کرون تخاشفت: 

تدای اراس کف وید ان ما هراس از انشا هد فور ی ی نله ات 
برای شر وع کار چه فرضیه‌ای داریم؟ فقط دو امکان وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که حر وف 
اسم ویرجینیا واقعیت دارد. احتمال می‌رود که به طریقی او این مرد را به اینجا کشانده. به او شليك 
کرده, اسلحه را در اینجا رها نموده. نامه‌ها را دزدیده. و خودش را نجات داده باشد. چنین احتمالی 


۸ / اگاتا کریستی 


وجود دارد. اینطور نیست؟» 

ویرجینیا با لحنی ناخشنود گفت. «تصور می کنم اینطور باشد.» 

تال انیت رهه دی تست هر کسی که فص کن زوب رادا تفه نت شین انز 
که شما را هم به هلاکت برساند - در حقیقت. بعید نیست که این اقدام برای انها هدف عمده 
محسوب می شد. می توانستند او را به راحتی در هرکجا شکار کنند. اما برای اینکه او را به اینجا 
بکشانند رنج فراوانی به خود روا داشته اند انها هر که باشند شما و خانه ویلائی شما و مستخدمان 
شما را به خو بی می‌شناسند. و می‌دانستند که بعدازظهر امر وز هم به منظور بازی تنیس به رانلاف 
رفته بودید. شاید این پرسش بی‌معنی جلوه کند. ولی خانم ریویل. ایا شما دشمنانی هم دارید؟» 

«البته که ندارم ‏ نه از قماش انها بهرصورت.» 

انتونی گفت. «پرسش اینست که حالا چه باید بکنیم؟ دو راه در برابرمان دیده می شود راه 
اول اینست که به پلیس تلفن کنید. همه ماجرا را تعریف کنید. و از موقعیت اصولی و زندگی یدون 
خدعه خود دفاع خواهید کرد. راه دوم عبارنست از اینکه به من كمك کنید تا جسد را به نحوی از 
اینجا خارج کنیم. میل درونی من بطو ر طبیعی راه دوم را بر جیح می‌دهد. بهرحال راه اول منطقی تر 
به نظر می رسد.» 

اتر نی خی ای مرد یجان را زارسی کرد و اغا یرن جب ها شرا فلا غالی کرات 
هیچ چیزی برایش باقی نگذاشته‌اند. قطعاً برای استفاده از آن نامه‌ها نقشه‌هائی طرح خواهند 
کرد. خوب. این دیگر چیست؟ سوراخی در پشت جیب - چیزی در ان گذاشته شده. بطو ر خشنی 
باره شده. و يك تکه کاغد جا مانده.» 

همچنانکه شرح می داد تکه کاغذ را بیرون کشید وانرا در برابر نور چراغ قرار داد. ویرجینیا 
به او نزديك شد. 

ا زیرلب گفت, «حیف شد که بقیه انرا نداریم. قصر چیمنیز ساعت یازده و چهل‌وینج 
دفیقه روز بنجشنبه - ظاهرا مثل اینکه قرار ملاقات است.» 

ویرجینیا با صدای بلند گفت. «قصر چیمنیز؟ چقدر باور نکردنی!» 

«چرا باور نکردنی؟ برای ادم سطح بائین خیلی زياد است؟» 

«غر وب امر وز رهسپار منطقه چیمنیز می شوم. دست کم قرار بود که رهسپار شوم.» 

اشرت به طرف او گنت «جی شد؟ کار دنر تکرار کنید.» 

ویرجینیا تکرار کرد. «قرار بود غروب امروز رهسپار چیمنیز شوم.» انتونی به او خیره ماند. 

«مثل اینکه مطلب را می خواهم بفهمم. شاید هم درست نفهمیده باشم ‏ اما این هم نظر ی 
است: فرض کنیم کسی قاطعانه درصدد باشد از رفتن شما به قصر چیمنیز جلوگیر ی کند.» 

ویرجینیا با تبسمی گفت. «پسر عمویم جرج لوماکس جلوگیری می کند. اما بهیچ روی 


نمی توانم برای ارتکاب جنایت به او مشکوك شوم.» 

آنتونی همچنان چهره ای مصمم داشت. در افکار خود غوطه ور بود. 

«اگر به پلیس تلفن بزنید. مفهومش اینستکه امروز باید از عزیمت به چیمنیز صرف نظر کنید 
_ حتی فردا. و من دلم می‌خواهد شما به چیمنیز بروید. خیال می کنم دوستان ناشناخته ما را 
ناخشنود گرداند. خانم ریویل, ایا به توصیه من عمل می کنید؟» 

«یعنی انتخاب نقشه دوم؟» 

«بله انتخاب نقشه دوم. اولین اقدام عبارتست از ابنکه ان مستخدم را به نحوی از خانه بير ون 
کنیم. شما می توانید ترتیبش را بدهید؟» 

«به اسانی.» 

ویرجینیا به طرف سالن رفت و در جهت بله کان صدا زد. «الیز. الیز.» 

اوی کم و شود دی را یو س اران دای بار و ب شین در کر رمد 
شتا رال اق امد 

«مستخدم رفت. او را برای خریدن عطر بخصوصی به فروشگاه فرستادم. قرار گذاشتیم با 
قطار بعدی به دنبالم بیاید و به اینجا باز نخواهد گشت. 

آنتونی با خرسندی گفت. «خوبست. اکنون می توانیم این جسد را سر به نیست کنیم. روش 
حدیدی نیست. اما ناچارم بپرسم ایا در این خانه جمدانی بیدا می شود؟» 

«البته که بیدا می شود. به زیر زمین بیائید و هر کدام را که می خواهید بردارید.» 

در زیر زمین انواع جمدان‌ها یافت می شد. rl‏ یکی از محکم ترین انها را که اندازه 
منأسبی هم داشت برگزید. با لحن مودبانه ای گفت. «اين قسمت از وظایف را من برعهده می گیرم. 
شما به طبقه بالا بر وید و برای شروع کار اماده شوید.» 

ویرجینیا اطاعت کرد. لباس تنیس را از تن خارج کرده. لباس مناسبی جهت مسافرت پوشید 
و هنگامی که به طبقه پائين امد آنتونی را دید که انتظار او را می کشید و در کنار يك چمدان 
تسه ند ده محکم ایستاده بود. 

انتونی خاطرنشان ساخت. «دلم می‌خواست داستان زندگی‌ام را برایتان شرح بدهم. اما 
شامگاه پرکاری در پیش داریم. حالا انچه که باید انجام بدهید اینست. یك تاکسی تلفنی 
درخواست کنید. چمدانهای خود. از جمله این چمدان را در ان بگذارید. بگوئید شما را به 
پدینگتون برساند. در انجا این چمدان را به قسمت بار بسهارید. من در قسمت ورودی انجا خواهم 
بود. به محض آنکه از مقابل من گذر کردید. رسید انرا به زمین بیندازید. من انرا از روی زمین 
برداشته و وانمود خواهم کرد که به شما بدهم. ولی در واقع نزد خود نگهمیدارم. شما به قصر چیمنیز 
می‌روید. و بقیه کارها را به من ا 


۰ آگاتا کریستی 


ویرجینیا گفت. «اين کمال لطف شماست. چقدر دردناك است که غریبه ای را با جسدی تنها 
رها کنم.» 
انون با لحن بی تفاوتی گفت. «از این کارها خوشم می آید. اگر دوستم جیمی مك گرات اینجا 
بود. به شما می گفت که اینگونه کارها چقدر با روحیه ام سازگارند.» 
ویرجینیا به او خیره ماند 
«چه اسمی را نام بردید؟ جیمی مك گرات؟» 
انتونی با چشمهای زيرك به او نگاه کرد. «بله, چطور؟ اسم او را شنیده اید؟» 
«بله - و همین اخیرا ساوسو ی من بايد با 
شما صحبت کنم. ایا امکان دارد به منطقه جیمنیز بیائید؟» 
«خانم ریویل. شما بزودی مرا خواهید دید - باور کنید. حالا طرح شماره يك را از در عقب 
بیر ون انداخته و طرح شماره ۲ را با شکوه فراوان از در جلوی ساختمان اغاز کنید و سوار تاکسی 
شو ید.» 
نقشه بدون هیچگونه مشکلی به مرحله اجرا درامد. انتونی با تاکسی دیگری خودش را به 
بحل فا مات وه ها ی افادو را وا ق ی ا اھ چو ی رما مورد 
دست‌دومی برداخت که چند ساعت قبل به منظور یی گیر ی نقشه‌هایش خر یداری کرده بود. 
ا نویل بے ات کون با کت رند فان را هار فطار را اه داه و بارش 
چمدان را از محل نگهداری ان بیرون کشید و به صندوق عقب منتقل نمود. انتونی اتومبیل را 
روشن کرد و از آنجا دور شد. 
در این هنگام در نظر داشت از لندن خارج شود. بعد از گذشتن از ناتیگ هیل, و 
شیفردزبوش, به جاده گولدهاك رسید و سرانجام در محوطه‌ای ميان هانسلو و استینز توقف کرد. 
اینجا جاده پررفت و آمدی بود و پیوسته اتومبیل‌ها حرکت می کردند. هیچگونه نشانه ای از جای 
پا یا چرخ ج شم سار ات از ماشین بیاده شد. ابتدا با مقداری گل بلاك اتومبیل را 
بوشاند. سپس صبر کرد ۱5[ و امد اتومبیل‌ها قطع شود. جمدان را باز کرد 
و جسد ژوسیپ را در کنار جاده و در قسمت انحنای کناره ان قرار داد, به گونه‌ای که نور چراغ‌های 
اتومبیل‌ها بر آن نیفتد 
شی رای ان هداعا اومس ار کی ار هر ور هه این اقدامات می ارو 
دقیقه وفت لازم نداشت. با بیمودن يك مسافت دايره مانند از طر یق پورن هام بیچز به لندن 
ارگ در میانه راه باز هم اتومبیل را کنار درخت تنومندی متوقف ساخت و از ان بالا رفت. حتی 
برای ار هم کار برجسته ای بشمار می‌رفت. بر یکی از بالاترین شاخسارهای بسته فهوه ای 
رنگ کوچکی را محکم بست. و آنرا در درون حفره ای قرار داد. 
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با لحنی امیخته به خشنودی گفت. «بهترین راه مخفی کردن اسلحه. همه در روی زمین به 
جستجو می بردازند و چاله حفر می کنند. اما هیچکس در انگلستان بیدا نمی شود که از درخت بالا 
بر ود.» 

سپس به لندن بازگشت و به ایستگاه قطار پدینگتون رفت. در انجا چمدان را به محل اولیه 
خودش سپرد. دلش می خواست سیب زمینی سرخ شده و خوراکی‌های دیگر ی بخورد. اما در 
حالیکه به ساعتش نگاه می کرد سرش را به علامت مخالفت تکان داد. اتومبیل موریس را بتزین 
زد. و باز هم انرا به حرکت دراورد. این دفعه به جانب شمال. 

درست ساعت يازده و نیم بود که اتومبیل را در حاشیه جاده منتهی به قصر چیمنیز متوقف 
اا ا یرون رک وه اس از دو ر ان کو مت سا ان ر کر سین کک ن 
از انچه فکر می کرد طول کشید. و در این هنگام بر سرعت قدم‌هایش افزود. شبح تیره‌رنگ بزرگی 
در تاریکی دیده شد - در مجموعه قابل احترام قصر چیمنیز, صدای سه ضر به ساعت از دور دست 
طنین افکند. 

یازده و چهل وینج دقیقه - همان قرار ملاقاتی که در تکه کاغد باره شده نوشته شده بود. در 
این هنگام انتونی به ایوان جلوی ساختمان رسید و به ان نگاه کرد. سکوت و تاریکی بر همه جا 
کا و 

وراک کت ران ا اوا را وور هو یرد 

و ناگهان صدائی در گوش او پیچید - صدای شليك تیر. انتونی به سرعت در گوشه‌ای جای 
گرفت هدای تر ا زاغل ساخهان توت اتر فن ال مود ك د میم تخیر کرد انا 
سکوت مرگبار بر همه جا حکمفرما بود. اا خودش را نزديك پنجره‌ای رسانید که تصور 
می کرد صدای شليك تیر از آنجا به گوشش رسیده. سعی کرد آنرا باز کند. پنجره از داخل قفل 
بود. در حالیکه سرابا انتظار می کشید. سایر بنجره‌ها را نیز امتحان کرد. اما سکوت همجنان ادامه 
یافت. 

سرانجام با خود گفت که قطما به خیالش رسیده. یا شاید هم صدا از داخل جنگل بوده. با 
حالتی ناخشنود و ناراحت به جانب محوطه درختکاری شده قدم برداشت. 

سربرگرداند و نگاهی به ساختمان انداخت. و در همان لحظه نوری از یکی از بنجره‌های 
طبقه اول دیده شد. چند لحظه بعد نور نابدید گشت. و یکبار دیگر تمامی ساختمان در تاریکی 


فر و رفت. 


فصل ۱۰ 


بازرس باگ ورتی*در اداره پلیس. ساعت ۸/۳۰ بامداد. مردی تنومند. گام‌های سنگین. نفس 
کشیدن‌های سخت ناشی از فشار انجام وظیفه. همراه او باسبان جانسون, تازه وارد به نیر وی 
انتظامی, با نگاه‌های نابخته. همانند فردی روستائی. 

تلفن روی میز با صدای تیزی طنین افکن شد. و بازرس با حرکت خشنی که عادت او بود 
گوشی را برداشت. 

«قرارگاه بلیس مارکت بسینگ. باگ‌ورتی صحبت می کند. جی؟» 

تغییر ی مختصر در رفتار بازرس. به همان ترتیبی که او از جانسون ارشدتر می‌باشد. بنابراین 
دیگران هم از باگورتی ارشدتر هستند. 

«قر بان جنابعالی. مرا ببخشید. جنابعالی؟ متوجه گفته‌های شما نشدم. جه گفتید۱» 

سکوت ممتدی برقرار می‌شود و بازرس همچنان بگوش است. همه گونه حالت‌ها از 
چهره اش بدیدار می گردد. سرانجام گوشی را پس از ادای عبارتی در جای خودش قرار می دهد 
«بی‌درنگ, قر بان.» 

در حالیکه ظاهر | نحت 0 اهمیت مطلب قرار گرفته بود رو به سوی جانسون کرد. 

«از طرف عالیجناب بود - قتل - در جیمنیز.» 

جانسون با حالتی کاملا جا خورده تکرار کرد. «قتل.» 


۰.۷۷۷ 
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بازرس با خشنودی تمام گفت. «فتلی اتفاق افتاده.» 

«عجب. آنجا که هیچوقت قتل اتقاق نمی افتاد - یعنی من که تا بحال نشنیده بودم - بجر 
همان موردی که تام بير ز معشوقه اش را با گلوله زد.» 

بازرس با لحن نکوهش امیزی گفت. «و آنهم. به عبارتی» اصلا قتل محسوب نمی شد. بلکه 
ناشی از زیاده‌روی در مشر وب بود.» 

اونا حال خاک از اند مت وه این اطر اورا وار روند اما این بلق واففت 
است. درست تیگ 

و ا ی بان غا نات ارات زان چیو قل ر 
پنجره بازٍ و جای پاها.» 

جانسون با لحنی اميخته به تأسف گفت. «برای ان خارجی متأسفم.» 

بدین ترتیب وقو ع قتل چندان واقعی جلوه نکرد. جانسون عقیده داشت که خارجیان سراوار 
انند که هدف گلوله قرار گيرند. 

بازرس افزود. «عالیجناب در شرایط حساسی قرار دارند. ما باید هر طور شده دکتر کارت 
رایت را بیدا کرده و با خود ببر یم. امیدوارم کسی ردیاها را بهم نزند.» 

باگ‌ورتی در اسمانها سیر می کرد. وقو ع جنایت! در منطقه چیمنیز! بازرس باگ‌ورتی مأمور 
زسید گین: سرنخی برای یلیس. دستگیر ی جانانه. ترفیع درجه و ستایش برای بازرس. 

بازرس با خود گفت. «بهتر از این ممکن نیست. به شرط انکه بای اسکاتلندیارد په انجا 
کشیده نشود.» 

این اندیشه چند لحظه‌ای ذهن او را فراگرفت. هر لحظه بر شدت ردیف شدن مراحل 
اقتآمات بطق تورات دهي او اف رده س شد آنها ور رار دفر کارت رای تفت کردند: دک 
کارت‌رایت مرد جوانی بود. و تمایل کامل خود را نشان داد. رفتار او نیز هیچ تفاوتی با رفتار 
جانسون نداشت. 

وی مدعی شد. «عجب. پناه برخدا. بعد از ماجرای تام پیرز تاکنون از این جنایت‌ها در 
اینجا نداشتیم.» 

هر سه نفر در اتومبیل کوجك دکتر نشستند. و با عزم راسخی رهسپار منطقه چیمنیز شدند. 
همجنانکه از برابر مهمانخانه محلی عبور کردند. دکتر متوجه مرد جوانی شد که بر استانه ایستاده 
بود. دکتر اظهار کرد. «غر يبه ات فاه جدابی دارد. نمی‌دانم چه مدت در اینجاست. و از اقامت 
در اینجا جه هدفی دارد؟ تا بحال او را ندیده بودم. حتما دیشب وارد شده.» 

جانسون گفت. «با قطار نیامده.» 

برادر جانسون در ایستگاه راه اهن محلی باربر بود. و از همین رو جانسون همواره از خبرهای 
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ورود و خر وج مسافران اگاهی وات 

بازرس برسید. «دیر وز چه کسی وارد جیمنیز شد؟» 

«لیدی ایلین, با قطار ساعت سه و چهل دقیقه وارد شد. همراه دو آقاء يك آمریکائی و يك 
مرد جوان نظامی - هیچکدام مستخدم نداشتند. عالیجناب هم با يك خارجی وارد شد. با قطار 
ساعت پنج و جهل دقیقه. و مرد خارجی مستخدم داشت. آقای ایورزلیگ هم با هم قطار امد. خانم 
ریویل با قطار ههت وبیست وبنج امد. و يك مرد غر يبه هم وارد شد. کله طاس و دماع ممحمی. 
مستخدم خانم ریویل با قطار هشت و پنجاه دقیقه امد.» 

جانسون نفسش بند امد. 

«و هیحکس برای مهمانخانه نیامد؟» 

جانسون سرش را به علامت منفی تکان داد. 

بازرس گفت. «باید با اتومبیل آمده باشد. جانسون. هنگام بازگشت سری به مهمانخانه بزن. 
ما باد همه غریبه‌ها را شناسائی کنیم. آن مرد. چهره اش خیلی افتاب سوخته است. به احتمال 
زیاد او هم باید از خارج آمده باشد.» 

بازرس در نهایت درایت سری تکان داد. اتومبیل انها از در بزرگ ورودی به محوطه قصر 
چیمنیز وارد شد. توصیف تاریخی آن محل در کتابهای راهنما وجود دارد. روزهای ینجشنبه, 
گروه‌های توریستی را به انجا می اورند. با وجود همه اینگونه امکانات. ضر ورتی به تشر یح موقعیت 
چیمنیز احساس نمی گردد. 

يك مستخدم سفیدیوش کزان انا و تدای و اا وھ فان ها ید 
بازرس گفت. «ما اصلا انتظار نداشتیم در این طرف این دیوارها فتلی اتفاق بیفتد. ولی اینر وزها 
روزهای ناجوری است. خواهش می کنم این مصیبت را در کمال ارامش برطرف کنید. و کاری 
کنیم که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده.» 

مستخدم گفت. «عالیجناب انتظار شما را می کشند. لطفاً از این طرف بیانید.» 

انها را به اتاق کوچکی هدایت کرد که لرد کاترهم انرا به شکوه جاهای دیگر ترجیح داده 
بود. و ورودشان را اعلام کرد. لردکاترهم با حالتی دل‌نگران طول و عرض اتاق را قدم می زد. 

«ها! بازرس. بالاخره امدید. از شما سپاسگزارم. حال شما جطور است. کارت‌رایت؟ 
می بینید. این یکی از ان اقدامات کثیف است. اقدامات بسیار مشمئز کننده.» 

لرد کاترهم. دستهایش را در لابلای موهایش فرو برد و اندکی بعد چهره ای متفاوت از او 
تهابان کفنت: 

دکتر با حالتی کاملا منطبق بر حرفه اش برسید. «جسد کجاست؟» 

لرد کاترهم گوئی که با يك پرسش مستقیم به یاری اش شتافته باشند به طرف اوک 
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«در سالن کنفرانس - درست در همانجا که پیدایش کردند - من دستور دادم کسی او را جابجا 
نکند. به نظرم رسید که این روش بهتر است.» 

بازرس با لحن تائید کننده ای کیت «کاملا درست است. عالیجناب.» در این هنگام دفتر 
یادذاشت و مدادش را اماده کرد. 

«جه کسی جسد را بیدا کرد؟ شما بیدا کردید؟» 

لرد کاترهم پاسخ داد. «خداوندا, نه من هیچ وفت صبح به این زودی از خواب بیدار نمی شوم. 
مستخدم پیدا کرد. سپس به سراغ من امدند. و البته منهم از خواب بیدار شدم و به. طبقه پائین رفتم 
- و جسد انجا بود.» 

وا سا ها ی کد شاد ارفا شا ووو 

ا ر :۱ 

«اسمش حه بود؟» 

ای وال اد اه ار کا وه دک کون سا کک کو ا ھان با دو سی 
دهانش را بست. سرانجام با طنین خفیفی پرسید. «مقصود شما - مقصود شما - اسم او بود؟» 

«بلهء عالیجناب.» 

لرد کاترهم به ارامی نگاهی به اطراف اتاق افکند. تا شاید بتواند رمقی تازه کند. «خوب» اسم 
او بود - باید بگویم اسم او بود - بله. تصمیم این بود - کنت استانیلاس.» 

رفتار لرد کاترهم با جنان تردیدی همراه بود که بازرس به جای نوشتن مطالب به او خیره 
شد. اما در همان لحظه تفییری صورت گرفت که ظاهرا بی‌اندازه از سوی آن شخصیت والامقام 
تقال ی 

در باز شد و دختری وارد اتاق گردید. بلند اندام, باريك و سبزه. با چهره ای بسرگونه. و 
رفاری ابلا تمم ارالدی نکن رنت دختر ورک ارد کارت برد که رد همگان ا تام باندل 
شهرت داشت. با اشاره سر به سایرین ادای احترام کرده. پدرش را مورد خطاب قرار داد. 

پیام داد. «او را گرفتم.» 

برای چند لحظه بازرس تصور نمود که خانم جوان قاتل سر ح دست را دستگیر کرده. ولی 
اندکی بعد دریافت که مقصود اوخو دیگری است. لرد کاترهم نفس راحتی کشید. 

«جه خوب شد. او جه گفت؟» 

«بی‌درنگ خودش را به اینجا می‌رساند. ما ناگزیر یم نهایت احتیاط را به خر ج بدهیم.) .( 

ترش توت کر اش اھ اهاد کی 

«اين هم یکی از همان چیزهای مسخره‌ای است که جرج لوماکس خواهد گفت. بهرحال. 
هر وقت که او بیاید. من از همه این امور دست خواهم شست.» 
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دکتر برسید. «و اسم مقتو ل کنت استانیلاس بود؟» 

نگاه سیکی میان ¿ بدر و دختر زدوبدل شد. و پدر با اند حالت وزینی گفت: 

تا خودم چند لحظه قبل گفتم.» 

کارت رابت در تشر کلام خود اهوم فان این جت یرس ورا شنا ظاه ۱ الان 
جندانی نداشتید.» 

نگاه شیطنت آمیزی در چشمهای او بدیدار گشت . و لردکاترهم با چهره ای نکوهش دهنده به 
او خیره ماند. با لحن خشکی گفت. «شما را به سالن کنفرانس هدایت می کنم.» 

انا دنال اوه جر کر امد تن با ورسی عقب ر او امه و هانک میرفت گاه‌هاع 
نافذی به حوالی خود می‌افکند. گوئی که انتظار داشت سرنخی از قاب تابلو یا بث بشت درها به دست 
اید. 

لرد کاترهم کلیدی از جیب خود بیرون کشید. و قفل در را گشود. و با چرخش دستگیره در 
را باز کرد. همگی وارد اتاق رکشت نت رنه باجوب بوط کسه تة ان وبك اوق 
رو به ایوان گشوده می شد. يك میز درخشان بزرگ و صندلی‌های قدیمی زیبا همراه با تعدادی 
وسایل چو بی. روی دیوارها تابلوهای نقاشی از تصاویر اجداد کاترهم. 

در جوار دیوار سمت چپ در نیمه‌راه ميان در و بنجره. مردی به نشت روی زمین افتاده. 
ٍِِ به حالت جدا از طرفین قرار داشت. 

کتر کارت‌رایت بالای سر او رفت و کنارش زانو زد. بازرس چند فدم به سو ی بنجره ها 

بات و هرکدام از انها را به نوبت بررسی کرد. 

پنجره میانی بسته بود. اما قفل نبود. روی بله‌های بیرونی ردیاها به پنجره ختم می‌شد, و 
سر ی بعدی انها دوباره دور می شد. 

بازرس سری تکان داد و گفت. «بقدر کافی روشن است. اما ردیاها باید در داخل اتاق هم 
دیده شود. بارکت کف قابلیت انعکاس خو بی دارد.» 

باندل در پاسخ او اظهار نمود. «تصور می کنم علتش این باشد که صبح امروز نظافت کار 
ها نمی ار ا که من سا فد کف ای ت کرو انس اکن تاه رز ند هام 
که او برای نظافت اینجا امد هوا هنوز تاريك بود. او یکراست به سراغ پنجره‌ها رفت. پرده‌ها را 
کشید. و شروع به نظافت کف اتاق نمود. بنابراین طبیعی است که جسد را در انسوی میز ندیده. 
او تا زمانی که درست بالای سر جسد نرسیده بود انرا ندیده بود.» 

بازرس سرش را به علامت تائید تکان داد. 

لردکاترهم که میل به فرار در او مشاهده می‌شد گنت «خوب. بازرس من در اینجا باید از 
شما خداحافظی کنم. قرار است اقای جرج لوماکس بزودی از راه برسد. و او بهتر از من خواهد 
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توانست به برسش‌های شما پاسخ بدهد. این کار به راستی از او ساخته است. از دست من کاری 
ساخته نیست.» 

لرد کاترهم بدون انکه منتظر پاسخی بشود اماده رفتن شد. با لحن نکوهش کننده ای گفت. 
«لعنت بر این لوماکس که مرا به این دردسر انداخت. جی شده تری‌ول؟» 

«قر بان اجازه می‌خواهم بگویم که صبحانه شما را اماده کرده‌ام. همه چیز در سالن غذا 
خوری اماده است.» 

ارد کاترهم با دلتنگی گفت, «خیال نمی کنم در حال حاضر چیزی بتوانم بخورم. نه در حال 
حاضر خیر.» 

ادل دی اورک ف و ایا کدی رازو ا اور د ن س »رات 
تعدادی ظر وف نقره ای روی شعله‌های اجاق قرار داشتند که بطر زدل‌انگیزی انها را اراسته بودند. 

اد کاتره فویی O EE‏ که مرخ نسوس گر 
مر ع. گوشت مرغ, ماهی, کالباس. خوراك گوشت. هیچکدام از اینها را میل ندارم؛تری‌ول. بگو 
اشپز برایم يك تخم‌مر غ عسلی اماده کند.» 

«اطاعت. قر بان.» 

تری‌ول رفت که دستور را اجرا کند. لردکاترهم. با حالتی ناخودا گاه. شروع به خوردن 
جگرمر غ و سوسیس نمود. برای خودش يك فنجان قهوه ریخت. و بشت میز بزرک نشست. باندل 
هم بشقابش را با تخم‌مر ع و کالباس پر کرده بود. ۱ 

باندل با دهان بر از لقمه گفت. « خیلی گرسنه هستم. حتما ناشی از هیجان است.» 

بدرش با لحن نگرانی اظهار نمود. «برایت ضروری است. شما جوان‌ها شیفته هیجان 
هستید. ولی سلامت من به موئی بند است. مواظب خودت باش. این توصیه‌ای است که جناب 
الیز ویلیس کرد - مواظب خودت باش. خیلی راحت است که مردی در خیابان هارلی بنشیند و 
اینگونه اظهار نظر کند. چگونه می‌توانم مواظب خودم باشم در حالیکه ان لوماکس نادان این بلا 
را ans:‏ درمی آورد؟ من بايد مقاومت می کردم. باید زیر بار نمی رفتم.» 

با حالتی غم انگیز لردکاترهم سرش را تکان داد از روی صندلی برخاست و مقداری کالباس 
در بشقاب خود کشید. 

باندل با چهره ای بشاش یادآور شد. « کودرز قطعا تا بحال کارها را ردیف کرده. اژپشت تلفن 
حرفهایش زیاد مشخص نبود. خودش تا چند دقیقه دیگر به اینجا خواهد امد.» 

لردکاترهم برسید, «از خواب بیدار شده؟» 

باندل پاسخ داد «به من گفت که بیدار شده و از ساعت هفت تا حالا سرگرم دیکته کردن 


نامه‌ها و یادداشت‌ها بوده.» 
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پدرش اظهار کرد. «حتما خیلی هم بخود می‌بالد. این چهره‌های سرشناس بی اندازه 
خودیسند هستند. منشی‌های بخت برگشته خود را صبح زود از خواب بیدار می کنند تا مطالب چرند 
را به انها دیکته کنند. اگر قانونی به تصویب برسد که انها را وادارد تا ساعت یازده از رختخواب 
خود خارج نشوند. چه موهبت بزرگی نصیب ملت می‌گردد! با انکه اینهمه حرفهای بی‌معنی از 
دهانشان خارج می شود ذره ای برای من آهمیت ندارد. لوماکس همواره موقعیت اجتماعی مرا به 
رق می‌کشد. انگار که چیزی برایم به جا مانده. این روزها چه کسی برای اینطور چیزها ارزشی 
قائل است؟» 

باندل گفت. «هیچکس. همه به فکر ایجاد مراکز عمومی موفق هستند.» 

تری‌ول با دو عدد تخم مر ع عسلی که روی يك سینی نقره ای قرار داشت به آرامی بدیدار 
گشت و انرا در برابر لردکاترهم روی میز نهاد. 

لرد کات رهم نگاهی آمیخته به بی‌میلی به. ان انداخت و برسید. «اين جیست؟» 

«تخم‌مر عغ عسلی» عالیجناب.» 

لردکاترهم گفت. «از تخم‌مر غ عسلی خوشم نمی‌آید. حتی دلم نمی خواهد به آن نگاه کنم. 
ا ر س 

«اطاعت. قر بان.» تری‌ول و تخم‌مر غ عسلی به همان ترتیب که امده بودند. نابدید شدند. 

لردکاترهم با حالتی پارسامنشانه گفت. «خدا را شکر که هیحکس در این خانه صبح زود بیدا 
نمی شود. تصور می کنم هر وقت که بیدار شوند باید انها را اگاه کنیم.» 

اهی از سینه بر کشید. 

باندل گفت. «معلوم نیست جه کسی اورا به قتل رسانده. و چرا؟» 

لرد کاترهم گفت. «جای شکرش باقی است که این امور ارتباطی به ما ندارد. بلیس :اید به 
اینگونه امور رسیدگی کند. بعید است که باگ‌ورتی بتواند کاری از پیش ببرد. در مجموع گمانم 
کار نو زیشتاین باشد.» 

«یععی - » , 

«سندیکای کاملا بریتانیائی.» 

ار تباید افا ماکان ار راه فل واد وو الک ھا بای قاتا ار 
آینجا می‌اید؟» 

لرد کاترهم با لحن مبهمی گفت. «منابع مالی سرشار. ان نکته خاطرنشان می سازد که از دیر 
جنبیدن ایساکشتاین نباید تعجب کنم. بعید نیست که در هر لحظه به سراغمان بیاید. در شهر رسم 
بر این است. اعتقاد دارم که هرچقدر هم ثروتمند باشی» هميشه با قطار نه‌وهفده دقیقه رهسپار 
می شو ی.) 
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صدای موتور اتومبیلی که با سرعت زیاد حرکت می کرد از پنجره باز اتاق به گوش رسید. 
باندل فر یاد کشید. « کودرز» 

ندر و دحتر از بنجره دولا شده و صاحب اتومبیل را که از ان بیاده شده بود صدا زدند. 

لرد کاترهم فر باد کشید. «دوست عزین ما اینجا هستیم. ما ایتحا هستیم.» 

جرج در نظر نداشت ازینجره وارد شود. از ورودی ساختمان داخل شد و تری‌ول او را به 
سالن غداخوری راهنمائی کرد. 

لردکاترهم در حالی که با او دست می‌داد. گفت. «صبحانه میل کنید. با جگرمر غ چطو رید؟» 

جرج با بی حوصلگی جگر مرغ را کنار زد. 

«اين مصیت خیلی دردناك از وحشتناك تاه وحشتناك.» 

«همینطور است. ماهی جطور؟» 

«نه, نه. نباید برملا شود. - بهر قیمتی که شده نباید برملا شود.» 

لرد کاترهم هم با لحن دلسو زانه ای گفت. «احساسات شما را درك می کنم. تخم‌مر ع یا 
کالباس بخورید. ماهی هم خوب است.» 

«يك حادثه کاملا بیش بینی نشده - فاجعه ای ملی - به خطر افتادن امتیازات انحصاری - » 

لرد کاترهم گفت. « بر دبار باشید و غدائی میل کنید. جیری که نیاز دار ید عداشت: تا حالتان 
بود.» 

E‏ (حیری ميل ندارم. صبحانه خورده ام. اگر هم نحو رده بودم؛ اشعالی ی 
بايد فکر کنیم ببينيم چه کار باید بکنیم. شما که هنو ز به کسی حرفی نزده اید؟» 

«رحوب. فققط من و باندل. و بلیس محلی. و کارت‌رایت. و البته همه مستخدمان.» 

اهی از نهاد جر ج به گوش رسید. 

لرد کاترهم با مهربانی گفت. «به خودتان تسلط داشته باشید. دوست عزیز» 

ای کاش صبحانه ای میل می کردید. شما متوجه نیستید که مخفی نگهداشتن جسد امکانهپذیر 
نیست. جسد را بايد دفن کرد و مراسم مر بوطه را انجام داد. خیلی دردناك است. اما جسد 
اتخاس 

«حق با شماست. کاترهم. گفتید که پلیس محلی را خبر کرده اید؟ کافی نیست. باید باتل را 
خبر کنیم.» 

لرد کاترهم با جهره ای حيرت زده برسید. «باتل. جنایت و مرگ ناگهانی؟» 

((خیر؛ خیر؛ شا مقصودم را متوحه تشد يد. شخص مو رد نظر من باتل کاراگاه اسکاتلندیارد 
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است. مردی با بصیرت فراوان. با ما در قضیه دخایر حزبی کار می کرد.» 

کاترهم با اندك علاقه ای برسید. «آن فضیه از جه قرار بود؟» 

اما چشم‌های جرج به باندل افتاد. که بر استانه در نشسته بود. و درست در همان لحظه فکر ی 
په ذهنش رسید. از جایش برخاست. 

«نباید وقت را تلف کرد. باید هم‌اکنون تعدادی تلگراف مخایره کنم.» 

«اگر انها را روی کاغذ بنویسید. باندل ترتیب ارسال انها را از طریق تلفن فراهم خواهد 
آورد.» 

جرج قلم خودنویسی از جیبش درآورد وبا سرعت زیادی شروع به نوشتن کرد. متن اول را 
به باندل داد و او هم انرا با اشتیاق مر ور کرد. 

گت «خداوندا! عجب اسمی بارون چی چی؟» 

«بارون لولو پر یجزی.» 

باندل چشمکی زد. 

«یاد گرفتم, اما ارسال آن به اداره بست وقت لازم دارد.» 

جرج به نوشتن ادامه داد. انگاه انها را به دست باندل سهرد و صاحب قصر را مخاطب قرار 
داد: 

«بهترین کاری که شما می توانید انجام بدهید. کاترهم - اینست که همه کارها را به دست من 
بسهارید.» 

لرد کاترهم با خشنودی گنت قطما: خودم هم همین عقیده را داشتم. اتور لس ود کر 
کارت‌رایت در سالن کنفرانس هستند. همراه - همراه جسد. لوماکس ارجمند. من قصر چیمنیز را 
در اختیار شما قرار می‌دهم. هر کاری که دوست دارید انجام بدهید.» 

جرج گفت. «از شما سپاسگزارم. اگر بخواهم پا شما مشورت کنم -» ۱ 

اما لردکاترهم از مقابل او دور شده بود. باندل که رفتن او را زیر نظر داشت تبسم مختصر ی 
نمود. گفت. «بی‌درنگ تلگرام‌ها را ارسال خواهم کرد. محل سالن کنفرانس را می شناسید؟» 

«از شما سپاسگزارم. لیدی ایلین.» 


جرج شتابان از اتاق بیر ون رفت. 


فصل ۱۱ 


ورود کاراگاه باتل 


لرد کاترهم با اگاهی از انکه مورد مشورت جرج قرار خواهد گرفت تمامی ساعات 
صبحگاهی را به سر کشی املاك خود سیری ساخت. تنها فشار گرسنگی بود که او را راهی منزل 
کر از وی دیگر با غود انتیشیت که نا آن مان قطعا هنشت ها نا گر آزها را به تاباق رند 
است. 

از طریق یکی از ورودی‌های فرعی و بدون سر وصدا وارد خانه شد و یکراست به سمت 
افامتگاه:تقووین رفت شادمان :از انکه هیک ورود او را رجه تست اما ادان آوعوزدی 
نداشت. هیچکدام از آمدوشدها از چشم تیزبین تری‌ول بنهان نمی‌ماند. در برابر اتاق او حضور 
یافت. 

«مرا ببخشید. عالیجناب -» 

«جه شده. تری‌ول؟» 

«اقای لوماکس در اتاق مطالعه بی‌صبرانه انتظار دیدار شما را می کشد.» 

تری‌ول با بیان مهارت امیز این جمله, این مقصود را انتقال داد که لرد کاترهم هم هنوز به 
خانه برنگشته مگر انکه خودش تمایل به ملاقات داشته باشد. لرد کاترهم آهی او فا 
صندلی برخاست. 

«خیال می کنم که دیر یا زود بایستی انجام شود. گفتی در کتابخانه نشسته؟» 

«بله, عالیجناب.» 

لرد کاترهم یکبار دیگر اهی کشید. با قدم‌های سنگین عرض خانه اجدادی خود را پیمود. و 


۴ آگاتا کریستی 


به پشت در کتابخانه رسید. در قفل بود. به محض پیچاندن دستگیره. قفل ان از درون گشوده 
که و وه لوماکس اشکار شد که با سوء‌ظن لای در را اندکی باز کرد تا ببیند چه کسی است. 
با دیدن چهره لردکاترهم حالت صورت او تغییر نمود. 

۳ کاترهم. بفرمائید. ما در این فکر بودیم که چه بر سر ها اد ات 

لرد کاترهم چند کلمه ای بطور مبهم درباره وظایف املاك‌داری, انجام تعمیرات و رسیدگی به 
موقعیت و شرایط تا زان بر زبان اورد و لحنی پو زش طلبانه ارائه داد. دو مرد دیگر در اتاق 
حضور داشتند. یکی از آنها سرهنگ ملروز رئیس اداره آگاهی بود. دیگری مردی میان‌سال و 
چهارشانه با چهره ای به دور از هرگونه حالتی. 

جرج در مقام معرفی اظهار داشت. «کاراگاه باتل نیم ساعت قبل به اینجا رسیده اند ایشان 
با بازرس باگ‌ورتی و دکتر کارت‌رایت مشورت کرده اند. حالا درصدد هستند چند پرسش مطرح 
کنند.» - 

پس از مراسم معارفه و احوالپرسی» همگی پشت میز نشستند. جرج گفت. «باید این نکته را 
یاداوری کنم که این حادثه را باید با بصیرت هرچه تمامتر مورد بررسی فرار بدهیم.» 

کاراگاه سری تکان داد و حالت بی تفاوتی او نظر لرد کاترهم را جلب نمود. «همان گونه هم 
باید رفتار شود. آقای لوماکس. ولی ما باید در جریان همه چیز قرار بگیریم. تا انجا که اطلاع 
داریم کسی که به قتل رسیده نامش کنت استانیلاس بوده - دست کم. اهالی این خانه او را به این 
اس ا کو ا اسم واقعی او همین بوده؟» 

«نه, اسم واقعی او آین نیست.» 

«اسم واقعیش چه بوده؟» 

«پرنس مایکل از کشور هر زوسلواکیا.» 

چشم‌های باتل تا اندازه ای باز شد. «و اگر ببرسم که به چه منظور به این مکان آمده؟ ایا 
فقط برای گردش و تفریح بوده؟» ۱ 

«اقای باتل» هدف مهم‌تری در نظر بوده. البته همه این موارد کاملا محرمانه است.» 

«بله. بله. اقای لوماکس.» 

«سرهنگ مار وز؟» 

« البته.» 

«خوب. در اینصورت. پرنس مایکل به منظور دیدار با آقای هرمن ایساکشتاین به اینجا آمده 
بود. بایستی شرایط يك نوع وام اعتباری تهیه و تنظیم می شد.» 

« جه شرایطی؟» 


«از جزئیاتش هیچ گونه اگاهی ندارم. در حقیقت هنوز مواردش مشخص نشده. اما پرنس 


مایکل بس از کسب قدرت متعهد می شد امتیازهای انحصاری ویژه ای برای صدور نفت در اختیار 
آن دسته از شرکت‌هائی قرار دهد که اقای ایساکشتاین اظهار تمایل می کرد. دولت بریتانیا حمایت 
خود را در قبال تعهدات او جهت تصاحب تخت پادشاهی اعلام داشت.» 

باتل گفت. «خوب. تصور نمی کنم موشکافی تا ان اندازه ضر ورت داشته باشد. برنس مایکل 
بول می‌خواست. اقای ایساکشتاین نفت. و دولت بریتانیا اماده بود در نقش پدر عمل نماید. يك 
سژال. ایا اشخاص دیگری هم در یی کسب امتیاز بودند؟» 

«می‌دانم که يك گروه از منابع مالی آمریکائی هم پیشنهادی به والاحضرت داده بودند. ولی 
پرنس مایکل نظر بخصوصی به بریتانیا داشت.» 

کاراگاه باتل توجهی به ان نکته ننمود. «لرد کاترهم. این حادثه دیر وز رخ داد. شما با پرنس 
مایکل در شهر دیدار کردید و در تمام طول مسیر تا اینجا همراهشان بودید. یکنفر محافظ 
مخصوص همراه پرنس بود. يك نفر از اهالی هر زوسلواکیا به نام بوریس انچوکوف. اما همراه 
دیگر او به نام کاپیتان اندراسی, در شهر ماند. پرنس به هنگام ورودش, اعلام کرد که بشدت خسته 
است. و به اپارتمانی که برايش مهیا شده بود رفت. شام را برایش به همانجا بردند. و با هیچکدام 
اوگ مهعانان تر فلافات نود ابا ابن طالب در اس 

« کاملا درست است.» 

« حدود ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه صبح امر و یکی از مستخدمان جسد او را پیدا کر 
دکتر کارت‌رایت جسد را معاینه کرده و به این نتیجه رسید که گلوله‌ای از يك اسلحه کمری شليك 
شده. هیچ اسلحه‌ای به دست نیامده. و هیچکدام از کسانی که در خانه بودند نیز صدای شليك 
گلوله رانشنیده اند. ازسوی دیگر ساعت مچ مقتول بر اثر افتادن او له شده. و حاکی از انستکه 
قتل دقیقاً در ساعت يك ربع به دوازده رخ داده. حالا شما بفرمائید که دیشب در جه ساعتی به 
رختخواب رفتید؟» 

«زود به رختخواب رفتم. ظاهرا بقیه هنو ز بیدار بودند. نمی‌دانم مقصودم را متوجه می شو يد 
آقای کاراگاه. باید بگویم که ما ساعت ده ونیم ه طبقه بالا رفتیم.» 

«سپاسگزارم. اکنون ممکن است خواهش کنم. لردکاترهم. شرح کامل همه کسانی را که در 
این خانه اقامت دارند در اختیار من قرار بدهید؟» 

«ولی, با عرض پوزش. به نظر من مجرم باید از خارج آمده. باشد. اینطور نیست؟» 

کاراگاه باتل لبخندی زد. «منهم همین نظر را دارم. باید اینطور باشد. ولی بهرحال بدنیست 
که ساکنان خانه را بشناسم. يك وظیفه عادی است.» 

«بسیار خوب. برنس مایکل و محافظ او و اقای هرمن ایساکشتاین. از همه مطالب مر بوط 
به انها اطلاع دارید. سس آقای ایورزلیگ -» 


۶ / آگاتا کریستی 


جرج در تکمیل اطلاعات ارائه شده اظهار نمود. « که در اداره من کار می کند.» 

«و همان کسی که از دلیل حضور پرنس مایکل هم در اینجا خبر داشت؟» 

جرج با لحن قاطعی پاسخ داد «خیر. مطمئن باشید که خیر. تردیدی نیست که او چیزهائی 
درك کرده. اما ضر ورتی ندیدم کاملا به او اعتماد کنم.» 

فهمیدم. لطفا به صحبت‌هایتان ادامه بدهید. لردکاترهم.» 

«اجازه بفرمانید. اقای هرمن فیش هم یکی دیگر از مهمانان است. امریکائی است 
معرفی نامه ای ا آنا لشت گات ازز - اسم لوسیوس گات را شنیده اید؟» 

باتل از روی آگاهی لبخندی زد. «لوسیوس گات میلیونر معروف. چه کسی اسم او را نشنیده 
است؟» 

ی آندازه ماق بود که تخسن | تارات مرا بسند اله کلکشیون افاغ. لر سوس گات 
ناموزون است. ولی من خودم چندین مجموعه گرانبها دارم. این اقای فیش یکی از دوستان من 
است. اقای لوماکس بیشنهاد کردند که به منظور عادی جلوه کردن شرایط برای تعطیل اخر هفته 
یکی دو نفر را هم از شهر دعوت کنم. از همین رو از اقای فیش دعوت کردم. اسم مردها تمام سك 
درباره خانم‌ها, فقط خانم ریویل آمده - و تصور می کنم مستخدم خودش را هم اورده باشد. ضمنا 
دخترم نیز در اینجاست و البته بچه‌ها و پرستارها و مر بی‌های انها و مستخدم‌های خانه.» 

لرد کاترهم مکثی کرد و نفسی کشید. 

کاراگاه گفت. «سپاسگزارم. صرفا روش کار ما اینطور است. اما لازم می‌باشد.» 

جرج با لحنی وزین پرسید. «قاتل قطعا باید از بنجره وارد شده باشد. درست نمی گویم؟» 

باتل اندکی سکوت کرد و سپس با لحن ارامی پاسخ داد. «ردیاها نشان می دهد که شخصی 
به بنجره زديك شده و از انجا دور شده است. شب گذشته اتومبیلی در ساعت یازده و چهل دقیقه 
در قسمت بیرون پارکینگ توقف نمود. در ساعت دوازده نیمه شب مرد جوانی به مهمانخانه فولی 
کر یکت رفته و اتاقی اختیار نموده. جکمه‌هایش را بیرون گذاشت تا برایش تمیز کنند - جکمه‌ها 
بشدت خیس و گل الود بودند. به نحوی که تصور می‌رود مسافت زیادی را بیاده طی کرده.» 

جرج با اشتیاق به سمت جلو تمایل پیدا کرد. 

«اين امکان وجود دارد که چکمه‌ها و ردیاها با هم مقایسه شوند؟» 

«اين کار صورت گرفته.» 

«خوب؟» 

۳9 با هم مطابتت دارند.» 

جرج فر یاد کشید.«موضو ع روشن شد. فاتل در جنگ ما است. این مرد جوان - راستی 


اسمش جیست؟» 
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«در مهمانخانه اسم او را انتونی کید قید کرده اند.» 

«اين انتونی کید باید بی‌درنگ تحت تعقیب قرار گرفته. و دستگیر شود.» 

کاراگاه باتل گفت. «دستگیری او ضر ورتی ندارد.» 

«جرا؟» 

« برای انکه او هو ر در انا ست 

«جطور؟» 

«عجیب است. درست نمی گویم؟» 

سرهنگ مار وز نگاه تندی بر او افکند. «جه نقشه‌ای در سر دارید. باتل؟ مطر ح کنید.» 

ا یی ات امین از ایا رد ترا ا 
بگذارد. اما فکر فرار در سر ندارد. در اینجا اقامت می گزیند. و هرگونه امکانات در اختیارمان قرار 
می‌دهد تا ردیاها را تطبیق کنیم.» 

«در این صورت. شما جه نظری دارید؟» 

«نمی‌دانم چه فکری باید بکنیم. و اینگونه حالت ذهنی بسیار نگران کننده است.» 

سرهنگ ملر وز گفت. «به نظر شما - » اما جمله اش بر اثر نواخته شدن ضر به ای بر در قطع 


جر ج برخاست و به سمت در رفت. تر یول به نحو مودبانه ای بر استانه در ایستاده و اقای 
خود را مورد خطاب قرار داد. 

«مرا ببخشید عالیجناب. اما اقائی آمده اند و میل دارند درباره موضوع مهمی با شما صحبت 
کنند. اتطور که فهمیدم, به حادثه صبح امر وز مر بوط می باشد.» 

باتل ناگهان برسید. «اسمش جیست؟ 

«قر بان اسم او انتونی کید است. اما اظهار نمود که کسی او را نمی شناسد.» 

به نظر رسنید که برای چهار مرد اسم او بیگانه نبود. همه انها از شنیدن اسم او جا خوردند. 

لرد کاترهم به خنده افتاد. «من احساس می کنم کت مار ای لذت بش مش امه تر یزل 
اورا به داخل هدایت کن. بی‌درنگ او را به داخل هدایت کن.» 


تری‌ول اعلام کرد. «اقای انتونی کید.» آنتونی گفت. «ناشناس مشکوکی از روستای 
مهمانخانه وارد می شود.» 

او اگاهانه به سوی لردکاترهم قدم برداشت. در همان لحظه سه مرد دیگر را به این شرح در 
ذهن خود به تصویر کشید: «نفر اول از اسکاتلندیارد. نفر دوم يك شخصیت ملی - به احتمال زياد 
رئیس اداره پلیس. نفر سوم اقای پریشان احوالی که هر لحظه بیم سکته کردن او می رود - چه بسا 
امامو ر درل باشد.» 

آنتونی در حالی که لرد کاترهم را به عنوان شنونده بررگزیده بود ادامه داد. «از اینکه به این 
ترتیب وارد منزل شما شده ام یوزش می خواهم. اما در این حوالی شایع شده که در اینجا قتلی رخ 
داده, و نظر به اينکه فکر کردم شاید کمکی از دستم براید. خودم را به اینجا رساندم.» 

تا خد لظ دای .ار کسی و تعاس کارا گاه‌باتل برا سای تارب که اش می انیت 
ملر وز به دلیل انکه بطور کلی ادم کم حرفی بود. جرج به خاطر عادتی که داشت تا روی سوال 
خود تعمق نماید. لرد کاترهم به جهت انکه هیچگونه نظریه خاصی برای بیان کردن نداشت. 
سکوت ان سه نفر اول. بهرحال با توجه به انکه لرد کاترهم مخاطب قرار گرفته بود. او را وادار به 
صحیت نمود. با لحنی آمیخته به دگرگونی تا « که اینطور - که اینطو ر. حالا - بفرمائید - 
بمسیمید .»4 


ان گفت: «سپاسگزارم. (( 


۰ / آگاتا کریستی 


جرج با صدای رسائی گلویش را صاف کرد. «خوب. اگر ادعا می کنید که می توانید کمکی 
به روشن شدن این ماجرا بکنید. چه نظر ی دارید - » 

انون پاسخ داد. «راستش را بخواهید. دیشب ساعت يازده و چهل و پنج دقیقه. من بدون 
کسب اجازه وارد املاك لردکاترهم شدم ( که امیدوارم این خطای مرا ببخشند). و به راستی صدای 
شليك گلوله را شنیدم. می توانم زمان دقیق وقوع جرم را برای شما مشخص کنم.» | 

4 ت به هر ك ان یه تن انظر افد نگاهش بیش ار همه پر خهره کارا گاء باتل 
باق ماند. که حالت بی‌تفاوت ان ستایش ادمی را برمی انگیخت. به ارامی افزود. «اما تصور 
نمی کنم که این موضوع برایتان تازگی داشته باشد.» 

باتل برسید. «مقصودتان چیست. اقای کید؟» 

«فقط همین. صبح امر وز که از خواب بیدار شدم سراغ كفشهايم را گرفتم. به من خبر دادند 
که كفشهايم را یکی از مأموران جوان اداره بلیس با خود برده است. بنابراین پیش خودم دو دو نا 
چهار تا کردم. و با عجله خودم را به اینجا رساندم تا در صورت امکان توضیحات لازم را بدهم.» 

باتل با لحن بی تفاوتی گفت. «حرکت بسیار حساب شده ای است.» 

تشن فو ها اب شهار کج وبصت ها قال تقوم ات کارا کاب شم 
کارا گاه هستید. درست نمی گو یم؟» 

لرد کاترهم لب به سخن گشود. او به تدریج به انتونی علاقمند می شد. 

«کارآگاه باتل از اسکاتلندیارد. ایشان سرهنگ ملرون رئیس اداره پلیس ماء و انهم آقای 
لوما کس.» 

[ ۳ نگاه تندی به جرج افکند. «اقای جر ج لوماکس؟» 

« بله.» 

آنتونی گفت. «آقای جرج لوماکس, تصور می کنم این افتخار را داشتم که دیروز نامه‌ای از 
جانب شما دریافت کنم.» 

جرج به او خیره شد. با لحن سردی پاسخ داد. «تصور نمی کنم.» 

اما ارزو کرد که خانم اسکار در انجا حضور داشت. خانم اسکار همه نامه‌ها را برای او 
می‌نوشت. و همه انها را نیز به خاطر داشت. مرد پرمسئولیتی همانند جرج نمی‌توانست زحمت 
همه چرئیات را به خودش روا بدارد. 

یاداور تن «اقای کید. به نظرم شما فصد داشتید در باره - انجه که دیشب در ساعت يازده و 
حهل و بنج دقیقه ا داده اید شرح بدهید. » 

شیوه بیان او اشکارا حاکی از ان بود که: و هرچه هم که شرح بدهید. باورمان نخواهد شد. 

لرد کاترهم با علاقه‌مندی اظهار نمود. «بله. اقای کید. شما چه کار می کردید؟» 
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آنتونی با اند تشویشی پاسخ داد. «خوب, این ماجرا اندکی طولانی است.» 

جعبه سیگارش را بیر ون کشید. «اجازه دارم؟» 

لرد کاترهم به شاه رضایت سری تکان داد. و شیعاری اتف رد و ودرا اماده تشر یح 
ا کک هر خر ما تست که ور هریت یی ما ی ا اد 

در کمتر از بیست وچهار ساعت. با دو جنایت جدا از هم روبرو گشته بود. اقدامات او در 
ارتباط با قتل اول ارتباطی به به قتل دوم پیدا نمی کرد. بس از بدیرش اگاهانه مخاطرات جسد اول: 
و به دنبال ان فرار از بیامدهای اجرای عدالت. درست در لحظه‌ای که جنایت دوم به وقو ع 
می بیوست. او قدم به آن صحنه نهاده بود. برای مرد جوا: ئی که انه رونارونی با میات خط ناله 
است. شرایطی بهتر از ان امکان نداشت. انوت با خود اندیشید. «امکان ندارد آمر یکای جنو بی 
در این قضیه دخالت داشته باشد!» 

او در مورد نحوه برخورد با این ماجرا تصمیم خودش را از پیش مشخص نمود. تصمیم گرفت 
حقیقت را بگوید - با يك تغییر جزئی, و سرکوبی قاطع طرف مقابل. 

ات گفت. «شرح داستان به سه هفته قبل بازمی گردد - در بولاوایو. اقای لوماکس قطعا 
آنجا را می‌شناسند - پاسگاه دورافتاده ای از امپراطوری - من بایکی از دوستانم به نام جیمز 
مك گرات صحبت می کردیم -» 

ات اسم دوست خود را در حالی که نگاه متفکرانه ای به جر ج انداخته بود بر زبان جاری 
ساخت. 9 در صندلی خودش جابجا شد و صدای خفیفی از گلویش به گوش رسید. 

«نتیجه گفتگوهایمان به اینجا ختم شد که من برای انجام مأموریت کوچکی از جانب اقای 
مك گرات. به انگلستان نوف خاطی آنکه آ شص تس اس ت. از انجا که بلیط کشتی به نام 
او گرفته شده بود. من با نام جیمزمك گرات مسافرت کردم. نمی دانم این کار جرم محسوب می شود 
یا خیر - کاراگاه می‌تواند بگوید که در صورت لزوم چند ماه بايد اب خنك میل کنم.» 

در جشمهای کارا گاه باتل درخشش مختصر ی بدیدار گشت و گفت. «خواهش می کنم دنباله 
داستان را تعر یف کنید.» 

«به محض ورود به لندن در هتل بلیتز اقامت گزیدم. ولی با همان نام جیمز مك گرات. وظیفه ام 
در لندن عبارت بود از تحویل دادن مقداری مطالب دست نویس به يك موسسه انتشارات, اما هنو ز 
لحظاتی نگذشته بود که افرادی ازسوی دو گروه سیاسی يك کشور خارجی به سراغم آمدند. طرز 
برخورد گروه اول کاملا مبتنی بر موازین قانونی بود. ولی برخورد گروه دوم قانونی نبود. من به 
همان ترتیب با انها رفتار کردم. اما دردسرهايم بایان نپدیرفت. انشب به اتاقم دستبرد زدند و یکی 
از بیشخدمت های هتل به من حمله‌ور شد.» 

کاراگاه باتل گفت. «خیال نمی کنم این مورد به اداره پلیس گزارش شده باشد؟» 


۲ انا کریستی 


«درست است. گزارش نشده. به این دلیل که جیزی به سرقت نرفت. اما من برای مدير هتل 
ماجرا را تعریف کردم, و او گفته‌هایم را تأئید خواهد کرد. و به شما خواهد گفت که آن پیشخدمت 
از همان نیمه شب از هتل فرار کرد. فردای انر وز ناشر به من تلفن زد. و پیشنهاد نمود که نماینده ای 
نزدم بياید و بسته خاطرات راتحویل بگیرد. با پیشنهاد او موافقت کردم و صبح روز بعد تحویل و 
تحول صورت پذیرفت. از انجا که خبر دیگری نشنیده ام تصور می کنم دست نوشته‌ها صحیح و 
سالم تحویل شده است. دیروز باز هم به نام جیمز مك‌گرات. نامه‌ای از جانب اقای لوماکس 
دریافت کردم.» 

آنتونی مکث کرد. در این هنگام بتدریج احساس شادکامی به او دست می‌داد. جرج از روی 
دل نگرانی در جای خود تکانی خورد. با لحنی به دور از اعتماد گفت. «یادم امد. عجب نامه دور 
و درازی. البته, به خاطر اسامی متفاوت. نتوانستم متوجه شوم. و باید بگویم که به نظر من این - 
این حقه‌بازی‌ها تحت اسامی مختلف بی اندازه ناشایست است. یقین دارم یقین دارم انچه شما 
مرتکب شده اید مستحق مجازات قانونی شدید می باشد.» 

انتونی بدون انکه خودش را ببازد. ادامه داد, «در این نامه درباره دست‌نوشته‌هائی که در 
اختیارم قرار داشت پیشنهادهای متنوعی ارائه دادند. همچنین از سوی لرد کاترهم مرا دعوت 
کردند تا به میهمانی ایشان در اینجا ملحق شوم.» 

اشراف زاده گفت. «از آشنائی با شما خوشحالم, دوست عزیز, دیدار با تأخیر بهتر از هرگز 
ندیدن است - ها؟» 

جرج ابر و درهم کشید. کارا گاه باتل ا یج شد. برسید. «دلیل حضور شما در شب 
گذشته همین بوده» قر بان؟» 

اتو با لحن گرمی پاسخ داد. « بهیچ‌روی. اگر از من بخواهند در يك قصر سکونت نمایم. 
نباید نیمه شب از دیوار بالا بروم» طول و عرض محوطه حیاط را طی کنم. و سعی کنم که از 
پنجره‌ها وارد شوم. بلکه باید با اتومبیل خود تا درب ورودی را طی کرده» زنگ در را به صدا دراورده 
و ته کفشهایم را روی کفش‌پاکن جلوی خانه پاك کنم. در پاسخ نامه اقای لوماکس نوشتم که 
دست نوشته های خاطرات به سرقت رفته» و بنایرا ین با کمال تاسف از بدیرش دعوت سخاوتمندانه 
لرد کاترهم عذرخواهی کردم. اما اندکی بس ازا ن نکته‌ای به خاطرم امد که تا ان ¿ لحظه از یاد رفته 
بود.» اندکی مکث کرد. آن لحظه مناسب جهت سرخوردن روی يخ فرا رسیده بود. «باید به شما 
بگویم که در کشمکش با ژوسیپ پیشخدمت. تکه کاغذ کوچکی په دستم تم افتاد که جند کلمه‌ای 
زوف ان رکه شاه زور ان چند کلمه در ان لحظه هیچ مفهومی برایم نداشت. ولی تکه کاغذ را 
نزذ خود نگهداشتم, و تکرار کلمه قصر چیمنیز ان کلمه‌ها را به خاطرم آورد. تکه کاغذ را برداشتم 
و به ان به دقت نگاه کردم. همان چیزی بود که به فکرم رسید. آقایان محترم, این تکه کاغذ اکنون 
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همراه من است. شما هم می‌توانید نگاهی به ان بیندازید. کلمات روی آن اینست. جیمنیز در 
ساعت ۱۱/۴۵ دقیقه روز پنجشنبه.» 

باتل با توجه ویژه ای تکه کاغد را مورد بررسی قرار داد. 

آنتونی افزود. «چه بسا که کلمه چیمنیز ارثباطی با این ساختمان نداشته باشد. از سوی دیک 
بعید نیست که مر بوط باشد. و تردیدی باقی نمی‌ماند که این ژوسیپ یکی از آن سارفان شر ور 
بود. دیشب تصمیم گرفتم خودم را به اینجا برسانم. خودم را متقاعد سازم که همه چیز همانطور باید 
باشد. شب را در مهمانخانه سپری ساخته. و صبح امروز به ایشان تلفن بزنم و هشدار بدهم که 
احتیاط های لازم را به جا اورند.» 

لردکاترهم با لحن تشکرامیزی گفت. «که اینطور. پس ماجرا از این قرار بوده.» 

«دیرتر از موعد به اینجا رسیدم - وقت کافی برایم باقی نماند. در نتیجه اتوسبیل را در گوشه ای 
پارك کردم. از روی دیوار پریدم و در داخل محوطه شروع به دویدن کردم. در لحظه‌ای که جلوی 
ساختمان رسیدم. ساختمان در تاریکی و سکوت فرو رفته بود. خواستم برگردم که در همان هنگام 
صدای گلوله‌ای برخاست. تصور کردم صدای گلوله از داخل ساختمان بر هه و در جهت 
قسمت ورودی ساختمان شر وع به دویدن کردم و پنجره‌ها را تکان دادم. اما همه بنجره‌ها بسته 
بودند. و هیچگونه صدائی از داخل ساختمان به گوشم نرسید. چند لحظه‌ای صبر کردم. ولی 
سکوت همه جا را فرا گرفته بود. بنابراین به خودم گفتم که قطعاً دچار توهم شده‌ام. و صدائی که 
شنیدم به واسطه شليك يك شکارچی شبانه بوده - خیال می کنم طبیعی تر ین نتیجه ای بود که تحت 
ان شرایط امکان داشت.» 

کارآگاه یاتل با حالت بی‌تفاوتی گفتب« کاملا طبیعی است.» 

«به مهمانخانه رفتم و همانطور که گفتم در انجا اقامت گزیدم و صبح امروز خبرها را شنیدم. 
البته به اين نکته پی‌بردم که مورد سوء‌ظن واقع شده ام - با عنایت به شرایط موجود. و برای بیان 
ماجرا به اینجا امدم. امیدوارم که به دستهایم دستبند زده نشود.» 

سکوتی حکمفرما گردید. سرهنگ ملروز از زیر چشم به کاراگاه باتل نگاه کرد. یاداوری 
نمودء « گمان می کنم این شرح حال کاملا روشن است.» 

باتل گفت. «بله, خیال نمی کنم صبمح امر وز به کسی دستبند بزنیم. ولی ميل دارم يك نکته را 
بدانم. این خاطرات دست نوشته جه بوده؟» 

نگاهش را متوجه جرج کرد و او هم با لحنی امیخته به کراهت پاسخ داد: 

«خاطرات کنت استایل بتیج فقید. EE‏ ۱ 

باتل گفت. «توضیح بیشتر ضر ورتی ندارد. کاملا متوجه شدم.» 

روی به جانب انتونی نمود. «ایا شما می‌دانید چه کسی هدف اصایت گلوله قرار گرفت. اقای 
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کید؟» 

«در مهمانخانه اینطور شایع بود که کنت استانیلاس یا اسمی شبیه ان به قتل رسیده.» 

باتل جرج لوماکس را مخاطب قرار داد. «به او بگوئید.» 

جرج بهیچ‌روی میل به سخن گوئی نداشت. ولی اجبارا لب به سخن گشود: اشراف زاده ای 
یا تام جل کت لای ر لااتات کت عا لاب برس ماک از کور 
و و 

۳ سوتی زد و اظهار کرد. «عجب بدشانسی وحشتناکی.» 

کاراگاه یال کهوقها اھ یزیر ظر وان بد غا کدی ای دای بوص 
از گلویش خارج کرد و ناگهان از روی صندلی بلنه شد و اعلام داشت. یکی دو سؤال دیگر باقی 
مانده که لازم است از اقای کید بپرسم. اگر اشکالی نداشته باشد ایشان را به سالن کنفرانس 
می برم.» 

لرد کاترهم گفت. «اشکالی ندارد. اشکالی ندارد. هر کجا که میل دارید بفرمائید.» 

آنتونی و کاراگاه همراه یکدیگر از اتاق بیر ون رفتند. جسد مقتول را از صحنه وقو ع قتل برده 
بودند. لکه خون تیره‌رنگی در محل وقو ع قتل باقی مانده بود. اما بجز ان هیچگونه نشانه‌ای که 
یاداور صحنه دلخراش باشد دیده نمی‌شد. نور افتاب از ميان سه بنجره به درون سالن جاری 
گشته و ان را روشن کرده بود. انتونی با حالتی تحسین امیز به اطراف خود نظر افکند و چنین 
اظهار نظر نمود. «بسیار قشنگ است. ایا چیزی هست که بتواند با سبك انگلیسی قدیم رقابت 
کند؟» 

کارا گا به ای انکه اس یه اوی دده تست ایا در وله تخت این سردا شترا 
داشتید که مقتول در این سالن هدف گلوله قرار گرفته است؟» 

«احازه بدهید. ببینم.» 

آنتونی پنجره را گشود و روی ایوان رفت. از انجا نگاهی به نمایبیرونی ساختمان افکند. 
گفت» «بله, این همان بنجره است. در قسمت کناری ساختمان. اگر گلوله از مکان دیگری شليك 
شده بود. صدایش از سمت چپ به گوش می‌رسید. اما صدا از پشت سرم یا ناحیه سمت راست 
امد. به همین دلیل بود که ذهنم به شکارچی‌های شبگرد منحرف شد. این درست در انتهای این 
جبهه است.» 

به عقب برگشت و در استانه در گوئی که فکری به ذهنش رسیده باشد ناگهان برسید: 

«ولی جرا شما می‌برسید؟ شما که می‌دانید او در اینجا هدف گلوله قرار گرفته. یعنی 
نمی‌دانید؟» 


کاراگاه پاسخ داد «اه! ما هیجوقت به آن اندازه‌ای که دلمان می‌خواهد بدانیم. نمی‌دانيم. 


اسرار قصر چیمنیز / ٩۵‏ 


پل فرت ات اودر هیا هرت فرار گر فت اشنا شیا لی هه درم وبا کرد نجرا 
گفتید درست نمی گویم؟» 

«یله. بنجره‌ها را از داخل بسته بودند.» 

«چند تا از انها را سعی کردید باز کنید؟» 

«هر سه بنجره را.» 

«اطمینان دارید. قر بان؟» 

«من همواره عادت دارم که اطمینان حاصل کنم. برای چه این سوّال را طر ح می کنید؟» 

کارا گاه پاسخ داد. «اين مطلب بامره‌ای است.» 

«کجای این مطلب بامزه است؟» 

«هنگامی که وقوع قتل را در سحرگاه امروز کشف کردند. متوجه شدند که پنجره میانی باز 
بوده - یعنی جفت ان را نبسته بودند.» 

اشوین روی مبل کنار پنجره نشست. و جعبه سیگارش را بیرون کشید. «عجب نکته 
شگفت اوری. بنابراین جنبه تازه‌ای از قضیه مطرح می‌شود. برای ما دو حالت باقی می گذارد. 
حالت اول انکه قتل توسط یکی از افراد داخل ساختمان صورت گرفته, و ان شخص پس از رفتن 
من چفت پنجره را باز کرده - یا انکه در حالت دوم همه گفته‌های من دروغ باشد. اگر اشتباه نکرده 
باشم شما حالت دوم را ترجیح می‌دهید. ولی به شرافتم سوگند که گفته‌هايم عين واقعیت است.» 

کاراگاه باتل با چهره‌ای مصمم گفت. «به شما اطمینان می‌دهم تا زمانی که کارهایم به نتیجه 
نرسد» هیجکس حق خر وج از این ساختمان را ندارد.» 

انون با حالت زیر کانه‌ای به او نگاه کرد. پرسید. «از چه موقع به این نتیجه رسیدید که یکی 
از افراد ساختمان مرتکب جنایت شده است؟» 

باتل لبخندی زد. «از همان وهله نخست این برداشت را پیدا کردم. باید بگویم که چکمه‌های 
شما قضیه را کمی مشکل کردك. به محض انکه نشانه‌های ان با رد یاها مطابقت نمود. بتدریج مرا 
به شك و تردید فر و برد.» 

ات با خیالی گفت. «من به اسکاتلندیارد تبر يك می گویم.» 

اما در ان لحظه. درست در لحظه‌ای که باتل ظاهرا دست نداشتن انتونی را در قتل 
می‌پذیرفت. انتونی بیش از پیش احساس نمود که بایستی سپر محأفظتی خود را مستحکم تر نماید. 
کاراگاه باتل افسر بسیار تیزبینی بود. هیچ نکته‌ای از ذهن او پنهان نمی‌ماند. 

انتونی یا مشاهده لکه خون خشکیده روی کف اتاق سری تکان داد و گفت, «تصور می کنم 
در همین جا بود که اتفاق افتاد. با جه اسلحه‌ای شليك شده - با هفت تیر؟» 

«بله, اما تا زمانی که نتیجه کالبدشکافی مشخص نشود اظهار نظر مشکل است.» 


۹۶ / اگاتا کریستی 


«بس هنو ز مشخص شده؟» 

«خیر. هنو ز مشخص نشده.» 

«هیچ گونه سر نخی یا مدرکی هم به دست نیامده؟» 

«چراء این را بیدا کرده‌ایم.» 

با حالتی همانند عملیات تردستی, کاراگاه باتل يك تکه کاغذ به دست او داد. و در عين حال, 
باز هم بطور زير کان‌ ای انتونی را زیر نظر گرفت. 

اما اتون بدور از هرگونه آشفتگی متوجه آن نشانه‌ها گردید. «اها! باز هم رفقای سرخ دست. 
اگر انها درصدد دست زدن به اینگونه اقدامات هستند باید نشانه‌ای دست نت فا هر کدام 
از عملیات آنها با حاروحنحال فراوانی همراه است. این کاغد از کجا بیدا شد؟» 

«زیر جسد مقتول. مثل اینکه قبلا شما ان را دیذه‌اید. اقا؟» 

انتونی برخورد خویش را با یکی از اعضای گروه بطور مشروح بیان نمود. «به نظر من» بعید 
نیست که رفقا در این ماجرا دخالت داشته باشند.» 

«یعنی برداشت شما بدین ترتیب است؟» 

«خوب. برای تبلیغات آنها مفید است. اما عقیده دارم آنهائی که بیشتر دم از خونریزی 
می زنند در واقع رقن جار نا نداشته‌اند شخصا نباید بگویم که کار آنهاست. وضمناً انها 
افراد خوش برخوردی هم هستند. نمی توانم بپذیرم که یکی از آنها با چهره ناشناس در يك مهمانی 
محلی شرکت جوید. با این حال, از کجا معلوم است.» 

ناگهان نظر انتونی به نکته‌ای جلب شد. «نکته‌ای به ذهنم رسید. پنجره بان رد پاهاء بیگانه 
مشکوکی در مهمانخانه دهکده. اما کاراگاه محترم. به شما اطمینان می‌دهم که من هر چه هستم. 
ولی کارگزار محلی سرخ دست نیستم.» 

کاراگاه باتل لبخندی زد. بس آنگاه اخرین کارت بازی را رو کردك. بدون وقفه گفت. «چطور 
است نگاهی به جسد بيندازيم اعتراضی که ندارید؟» 

اشرت یاسخ داد. «نه به هیچ وجه.» 

باتل کلیدی از جیب خود بیرون آورد. و پیشاپیش انتونی امتداد سرسرا را طی کرد. در برابر 
دری ایستاد و قفل ان را گشود. انجا اتاق کوچکتری بود. جسد روی يك میز قرار داشته و پارچه‌ای 
رویش کشیده بودند. 

کارآگاه صبر کرد تا آنتونی در کنار او بایستد. و سپس ناگهان پارچه را ازروی جسد پس زد. 

از مشاهده حیرت زدگی و اظهار اشفتگی ات درخشش لدت بخشی در جشمهای کارا گاه 
ندیدار گشت: .با لحنی. امیخته .به بنهان‌سازی احساس, بیروزی خوده گفت: «یسن شما اورا 
می شناسید, اقای کید؟» 


اتو ود ام و یاسخ داد, «او را قبلا دیده ام بله. اما نه به عنوان پرنس اویولوویج. او 
ادعا کرد که از طرف موّسسه بالدرسون و هاکینز امده و خودش را اقای هولمز معرفی کرد.» 


فصل ۱۳ 
میهمان آمریکانی 


کاراگاه باتل با اندکی ناامیدی ناشی از انکه تیرش به سنگ خورده. پارچه را روی جسد 
مقتول کشید. آنتونی در حالی که دستهایش را در جیبهای خود فروبرده بود در میان اندیشه‌های 
خود بش گنها گردید. 

سرانجام با کلماتی نه چندان رسا گفت. «بس این همان چیزی است که لولی یاپ هنگامی 
که از دیگر امکانات صحبت می کرد می خواست به من بفهماند.» 

(«رجه گفتید. اقای کید؟ متوجه نشدم.» 

«جیزی نگفتم. اقای کارا گاه. بریشانی افکارم را نادیده بگیرید. من یا شاید دوستم» جیمی 
مك گرات. با ظرافت خاصی از دریافت یکهزار پوند محر وم شدیم.» 

باتل گفت. «یکهزار بوند رقم قابل توجهی است.» 

انتونی گفت, «پول خیلی زیادی نیست. هرچند که به قول شما قابل توجه است. چیزی که 
مرا دیوانه می کند اینست که از دست رفت. مثل يك بره پشمالو دست نوشته‌ها را به دستش دادم. 
دروتاك اس افش کاراگاه واقعا تاه انس 

کارا گاه اظهار نظر ی نکرد. 

ا گفت. «خوب. خوب. ا فایده‌ای ندارد. و شاید هنوز هم همه چیر از دست نرفته 
باشد. از حالا تا چهارشنبه هفته آینده باید دست نوشته‌های استایل پتیج ارجمند را به چنگ اورم 
و بقیه هم که دود شده و به هوا رفته است.» 


«اقای کید. میل دارید به سالن کنفرانس برگردیم؟ در آنجا يك نکته کوچکی هست که 


۰ / آگانا کریستی 


می خواهم یاداور شوم.» 

در بازگشت به سالن کنفرانس, کاراگاه یکراست به طرف پنجره میانی قدم برداشت. 

«اقای کید. داشتم فکر می کردم که این پنجره بسیار سفت است. واقعا سفت است. شاید 
شما قفل بودن ان را اشتباه تصور کرده باشید. بعید نیست که فقط کیپ بوده. یقین دارم- بله, تا 
حدودی یقین دارم. که شما اشتباه کرده‌اید.» 

اون نگاه نافذی بر او انداخت. «و فرض کنید بگویم که کاملا اطمینان دارم اشتباه 
نکرده ام؟» 

باتل هم نگاه نافدی بر او افکند. «ایا تصور نمی کنید که احتمال اشتباه وجود دارد؟» 

«خوب» برای اینکه حرف شنا را مین نبنداخته باشم, جراء کاراگاه.» 

باتل نیسم شود امز ارائه داد. «شما مرد تیزهوشی هستید. قر بان. و در يك چنین لحظه 
مناسبی از اظهار ان باکی ندارید؟» 

«درست است. من » 

ات تأملی کرد. و در همان لحظه باتل بازوی او را گرفت. کارا گاه به حالت گوش دادن به 
جلو خم شد. در حالی که با اشاره انتونی را وادار به سکوت می کرد. بدون ایجاد سر وصدا به سوی 
در رفت. و ناگهان ان را کشود. 

بر استانه در مردی بلندقد با موهای مشکی که از وسط فرق باز کرده. چشم‌های ابی رنگ 
وه ملایم و کشیده‌ای ایستاده بود. 

به ارامی و با لهجه‌ای متعلق به ان سوی اقیانوس گفت. «پوزش می‌خواهم. اقایان محترم. 
ایا اجازه می فرمائید صحنه وقو ع جنایت را تماشا کنم؟ اگر اشتباه نکرده باشم شما اقایان باید از 
اسکاتلندیارد باشید؟» 

آنتونی گفت. «من این افتخار را ندارم. ولی ایشان اقای کاراگاه باتل هستند.» 

مرد امر یکائی با ظاهر ی آميخته به علاقه‌مندی گفت. «عجب. از ملاقات با شما خوشحالم. 
قر بان. من هيرام فيش هستم. از شهر نيو يو رك.» 

کاراگاه برسید. «شما میل داشتید چه چیزی را ببینید. اقای فیش؟» 

مرد امریکائی به ارامی قدم به درون اتاق نهاد. و با اشتیاق فراوان به تکه خون تیره‌رنگ 
روی کف اتاق نظر افکند. «اقای باتل. من به ماجراهای جنائی علاقه دارم. يك نوع سرگرمی 
برایم تلقی می گردد. من در یکی از مجله‌های هفتگی تحت عنوان «فساد و جنایت» مطالبی تهیه 
می کنم.» 

همجنان که صحبت می کرد نگاهش اطراف اتاق را دور زد. ظاهرا به منظور بررسی هر چیزی. 
نگاهش اند کی بیشتر روی پنجره ساکن ماند. 


اسرار فصر چیمنیز / ۱۰۱ 


کاراگاه باتل به عنوان اظهارنظر گفت» «جسد را برده‌اند.» 

آقای فيش چشم به تابلوهای روی دیوار دوخت و گفت: «قطعا. چه تصاویر زیبائی در این 
سالن است. اقایان. یکی از هولبین. دوتا از ون دايك. و اگر اشتباه نکرده باشم, یك تابلو هم از 
والسکه. من به تابلوهای نقاشی علاقه‌مندم- و به همین ترتیب به خبرهای دست اول. از لرد کاترهم 
سپاسگزارم که مرا به اینجا دعوت کردند.» 

اه ملایمی کشید. «تصور می کنم اکنون همه ان زحمتها به باد رفت. به نظر من مثل اینکه این 
احساس خاص دید امه که باید مهمانها فورا به شهر بازگردند.» 

کاراگاه باتل گفت. «قر بان متأسفانه باید عرض کنم که این کار عملی نیست. هیچ کس نباید 
پیش از بازجوئی از اینجا خارج شود.» 

«اين طور است؟ پس چه موقع بازجوئی صورت خواهد گرفت؟» 

«شاید فردا. شاید هم دوشنبه. ما باید مراحل بررسی بزشکی قانونی و کالبد شکافی را طی 
کنیم.» 

آقای فیش گفت. «نکته شما را گرفتم. تحت این شرایط, مهمانی هولناکی خواهد بود.» 

باتل به سمت در قدم برداشت و گفت. «بهتر است از اینجا خارج شویم. هنوز هم باید این 
محل قفل باشد.» صبر کرد تا ان دو نفر هم از اتاق خارج شوند. و سپس کلید را در قفل در چرخاند 
وان را بیر ون کشید. 

آقای فیش گفت. «نظریه من اینست که شما باید به دنبال اثر انگشتها باشید. این طور 
نیست ؟» 

کارا گاه با حالت خونسردی پاسخ داد. «شاید.» 

«ضمنا باید اضافه کنم که دنشب قطعاً جای بای مرد مهاجم باید روی کف اتاق مانده باشد.» 

«در داخل ساختمان جیزی نیست. هر جه هست بیرون از ساختمان است.» 

توت با جهره بشاشی گفت. «جای بای من است.» 

نگاه بی گناه اقای فن واه او کت گفت. «اقای جوان» از شما تعجب می کنم.» 

آنها انتهای سرسرا را دور زدند و وارد سالن بزرگی شدند که دیوارهای آن همانند سالن 
کنفرانس با جوب بلوط تزئین یافته و جایگاه وسیعی در بالای ان وجود داشت. از ان سوی سالن 
دو نقر دیگر هم نمایان شدند. 

آقای فیش گفت. «اها! اينهم میزبان سخاوتمند ما.» 

این تمجید نامر بوط باعث شد که انتونی برای پنهان ساختن لبخند خود رویش را به طرف 


دیگری بگیرد. 


مرد ایکا افزود. «و همراه ایشان خانمی است که دیشب نتوانستم اسمشان را بفهمم. 


۲ / آگاتا کریستی 


اما اقا روک داو شتا روشک اتب 

ویرجینیا ریویل همراه لرد کاترهم بود. انتونی این رویاروئی را پیش بینی می کرد. نمی‌دانست 
چگونه برخوردی باید در پیش بگیرد. باید نحوه برخورد را به ویرجینیا واگذار می کرد. اگر چه از 
ثبات رأی ویرجینیا جینیا اطمیناز ن کامل داشت. ولی بج روی نمی‌توانست بازناب رفتاری او را 
بیش بینی کند. تردید او زیاد به درازا نکشید. 

ویرجینیا در مقابل ۳ گفت. «عجب. اقای کید. پس سرانجام تصمیم گرفتید به اینجا 
بیانید؟» 

لرد کاترهم گفت, «اوه خانم ریویل محثرم, اصلا تصور نمی کردم که با آقای کید آشنائی قبلی 
داشته باشید.» 

ویرجینیا با نگاه خود اشاره‌ای را به انتونی منتقل کرد و در حالی که تبسمی بر لب داشت 
پاسخ داد. «ایشان از دوستان قدیمی من هستند. دیر وز بطور غیرمنتظره در لندن یکدیگر را دیدیم» 
و به او گفتم که عازم این محل هستم.» 

ی بی‌درنگ نکته او را گرفت و گفت. «برای خانم ریویل شرح دادم که ناچارم دعوت 
جنایعالی را نهدیرم- زیرا این دعوت در واقع به شخص دیگری صورت گرفته بود. و به راستی 
نمی توانستم خودم را با نام غیر واقعی معرفی نمایم.» 

یکره کمک رسای عون سار هو ایا فا زاگ بای کار 
بگذاریم. کسی را به مهمانخانه می فرستم تا جمدان شما را به اینجا بیاورد.» 

«از لطف جنابعالی سپاسگزارم. لرد کاترهم, ولی-» 

«اين حرفها جیست. قطعا شما باید به قصر جیمنیز بیائید. مهمانخانه برای اقامت شما جای 
مناسبی نیست.» 

ویرجینیا با اوای ملایمی گفت. «البته که شما بابد بيائید. اقای کد 

انقونی تغییر لحن گفتار اطرافیان خود را درك نمود. ویرجینیا قبلا زمینه مناسبی برای او فراهم 
اورقه بود ایکا که زوز تافی نمی شد خضت ورتا اسان استعکاسی 
وراد بود که تربار هی کسی تظری انزار کی د کے دران ی کو و جرا کی ند وگن 
آنتونی به باد هفت‌تیری افتاد که بر فراز یکی از درختان جنگلی اویزان کرده بود. و در درون خود 
خنده اش گرفت. 

از اتر کت کی بای ری وال شا را باون اتھور س کی کے اون 
شرایط. امکان اينکه به شکار بر ویم وجود ندارد. حیف شد. به هر حال چنین است و نمی‌دانم با 
این ایساکشتاین بدجنس جه باید کرد. ظاهر | بدشانسی آوردیم .« 

مرد اش اف زادة اتکی أز نة بر شيد 


اسرار فصر چیمنیز ۱۰۳ 


ویرجینیا گفت. «پس موضو ع حل شد. آقای کید. شما می توانید از حالا به بعد منشاً کارهای 
خير شوید. و در این لحظه خواهش می کنم مرا به کنار دریاچه ببرید. هوای انجا بسیار 
آرامش بخش است و دور از جنجال قتل و اینطور چیزهاست. ایا برای لرد کاترهم عزیز ما دردناك 
نیست که جنایتی در محل اقامتش روی داده باشد؟ اما در واقع تقصیر جرج است. اخر هر چه 
باشد. این مهمانی را جرج به راه انداخت.» 

لرد کاترهم گفت. «اه! اما من نباید هرگز تسلیم گفته‌هایش می شدم.» 

او نقش مرد پرتواتی را ارائه داد که فقط يك نقطه‌ضمف داشت. 

رتنیا کت «نمی توان تسلیم گفته‌های جرج نشد. همواره ادد عرصه را برای انسان 
تج می کند که جاره‌ای جز تسلیم باقی نمی گذارد.» 

میزبان لبخندی زد و گفت, «آقای کید. از اینکه به جمع ما می‌پیوندید خوشحالم. من نیازمند 
حمایت هستم.» 

انتونی گفت, «از ابراز لطف و محبت جنابعالی بی اندازه سهاسگزارم. بخصوص در چنین 
رای کہ فسن موی ری ار من ارا هتم ما امانت ن یر انا ارفا را برای افات بات 
راحت‌تر خواهد کرد.» 

کارا گاه برسید. «از چه نظر. قر بان؟» 

انتونی با لحن ارامی پاسخ داد. «از این نظر که لزومی نخواهد داشت مرا تحت نظر بگیر ید.» 

و از حرکت مختصر مزه‌های چشمان کاراگاه. انتونی به ځو بی دریافت که گفته او دقیقا به 


هدف اصابت کرده است. 


فصل ۱۴ 
محتوای سیاسی و مالی 


بجز حرکت ناخوداگاهانه مژههای کاراگاه باتل. هیچ نکته دیگری نتوانست رفتار آميخته به 
خونسردی او را بر هم بزند. اگر چه از اشنائی ویرجینیا و آنتونی دچار شگفتی گردید. ولی ان را 
اشکار نساخت. ات در کنار یکدیگر ایستادند و خارج دو ان دوف وا از دروازه باغ 
تماشا کردند. آقای فيش هم ج چشم به خروج ان دو نفر دوخت. 

لرد کاترهم گفت. «ان مرد جوان. بسیار دوست‌داشتنی است.» 

مرد امریکائی گفت. «دوست‌داشتنی برای خانم ریویل که دوست قدیمی اش را ملاقات 
می کند. ظاهر | از مدتها قبل با یکدیگر ااب داشته‌اند؟» 

لرد کاترهم گفت. «اینطور به نظر می‌رسد. اما هیچوفت نشنیده بودم که ویرجینیا اراب 
حرفی بزند. اوه. راستی, آقای باتل, آقای لوماکس میل داشت شما را ببیند. او هم اکنون در سالن 
صبحگاه ۳۳ است.» 

«بسیار خوب. لرد کاترهم. بی درنگ نزد او می روم.» 

باتل به اسانی توانست سالن صبحگاه ابی را پیدا کند. در این هنگام به نقشه موقعیت 
ساختمان اشنائی بیدا کرده بود. 

لوماکس گفت. «اه, آمدید. اقای باتل.» 

او بی صبرانه روی فرش قدم می زد. شخص دیگری هم در اتاق بود. مردی درشت هیکل که 
روی صندلی کنار بخاری نشسته بود. لباس کامل شکارجیان انگلیسی را به تن داشت که بی اندازه 
برایش برازنده جلوه می کرد. با چهره‌ای چاق و زردرنگ و چشمهای مشکی. 


۱۰۶ / اگاتا کریستی 


لوماکس با لحنی آمیخته به ناآرامی گفت. «بفرمائید. باتل و لطفاً در را بیندید. ایشان آقای 
هرمان ایساکشتاین هستند.» 

باتل به حالت احترام سر فرود آورد. او آقای هرمان ایساکشتاین را بخو بی می‌شناخت. و از 
حالت نشستن ان مرد ثروتمند در انجا بدون آنکه حرفی بزند. در حالی که لوماکس طول و عرض 
اتاق را با قدمهای خود می‌پیمود. باتل دریافت که در ان سالن چه کسی دارنده قدرت واقعی 
می‌باشد. 

لوماکس گفت» «حالا به راحتی می‌توانیم صحبت کنیم. نزد لرد کاترهم و سرهنگ ملروز 
نمی توانستم همه حرفها را بگویم. شما متوجه می شو ید باتل؟ این گونه مطالب نباید دهان به دهان 
بجر حد.» 

باتل یاسخ داد «اه! اما با کمال اتف غالا این طور می شود.» 

فقط برای چند لحظه نشانه‌ای از تبسم در چهره مرد گوشتالوی زردرنگ نمایان گشت. و به 
همان تندی که ظاهر گشته بود نایدید شد. 

جر ج افزود. «حالاء درباره این مرد جوان- این انتونی کید چه نظری دارید؟ ایا هنوز هم او 
را بی گناه می شناسید؟» 

باتل با اسودگی خاطر کامل شانه‌هایش را بالا انداخت. «او داستان ساده‌ای را بیان می کند. 
قسمتی از ان را می‌توانیم تأیید کنیم. از يك سو, حضور دیشب او را توجیه می کند. البته. در نظر 
دارم از سوابق او اطلاعاتی را با ارسال تلگراف به افریقای جنوبی کسب کنم.» 

«به این ترتیب شما مشارکت او را در هرگونه جرمی منتفی می‌دانید؟» 

باتل دست بتکم خود را به حرکت اور «نه به این زودی. قر بان. اصلا جنین ادعانی 
نکردم.» 

ایساکشتاین برای نخستین بار لب به سخن گشود و برسید» «کاراگاه باتل» در مورد وفو ع 
جنایت. چه نظری دارید؟» 

لحن کلام او عمیق و توانمند. و اعتبار مشخصی از ان استنباط می‌شد. همین لحن کلام او 
در روزگاران گذشته اعتبار خاصی در میان اعضای هیئت‌مدیره به او می بخشید. 

«اقای ایساکشتاین. برای اظهار نظر کردن خیلی زود است. من هنو ز از مراحل ابتدائی سژال 
خودم فراتر نرفته‌ام. هميشه یك نکته مطرح است. آن هم انگیزه می‌باشد. از مرگ پرنس مایکل 
چه کسی سود می برد؟ پیش از اینکه بتوانیم به جائی برسیم. باید به این سوال جواب بدهیم.» 

جرج اظهارنظر نمود. «حزب انقلابی هر زوسلواکیا.» 

کاراگاه باتل برخلاف احترام همیشگی خود دستش را به علامت مخالفت به حرکت دراورد. 
«اگر به رفقای سرخ دست فکر می کنید. بايد عرض کنم که کار انها نبوده.» 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۰۷ 


«اما تکه کاغذ با تصویر دست سر خ‌رنگ روی آن؟» 

«ان را گذاشته‌اند تا راه‌حل ساده را ارائه کنند.» 

«باتل. ۳ نمی‌دانم از کجا تا این اندازه اطمینان دارید.» 

«آقای لوماکس, همه ما از رفقای سرخ‌دست اطلاعات کافی داریم. از لحظه ورود پرنس 
مایکل آنها را زیر نظر گرفتیم. این طور چیزها الفبای سازمان ما بشمار می‌رود. به انها اجازه داده 
نشد تا خودشان را حتی به يك مایلی او برسانند.» 

ایساکشتاین گفت. «من با نظر کاراگاه باتل موافقم. ما باید به نقطه دیگری توجه کنیم.» 

باتل. که از این حمایت قوت قلب گرفته بود. گفت. «ببینید. قر بان اطلاعات ما درباره این 
قضیه اند است. اگر این نکته روشن شود که چه کسی از مرگ او نفع می‌برد. ان وقت پی می بر یم 
که جه کسی زیان می بیند.» 

ایساکشتاین ترشیت «مقصودنان خیست؟0 حشمهای سیاه از به کارا گاه دوخته شذد. 

«بجز حزب وفادار هر زوسلواکیاء شما و اقای لوماکس زیان می بینید. اگر جسارت مرا عفو 
بفرمائید. قر بان. باید عرض کنم که شما می بازید.» 

جرج یکه خورد و کلام کارآگاه را قطع کرد. «واقعا. باتل؟» 

ایساکشتاین گفت. «ادامه بدهید. اقای باتل» شما مرد باهوشی هستید و اظهارنظر دفیقی ارانه 
دادید.» 

«شما باید یادشاهی انتخاب می کردید. حالا این بادشاه از دست رفته است- به همان صورت 
که اطلاع دارید. بی درنگ مجبورید شخص دیگری پیدا کنید. و این کار به سهولت انجام نخواهد 
شد. خیر, من میل ندارم از جزئیات طرح ها آگاه شوم. خلاصه ان برایم کفایت می کند. ولی. 
خیال می کنم معامله بزرگی مطر ح است.» 

ایساکشتاین به ارامی سرش را به جلو متمایل ساخت. «معامله بزرگی مطر ح است.» 

«اين نکته مرا به پرسش دوم می کشاند. جه کسی وارث سلطنت هر زوسلواکیا خواهد بود؟» 

ایساکشتاین نگاهی بر لوماکس افکند. لوماکس با بی‌میلی خاصی باسخ گفت. و پاسخ او 
بس از مدتی تردید ارائه گردید. 

«وارث سلطنت - باید بگویم که - بله, پرنس نیکالاس به احتمال زیاد سلطان بعدی خواهد 
بود.» 

باتل گفت. «اه! و برنس نیکالاس کیست؟» 

«اولین پسرعموی پرنس مایکل.» 

باتل گفت. «اه! خیلی علاقه‌مندم که همه چیز را درباره پرنس نیکالاس بدانم, بویژه محل 
فعلی او را.» 


۸ / آگاتا کریستی 


لوماکتی گفت:«اطلاعات ویادی از اودر دست بت به توان یف مرو وان طر ز تشگ 
خاصی دارد. با سوسیالیست‌ها و انقلابیون همنشین می‌باشد و در قبال موقعیت خود به خوبی 
عمل کرده است. به نظر من به خاطر ترس از تر ور, او را از اکسفو رد به نقطه نامعلومی فرستاده اند. 
دو سال بعد شایع شد که در کنگو مرده است. اما این فقط شایعه‌ای بیش نبود. چند ماه قبل که 
خبرهائی در مورد عکس العمل سلطنت طلبان به راه افتاد سر و کله او هم بیدا شد.» 

باتل برسید. «عجب. در کجا سر و کله او بیدا شد؟» 

«در آمرریکا.» 

«امر یکا!» 

باتل با ادای يك کلمه رو به ایساکشتاین نمود. «نفت؟» 

مرد سرشناس ٹر ونمند سری کان داد. 

«او نشان داد که اگر مردم هر زوسلواکیا پادشاهی انتخاب کنند. انها او را به خاطر داشتن 
افکار جدید به پرنس مایکل ترجیح خواهند داد. و او توجه خود را به دید گاه‌های اولیه دموکر اتيك 
و علاقه‌اش را به اندیشه‌های جمهوری خواهان معطوف نمود. در مورد استرداد کمکهای مالی. 
آمادگی داشت تا امتیاز انحصاری به يك گروه از صاحبان سرمایه‌های امریکائی بدهد.» 

کارا گا انل ی قوش دی اش درا بویت فرامو شی چرد وتا دهائین زی هه زیر لب 
گفت. «بس ماجرا از این قرار است. هنوز مدت نگذشته بود که حرزب وفادار حمایت از پرنس 
مایکل را پذیرفت. و شما مطمئن شدید که به درجات بالا راه خواهید یافت. و انگاه این واقعه رخ 
داد.» 

جرج گفت. «شما قطعاً تصور نمی کنید که -.» 

باتل گفت. «معامله بزرگی بود. بنابر گفته اقای ایساکشتاین. و باید عرض کنم هر موردی را 
که ایشان درک بنامند. باید معامله بر رو باشد.» 

ایساکشتاین قرافي گفت. «همواره ابزار متنوعی برای دستیابی بیدا می شود. در حال حاضر 
وال انر یت رند ات اما اھا هور با هم درکن ها کارا که بال اگ رده نف 
کردن به مملکت هستید. قاتل برنس مایکل را بیدا کنید.» 

جرج گفت, «يك نکته بیش از هر چیز مرا دچار تردید می‌سازد. چرا کاپیتان اندراسی محافظ 
مخصوص برنس دير وز همراهش نیامد؟» 

باتل پاسخ داد. «من در آن مورد هم تحقیق کردم. خیلی ساده است. او در شهر ماند تا برای 
تعطیل اخر هفته آینده برنامه‌ریزی کند. نکته دیگری را ضمنا باید در نظر بگیریم. من تصور می کنم 
پادشاه ویکتور هم ظاهرا باید در انگلستان باشد.» 

«بادشاه ویکتور؟» 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۰٩‏ 


لوماکس برای آنکه تمرکز حواش پیدا کند. ابر وهایش را درهم کشید. 

باتل گفت. «رسوائی کلاهبرداری در فرانسه. قربان. از سوی سر ویس امنیتی باریس 
اطلاعیه‌ای به ما رسیده است.» 

جر ج گفت. «البته. اکنون به یادم آمد. دزد جواهرات. اینطور نیست؟ جطور او که مردی -.» 

ناگهان از ادامه بحث خودداری ورزید. ایساکشتاین که متفکرانه در کنار بخاری نشسته بود. 
هنگامی سر بلند کرد که برای مشاهده نگاه اشارت‌امیز کاراگاه باتل به ان دیگری, دیر شده بود. 
اما او که برای درك نوسانات موجود از ادراك کافی بهره‌مند بود. ابهامات محیط را استنباط نمود. 
پرسید» «لوما کس. مثل اینکه دیگر به وجود من نیازی ندارید؟» 

«خیر. دوست ارجمندم. سپاسگزارم.» 

«اقای کاراگاه باتل ایا بازگشت من به لندن برنامه‌های شما را خدشه‌دار نمی سازد؟» 

کاراگاه در کمال ادب پاسخ داد. «متأسفانه چراء قربان. ببینید. اگر شما بروید. دیگران هم 
ميل رفتن به سرشان خواهد زد. و صورت کاری از بیش نخواهیم برد.» 

«کاملا صحیح است.» 

سرمایه‌دار بزرگ از اتاق بیررون رفت و در را بشت سر خود بست. 

جرج لوماکس با صدای ارامی گفت. «ایساکشتاین موجود بی نظیر ی است.» 

کاراگاه باتل در تأیید او اظهار داشت. «شخصیت بسیار مقتدری دارد.» 

جرج باز هم شروع به قدم زدن در طول و عرض اتاق نمود. اندکی بعد گفت. «نکته‌ای که 
شما اشاره کردید بی اندازه مرا نگران کرد. بادشاه ویکتور! تصور می کردم در زندان بسر می برد. 
ایا اين. طور نیست؟» 

جد ما خیش از زندان اراد شنت لش فر اسه ور نظ داشت اورا تحت بطر بک د اما از 
توانست از چنگشان بگریزد. زرنگی لازم را داشت. یکی از خونسردترین مشتریانی که تا به حال 
وجود داشته. به دلائل نامعلومی. تصور می کنند که در انگلستان است. و به ما گوشزد شده که 
مراقب باشیم.» 

«ولی در انگلستان چه کاری می تواند داشته باشد؟» 

باتل با لحن وزینی پاسخ داد. «اين نکته‌ای است که شما باید پاسخ ان را داشته باشید. 
قر بان.» 

«منظور شما - ؟ شما فکر می کنید که - ؟ البته, از ماجرا اطلاع دارید - اه. بله, اما من همه 
ماجرا را از زبان لرد کاترهم سابق شنیدم. يك فاجعه ناموازی.» 

باتل اندیشمندانه گفت. «کوه - ه - نور.» 

جرج با حالتی تردیدامیز نگاهی به اطراف افکند. «ساکت, باتل! خواهش می کنم هیچ اسمی 
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را به زبان نیاورید. این طور بهتر است. اگر لزومی به اشاره اسم آن باشد فقط حرف (ك) را نام 
ببرید. شما که بادشاه ویکتور را به این فتل مر بوط نمی کنید. باتل» درست است؟» 

«امکانش وجود دارد. فقط همین. اگر اندکی به گذشته‌ها بنگرید. قربان. ملاحظه خواهید 
کرد که در چهار نقطه شخصیت سلطنتی بخصوصی مبادرت به مفقود شدن جواهرات کرده است. 
جیمشل یکی از ان فاط ات اداه وگو ز سه روز بهد از ان در بارسن سک شد اک هار 
باشد اسمی ببرم. باید عرض کنم. مفقود شدن (ك). همیشه این انتظار وجود داشت که او يك روز 
ما را به ان جواهر هدایت کند.» 

«اما قصر چیمنیز را که بارها به هم ریختند و دوباره مرتب کردند.» 

باتل با لحن خردمندانه‌ای پاسخ داد. «درست است. اما جستجوی قابل پسند در صورتی که 
ندانید کجا را بايد جستجو کنید امکان ندارد. کافیسث فرض کنید که این بادشاه ویکتور به اینجا 
امه تا ات هرادا کیتابر این ا رکف مش مایا فا ھت وخرت د و اورا هت 
گلوله قرار می دهد.» 

جرج گفت. احتمال دارد. يك راه‌حل مطمئن برای توجیه وقو ع قتل.» 

«ضر یب اطمینانش کافی نیست. احتمالش وجود دارد. اما نه به ان اندازه.» 

«جرا نه؟» 

باتل با قاطعیت پاسخ داد «برلی اینکه تا به حال بادشاه ویکتور مرتکب قتل نشده.» 

«اوه. ولی مردی همانند او - يك مجرم خطرناك -.» 

اما باتل با حالتی اميخته به ناخشنودی سرش را به علامت مخالفت تکان داد. «اقای لوما کس 
افراد مجرم همواره در قالب واقعی خود عمل می کنند. شگفت انگیز است. همواره به همان 
تریب .)) 

«بله ؟» 

هبل :دارم از سدم رتس طالی برس ای را عمدا در اغر فرت فراز دادهام. اکز 
موافق باشید. قر بان. او را بیاوریم.» 

جرج رضایت خود ا ا شکاز شاخ کارا گام ریگ را بهد ضدا در اور تری‌ول حاضر شد و 
برای اجرای دستورات از اتاق بیر ون رفت. 

اندکی بعد. به همراه مردی بلندقد. صورت استخوانی و چشمهای ابی تند بازگشت. 

«شما بو ریس انحوکوف هستید؟» 

«بله.» 

«شما محافظ و مستخدم مخصوص پرنس مایکل بودید؟» 

«بله, من مستخدم مخصوص عالیجناب بودم.» 
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آن مرد. هر چند با لهجه خشن خارجی خود. ولی زبان انگلیسی را به خو بی صحبت می کرد. 

«ایا می دانید که ارباب شما دیشب به قتل رسیده؟» 

صدای ناهنجاری, همانند غرش حیوانی درنده. به عنوان تنها پاسخ آن مرد شنیده شد. جرج 
که په کنار بنجره رفته بود. به ود ات 

وا دفعه‌ای که دیشب ارباب خود را دیدید جه ساعتی بود؟» 

«عالیجناب در ساعت ده و نیم به رختخواب رفتند. من هم مثل همیشه در اتاق مجاور ایشان 
خوابیدم. حتماً ایشان از در دیگری باید به طبقه پائین رفته باشند. همان دری که به سرسرا باز 
می شود. من صدای پایشان را نشنیدم. بعید نیست که داروی خواب اور در غذای من ریخته بودند. 
من مستخدم وفاداری نیستم. . وقتی که خواب بودم اربابم بیدار شد. خودم را نمی بخشم.» 

جرج با حالتی حيرت زده به او خیره ماند. 

باتل در حالی که با دقت اورا زیر نظر داشت, پرسید. «شما حتماً ارباب خود را خیلی دوست 
داشتید, بله؟» 

جهره بوریس از شدت درد متقبض گردید. دو بار اب‌دهانش را فر وبرد. اندکی بعد صدائی 
که از او برخاست. بر اثر منقلب شدن او خشن به گوش رسید. 

«آقای پلیس انگلیسی, به شما می گویم. حاضر بودم جانم را برایش فدا کنم! از لحظه‌ای که 
او مرده, و من هنوز زنده‌ام. دیگر خواب به چشمانم راه نخواهد یافت. قلبم ارام نخواهد گرفت. تا 
آنکه انتقام او را بگیرم. مثل يك سگ رد بای قاتل را بو می کشم و هر وقت که پیدایش کنم- اه!» 
برقی در چشمهایش پدیدار گشت. ناگهان ن چاقوئی از زیر لباس خود بیرون کشید و به علامت 
تهدید کردن آن را در هوا چرخاند. «نه اينکه بخواهم او را بکشم اوه. نه! اول دماغش را 2۳ 
خواهم کرد. گوشهایش را خواهم برید و چشمهایش را از حدقه بیرون خواهم آورد. و سپس - و 
سپس این چافو را در قلب سیاهش فر و خواهم برد.» 

بی‌درنگ چاقو را به جای اولش برگرداند. و برگشت. و از اتاق بیرون رفت. جرج لوماکس 
چشمهای خیره‌اش را بر در بسته دوخت. زیر لب گفت. «البته» اصالت هر زوسلواکیانی دارد. مردم 
عقب‌مانده. از نژادی یاغی.» 

کاراگاه باتل از جایش برخاست و گفت. «اين مرد یا ادم وفاداری است یا آنکه بلوف می زند. 
اگر اولی باشد. خدا به داد قاتل پرنس مایکل برسد.» 


فصل ۱۵ 
غریبه فرانسوی 


ویرجینیا و انتونی در کنار یکدیگر راهی را که به دریاجه ختم می شد پیاده طی کردند. تا چند 
دقیقه بس از انکه ساختمان را پشت سر نهادند هر دو سکوت اختیار نمودند. سرانجام ویرجینیا 
با لبخند کوتاهی سکوت را شکست. 

گفت, «اوه. دوست ارجمند, ایا اسفناك نیست؟ من در اینجا ان قدر چیزها برای گفتن دارم. 
و جیزهای دیگری هم هست که میل دارم بپرسم. که نمی دانم از کجا باید شروع کرد.» در این 
هنگام از اوج صدای خود کاست. «بیش از هر جین راستی با ان حسد جه کردید؟ جقدر وحشتناك 
است, درست نمی گویم! اصلا نمی‌توانم تصور کنم که تا این اندازه در ماجراهای جنائي درگیر 
شوم.» 

آنتونی نظر او را تأیید کرد. «تصور می کنم برای شما احساس تازه‌ای باشد.» 

«اما برای شما که تازه نیست؟» 

«خوب» حوب. قطعا تا به حال مجبور نبودم جسدی را گم و گور کنم.» 

«برایم تعر یف کنید.» 

آنتونی به طور کوتاه و مختصر, آنچه را که در شب گذشته انجام داده بود برای او بازگو نمود. 
ویرجینیا با دقت به گفته‌های او گوش داد. س از خاتمه گفته‌های او گفت. «من خودم به ایستگاه 
بارینگتون خواهم رفت و چمدان را به خانه خواهم برد. تنها مشکل ممکن است این باشد که 
بپرسند دیشب را در کجا بودم.» 

«خیال نمی کنم این سوال بیش اید. ان جسد را احتمالا باید حوالی صبح پیدا کنند. در غیر 
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این صورت روزنامه‌های بامدادی مطالبی درباره اش چاپ می کردند. و از خلال داستانهای بلیسی, 
این نکته کاملا روشن می شود که بزشکان قادز تیستتد انقدر فع گر باشند که بتوانند زمان مرگ 
را دقیقاً مشخص نمایند. زمان دقیق قتل او به هیچ وجه مشخص نخواهد شد. دور بودن من از 
صحنه جنایت هم کاملا محر ز است.» 

«می‌دانم. لرد کاترهم در همین زمینه با من صحبت می کرد. با این حال تصور می کنم در حال 
ار انرز اسک اتلد ارد شا ر بی کته می انیت ادن طون سیت 

آنتونی از دادن خودداری ورزید. 

ویرجینیا افزود. اور چندان زیرکی به نظر نمی‌رسد.» 

أت به ارامی گفت. «زیاد مطمئن نیستم. گمان نمی کنم کاراگاه باتل ادم بدی باشد. ظاهراً 
مرا بی گناه می شناسد- اما اطمینان چندانی ندارم. فغلا انگیزه‌ای در من بیدا نکرده.» 

ویرجینیا برسید. «ظاهرا؟ مگر جه دلیلی باید باشد که شما درصدد قتل يك کنت خارجی 
برائید؟» 

ارت نکگاھی تسش او اف برست سل آ نک کا خفن با خی را در هر ولو اک 
گذرانده‌اید. این طور نیست؟» 

«بله. همراه شوهرم. مدت دو سال انشا بودم. در سفارت.» 

«آن زمان درست قبل از قتل پلدشاه و ملکه بود. ایا هیچوقت با پرنس مایکل اوبولویچ هم 
دیداری داشتید؟» 

«با مایکل؟ البته که داشتم. موجود خشن و زمخت! به خاطر دارم. پیشنهاد کرد با او ازدواج 
کنم.» 

قافتا بيشنهاد کرد؟ و در مورد شوهرتان جه بیشنهادی ارائه کرد؟» 

«اوه. نقشه خطرناکی طرح کرده بود.» 

«شما در برابر این بيشنهاد دوستانه حگونه باسخی دادید؟» 

ویرجینیا پاسخ داد. «خوب. متأسفانه باید سیاستمدارانه رفتار می کردم. به این ثرتیب مایکل 
نها ره تواست به ار تفیش خامه کل وشات وان مدت دل جر کین شد حال أبن هه غلا 
به مایکل برای جیست؟» 

«می خواهم برحسب عادت همیشگی خود از این شلوغی‌ها به سر نخی برسم. گمان نمی کنم 
شما مردی را که به قتل رسیده دیده باشید؟» 

«نه. راستش را بخواهید او بلافاصله یس از ورودش به اتاق خودش رفت.» 

قطعا جسدش را هم ندیده آید؟» 


ویرجینیا: با تمام حواس خود به او نگاه کرد. و سری تکان داد. 
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«به نظر شماء ایا امکان دارد بتوانید ان را ببینید؟» 

«با توسل به نقوذ عالیجناب -یعنی لرد کاترهم باید بگویم که امکان دارد. چطور مگر؟ ایا 
این يك دستور است؟» 

انتونی با لحن براشفته‌ای گفت. «خدای من. نه. یعنی تا این اندازه زورگو هستم؟ نه. مقصودم 
این نبود. کنت استانیسلاس اسم مستعار برنس مایکل هر زوسلواکیا بود.» 

چشمهای ویرجینیا از تعجب باز ماند. اندکی بعد تبسم شیرینی بر چهره‌اش پدیدار گشت. 
«فهمیدم. امیدوارم تصور نکنید که رفتن مایکل به اتاقش به خاطر ان بوده که من او را نبینم؟» 

اوی نظر اور ای کر در شین جدود وه کت اکر نظ شن درست امد که 
ردق می و اهاز امدن شما به نطف ج بر گر ی کت دنل در ایی است که شما با 
هر زوسلواکیا اشنائی دارید. ایا تصور نمی کنید که شما تنها فردی هستید که چهره پرنس مایکل 
را از نزديك دیده بودید؟» 

ویرجینیا با لحنی وحشت زده برسید. «مقصود شما اینست که این مرد قول بلق هره 
دروغین بوده؟» 

«چنین احتمالی به دهن من می رسد. اگر بتوانید لرد کاترهم را متقاعد سازید تا جسد را به 
شما نشان بدهد. ما خواهیم توانست بی‌درنگ آن : نکته را مشخص کنیم.» 

ویرجینیا با لحن اندیشمندانه گفت, «او در ساعت یازده و چهل و پنج دقيقه هدف گلوله قرار 
گرفته. همان زمانی که روی آن ان بود. تمام قضیه در پرده‌ای از ز ایهام قرار دارد.» 

«نکته‌ای به ذهنم رسید. رة اتاق شما بالای انجاست؟ دومین بنجره بالای سالن 
کنفرانس؟» 

«نه, اتاق من در ان سوی ساختمان که طر ح الیزابت نام دارد واقع است. جطور مگر؟» 

«برای انکه دیشب پس از شنیدن صدای تیراندازی, وقتی برگشتم تا بروم. چراغ ان اتاق 
روسن شد.» 

«خیلی عجیب است! نمی‌دانم جه کسی در آن اتاق ساکن است. اما می‌توانم از باندل پر 
شاید انها صدای شليك را شنیده باشند؟» 

«اگر این طور باشد. با این حال حرفی در این باره نزده‌اند. از گفته‌های باتل دریافتم که 
هیچکدام از اهالی ساختمان صدای شليك گلوله را نشنیده اند. این تنها نکته‌ای است که دریافته‌ام. 
و باید بگویم که یکی از ان نکته‌های مهم است. اما در نظر دارم به هر قیمت که شده دنباله‌اش را 
۷ 

ویرجینیا با حالتی متفکرانه گذ گت وتا عحیب است.» 

آنها به به محل نگهداری قایقها در کنار دریاچه رسیدند. و در حالی که به ان تکیه داده بودند 
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گفتگوی تخود را ادامه دادند. آنتونی گفت. «و خالا بهتر است برای ادامه و بررسی همه داستان, 
روی دریاچه ارام پدال بزنیم. فارغ از گوشهای تيز اسکاتلندیارد. مهمان امریکائی. و خدمتکاران 
فضول ساختمان.» 

ویرجینیا گفت. «از لرد کاترهم مطلبی شنیدم. اما کامل نیست. برای شروع صحبت. شما 
کدام يك هستید. انتونی کید یا جیمی مك گرات؟» 

آن روز برای بار دوم انتونی ماجراهای شش هفته اخیرش را بازگو کرد با این تفاوت که, 
در بازگو کردن ان برای ویرجینیا. نیازی به اصلاح وجود نداشت. او اظهاراتش را با شناسائی 
حیرت اور خود از آقای هولمرز به پایان برد. «راستی, خانم ریویل, هنو ز از پذیرش مخاطراتی که 
در معرفی من به عنوان يك دوست قدیمی برای شما نب اه امک کشک نکرده ام.» 

ویرجینیا با صدای بلند گفت. «البته که دوست قدیمی هستید. تصور نکنید که با يك جسد 
شما را به خطر بیندازم. و سپس در دیدار بعدی هر گونه اشنائی را انکار کنم. نه. این طور نیست!» 

اندکی مکث کرد 

«ایا می‌دانید که هه این ماجراها يك نکته توجه مرا جلب کرده؟» ادامه داد. «اینکه دران 
خاطرات اسراری نهفته است که ما هنو ز از آن بی خبر یم.» 

انتونی نظر او را تأیید کرد. «راست می گونید. ميل میل دارم مطلبی را برایتان بازگو کنم.» 

(رجه مطلبی؟» 

«دیر وز که از جیمی مك گرات اسم بردم. جرا کرد اا اران او را شنیده بودید؟» 

«اسم شرلاك هولمر ز را شنیده بودم. بسرعمویم - جر ج» جرج لوماکس, او را باید بشناسید- 
پر یر وز به دیدنم آمد. و چیزهای احمقانه زیادی پیشنهاد کرد. نظرش این بود که به اینجا بیایم و 
توجه این اقای مك گرات را به خودم جلب کنم و خاطرات او را از چنگش بیرون بکشم. البته. 
مطلب را به این صورت بیان نکرد. سعی کردم مطالب بیشتر ی دريايم, و او هم دروغهانی برایم 
سر هم کرد که حتی بچه‌ها هم باورشان نمی شود.» 

انتونی گفت. «خوب. مثل اینکه نقشه او به هر حال با موفقیت روبرو شده. من در اینجا به 
عنوان جیمز مك گرات. که او در ذهنش داشت حضور دارم و شما توجه مرا جلب کرده‌اید.» 

«اما. افسوس. برای جرج بیچاره نشانه‌ای از خاطرات وجود ندارد؛ حالا سوالی دارم. وقتی 
که به شما گفتم ان نامه‌ها را ننوشته‌ام. شما گفته‌ام را تأیید کردید از کجا می دانستید؟» 

انتو نی لبخندی زد. «اوه, بله. دریافتم. من در رشته روانشناسی مطالعاتی انجام دادهام. البته 
از شخصیت اخلاقی شما چیزی نمی دانم. بعید نیست که برای کسی نامه‌هانی می نوشتید. اما شما 
کسی نیستید که به دیگری باج بدهید. ویرجینیا ریویل که ان نامه‌ها را می‌نوشت. بسیار واهمه 
داشت. شما تسلیم نمی شدید.» 


«در این فکرم که چه کسی ویرجینیا ریویل واقعی است- مقصودم اینست که در کجاست. 
اینطور به نظرم می رسد که شاید همتائی در جائی داشته باشم.» 

انتونی سیگاری اتش زد. اندکی بعد برسید. «ایا می‌دانید که یکی از نامه‌ها از منطقه چیمنیز 
ارسال شده بود؟» 

ویرجینیا بطور اشکاری جا خورد. «چطور؟ در چه تاریخی نوشته شده؟» 

«تاریخی تا شتا ا خت اوو ا 

«کاملا اطمینان دارم که هیج ویرجینیا ریویل دیگر ی در ساختمان چیمنیز سکونت نداشته. 
در غير این صورت قطعا لرد کاترهم یا باندل راجع به آن صحبت می کردند.» 

«بله. تا انچدازه ای نیرت وت است. خانم ریویل, ایا می‌دانید که به تدریج پى می برم که 
ویرجینیا ريو یل دیگر ی وجود خارجی ندارد؟» 

ویرجینیا ور تا ورن او اظهار نمود. «او بسیار گر يران است.» 

«بی اندازه گر یزان. بتدریج به این نتیجه می‌رسم, کسی که ان نامه‌ها را نوشته از روی عمد 
اسم شما را به کار گرفته.» 

ویرجینیا فر یاد کشید. «اما برای جه؟ به جه دلیل بايد دست به چنین اقدامی بزند؟» 

رام این درست همان نکته مورد نظر است. برای یافتن جواب باید خیلی زحمت کشید.» 

ناگهان ویرجینیا پرسید. «به نظر شما واقعاً جه کسی مایکل را به قتل رسانده؟ رفقای 
سرخ دست *» 

نتوتی یا لحنی آمیخته به ناخشنودی پاسخ داد. «تصور می‌کنم کار آنها باشد. قتلهای بدون 
هدف از ویژگیهای عملیاتی انهاست.» 

ویرجینیا گفت. «بهتر است دست به کار شویم. می بینم که لرد کاترهم و باندل با یکدیگر 
قدم می‌زنند. اولین چیزی که باید روشن شود اینست که آیا مقتول مایکل است یا خبر.» 

اوت تاو دال را مه تال -هدایت: کرد و ند د ققد بعد ارا ن انها به به لرد کاترهم و 
در وسا 

مالك قصر با لحن حزن‌الودی گفت. «غذا حاضر نیست. گمانم باتل باعث رنجش اشهز 
سد ه.)) 

وتا کت ادل ایشا یک ار اه ارف اما واا خود 

باندل نگاه مشتاقانه‌ای به انتونی انداخت و اندکی بعد ویرجینیا را مخاطب خود قرار داد. 
«ایشان را از کجا بیدا کرده‌اید. ویرجینیا؟» 

ویرجینیا در کمال سخاوتمندی پاسخ داد. «شما هم می‌توانید از دوستی ایشان بهره‌مند 


شو بد.» 
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باندل از آنتونی پرسید. «ایا صحبت می کنید؟ یا آنکه سکوت را ترجیح می دهید؟» 

انتونی پاسخ داد. «صحبت می کنم و خیلی از وقتها سژال می کنم.» 

«مثلا چه نوع سوالی؟» 

«چه کسی در دومین اتاق از انتهای سمت چپ ساختمان اقامت دارد؟» 

همجنان که صحبت می کرد با اشاره دست خود ان محل را نشان داد. 

باندل گفت, «عجب سؤال فوق‌العاده‌ای. اجازه بدهید ببینم- بله- ان جا اتاق مادمازل بر ون 
است. مر بی فرانسوی. مراقبت خواهران کوچکتر مرا برعهده دارد- دالسی و دیزی. مادرم از 
زائیدن دختر دق کرد و مرد. فکر کرد که شاید شخص دیگری بتواند جای اورا در اوردن يك وارٹ 
بر کند.» 

او با لحن اندیشمندانه‌ای تکرار کرد. «مادمازل برون. جه مدت است که نزد شماست؟» 

«دو ماه. از زمانی که در اسکاتلند بودیم نزد ما امد.» 

اي گفت. «اها! رد بای موش دیده می شود.» 

بانندل گفته «ای کاش اهار خاضر می شد افای کید ایا باید از مامور اسکاٹلندیارد 
خواهش کنم با ما ناهار بخورد؟ شما مرد آداب‌دانی هستید. درباره این گونه موارد اگاهی دارید. ما 
ا بعال با رو جات بو مکل جر ی تخود رور ی بودیم. هیجان دارد. این طور نیست؟ 
از اینکه شخصیت شما تا این اندازه موشکافی شده اء هميشه دلم می خواست شتا فیافه 
تک ن فاتلها را ببینم که روزنامه‌های یکشنبه انها را جذاب و خوش قیافه توصیف می کنند. 
خداوندا! آن جیست ؟» 

ظاهراً يك تاکسی به ساختمان نزديك می شد. دو نفر یکی بلندقد و کله‌طاس و ریش مشکی, 
یکر ی دی و کر ا سل مکی کر ان ودند اوی اق ارل را تا خت و ھت اور 
حدس زد. 

«اگر اشتباه نکرده باشم, او باید دوست قدیمی من. بارون لولی پاپ باشد.» 

باندل گفت. «یس بارون اوست؟ مثل اینکه بعدازظهر ما را خواهد گرفت- صبح امر وز ما که 
با ایساکشتاین گذشت. به نظر من بهتر است. جرج به این کارهای ی مرا 
ببخشید اقای کید. مجبورم نگذارم پدر بیچاره‌ام تنها بماند.» 

باندل شتابان به سوی ساختمان بازگشت. ۳ یکی دو دقیقه در همان جا باقی ماند و رفتن 
او را تماشا کرد و در حالی که فکر می کرد سیگاری روشن نمود. در همین هنگام صدای خفیفی 
از همان حوالی به گوشش رسید. او انزديك ۳ قایقها ایستاده بود. و صدا ظاهرا از بشت دیوار 
بو ردا شت دهن اوخاکی ار ان یوو که کسی سفن داشت غطبه تاگهاتی: خود زا کیترل کید 

از تشن ی کف اون تست واقعا معارم میت که ر 
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می کنم بهتر است سری به آن قسمت بزنیم.» 

با اقدامی هماهنگ. کیریتی را که آتش زده بود به زمین انداخت. و با قدمهای سبك و بدون 
سروصدا به طرف پشت دیوار دوید. رد ا یافت که طاهرا رو تمیق د و ی رس کرد 
بلند شود. مردی بلندقد. با ریش کوتاه مشکی که عينك بر چشم داشت. سن او بین سی تا چهل 


سال و بطور کلی ظاهری قابل احترام داشت. 
نونی بر برسید. «در این جا جه کار می کنید؟» کاملا اطمینان داشت که او نباید از میهمانان 


مرد نااشنا که لهجه غیرانگلیسی داشت پاسخ داد, «مرا ببخشید. من بايد به مهمانخانه 
بازگردم و راهم را گم کرده‌ام. ایا ممکن است لطف کرده و مرا راهنمائی کنید؟» 

انتونی پاسخ داد. «البته. اما از این طرف که دریاجه است امکان ندارد. تنها راه شما از ان 
طرف می‌باشد. از میان درختان- باید مسافتی را طی کنید. اما همه اين منطقه املاك خصوصی 
است. شما بدون احازه وارد شده‌اید.» 

مرد بیگانه گفت. «بی اندازه متأسفم. به کلی راهم را گم کرده‌ام. فکر کردم اینجا بیایم و 
هر سم .» 

اتتوان ار فتن اک نها شون ایر شت یوار ا اداو ای ر دید رر انگ ات خودداری 
ورزید. بازوی بیگانه را با مهر بانی گرفت. گفت. «از این طرف بر وید درست از کنار دریاچه و 
مستقیم - - راه را گم نخواهید کرد. ر بس از طی مسافتی به سمت جپ بپیجید. دهکده را پیدا خواهید 
کرد. وزی کے رمتا اا نت سکونت دارید. بله؟» 

«یله. فر بان. از امر وز صبح. از راهنمانی شما بی اندازه سپاسگزارم.» 

«احتیاجی به سپاسگزاری نیست. امیدوارم دچار سرماخوردگی نشوید. معصودم نشستن روی 
زمین است. به نظرم رسید شما عطسه کردید.» 

غر يبه اظهار کرد. «بله. ممکن است.» 

ات گفت. اقا همین طور است. اما نباید جلوی عطسه را ی یکی از یزشکان 
برجسته همین پریروز به من اظهار کرد. بی اندازه خطرناك است. نمی دانم چه بلائی بر سر شما 
رر اا شر ای تساو 

«خداحافظ و از اینکه راه را به من نشان دادید تشکر می کنم.» 

با رفتن مرد ناشناس انتونی با خود گفت. «اینهم دومین غریبه مشکوك از مهمانخانه. و کسی 
که نمی توانم جایش را مشخص کنم. ظاهرش شبیه فرانسوی‌هاست. شباهتی میان او و رفقای 
سرخ‌دست نمی بینم. ایا امکان دارد مأمور گروه سوم ناراضیان هر زوسلواکیا باشد؟ مر بی 
فرانسو ی دومین پنجره را از سمت انتهای ساختمان در اختیار دارد. يك مرد مشکوك فرانسوی هم 
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در گوشه‌ای روی زمین مخفی می شود. به صحبتهائی گوش فرامی‌دهد که نباید به گوشش اشنا 
باشد: شرط می‌بندم کلکی در کار است.» 

آنتونی با این افکار به سوی ساختمان قدم برداشت. در ایوان جلوی ساختمان به لرد کاترهم 
بزخورد. که چهره‌ای اندوهگین داشت. و دو نفر مهمانان تازه‌وارد. لرد کاترهم با دیدن انشا 
باز شد. گفت. «اه. شما هستید. اجازه بدهید بارون و- و کابیتان اندراسی را به شما معرفی کنم. 
ایشان هم اقای ا کید هستند.» 

بارون با حیرت زدگی فزاینده ای به انتونی نگریست. با لحن خشکی گفت. «آقای کید؟ تصور 
نمی کنم.» 

انتونی پاسخ داد. «بارون. تنها با شما چند کلمه حرف دارم. می‌توانم توضیح کافی بدهم.» 

بارون سر فر ود آورد. و ان دو نفر شروع به قدم زدن به سمت پائین ایوان کردند. انتونی 
گفت. «بارون, باید از حضور شما عذرخواهی کنم. من با نام مستعار وارد این کشور شده و شرف 
انگلیسی‌های باشخصیت را لکه‌دار کرده‌ام. خودم را به شما مك گرات معرفی کردم اما خودتان 
دیق تخر اهب کرد که این بك بخقه مسار نا عم نود شما اقا با انار کسر شای وارید: 
و جارات اورا دراه بی اهمیت بودن فهرست اسامی گلها می‌دانید؟ این مورد هم شیا ن 
مردی را که می خواستید ببینید همان کسی بود که مجموعه خاطرات را داشت. آن مرد خودم هستم. 
همان گونه که اکنون به خوبی خبر دارید. مجموعه خاطرات دیگر در اختیارم نیست. يك حقه 
بر بارون. مه مار تفت فک هة کسی بو شا با رنسی شنا 

«اين ایده شخص عالیجناب بود. و هیچکس دیگر بجز او حق چنین اقدامی را نداشت.» 

آنتونی با لحنی اميخته به تأیید گفت. «خیلی جالب عمل کرد. اصلا نتوانستم تشخیص بدهم 
که او انگیسی نیست.» 

بارون در تشریح مطلب اظهار کرد. «تحصیلات عالیه اشراف‌زاده‌های انگلیسی پرنس را 
پرورش داده. رسم هر زوسلواکیا این چنین است.» 

آنتونی گفت. «هیچ ادم حرفه‌ای نمی توانست ت آن کاغذها را به ان زیر کی کش بر ود. ايا ممکن 
است بهرسم چه بلائی بر سر کاغذها امده؟» 

بارون یاداور شد. «از بین ما دو اشراف زاده درز نکند.» 

انتونی اهسته گفت. «بارون. شما لطف دارید. ولی در طول این چهل و هشت ساعت گذشته 
هیچکس مرا اشراف زاده خطاب نکرده.» 

«من شما را با این لقب خطاب می کنم- یقین دارم انها سوزانده شده‌اند. عالیجناب انها را 
در جای امنی نگهداری کرده بود. هدفش این بود که انها را مطالعه کرده و سهس در اتش بخاری 
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آنتونی گفت. «می‌فهمم. به هر حال. مطالب انها ان قدر سبك نیست که در عرض نیم ساعت 
پتوان همه را مطالعه کرد.» 

«بر اثر اقدامات ارباب شهید من انها نتوانستند چیزی به دست اورند. بنابراین اشکار است 
که همه کاغدها باید سو زانده شده باشند.» 

آنتونی اندکی به فکر فرورفت. «بارون» این پرسشها را به این دلیل مطرح کردم چونکه شاید 
شما هم شنیده باشید. که من هم در معرض اتهام قرار دارم. برای انکه خودم را از این گونه 
سوء ظن ها برهانم باید هر گونه شك و شبهه‌ای را از ميان بردارم.» 

بارون گفت. «تردیدی نیست. برای اثبات بی گناهی شما ضر وری است.» 

انتونی گفت. «همین طور است. شما مطلب را به نحو خویی بیان کردید. من این استعداد 
را ندارم. برای دنبال کردن موضو ع. تنها از طریق پیدا کردن قاتل واقعی می‌توانم خودم را تبرله 
کرده. و برای انجام این منظور نیز باید به همه حقایق دست پیدا کنم. تصور می کنم دستیایی به 
آنها بتواند انگیزه قتل را توجیه کند. بارون, به من بگوئید. ایا این عقیده خیلی غیرممکن جلوه 
می کند؟» 

بارون اندکی به فکر فر ورفت. سرانجام با لحن احتیاط امیزی پرسید. « ایا شما خودتان ان 
خاطرات را مطالعه کرده‌اید؟» 

انتونی لبخندی زد. «خیال می کنم جوابم را گرفتم. اکنون, بارون. یك نکته دیگر. دلم 
می‌خواهد به اطلاع شما برسانم که هنوز هم قاطعانه در نظر دارم ان دست نفا زا کر روز 
چهارشنبه اینده یعنی سیزدهم اکتبر به ناشران تحویل بدهم.» 

بارون به آنتونی خیره نگریست, «ولی-شما که آن را در اختیار ندارید؟» 

«عرض کردم. جهارشنبه آینده. امر وز جمعه است. به این ترتیب برای به جنگ آورخت آن 
پنج روز مهلت دارم.» 

«ولی اگر انها سو زانده شده باشند؟» 

«خیال نمی کنم. برای اثبات این ادعا دلائل قانع کننده‌ای دارم.» 

همچنان که انها سرگرم گفتگو بودند. قدم‌زنان به انتهای ایوان رسیدند. مرد هیکل‌داری در 
جهت انها حرکت می کرد. انتونی که هنوز اقای هرمن ایساکشتاین را ندیده بود. با توجه کامل به 
او نگاه کرد. 

ایساکشتاین سا درشتی را که دود می کرد تکان داد و گفت. «اه, بارون. این معامله 
ناجوری بود- اقدام بسیار ناگواری بود.» 

بارون با صدای بلند پاسخ داد. «دوست خوب من. اقای ایساکشتاین, واقعا همین طور است. 
کاخ امال و ارزوهای افتخار ما ویران گردید.» 
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انتونی در کمال مهارت ان دو مرد اشراف زادہ را با یکدیگر تنها گذاشت و همان مسیر امتدار 
ایوان را برای با زگشت در پیش گرفت. نا گهان از حرکت بازایستاد. دود باريك و استوانه‌ای شکلی 
را مشاهده کو اغا از لابلایٍ بوته‌های شمشاد به هوا رها می شد. 

اد با خود اندیشید. e.‏ باید روزنه‌ای خالی در وسط بوته‌ها باشد. قبلا هم از این گونه 
چیزها شنیده بودم.» 

بی‌درنگ نگاهی به چپ و راست خود افکند. لرد کاترهم در ان سوی ایوان و جلوی 
ساختمان همراه کاپیتان آلتزاشو ایستاده بود. نت آنها به انتونی بود. اتوت روی بوته‌ها خم 
شد و در ميان شاخ و برگ نها به جستجو پرداخت. 

نظر یه او کاملا درست از ۳ درامد. بوته‌های شمشاد در يك ردیف نبودند. بلکه در دو ردیف 
که گذرگاه باریکی انها را از یکدیگر جدا می‌ساخت. برای ورود به داخل ان از کناره ساختمان 
راهی وجود داشت. هیچگونه رمزی در ان وجود نداشت اما هر کس که از روبرو به آن نگاه می کرد 
نمی توانست چنان احتمالی را درباره‌اش حدس بزند. 

انتونی نگاهی به منظره پشت ان افکند. کمی ان طرف تر مردی روی يك صندلی حصیری 
فر ورفته بود. يك سیگار نیمه‌دود شده روی دسته صندلی قرار داشت. و چنین به نظر می‌رسید که 
ان اشراف زاده به خواب خوش فرورفته است. 

انتونی زیر لب با خود گفت. «بسیار خوب» مثل اینکه آقای هیرمن فیش نشستن در سایه را 
۳ آفتاب ترجیح می دهد.» 


فصل ۱۶ 
صرف چای در کلاس درس 


آنتونی يك بار دیگر در جهت ایوان جلوی ساختمان به راه افتاد با این احساس کاملا مطمئن 
که تنها محل امن برای صحبتهای خصوصی وسط دریاچه است. 

آوای دل انگیزی از داخل ساختمان به گوش رسید و تری‌ول با ترتیب خاصی بر استائه یکی 
از درهای فرعی ظاهر شد. «عالیجناب غذا اماده است.» 

لرد کاترهم. چهره‌اش شکفته گشت. «ناهار! ناهارا» 

در همان لحظه دو نوجوان از ساختمان بیرون بریدند و به جست وخیزهای نوجوانانه 
پرداختند. باندل با مشاهده انها نزديك امد و برسید. «مادمازل کجاست؟» 

بجه‌ها با خوشحالی یاسخ دادند. «سردرد گرفته, سردرد» سردرد!» 

لرد کاترهم با موفقیت مهمانانش را برای صرف ناهار به سالن هدایت کرد. اندکی بعد که 
هه ال وکت دی انا زا کر فت. ا لخو مسار توا ای کت وبا کش سس ان 
غداخوری بر ویم.» 

لرد کاترهم مسیر سالن غذاخوری را در پیش گرفت. در این هنگام ویرجینیا نیز به انها 
بیوست و با صدای اهسته‌ای به انتونی گفتت» «وظیفه امروزم را به خو بی انجام دادم. لرد کاترهم 
را متقاعد کردم تا اجازه بدهد جسد را ببینم.» 

انتونی با علافه‌مندی برسید. «خوزب؟» 

يك فرضیه او بدین ترتیب یا به اثبات می‌رسید و یا انکه نادرست از اب درمی آمد. ویرجینیا 
به علامت منفی سر تکان داد. زمزمه‌کنان تا «حدس شما اشتباه بود. جسد به برنس مایکل 
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تعلق داشت.» 
اشر از ته دل هار شد. «اوه!» و با لحن ناخرسندی افزود. «و مادمازل هم به سردرد دچار 
شده.) 

«این مطلب بر جه جیزی باید دلالت داشته باشد؟» 

«شاید بر چیزی دلالت نداشته باشد. اما دلم می خواست او را ببینم. به این نکته پی بردم که 
اتاق دوم از انتهای ساختمان در اختیار اوست همان اتاقی که دیشب چراغش روشن شد.» 

«نکته جالب توجهی است.» 

«شاید هیچ نکته‌ای در آن نباشد. در هر صورت. پیش از غر وب افتاب باید مادمازل را ببینم.» 

صرف ناهار تا حدودی با ناراحتی همراه بود. حتی خوشر وی دائمی باندل نیز نتوانست 
نان ا خود سا رنه ارون و اندراشی اراس رش وا تاک هرجه تخار ظاهر هدند 
لرد کاترهم کم صحبت و نگران و بیل ایورزلیگ مشتاقانه به ویرجینیا نگاه می کرد. جرج» برای 
حفظ اعتبار موقعیت شغلی اش. باوقار و احتیاط هرجه تمامتر با بارون و ایساکشتاین صحبت 
می کرد. اقای هیرمن فیش به ارامی غذا می خورد و گهگاه اشاراتی برحسب تکیه کلام‌های خوذشن 
ابراز می نمود. از کاراگاه باتل هیچ خبری نبود. و هیچکس نمی دانست خا ر اا 

در هنگام ترك میز غذا باندل در گوش انتونی زمزمه کرد «خدا را شکر که تمام شد و جرج 
در نظر دارد قضیه را بعدازظهر امر وز به مراجع بالاتر بکشاند و درباره موارد محرمانه به بحث 
بسسینند .4 

آنتونی در تأیید گفته او اظهار کرد. «این اقدام احتمالا تشنج‌ها را کاهش خواهد داد.» 

باندل افزود. «با ان امریکائی زیاد کاری ندارم. او و پدر می توانند با هم به خو بی تبادل نظر 
کنند.» لحظه‌ای که موضو ع ضخیت. نها نزدیکتر امد «اقای فیش. من برای بعدازظهر شما در 
حال طر ح نقشه ای بخ هستم.» 

مرد آمر یکائی با فرود آوردن سر ادای احترام کرد. «از لطف شما بی‌اندازه سپاسگزارم. لیدی 
ایلین.» 

ات گفت. «اقای فیش, امر وز هم صبح امش ن داشتند.» 

آقای فیش نگاه تندی بر او افکند. «اوه. بس شما مرا دیدید که چرتم برده بود. آقای عزیز, 
لحظای وجود دارند که دور از ازدحام دیوانه‌کننده. تنها شعار يك مرد باید چشیدن اندکی ارامش 
باشد,» 

باندل صحنه را ترك کرد و انتونی با امریکائی تنها ماندند. آمریکائی اوج صدایش را پائین 
اورد. گفت. «به نظرم می‌رسد که اسرار قابل توجهی در دل این گردوخاك کوچکی که به راه افتاده 
وجود دارد. ان مردك کله‌طاس مثل اینکه یك ارتباط خویشاوندی دارد؟» 
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«تا حدودی دارد.» 

آقای فیش اظهارنظر نمود. «اين ملتهای اروپای مرکزی به هدف می زنند. جسته و گر يخته 
په گوش می رسد که اشراف زاده مقتول يك شخصیت سلطنتی بوده. ایا این طور است. شما خبر 
دارید؟» 

انتونی در حالی که سعی می کرد از پاسخ دادن طفره برود. گفت. «او در اینجا به عنوان کنت 
استانیسلاس اقامت گزیده بود.» 

اقای فیش دیگر مطلبی به این موضو ع نیفزود بجز انکه, «آوه. بسر !» 

سهس چند دقیقه‌ای سکوت اختیار نمود و سرانجام خاطرنشان ساخت. «اين افسر پلیس 
شماء باتل» یا هرجه که اسمش هست. ادم درست و حسایی است؟» 

انتونی با لحن خشکی پاسخ داد. «اسکاتلندیارد روی او حساب می کند.» 

اقای فیش گفت. «به نظر من ادم مرموزی باید باشد. هیچ جنب وجوشی از او دیده نمی شود. 
این فکر بزرگ او که به هیجکس اجازه خروج از قصر را نمی‌دهد. برای جه منظور است؟» 

همجنان که صحبت می کرد نگاه تندی بر آنتونی افکند. 

«اطلاع دارید که صبح فردا همه باید مورد بازجوئی قرار بگیرند.» 

«پس این طور؟ علت دیگری در کار نیست؟ با توجه به اینکه من در این کشور بیگانه هستم» 
تا حدودی احساس نگرانی می‌کنم. ولی البته این کار باید توسط يك مهاجم انجام گرفته باشد- 
حالا یادم امد. پنجره باز مانده بود. اینطور نیست؟» 

اون نگاهی به مقابل خود انداخت. «باز بود.» 

آقای فیش اهی کشید. پس از چند لحظه با لحنی عامیانه گفت. «مرد جوان, ایا می‌دانید 
جگونه اند ات را از ته جاه بیر ون کشید؟» 

«جگونه؟» 

«با پمپ اما انصافاً کار مشکلی است! می بینم که میزبان عزیز من از آن سو درصدد فاصله 
گرفتن از گر وه است. می روم که به او ملحق شنوم.» 

اقای فیش به ارامی دور شد. و باندل باز هم جلو امد. اظهار کرد. «فیش بامزه است. درست 
نمی گویم؟» 

«بامزه است.» 

باندل با لحن تندی گفت. «بی خودی به دنبال ویرجینیا نگردید.» 

«به دنبالش نمی گشتم.» 

«می گشتید. نمی‌دانم چه کار می کند. حرفهایش با اعمالش یکی نیست..من حتی به آنچه 
که تظاهر می کند اعتماد ندارم. اماء اوه! به هر حال, اکنون در جای دیگری انجام وظیفه می کند. 
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به من گفت با شما گرم بگیرم, و من هم سعی می کنم با شما گرم بگیرم- حتی اگر لازم شود با زور 
گرم می گیرم.» 

انتونی به او اطمینان داد. «احتیاجی به زور نیست. اما اک برای شما تفاوتی نداشته باشد 
برجیح می دهم که در دریاچه و روی قایق گرم بگیر ید.» 

باندل در حالی که فکر می کرد پاسخ داد. «فکر بدی هم نیست.» 

انها قدم‌زنان در کنار یکدیگر و در جهت دریاچه به راه افتادند. اندکی که از ساحل فاصله 
گرفتند. انتونی در حالی که قایق پدالی را هدایت می کرد گفت. «پیش از انکه به مطلب اصلی 
بمردازیم. میل دارم فقط يك سوال بپرسم. اول کار بعد تفریح. سژالم اینست. 

این مر بی بجه‌ها را از کجا اورده‌اید؟» 

باندل پاسخ داد «از يك اژانس به ما معرفی شد. و سالی یکصد پوند به او می‌پردازيم. اسم 
کوچك او ژنیویو است. باز هم چیزی هست که بخواهید بپرسید؟» 

اص كفت «فرض کنیم که اژانس معرفی کرده باشد. فا سوابق او جه می‌دانید؟» 

«اوه» درخشان! مدت دهسال با کنتس نمی دانم چی چی زند گی کرده بود.» 

«کنتس جی چی - 

«کنتس دو بر یتو یل» قصر بریتویل, دینارد.» 

«شما که خودتان کنتس را ندیدید؟ این جیزها را در نامه نوشته بودند؟» 

قفا اما ارت بد ع و دید یدزی بخ مرا نگ ان سی کید 

«شاید از کم عقلی من باشد. بگذریم .« 

«هر گونه اطلاعاتی که می خواستید از من گرفتید و حالا در کمال بی تفاوتی می گوئید 
بگذریم. اقای کید. یا هه کی کا شه م تا هرا از همه بیشتر 
مشکوکم. بعید نیست بیل هم دست داشته باشد.» 

«به خودتان جطور؟» 

«بیوستن عضو خانواده اشرافی به رفقای سر خ‌دست. زیاد هم ايده بدی نیست:» 

آنتونی لبخندی زد. از باندل خوشش امد. هر چند که از نفوذ نگاه‌های او اندکی احساس 
هراس می نمود. دستش را در جهت ساختمان بزرگ که از دور مشاهده می شد تکان داد و ناگهان 
گفت. «شما بايد به آن افتخار کنید.» 

باندل ابروهایش را درهم کشید و سرش را به ان سو برگرداند. «بله- تصور می کنم» باید 
مفهومی داشته باشد. اما ادم به ان عادت می کند. به هر حال. ما زیاد در اینجا سکونت نمی کنیم- 
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بسیار بی‌روح و پوچ است. دوره تابستانی را در کازودوویل گذراندیم. و سپس به اسکاتلند رفتیم. 
مدت پنج ماه بود که گردوخاك همه جای قصر جیمنیز را بوشانده بود. حالا هفته‌ای یکبار نظافت 
می شود و گروه‌های توریست می ایند و به توضیحات تری‌ول گوش می دهند. تابلوهای زیادی در 
قصر وجود دارد ولی حوصله انها را بسر می برد.» 

انتونی اندکی در جایش جابه‌جا شد. و به ساحل چشم دوخت. «آن کسی که کنار انبار قایقها 
ایستاده آیا سومین فرد مشکوك ساختمان است؟ با انکه یکی از افراد ساختمان است؟» 

باندل سرش را بلند کرد. گفت. «او بیل است.» 

«ظاهراً به دنبال جیزی می گردد.» 

باندل بدون هیجگونه ملاحظه‌ای پاسخ داد. «بعید نیست به دنبال من می گردد. بهتر است به 
همان طرف بدال بزنیم. تصور می کنم کسی باید به كمك او بر ود. این طور که به نظر می‌رسد. بعید 
نیست من به زودی با جو رج ازدواج کنم. بنابراین باید وظایف میزبان خوب را هم به جا آورم.» 

انتونی قایق پدالی را به سمت ساحل حرکت داد. «میل دارم بدانم بر سر من چه خواهد امد؟ 
ایا بچه‌ها انجا هستند که از فاصله دور می بینم؟» 

«بله. اما مواظب باشید. در غیر این صورت شمارا به بند خواهند کشید.» 

آنتونی گفت. «من بچه‌ها را دوست دارم. شاید بتوانم يك بازی فکری بی‌سر وصدا به انها یاد 
بدهم.» 

«خوب. نگوئید که به شما هشدار ندادم.» 

آنتونی پس از آنکه باندل را برای تسلی خاطر بیل در کنار ساحل پیاده کرد قدم‌زنان به سمت 
جیغ و فریادهای گوش خراشی رفت که ارامش بعدازظهر را بر هم می زد. بچه‌ها با خوشحالی به 
طرف او دویدند. گروگل با لحن خودسرانه‌ای برسید: «شما بازی سرخهوست‌ها را می‌دانید؟» 

انتونی پاسخ داد. «تا حدودی». و یك دفیقه بعد بازی به اوج هیجان خود رسید. حدود 
یکساعت بعد. انتونی قطره‌های عرق روی پیشانی اش را پاك کرد و درباره سردرد مادمازل سزال 
کرد. از شنیدن انکه سردرد مادمازل برطرف شده خوشحال شد. او بقدری مورد توجه انها قرار 
گرفته بود که بی درنگ برای صرف چای در کلاس درس از او دعوت شد. 

ونی قول داد که ان وغو تدرا خر اهو ندر فر کو در وچوا با خو شال رها 
امان دند انتونی خد لخظه ای ور آنا اساد ورفن انها را تفاضا کر و در همان عال 
متوجه مردی شد که از پشت بوته‌ها و درختها خارج شد و شتابان به ان سوی بارك قدم برداشت. 
برایش تردیدی باقی نماند که ان مرد همان غر یبه‌ای بود که ریش مشکی داشت و او صبح همان 
روز به او برخورده بود. در همان لحظه‌ای که برای تعقیب کردن ان مرد دودل بود از ميان درختان 
مقابل او اقای هیرمن فيش بدیدار گشت. 
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آقای فیش برخلاف هميشه اندکی نگران به نظر می‌رسید. چهره‌اش برافروخته. و انگار که 
دویده باشد نفس نفس می زد. ساعتش را بير ون کشید و روی آن نگاهی افکند. با لحن ملایمی 
گفت. «تصور می کنم درست وقت صرف جای بعدازظهر باشد.» 

تیاعر ابا فا ت ول اراس پد مت ان یه را فان اش هس 
در اندیشه‌هايش سیر می کرد که ناگهان دریافت کاراگاه باتل در کنارش ایستاده است. نزديك شدن 
او هیچگونه سر وصدائی به همراه نداشت. و این توهم را پدید اورد که از غيب رسیده است. 

اوی کاک ونی شوه ود ر د وا از کاس دد 

ا ا کان مر سر غود وده ها وران کت ر را کان داد 

انتونی به تمسخر گفت. «مثل اینکه همه این نقطه را برای ملاقات بعدازظهر انتخاب 
کرده‌اند.» 

«اقای کشا ا در افکارتان غوطه‌ور بودید.» 

«درست است. آقای باتل» می‌دانید به چه چیزی فکر می کردم؟ داشتم سعی می کردم يك و 
دو و پنج و سه را در کنار هم بگذارم و از انها چهار بسازم. ولی نشد. آقای باتل, امکان پذیر نشد.» 

کارا گاه لحن ادامات به خود گرفت. «ان شیوه به اسانی جواب نمی دهد.» 

«اما شما درست همان مردی هستید که دلم می خواست ببینم. اقای باتل. من می خواهم از 
اینجا بر وم. ایا امکان دارد؟» 

دزت امتطیق ابر بر شت ان کارا ماه بات هکره تشادای زتعت وا فک الل نان 
نداد. باسخی راحت و منطقی داد. «قر بان بتک به آن دارد که کجا بخواهید بر وید.» 

«آقای باتل. دقیقاً برایتان شرح می‌دهم. کارتهایم را روی میز می چینم. ميل دارم یه دینارد 
بر وم» به قصر مادام کنتس دوبریتویل. امکانش وجود دارد؟» 

«چه موقع میل دارید عزیمت کنید. آقای کید؟» 

«بگوئیم فردا بعد از بازجوئی. تا عصر یکشنبه بازمی گردم.» 

کاراگاه باتل با اقتدار ویژه‌ای گفت. «تا ببینم. من هیچگونه اعتراضی ندارم, مشر وط بر انکه 
به همان نقطه‌ای که ادعا می کنید بر وید, و یکراست به همین جا بازگردید.» 

«شما يك مرد واقعی هستید, اقای باتل. چه در مورد من نظر خاصی داشته باشید چه نداشته 
باشید. انسان بسیار عمیقی هستید. می دانم که باید احتیاطات لازم را انجام بدهید. مأموران قانون 
رد باهایم را دنبال خواهند کرد. ولی دلم می خواست بدانم نظر یه کلی جیست.» 

«اقای کید. من به دنبال شما نیستم.» 

«آن یادداشت‌های خاطرات - اينهمه جنجال به خاطر چیست؟ انها فقط خاطرات هستند؟ 
یا انکه شما هم چیزهانی در ا دارید؟» 
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اتل باز هم لبخندی زد. «فرض کنید چنین باشد. من درباره شما خوب فکر می کنم به دلیل 
آنکه شما هم تأثیر خو بی در من بوجود آورده ید آقای کید. میل دارم در این ماجرا شما هم با من 
کار کنید. همکاری يك ادم حرفه‌ای و يك ادم غیرحرفه‌ای با یکدیگر به نتیجه خواهد رسید. به 
عبارت دیگر یکی باید صمیمیت نشان بدهد و دیگری تجر به‌اش را رو کند.» 

انتونی با لحن اهسته‌ای گفت. «خوب. اشکالی ندارد اعتراف می کنم که همیشه دلم 
می خواست در یکی از این ماجراهای بلیسی نقشی داشته باشم.» 

«ایا نظر بخصوصی در این قضیه دارید. اقای کید؟» 

آنتونی پاسخ داد. «خیلی رباد اما همه آنھا هضور غلامت سوال مطر ح است.» 

«مثلاء یکی از انها چه می تواند باشد؟» 

«ان کیست که بایش را در کفشهای مایکل مقتول می کند؟ به نظر من این خیلی نکته مهمی 
است. اینطور نیست؟» 

تبسسم نامنظمی بر چهره کاراگاه باتل نقش بست. «نمی‌دانستم که شما در این زمینه فکر 
می کنید. وارث بعدی پرنس نیکالاس اوبولو ویج است- بسرعموی بزرگ این اشراف زاده.» 

آنتونی پر گفنت: تا سیگاری اتش بزند و برسید» «بس در حال حاضر کجاست؟ در این فکر 
نباشید که جواب منفی بدهید. اقای باتل, برای اینکه اطمینان دارم شما باخبرید.» 

«دلایلی وجود دارد که ثابت می کند او در ایالات متحده است. به هر حال تا همین اواخر 
انجا بوده. سرگرم گرداوری ثر وت بوده.» 

انتونی از تعجب سوتی نواخت. «نکته شما را گرفتم. مایکل مورد حمایت انگلستان بوده و 
نیکالاس طرف توجه آمریکا. در هر دو کشور يك گروه از صاحبان سرمایه علاقه‌مند به کسب 
امتیازات انحصاری نفت هستند. حزب وفاداران هم مایکل را به عنوان نماینده خود برگزیده ‏ حالا 
باید به نقطه دیگری چشم بدوزند. دندانهایشان را به جانب ایساکشتاین و شرکت او و آقای جرج 
لوماکس تیز کرده‌اند. برای پاسخگوئی e‏ درست نمی گویم؟» 

«زیاد از قضیه دور نیستید.» 

۳ افزود. یا اریخا بوته‌ها جه کار 
می کردید.» 

کاراگاه لبخندی زد. اما باسخی نداد. و گفت. «سیاستهای بین المللی ساز ونوسا | رک 
هستند. به هر حال متأسفانه باید شما را تنها بگذارم. برای اینکه در کلاس درس قرار ملاقاتی 
دارم.» 

آنتونی با قدمهای استوار به جانب ساختمان به راه افتاد. با چند سؤال مشخص از تری‌ول 
توانست کلاس درس را بيابد. ضر به‌ای بر در نواخت و وارد شد. که غریو شادی و سلام دادن 
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بحه‌ها بلند شد. 

گاگل و ونیکل شتابان به جانب او رفته و همراه خود بردند تا به مادمازل معرفی نمایند. آنتونی 
برای نخستین بار دچار بیم و تردید شد. مادمازل بر ون زنی بود کوتاه‌قد. میانسال. زردجهره. و با 
موهای فلفل نمکی. انتونی با خود گفت. «مثل اینکه عقل من واقعا باره‌سنگ برمی‌دارد. به هر حال 
باید به این راه ادامه بدهم. چاره ای نیست.» 

او یرای مادمازل بی‌اندازه جالب بود و مادمازل از بیدا شدن چنان مهمان خوش قیافه‌ای در 
کلاس درس بسیار شادمان کت 

ان شب آنتونی در اتاق خوابی که برای او اختصاص یافته بود. چندین بار سرش را به علامت 
ناخشنودی تکان داد. با خود گفت. «حدسم اشتباه بود. برای بار دوم دچار اشتباه شدم. به هر حال 
مثل اينکه نمی شود از این ماجرا سر دراورد.» 

در میانه اتاق از قدم زدن باز ایستاد. در با ملایمت باز شد. لحظه‌ای بعد مردی قدم به درون 
اتاق نهاد. و با احترام زیاد در کنار در ایستاد. مردی درشت اندام. چهارشانه. صورت استخوانی 
درشت و جشمهای تفا را لر5: 

آرت به او خیره شد و برسید. «شما دیگر از کدام جهنم آمده اید؟» 

مرد با انگلیسی صریح پاسخ داد. «من زى وكوف هستم.» 

«اوه. مستخدم پرنس مایکل؟» 

«همین طور است. در خدمت ایشان بودم. او مرده. حالا در خدمت شما هستم.» 

او گفت. «از شما سپاسگزارم. اما من نیازی به مستخدم ندارم.» 

«شما اکنون ارباب من هستید. من صادقانه به شما خدمت خواهم کرد.» 

«بله - اما - توجه کنید - من مستخدم لازم ندارم. پولی ندارم که به مستخدم بدهم.» 

بوریس انچوکوف نگاهی امیخته به تحقیر بر او افکند. «برای پول کار نمی کنم. من به اربایم 
خدمت کردم. بنابراین به شما خدمت خواهم کرد تا لحظه مرگ !» 

به سرعت يك قدم به پیش نهاد. در برابر انتونی زانو زد. دست او را گرفت و رژی پیشانی 
خودش جای داد. سپس با سرعت از زمین برخاست و به همان ترتیبی که وارد شده بود از اتاق 
خارج شتا 

انتونی که از شدت تعجب میخکوب شده بود. از پشت سر به او خیره ماند. با خود گفت. 
«چه حادثه عجیبی. عجب سگ وفاداری. عجب اندیشه‌های یرت انی در این جور افراد دیده 
می شود.» 

باز هم در طول و عرض اتاق به قدم زدن پرداخت. زير لب گفت. «همه چیز به مرحله 
خطرناکی رسیده - بسیار خطرناك - بویژه در حال حاضر.» 


فصل ۱۷ 
ماجرای نیمه شب 


صبح روز بعد بازجوئی انجام گرفت. مراحل بازجوئی به نحوی صورت پذیرفت که حتی 
جرح لوماکس سختگیر را با جزئیات جالب توجه خشنود ساخت. کاراگاه بائل و مأمور پزشکی 
اوی زیو ظز رین ادازه نلسن ا حل یه کدرا به کم ین آندان ممکن فلل دادید: 

اندکی پس از پایان گرفتن بازجوئی. اتون بدون انکه کسی بوئی بیرد رهسپار سفر شد. 
رفتن او برای بیل ایورزلیگ یك نقطه روشن تلقی گردید. جرج لوماکس, نگران از انکه مبادا 
دردسری برای اداره او بدیدار گردد. با کوشش فراوان تقلا می کرد. میس اسکار و بیل بیوسته در 
کنارش بودند. میس اسکار همه کارهای مفید و جالب را انجام داده بود. وظیفه بیل در دویدن از 
اين سو به ان سو و ارسال پیام‌ها. شماره زدن تلگرامها. و گوش دادن به گفته‌های جرج و بازگو 
کردن انها برای خودش خلاصه می شد. 

سب هنگام روز یکشنبه که به رختخواب رفت بی اندازه خسته بود. بر اثر اجرای دستورات 
جرج. در طول روز عملا هیچگونه فرصتی برای گفتگو با ویرجینیا پیدا نکرده و از این بایت 
احساس دل خستگی نمود. بیل همچنانکه به مشغله روزانه می اندیشید به خواب رفت. 

هنو ز مدتی از خواب بیل نگذشته بود که ویرجینیا به سراغش رفت و او را صدا زد. «بیدار 
شو بیل. اوه بیدار شو. بیل.» 

بیل گفت. «سلام! چی شده؟» 

ودا نفس راحتی کشید. «خدا را شکر. فکر می کردم که هیچوقت بیدار نخواهی شد. 

چند دقیقه است که شما را صدا می زنم. آیا حالا کاملا بیدار هستی ؟» 
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بیل با حالت نیمه‌خواب, نیمه‌بیدار گفت. «فکر می کنم بیدار هستم.» 

«بیل. حوادئی در شرف وقو ع است.» 

«جه جور حوادئی؟» 

«حوادث عجیب. در سالن کنفرانس. به نظرم رسید که صدای بسته شدن محکم دری را 
شنیدم» و پائین آمدم تا ببینم چه شده. ان وقت نوری در سالن کنفرانس دیدم. اهسته خودم را به 
گوشه‌ای کشیدم و از لای درز در نگاه کردم. نتوانستم چیز زیادی ببینم, ولی آنچه را که توانستم 
ببینم بقدری خارج از انتظارم بود که احساس کردم باید بیشتر ببینم. سپس, ناگهان دریافتم که 
باید مرد خوب و نير ومندی همراهم باشد. و شما خو بترین و نير ومندترین مردی بودی که به فکرم 
رسید. به همین دلیل اینجا آمدم تا شما را بیدار گنم. ولی مدتی است که شما را صدا می زنم.» 

بیل گفت. «می فهمم. حالا جه باید بکنم؟ بلند شوم و با مهاجمین گلاویز شوم؟» 

ویرجینیا ابر وهایش را بالا کشید. «اطمینان ندارم که انها مهاجم باشند. بیل. خیلی عجیب 
است- اما نباید وقت را با صحبت تلف کنیم. بلند شو.» 

بیل پیروی کرده از روی تخت برخاست و لباس بوشید. ویرجینیا گفت. «بیاء بهتر است 
بدون سر وصدا حرکت کنیم.» 

انها از اتاق خارج شده و مسیر راهرو را طی کردند. و سپس از بله‌کان پهن به طبقه بائین 
رفتند. همچنانکه به پائین رسیدند ابر وهای ویرجینیا درهم رفت. «اين چکمه‌های شما سر وصدا راه 
می اندازند. این طور نیست. بیل؟» 

«سعی می کنم صدا نکنم. ولی دست من نیست.» 

ویرجینیا با لحن دستوردهنده‌ای گفت. «بهتر است آنها را درآوری و در دست بگیری. دلم 
می خواهد ببینم می‌توانی ماجرای سالن کنفرانس را مشخص کنی. بیل این موضوع خیلی 
اسرارآمیز است. جرا باید مهاجمان مجسمه‌ها را تکه‌تکه کنند؟» 

«خوب. به نظر من برای اینکه انها نمی توانند انرا درسته ببرند. اول تکه‌تکه می کنند. و بعد 
به طر ز دلخواه بسته‌بندی می کنند.» 

ویرجینیا که فانع نشده بود سرش را تکان داد. «دزدیدن محسمه‌های تکه‌تکه شده به جه درد 
آنها می خورد؟ در حالی که قصر چیمنیز پر از اشیاء گرانبهائی است که بردنش هم برای انها 
اسانتر است.» 

بیل سرش را تکان داد. در حالی که چاقویش را محکم گرفته بود برسید. «جند نفرند؟» 

«نتوانستم به درستی ببینم. می‌دانی که از سوراخ کلید نمی شود زیاد دید. انها فقط چراغ 
دستی داشتند.» 

بیل با لحنی آمیخته به ارزومندی گفت. «تصور می کنم تا این لحظه رفته باشند.» 
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زوئ ارت پله نشست و چکمه‌هایش را از پا خارج کرد. , یس انگاه انها را در دست گرفت. 
و در حالی که ویرجینیا از دنبالش حرکت می کرد در جهت سالن کنفرانس پیش رفت. انها در 
بشت در بلوطی ضخیم مکث کردند. همه جا را سکوت فرا گرفته بود. اما ناگهان ویرجینیا بازوی 
او را گرفت و او هم سری تکان داد. از درون سوراخ کلید نور روشنی برای چند لحظه دیده شد. 
بیل زانوهایش را روی زمین نهاد و چشمش را به سوراخ کلید نزديك نمود. آنچه که مشاهده کرد 
پی‌اندازه د شگفت انگیز بود. تفه وردنا گر کار انس کر کل ھی کر فت درست در قسمت 
جپ سالن و خارج از میدان دید او به به وقو ع می‌پیوست. صدای خفیف به هم خوردن فلز در 
فاصله‌های کوتاه زمانی این واقعیت را بیان می داشت که هنور هم مهاجمان درگیر انجام کارهائی 
با مجسمه بودند. بیل استنباط نمود که دو نفر را تشخیص داده است. انها درست در زیر تابلوی 
هولب‌این و کنار یکدیگر ایستاده بودند. نور چراغ دستی آشکارا روی عملیاتی پاشیده شد که 
سرگرم دستکاری بودند. بدین ترتیب دیگر قسمتهای اتاق در تاریکی فر ورفت. یکبار یکی از انها 
در برابر میدان دید بیل قرار گرفت. اما به خاطر نور کم نتوانست چیزی تشخیص بدهد. یکی دو 
دقیقه بعد به جای اول خود بازگشت و پس از ان باز هم صدای خفیف برخورد فلز شنیده شد. در 
این هنگام صدای تازه‌ای به گوش رسید. صدای تپ- تپ گرفته‌ای مثل کو بیدن چیزی روی تخته. 

بیل ناگهان عقب کشید و به حالت جمباتمه نشست. ویرجینیا با لحن بدون صدائی برسید: 
«موضو ع از چه قرار است؟» 

«معلوم نیست نیست. این طوری چیزی معلوم نمی شود. چیزی دیده نمی‌شود. و نمی توانیم حدس 
بزنیم که آنها 0 چه اقداماتی هستند. باید داخل شوم و مج انها را بگیرم.» 

جکمه‌هایش را به با کرد و ایستاد. «ویرجینیا, حالا گوش کنید. شما می‌دانید که کلید برق 
کجاست؟» 

«بله» درست کنار در.» 

«خیال نمی کنم تعداد انها از دو نفر بیشتر باشد. شاید هم فقط يك نفر باشد. می خواهم 
یکدفعه وارد اتاق شوم. سپس هر وقت که علاستا دادم, شما چراغها را روشن کنید. متوجه شدید؟» 

«کاملا.» 

«و جیغ و داد نکنید و غش کردن را هم کنار بگذارید. نخواهم گذاشت ت کسی به شما صدمه‌ای 
برساند.» 

بیل چاقویش را محکم گرفت و از روی زمین برخاست. احساس نمود که از چابکی کامل 
برای مقابله با حوادث برخوردار است. با ملایمت فراوان دستگیره در را پیچاند. در باز شد و به 
آرافی یه داعا اناق کشوده شد پیل اسای :نود که ونر کیا در کار او قراو دار آنها بدوق 
ایجاد صدا به داخل اتاق قدم نهادند. 
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در ان سوی سالن. نور چراغ دستی روی تابلوی هولب‌این حرکت می کرد. در تاريك و 
EL‏ ی ای 
می رد. البته ر رو 0۱ یه سای میاه هی ایک . 

E‏ جکمه‌های بیل روی e‏ صدای سائیدگی از خود بر وز دادند. مرد 
به طرف انها جرخید. و نور خیره کننده چراغ‌دستی را روی صورت انها گرفت به نحوی که 
خیرگی ات باغت از دس دادن فدرت بینائی انها گردید. 

بیل وقت را از دست نداد. با خروشی به ویرجینیا علامت داد که چراغ را روشن کند. و به 
طرف ان مرد خیز برداشت. و در همان لحظه ویرجینیا دکمه کلید برق را فشار داد تا جراغهای 
سفف روشن شود. 

چلچراغ بزرگ سقف بایستی همه جا را نورباران می‌ساخت ولی به جای ان, انچه که اتفاق 
افتاد فقط صدای خفیف کلید برق بود. فضای اتاق همجنان در تاریکی بافی ماند. 

ویرجینیا صدای نفر ین کردن بیل را شنید. ی و ی ی 
بیجید. چا دستی ی مت ی ۰« ی ی 
متا شی تود رد کر تست د ره درس دا دمح 

ر 3 کشت اد ات مت اف ای جر ات نکرد به صحنه درگیری 
بهیوندد. شاید مداخله او باعث مزاحمت بیل می شد. یکی از نظراتش آن بود که زدنك خهارخوت 
ورودی بایستد تا مانع فرار مهاجم گردد. در همان لحظه با نادیده گرفتن توصیه‌های بیل شر وع 
به جیغ کشیدن کرد و چندین بار طلب كمك نمود. 

از طبقه بالا صدای گشوده شدن درها را شنید. و ناگهان محوطه بله‌کان و بیرون سالن 
کنفرانس روشن شد. فقط کافی بود بیل بتواند تا رسیدن كمك یقه مهاجم را بگیرد. 

اما در همان لحظه اخرین کشمکش سرنوشت‌ساز صورت گرفت. انها باید به یکی از 
مجسمه‌ها برخورد کرده باشند جرا که ان مجسمه با صدای گوشخراشی به زمین افتاد. ویرجینیا 
بطور مبهم شبحی را دید که از پنجره بیر ون برید. و در همان لحظه صدای نفرین فرستادن بیل 
که سعی می کرد خودش را از ميان چیزهائی که به زمین ریخته بود نجات دهد شنیده شد. 

برای نخستین دفعه, ویرجینیا محل خود را رها کرد. و سرسختانه به سوی پنجره دوید تا شبح 
فراری را در بای بنجره دستگیر کند. اما پنجره قبلا باز شده بود. مرد مهاجم نیازی به وقت صرف 
کردن برای ان نداشت. از درون ان بیرون پرید و در ايوان جلوی ساختمان شروع به دیدن کرد 


و از آنجا ساختمان را دور زد. ویرجینیا دوان‌دوان به تعقیب او پرداخت. جوان بود و پرانرژی» و 
مهاجم را تا انتهای ایوان دنبال کرد. 

اما دقیقه‌ای بعد در میان بازوهای مردی جای گرفت که از يك در دیگر خارج می‌شد. او آقای 
هرمن فیش بود. «اوه. ببخشید. خانم ریویل. شمارا به جای مهاجمین اشتباه گرفتم.» 

ویرجینیا نفس زنان فر یاد کشید. «همین حالا از اینجا گذشت. نمی توانیم دستگیرش کنیم؟» 

آنا هعان که رف میت خود هر می هکت که تن ویر ت ان رو معا سیر 
محوطه درختکاری شده را در بیش گرفته. و آن شب هم ماه در اسمان حضور نداشت. ویرجینیا 
مسیر بازگشت به سالن کنفرانس را در پیش گرفت. آقای فیش که او را همراهی می کرد. با لحن 
دلسوزانه‌ای برایش از عادات کل اراذل و اوباشس صحبت کرد. که ظاهر! تجر به گسترده‌اي از آن 


داشت. 
لرد کاترهم. باندل, و مستخدمان وحشت زده در برایر در ورودی سالن کنفرانس گرد آمده 
بودند. 


باندل پرسید. «باز چه شده؟ یکی از آن اراذل بود؟ ویرجینیا. شما و آقای فیش چه‌کار 
می کردید؟ در اين نیمه‌شب قدم می زدید؟» 

وخا ماراق ان ت را مارگ گرد اتدل دنال فطلب را کر فت غج تفای 
هیجان انگیزی شده. يك جنایت با يك دستبرد در طول يك‌هفته. چه بلائی بر سر چراغهای سالن 
آمده؟ چراع بقیه ساختمان که ایرادی ندارد.» 

ان معما بزودی مشخص شد. لامپها را از لوستر باز کرده و پشت سر هم کنار دیوار چیده 
بودند. تری‌ول باشخصیت. نردبان کوچکی اورد و روشنائی سالن را به ان بازگرداند. 

لرد کاترهم نگاهی به اطرافی خود افکند و با صدائی امیخته به اندوه گفت. «اگر درست حدس 
زده باشم. این سالن به تازگی به مرکز عملیات و تبدیل شده است.» 

نظریه او از صحت معتبر ی برخوردار بود. هرچه که شکستنی بود. شکسته شده بود. روی 
کف سالن. خرده‌ریزهای جینی‌های شکسته. صندلی‌های خرد شده. و تکه‌باره‌های ابزار دیده 
می شد. 

باندل برسید. «جند نفر بودند؟ مثل اینکه نبرد ناخواسته‌ای هم درگرفته.» 

ویرجینیا پاسخ داد,,«تصور می کنم. فقط يك نفر بود.» اما همجنانکه صحبت می کرد. خودش 
هم دچار تردید شد. قطعا یکنفر بود -يك مرد که از بنجره گر یخت. اما به محض دویدن به سوی 
او این احساس در او بیدا شد که شخص دیگری هم در نزدیکی او حضو ر داشت. در این صورت. 
قر دن بابد ]با شک ود رار کے مجه یت که این ا به راد بر او با غه 

بیل ناگهان در برابر بنجره ظاهر شد. به شدت نفس می کشید و از نفس افتاده بود. «لعنت 
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بر او فرار کرد. همه جا را به دنبالش گشتم. هیچ اثری به دست نیاوردم.» 

ویرجینیا گفت. «نگران نباش بیل, دفعه دیگر شانس با ماست.» 

لرد کاترهم گفت. «خوب, حالا به نظر شما بهتر است چه کار کنیم؟ به رختخواب برگردیم؟ 
در اين موقع شب امکان ندارد بتوانم باگ ورتی را پیدا کنم. تر ی ول آیا می‌دانی چه باید بکنیم؟ 
اگر کاری باید صورت بگیرد. اقدام کن.» 

«چشم. قر بان.» 

با تازه کردن نفسی. لرد کاترهم آماده شد که به اتاقش برود. «آن ایساکشتاین, در هنگام 
خواب سر وصدا راه می اندازد.» نگاهی به اقای فیش افکند و افزود. «می بینم که شما فرصت کافی 
برای بوشیدن لباس به دست اوردید.» 

مرد امریکائی گفته او را مورد تأیید قرار داد. «بله, من همیشه با لباس می خوابم.» 

لرد کاترهم گفت. «نکته قابل توجهی است لعنت بر این بیژامه‌ها.» 

خمیازه‌ای کشید. مهمانان ساختمان با حالتی دل نگران به رختخوابهای خود بازگشتند. 


فصل ۱۸ 
ماجرای نیمه‌شب دوم 


کاراگاه باتل نخستین فردی بود که آنتونی به هنگام پیاده شدن از قطار بعدازظهر روز بعد در 
ایستگاه دید. لبخندی جهره‌اش را شکفته ساخت. 

انتونی اظهار داشت, «طبق قراری که داشتیم بازگشته‌ام. ایا آمدن شما به اینجا به دلیل انست 
که اطمینان حاصل کنید؟» 

باتل به علامت منفی سر تکان داد. «آقای کید. از این بابت نگران نبودم. برحسب اتفاق 
بایستی به لندن بر وم» فقط همین.» 

«اقای باتل. عجب سرشت. مطمئنی دارید.» 

«شما این طور تصور می کنید. قر بان؟» 

«نه, تصور من از شما اینست که بسیار عمیق فکر می کنید- خیلی عمیق. می‌دانید. مثل اب 
راکد. و این طور چیزها. پس رهسپار لندن می‌باشید؟» 

«رهسپار لندن هستم. اقای کید.» 

«نمی دانم به جه علت؟» 

کاراگاه پاسخ نداد. انتونی اشاره نمود. «شما بسیار خوش صحبت هستید. به همین دلیل از 
شما خوشم می‌اید.» 

ری اند کی در ام الل ایا کشت رد وار اورت في مت ما 
چه خیر. آقای کید؟ اوضاع جگونه بود؟» 

«دسته گل به اب دادم, باتل. برای دومین بار به من ثابت شد که اشتباه کرده‌ام.» 
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«ممکن ات بر سم جه فرضیه‌ای داشتید؟» 

«به خانم مر بی فرانسوی مشکوك شدم. باتل. اول با توجه به بهترین موقعیتی که دارد. دوم 
برای انکه در شب وقو ع حادثه چراغ اتاقش روشن شد.» 

«اين دلائل کافی نیست.» 

«کاملا حق با شماست. کافی نیست. اما دریافته‌ام که او فقط برای مدت کوتاهی است که 
اقا او کی بل مردام ا وی را ا کا که دی لی سا تماق به اوي 
مشغول است. تصور می کنم. شما باید او را بشناسید.» 

«شخص مورد نظر شما همانست که خودش را موسیو شل معرفی کرده؟ در مهمانخانه 
کر یکت اقامت دارد؟ لباس ابر یشمی بر تن می کند؟» 

«خودش باید باشد. او جطور؟ اسکاتلندیارد راجع به او جه نظری دارد؟» 

کاراگاه باتل گفت. «کارهايش مشکوك است.» 

«باید عرض کنم بی اندازه مشکوك است. خوب. من دودوتا را کنار هم قرار دادم. مر بی 
فرانسوی در داخل ساختمان. بیگانه فرانسوی در خارج از ساختمان. به این نتيجه رسیدم که باید 
با یکدیگر همدست باشند. و بی‌درنگ به سراع مادام کنتس دوبریتویل رفتم که مادمازل بر ون 
مدت ده سال نزد او بود. کاملا اطمینان داشتم که بگوید هرگز اسم چنین کسی را نشنیده» اما در 
اشتباه بودم. باتل. مادمازل يك موجود حقیقی است.» 

کارا گاه به علامت باب سری تکان داد. 

«در هر صورت. اقای کید. کارها هميشه هم بدین منوال نیست. بخصوص زنها که می توانند 
بخو بی ار ارا بهره گیری کنند. من شخصا دختری را می شناسم که با ارایشهای بخصوص 
می‌تواند انچنان رنگ گیسوان و چهره‌اش را تغییر بدهد که هشت نفر از ده نفر دوستان او نتوانند 
او را بشناسند. مردها این هنر را ندارند. ولی گوشها. همواره از ویژگی‌های شگرفی برخوردارند. 
اقای کید. تعداد مردهائی که بتوانند چهره خود را تغییر بدهند بسیار اندك است. در واقع فقط يك 
نفر را می‌شناسم که می تواند با مهارت از عهده این کار براید. یادشاه ویکتور. تا به حال اسم او 
را شنیده‌اید. اقای کید؟» 

مفهومی تند و ناگهانی در سؤال کاراگاه وجود داشت که آنتونی از زبان او شنید. در حالی که 
می اندیشید. تکرار کرد. «بادشاه ویکتور؟ مثل اینکه اسمش به گوشم خورده باشد.» 

«یکی از مشهو رتر ین دزدان جواهرات در جهان است. بدرش ایرلندی, مادرش فرانسوی. 
دست کم به پنج زبان صحبت می کند. او يك دوره محکومیت را طی می کرد. اما زمانش چندی قبل 
Te‏ 

مواقا و اون کر کاس تراد اشد 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۳۹ 


«خوب. آقای کید. این همان چیزی است که ما هم میل داریم دريابیم.» 

انتونی با اسودگی خاطر گفت. «توطثه بیجیده‌تر می شود. امکان امدنش به اینجا وجود ندارد. 
درست است؟ اما تصور نمی کنم به خاطرات سیاسی علاقه‌مند باشد- فقط به دنبال جواهرات 
است.» 

کاراگاه باتل گفت. «نیازی به گفتن نیست. تا انجا که ما خبر دارم احتمال دارد اینجا 
باشد.» 

«با تغییر قیافه به شکل نوکر دراید؟ جالب است. شما از گوش‌هایش او را خواهید شناخت 
و غرق در افتخار خواهید شد.» 

«از شوخی بامزه شما خوشم امد. اقای کید. راستی. راجع به ماجرای استینز نز جه فکر 
می کنید؟» 

ا برسید, «استینه؟ تین کر در استینز جه حادثه‌ای رخ ۶ داده؟» 

e iy‏ ش مطالبی نوشته بودند. خیال می کردم آن را دیده باشید. مردی که 
بير خورده بود در کنار جاده بیدا شده. يك مرد غیزآنهلیشی: البته روزنامه‌های امر وز هم خبرش 
را جاپ کرده‌اند.» 

آنتونی با حالتی آميخته به بی‌تفاوتی پاسخ داد. «در روزنامه چیزهائی دیدم. ظاهرا خودکشی 
نبوده.) 

«نه. اسلحه‌ای بیدا نشده. هنو ز هم کسی هو یت مقتول را تشخیص نداده است.» 

تا تبسم کنان گفت. ((می بینم که توجه زیادی مبدول می کنید. ایا ارتباطی با قتل پرنس 
مایکل بیدا می کند؟» 

به استحکام موقعیت خود اطمینان داشت ا همت اطو و که مها دشن ی ابا کر انی اند ن 
سیر می کرد که کاراگاه باتل با انگیزه خاصی به او نگاه می کرد؟ 

باتل گفت. «ظاهراً به نوعی تشابه می‌توان بی برد. اما» خوب. باید بگویم که جیزی در ان 
دیده نشده.) 

روی برگرداند. و با نزديك شدن غرش قطار لندن. باربری را صدا زد. انتوتن نفس راحت 
بضر ی کف با ال انه به غر ق سین دو اتذیقه‌های غیرعادی به سوی محوطه 
درختکاری شده به راه افتاد. اگاهانه همان مسیری را برای بازگشت به ساختمان قصر برگزید که 
در پنجشنبه سرنوشت ساز بیموده بود و همچنانکه نزديك می شد چشم بر بنجره‌ها دوخت تا بخو بی 
بسنجد کدام يك از انها ان شب روشن شد. ایا يقین داشت که همان بنجره دوم از قسمت انتهائی 
بوده؟ 


و با این شیوه. به نکته‌ای دست یافت. در قسمت انتهانی گوشه ساختمان زاویه‌ای مشاهده 
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نمود که يك پنجره دیگر در ان زاویه وجود داشت. با ایستادن در يك نقطه, و شمارش پنجره‌هاء این 
پنجره شماره يك محسوب می‌شد. و پنجره بعدی بالای سالن کنفرانس شماره دوم به حساب 
رام در ضور کا نکن چا کار در خت بت راست :سا شمان ان فن زامان 
که روی سالن کنفرانس قرار داشت ظاهر | انتهای ساختمان به نظر می‌رسید. پنجره اول دیده 
نمی‌شد. و دو پنجره بعدی بالای سالن کنفرانس ظاهرا پنجره‌های یك و دو جلوه می کردند. 
هنگامی که او يك لحظه روشن و خاموش شدن چراغ را دید دقیقا در کدام نقطه ایستاده بود؟ 

دا کون تاش ای وال را ی کاو کل انت ا نف جر اجان دومع اناوت 
موصو ع کاملا دگرگون می گشت. اما در روشن بودن یك نکته تردیدی وجود نداشت. بسیار احتمال 
یرت که ار یر اچره دی از انها ا خان مار ااه شد باد خه بسا که ان 
سومین پنجره بود که روشن دیده شد. 

در ات ضوارت چ کسی ان اناق ر اکر ا کار داشت انوا پر ان کد با فر وزو مه 
را دریابد. شانس به او یاری نمود. تری ول در سالن سرگرم چیدن وسایل چایخوری در سینی 
نقره‌ای بود. کسی دیگری در انجا حضور نداشت. 

اون گفت. «سلام. تری ول میل دارم سوالی بپرسم. از سمت غرب ساختمان چه کسی در 
سومین اتاق سکونت دارد؟ مقصودم همان اتاقی است که بالای سالن کنفرانس است:» 

تر ی ول حدود یکی دو دقیقه به فکر فر ورفت. «باید به ان اقای آمریکائی تعلق داشته باشد, 
قربان, به آقای فیش.» 

«اوه. که این طور؟ به اقای فیش.» 

تری ول اماده شد که برود. پس انگاه صبر کرد. میل به کسب مقام نخست در انتقال خبرها 
حتی بیشخدمتها را نیز خشنود می سازد. «شاید شنیده باشید. قر بان, که دیشب جه اتفاقی افتاد؟» 

«خیر. نشنیدم. دیشب چه اتفاقی افتاد؟» 

«دستبرد برای سرفت. قر بان » 

«حدی می گونی؟ چیزی هم ربوده شد؟» 

«خیر. قر بان. دزدها وسایل خود را در سالن کنفرانس جا گذاشتند و فرار کردند. بدبختانه 
اثری از انها به دست نیامد.» 

انتونی گفت. «اين خیلی شگفت‌انگیز است. باز هم در سالن کنفرانس. ایا چیزی را هم 
شکسته‌اند؟» 

«اين طور به نظر می رسد که پنجره را با زور باز کرده‌اند. قر بان.» 

خشنود از جلب توجهی که اطلاعات او در مخاطبش بدید اورد. تری ول قصد ان نمود که 
برود. اما جمله‌اش را با بیان پوزشی محترمانه به بایان رسانید. «مرا عفو بفرمانید. قر بان متوجه 


اسرار قصر چیمنیز / ۱۴۱ 


تشر یف فرمائی جنابعالی نشدم. و نمی‌دانستم پشت سرم ایستاده اید.» 

آقای ایساکشتاین که قر بانی این صدمه شده بود. دستش را با حالتی اکنده از صمیمیت تکان 
داد. «دوست ارجمندم» هیچ ا نرسیده. به شما اطمینان می دهم به هیچکس آسیبی نرسیده.» 

فز تر یول آخباسی اسه به قفارت دار گنت و انسا کايم تیگ ودر داخل 
مبلی فرورفت. «سلام. اقای کید. پس شما دوباره برگشتید. درباره نمایش دیشب که همه خبرها را 
شنیدید. بله؟» 

ا پاسخ داد. «بله. مثل اینکه اخر هفته هیجان انگیزی بوده. این طور نیست؟» ۱ 

ایساکشتاین اظهارنظر نمود. «گمان می کنم ماجرای دیشب کار افراد محلی بوده. ظاهرا 
نوعی عملیات غیرحرفه‌ای نت اه 

«ایا در این حوالی کسی هست که اسلحه جمع آوری بکند؟ جمع آوری اسلحه کار عجیب و 
غریبی است.» 

انشا کشتانن کفته اورا مورد تا ید وار واد خن خیب و غر یب ابیت اند کی عکت کرد 
ننپس به ارامی افزود. «تمام فضایا در اینجا ناامید کننده است.» 

لحن کلام ایساکشتاین تا اندازه‌ای با احساس تهدید و خطر همراه بود. انتونی گفت» «من 
متوجه نظر شما نشدم.» 

«چرا همه ما را در اینجا به این ترتیب محبوس کرده‌اند؟ جریان بازجوئی که دیروز به پایان 
رسید. جسد برنس به لندن انتقال داده خواهد شد. در حالی که قرار است اعلام شود بر اثر سکته 
قلبی درگذشته است. با این حال هنو ز هیچ کس اجازه ندارد از ساختمان قصر خارج شود. آقای 
لوماکس هم چیزی بیشتر از من نمی‌داند. او مرا به کاراگاه باتل حواله می دهد.» 

آنتونی در حالی که متفکر به نظر می‌رسید اظهار نمود. «کارآگاه باتل چیزهائی در ہس ذهنش 
دارد. و این طور که معلوم است. با توجه به نقشه‌ای که در سر دارد کسی نباید از قصر خارج شود.» 

«اما با عرض بو زش. اقای کید. شما که از قصر خارج شدید.» 

«با بندی که به پایم بسته شد. تردید ندارم!در تمام مدت تحت نظر بودم. هیجگونه فرصتی که 
بتوانم هقفت تیر یا اسلحه‌ای ننهان کنم به من داده نشد.» 

ایساکشتاین به فکر فرورفت و گفت. «اه, هفت‌تیر. فکر نمی کنم هنوز اسلحه‌ای پیدا شده 
باد غد تست که در دریاچه وتات شده باش رای کاراکامبانن کفاسی؟ با یی ای 
او را ندیدم» 

«به لندن رفته. در ایستگاه قطار او را دیدم.» 

«به لندن رفته؟ واقعا؟ ایا نگفت چه موقع بازمی گردد؟» 

«اين طور که فهمیدم. اول وقت صبح فردا.» 
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تب همراه لرد کاترهم و آقای فیش امد. به عنوان خوش آمدگوئی به انتونی لبخندی بر 
چهره‌اش جای گرفت. س شما برگشتید. اقای کید. ایا ماجرای شب گذشته را شنیدید؟» 

آقای فيش به شرح آن پرداخت. «اقای کید. به راستی که شب پراضطرابی بود. به شما گفتند 
که من خانم ریویل را اشتباهاً به جای یکی از سارقها گرفتم؟» 

آنتونی گفت» «و سارق هم در يك چشم بهم زدن - .« 

لرد کاترهم رو به ویرجینیا کرد. لطا خان بودي نمی دانم باندل کجاست.» 

روجا اطاعت کرو کین ار کش ویر کارا ونی یت ا مدای اسای گت 
«بعد از صرف چای به انبار قایقها بيائید. من و بیل حرفهای زیادی داریم که باید به شما بگوئیم.» 

سپس در کمال راحتی به گفتگو با بقیه برداخت. 

دیدار در محل انبار قایقها به موقع انجام شد. ویرجینیا و بیل اکنده از خبرها بودند. توافق 
کردند که امن ترین مکان برای گفتگو. سوار شدن بر قایق و رفتن به وسط دریاچه است. پس از 
انکه مسافت قابل توجهی را بدال زدند. داستان کامل رویداد شب گذشته برای انتونی بازگو شد. 
بیل تا حدودی اندوهگین به نظر می‌رسید. دلش می خواست ویرجینیا او را درگیر این ماجرا 
نمی ساخت. 

بس از انکه شرح ماجرا گفته شد. انتونی اظهار عقیده کرد. «عجب ماجرای د شگفت انگیزی 

و از ویرجینیا برسید. «شما از این قضیه چه برداشتی دارید؟» 

«من تصور می کنم انها به دنبال چیزی می گشتند. نظر یه دستبرد به خانه مرخرف است.» 

«انها تصور می کردند ان جین, هر جه که هست. احتمالا در داخل مجسمه‌ها مخفی شده. این 
کاملا روشن است. اما جرا به دیوارها ضر به زده‌اند؟ ظاهرا این فکر را به وجود می اورد که در 
جستجوی بله کان مخفی شده‌ای بودند. یا شاید هم چیزی مشابه آن.» 

ویرجینیا گفت, «تا انجا که خبر دارم. در قصر چیمنیز يك خلوتگاه برای عبادت وجود دارد. 
ضمنا یقین دارم که حتما باید يك پله‌کان مخفی هم در جائی باشد. لرد کاترهم درباره اش توضیح 
خواهد داد. نکته‌ای که می‌خواهم بدانم اینست که آنها به دنبال پیدا کردن چه چیزی می توانستند 
باشند؟» 

توا در مقام پاسخگوئی اظهار کرد. «موضو ع یادداشتهای خاطرات مطرح نیست. 
یادداشتها حجم زیادی دارد. این جیزها باید تکه کوجکی باشد.» 

ویرجینیا گفت» «جر ج می‌داند. نمی‌دانم ایا می‌شود از او حرف کشید یا نه. تا انجا که 
دریافته‌ام. در پس این قضیه باید ا سراری نهفته باشد.» 

آنتونی پرسید. «شما گفتید که فقط یك نفر بود. اما شاید کس دیگری هم بوده. همان طور 
که اشاره کردید. وقتی که به سمت بنجره دویدید, شنیدید که کسی هم به طرف در حرکت کرد.» 
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ویرجینیا پاسخ داد. «صدای پا بسیار اهسته بود. شاید هم فقط این طور به نظرم رسیده 
است.» 

«کاملا احتمال دارد. ولی در صورتی که حدس شما درست باشد نفر دوم قطعا یکی از ساکنان 
ساختمان است. حالا فکر می کنم که-.» 

ویرجینیا پرسید, «فکر می کنید که چه؟» 

«آماده بودن آقای هیرمن فیش, که با وجود شنیدن داد و فریادهای كمك از طبقه پائین. لباس 
کامل به تن داشته.» 

ویرجینیا نظر او را تأیید کرد. «باید کلکی در ان باشد. همین طور ایساکشتاین. که در طول 
واا رای یا کد ام اضف رانک ات ا ی 

بیل هم نظری ابراز کرد. «از ان مردك هم نباید غافل شد. بوریس. يك گردن کلفت کامل 
است. مقصودم مستخدم مایکل است.» 

ورجا کن فف خی او وهای م ر کد ما ا بت ها نا ان 
اندازه مشکوك هستند. ای کاش کاراگاه باتل به لندن نرفته بود. به نظرم کار احمقانه‌ای کرد. 
راستی» آقای کید. ان مردك عجیب و غریب فرانسوی را باز هم یکی دو دفعه دیدم که در اطراف 
پارك به جاسوسی مشغول بود.» 

ار در مقام اعتراض وام «ماجرا بیجیده شده. من با يك توهم واهی از اینجا دور شدم. 
از خودم يك نادان ساختم. ببینید. حالا به نظرم می‌رسد که همهُ سؤالها ظاهرا در این مطلب خلاصه 
می شود: ایا ان مردها جیزی را که دیشب به دنبالش می گشتند بیدا کرده‌اند یا خير؟» 

ویرجینیا باسخ داد. «فرض کنیم پیدا نکرده باشند؟ يقین دارم پیدا نکرده‌اند. مثل روز روشن 
است.» 

«در این صورت اطمینان دارم امشب باز هم خواهند امد. انها خبر دارند. یا بزودی خبردار 
خواهند شد که باتل به لندن عزیمت کرده. انها این خطر را خواهند پذیرفت و امشب باز هم 
سر و کله‌شان بیدا خواهد شد.» 

«واقعا این طور خیال می کنید؟» 

«فرصت بدی نیست. حالا ما سه نفر يك گر وه تجسس تشکیل می‌دهیم. ایورزلیگ و من با 
فراهم آوردن احتیاطات لإزم در محلی از سالن کنفرانس پنهان می شو یم -.» 

ویرجینیا به میان کلام او برید. «بس من چه؟ بدین ترتیب ایا مرا از بازی کنار نگذاشته‌اید؟» 

بیل گفت. «به من گوش بده ویرجینیا. این کارها مال مردهاست-.» 

«دست بردار بیل. من در این ماجرا نقش دارم. اشتباه نکن. ما سه نفر امشب با هم كشيك 
خواهیم داد.» 
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فرارها کذاشقه شت و جنات هه مین کرویهءرسن از انکه:مهنانان بر ای خوابیدن رز 
اتافهای خود رفتند. نفرات اول و دوم گروه تجسس آهسته به محل مأموریت خود رفتند. اا 
چراغهای دستی باطر ی‌دار پرنور مجهر بودند. و انتونی هم هفت تیر ی در جیب خود قرار داد. به 
دشتیاران خود اطمینان داده بود که کوشش دیگری در جهت جستجو به وقو ع خواهد پیوست. در 
قر ورت انتظارآن را داشت که ان کوشتن از رون سا مان ورت دیرد ین داشت که 
نظر یه ویرجینیا مبنی بر انکه د شب گذشته در تاریکی فردی از کنارش عبور کرده درست بوده. و 
همچنانکه #۷ سایه تاريك یکی از کمدهای عتیقه از چوب بلوط ایستاده بود توجه او به در 
ورودی معطوف شد. ویرجینیا در پشت پرده چروکیده‌ای چمباتمه زده. و بیل هم کنار پنجره جای 
گرفت. 

دقایقی سپری گشت. دقایقی که بسیار طولانی به نظر می‌رسید. زنگ ساعت یك نواخته شد. 
اندکی بعد يك‌ونيم. سپس دو ر بای ایکا دوونیم. اوت اخسښاش کر فیین و نکی تخود 
اندكاندك به این ای E‏ نبوده اگ ره کر نشی در ان ماخ وت 
نخواهد گرفت. 

لحظاتی بعد ناگهان به خود امد. همه حواسش به حال اماده‌باش درامدند. ایا صدای بائی از 
ایوان به گوشش رسید. سکوتی دوباره. پس انگاه صدای تماس با پنجره. ناگهان صدا قطع شد. 
و بنجره گشوده گشت کشت ت. در میان ارامش شب. مردی قدم به درون اتاق نهاد. 

چند لحظه آرام ایستاد. گوش‌هایش را تیز کرد تا صدائی بشنود. یکی دو دقيقه که سهری 
کفنت: ظاهراً خیالش اسوده شد چراع‌دستی اش را روشن کرد. وی فزنگه آن را در جهت جهار 
طرف سالن به حرکت درآورد. گوئی که به هیچ مورد غیرعادی برنخورد. سه نفر کشيك 
نفس‌هایشان را در سینه حبس کردند. 

به همان قسمتی از دیوار نزديك شد که شب گذشته ان را امتحان کرده بود. در این هنگام 
موضوع ازاردهنده‌ای گریبان , بیل را گرفت. احساس کرد که عطسه‌اش گرفته! بر اثر دنبال کردن 
جنون آمیز مهاجم فراری دیشب در هوای باز دچار سرماخوردگی شده بود. در طول روز بطور 
متناوب عطسه داشت. عطسه‌ای در جریان شکل گیری بود» و ی ان تست جا نوا 
بگیرد. 

هر علاجی که به ذهنش رسید به کار بست. لب بالائی را فشار داده سرش را به عقب حرکت 
داد و به سقف نگاه کرد. به عنوان آخرین را چاره بینی اش را با دستش محکم گرفت و ان را 
فشار داد. هیچ فایده‌ای نداشت. عطسه به‌وقو ع بیوست. عطسه‌ای جانانه و برصدا که صدای 
ترسناکی در اتاق ارام پدید آورد. 

مرد بیگانه به گوشه‌ای جست. و در همان لحظه آنتونی وارد عمل شد. چراغ‌دستی اش را 
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روشن کرد و روی مرد بیگانه پرید. اندکی بعد هر دو نفر روی زمین ولو شدند. 

او فریاد کشید. «جراغها روشن.» 

ویرجینیا به موقع چراغش را روشن کرد. فضای تاريك اتاق به موقع روشن شد. آنتونی حریف 
خود را در اختیار گرفته بود. بیل برای انکه کمکی کرده باشد به بائین خم شد. 

ا گفت, «حالاء ببینم تو کیستی, ای مرد نازنین.» 

کله حریف را بر گرداند. امان غر یه ترو تمت ورین مشک سا کن مهمانخانه کر یکت بود 

صدای یت ف شنیده شد. «اقدام بسیار جالبی بود.» 

این دا همه زا به وشت اند ا غت ها »یدرک شده کاراگاه انل پر اانه وروی شالن 
ایستاده بود. اتو گفت. «خیال می کردم شما در لندن هستید» کاراگاه باتل.» 

درخششی در نگاه باتل موج زد. «واقعاء آقا؟ خوب. به نظرم رسید که بد نباشد همه خیال کنند 
در اینجا نیستم.» 

او نگاهی به حر یف خاك شده‌اش انداخت و نظر کارا گاه را تأیید نمود. «و همین طور 
هم بوده.» 

ر کال ا ی رو بیگانه مشاهده کرد. مرد بیگانه پرسید: «اقایان محترم. 
اجازه می دهید از روی زمین برخیزم؟ شما سه نفر هستید و من یکنفر.» 

اشر دس وا کر ف وار روم ین بات کرو سرد یکات لاس را مرت مود رگا 
معنی‌داری به باتل افکند. گفت: «طلب بخشایش می‌کنم. ولی اگر اشتباه نکرده باشم شما مأمور 
اسکاتلندیارد هستید؟» 

باتل پاسخ داد. «درست است.» 

تبسمی اميخته به گستاخی ارائه داد. «در این صورت مدارك شناسائی ام را به شما تقدیم 
می کنم. اگر قبلا این کار را می کردم عاقلانه‌تر می شد.» 

تعدادی ورقه از جییش خارج کرد و انها را به دست کارا گاه اسکاتلندیارد سپرد. در همان 
لحظه یقه برگردان کتش را کنار زد و علامتی را که به آن قسمت سنجاق شده بود به او نشان داد. 

باتل نشانه‌ای از خیرت اشکار ساخت. نوشته‌های ورقه‌ها را نگاه کرد و در حالی که با اشاره 
سر تأیید می تمود آنها را به مرد بیگانه برگرداند. گفت. «از اینکه الت دست قرار گرفتید متأسفم. 
موسیو اما باید بدانید که خودتان باعث شدید این بلا به سرتان پیاید.» 

باتل با دیدن نشانه‌های حيرت در چهره ان سه نفر لبخندی زد. گفت. «ایشان یکی از 
همکارانی هستند که از مدتی قبل انتظارشان را می كشيديم. موسیو لومواین, از اداره آگاهی 


باریس.» 


فصل ۱۹ 
داستان انترار امد 


همه به کارا گاه فرانسوی که به انها می خندید خیره ماندند. گفت. «اما بله. صحت دارد.» 

چند دفیقه‌ای هیچکس حرفی نرد تا انکه بتدریج ان حادثه رو به عادی شدن نهاد. ویرجینیا 
رو به باتل کرد. «کاراگاه باتل. می‌دانید من چه فکر می کنم؟ فکر می کنم حالا وقت آن فرارسیده 
که ما را هم روشن کنید.» 

«شما را روشن کنم؟ خوب متوجه نمی شوم» خانم ریویل.» 

«کاراگاه باتل. شما خیلی هم خوب متوجه می‌شوید. باید بگویم که آقای لوماکس برای 
مخفی نگهداشتن مسائل به شما گوشه داده است- جرج از این کارها می‌کند. اما به جای آنکه 
ما را به یکدیگر مشکوك کنید بهتر است چیزهائی شرح بدهید. موسیو لومواین. شما نظرم را تأیید 
می کنید؟» 

«مادام. کاملا نظر شمارا تأبید می کنم.» 

باتل گفت. «من هم به اقای لوماکس گفتم که برای هميشه نمی شود ینهان کاری را ادامه داد. 
آقای ایورزلیگ دستیار آقای لوماکس هستند. بنابراین اشکالی ندارد که در اینجا مطالبی گفته 
شود. در مورد آقای کید. باید عرض کنم که ایشان خواه‌ناخواه در قضیه وارد شده‌اند. و قبول دارم 
که ایشان حق دارند بدانند در جه جایگاهی هستند. اما-.» 

باتل مکث کرد. ویرجینیا گفت. «می‌دانم. زنها انقدر رازنگهدار نیستند. بارها این نظر یه را از 
زبان جرج شنیده ام.» 

لومواین با دقت ویرجینیا را زیر نظر داشت. در این هنگام رو به مأمور اسکاتلندیارد کرد. 
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«ایا درست شنیدم که شما لحظه‌ای قبل مادام را با اسم ریویل صدا زدید؟» 

ویرجینیا پاسخ او را داد. «بله. این اشم من است.» 

«همسر شما يست سیاسی داشتند. این طور نیست؟ و بیش از کشته شدن بادشاه و ملکه, 
شما در هر زوسلواکیا افامت داشتید؟» 

«بله. درست است.» 

لومواین ادامه داد «به نظر من مادام حق دارند از ماجرا آگاه شوند. این موضوع بطور 
غيرمستقيم به ایشان مر بوط می گردد. از ان کد تمد و تما تشن برق شهار بدار گت 
«اعتبار و بصیرت مادام در مسائل سیاسی مورد تأیید است.» 

ویرجینیا لبخندی زد. «خوشحالم که نزد انها از شخصیت خو بی برخوردارم. از این بایت هم 
خوشحالم که مرا از بازی کنار نمی زنید.» 

ات گفت. «جطور است نوشابه‌ای صرف کنیم؟ کحا باید کنفرانس تشکیل گردد؟ در 
اینحا؟» 

باتل پاسخ داد. «اگر موافق باشید. به نظر من بهتر است تا صبح در همین سالن بمانیم. 
وقتی که از داستان اگاه شوید آن وقت به علت ان بی خواهید برد.» 

آنتونی گفت. «پس من می‌روم تا ببینم چه چیزی پیدا می کنم.» 

بیل با او همراه شد و با يك سیتی بر از لیوان و نوشابه بازگشتند. گر وه تکامل یافته بشت یك 
میز دراز جوب بلوط قرار گرفت و شکل راحتی بیدا کرد. باتل گفت. «البته همه باید بدانند انجه 
که در اینجا عنوان می‌گردد باید کاملا محرمانه بماند. در هیچ کجا تباید درز پیدا کند. من پیوسته 
این احساس را داشتم که یکی از همین روزها مسئله رو خواهد شد. شخص محترمی نظیر آقای 
لوماکس که میل دارند همه چیز را مخفی نگهدارند بیش از انچه که تصور کنند با خطر روبرو 
می گردند. شروع این معما درست هفت سال قبل رخ داد. عملیات بیشماری که اسمش را 
بازسازی مستمر گذاشته بودند- بو یه در خاور نزديك در دست اجرا بود. در انگلستان هم معاملات 
خو بی جریان داشت که سر نخ انها را اشراف زاده باسابقه‌ای به نام کنت استایل بت یتیج در دست 
داشت. همه کشورهای بالکان گر وه‌های دینفع بودند. و تعدادی از شخصیتهای وی در 
انگلستان اقامت داشتند. کاری با جزئیات آن ندارم, ولی چیزی نابدید شد به نحوی نایدید شد 
که نمی شد آن را باور کرد مگر به در صورت- یکی انکه سارق یکی از افراد خانواده سلطنتی باشد 
و دیگر آنکه در عين حال از يك حرفه‌ای عالی‌مقام سر زده باشد. موسیو لومواین در اینجا به شما 
خواهد گفت که چگونه امکان بذیر است.» 

مرد فرانسوی به نشانه احترام سر فرود اورد و دنباله ماجرا را شرح داد. «احتمال دارد که 
شما در انگلستان راجع به پادشاه ویکتور بی‌مانند ما چیزی نشنیده باشید. اسم واقعی او را 
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هیچکس نمی داند. ولی او مردی است که شهامت وات کم نظیر ی دارد. به پنج زبان صحبت 
می کند و در هنر تغییر قیافه دادن بی‌مانند است. اگر چه گفته می‌شود که پدرش انگلیسی یا 
ار لت وه رش تا دو ایی کار کا یت کرو ت ال دل کر فا تفا یی که 
دست به يك سری عملیات متهورانه سرقت زد و اسم مستعار کاییتان اونیل را برای خودش 
برگزید.» 

دهان ویرجینیا از تعجب بازماند. موسیو لومواین نگاهی زودگذر بر او افکند. 

«خیال می کنم علت خشم مادام را بدانم. همین حالا موضوع را خواهید فهمید. اکنون ما در 
اداره آگاهی پاریس می‌دانیم که این کاپیتان اونیل کسی جز همان پادشاه ویکتور نیست. اما دلائل 
کافی برای اثبات نداریم. همچنین در ان زمان هنر پیشه زیردستی در پاریس بود که انژل موری نام 
داشت و از اهالی فولی برژه بود. تا مدتها گمان می کردیم که این هنر پيشه زن در عملیات پادشاه 
ویکتور همدست می باشد. اما در این زمینه هم نتوانستیم دلائل و مدارك کافی به دست آوریم. 

«در آن زمان, شهر پاریس آماده می شد تا از نیکالاس چهارم پادشاه جوان هر زوسلواکیا 
استقبال نماید. مقامات سازمان آمنیت دستورات لازم را به منظور حصول اطمینان کامل از ایمنی 
مسیر اعلیحضرت برای ما صادر کردند. بویژه انکه بر ضرورت مراقبت هر چه بیشتر نسبت به 
عملیات يك سازمان انقلایی خاصی که خودش را رققای سرخ دست نام نهاده بود تأکید ورزیدند. 
براساس اطلاعات تأیید شده‌ای که کسب کرده ایم گروه رفقای سرخ دست با انژل‌موری تماس 
گرفته و در ازای همکاری او جهت اجرای نقشه انها مبلغ قابل توجهی پیشنهاد کردند. نقش او 
آن بود که بادشاه را شیفته خودش نماید و او را به محلی بکشاند که قبلا با آنها توافق کرده است. 
انژل موری آن مبلغ گزاف را پذیرفت و به انها قول همکاری داد. 

«اما ان خانم جوان زرنگ‌تر و جاه‌طلب‌تر از آن بود که آنها تصور می کردند. او در ربودن 
دل پادشاه موفق شد بنحوی که شدیدا به او دل بست و سراپای او را غرق در جواهرات ساخت. 
آنجا بود که هنر پیشه دریافت به جای ایفای نقش معشوقه بادشاه- چرا در نقش ملکه ظاهر نشود! 
همان طور که همگان می‌دانند. و به جاه‌طلبی څود پی برد بنابراین لقب ملکه واراگا هر زوسلواکیا 
را کسب نمود. عنوانی که خیلی بی بیشتر از لیاقت يك هنر پیشه خرده‌بای باریسی بود! من همواره 
می‌شنیدم که نقش خود را بسیار نیکو ایفا می کرد. اما موفقیت او چندان به درازا نکشید. رفقای 
گروه سرخ دست. که از حقه‌های او به خشم امده بودند دست بکار شدند و سرانجام انقلایی به 
راه انداختند که هم بادشاه و هم ملکه را به هلاکت کشاند. اجساد انها به اندازه‌ای اسیب دیده بود 
که تشخیص هو يتشان به اسانی امکان نداشت. 

«با عنایت به این موارد. اکنون تردیدی وجود ندارد که ملکه واراگا با بادشاه ویکتور هم پیمان 
بوده. بسیار احتمال دارد که ان نقشه متهورانه کار او باشد. آنچه مسلم است اینست که ملکه تحت 
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روش محرمانه خاصی پیوسته با او مکاتبه می کرد و از قصر هر زوسلواکنا برایش نامه می فرستاد. 
به خاطر رعایت احتیاط. نامه‌ها به زبان انگلیسی نوشته شده و با امضای خانمی که در ان زمان 
در سفارت بود ارسال می گشت. در صورت بر وز هر گونه پرسشی, و تکذیب امضای ان خانم مورد 
بحث. احتمال انکه ادعایش پذیرفته شود وجود دارد. چرا که نامه‌ها از یك بانوی خیانتکار به 
معشوق او ارسال می گشت. خانم ریویل, این اسم شما بود که مورد استفاده او قرار می گرفت.» 

رنگ چهره ویرجینیا پیوسته تفییر می‌یافت. «می‌دانم. پس ماجرای حقیقی نامه‌ها از این قرار 
است! من همواره در تردید بسر می بردم.» ۱ ۱ 

«نامه‌ها به نام کاییتان اونیل در باریس ارسال می گشت و هدف اصلی انها نیز احتمالا با 
حقیقتی که بعدها روشن تر شد اشکار گردید. بس از کشته شدن بادشاه و ملکه, تعداد زیادی از 
جواهراتی که به دست مردم افتاده بود از باریس سر ی و معلوم شد که در نود در صد موارد. 
جای جواهرات با خمیر عوض شده بود- دقت بفرمائید که حواهرات بسیار گرانقیمتی در 
هر زوسلواکیا وجود داشت. بدین ترتیب, انژل موری به عنوان ملکه هنوز هم همان کارهای 
گذشته اش را دنبال می کرد. 

«اکنون ملاحظه می‌فرمائید که ما از کجا وارد قضیه شده‌ایم. نیکالاس چهارم و ملکه به 
انگلستان سفر کردند و مهمان مارکیز کاترهم فقید شدند. که در ان هنگام پست وزير امور خارجه 
را برعهده داشت. هر زوسلواکیا کشور کوچکی است. ولی کشوری است که نباید کنار نهاده شود. 
کا ورگا شرو نورد ۱ اه کیت ای ورو درد ويك دد تاق 
به همین ترتیب تردیدی باقی نمی‌ماند که- جایگزین کردن ماهرانه جواهرات فقط از عهده بادشاه 
ویکتور برمی اید, و در حقیفت طراح کامل نقشه. با همه جرأت و بی‌باکی که در ان بکار رفته» کار 
کسی بجز او نمی تواند باشد. 

ویرجینیا پرسید. «بعد از ان چطور شد؟» 

«تا این لحظه هیچکس از این راز باخیر نشده. ما همه تلاش خود را برای مخفی نگهداشتن 
ان بکار بسته‌ایم- و به راستی, بیش از انچه که تصور می کنید موثر واقع شده. ما برای خودمان 
روشهائی داریم که شگفت انگیز است. تا این اندازه به شما اطمینان می‌دهم که جواهرات از 
انگلستان خارج نشده است. بله. علیاحضرت انها را در جائی پنهان کرده بود- اما اینکه در کجا 
بنهان کرده هیچوقت اطلاعی کسب نکردیم. اما اگر در نقطه‌ای از این سالن بیدا نشود جای 
تعحب ندارد.» 

تکام کارا گاة انل هراق فر اظراف‌شالی کوش کرد او خاش رخا ست دبا لخن 
حاکی از ناباوری اعلام کرد. «یعنی چه؟ بس از گذشت اینهمه سال؟ امکان ندارد.» 

مرد فرانسوی بی‌درنگ پاسخ 5ار ن ها از ات ها ا ماه تست ھا دوه 
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پس از ان انقلاب در هرزوسلواکیا به‌وقوع پیوست. و پادشاه و ملکه به قتل رسیدند. همچنین 
کاپیتان اونیل هم در پاریس دستگیر و به جرم ناچیزی محکوم گردید. ما امیدوار بودیم که بسته 
نامه‌های محرمانه را در خانه‌اش پیدا کنیم. اما ظاهرا این بسته توسط یکی از افراد تبعه 
هر زوسلواکیا که نقشی در این میان داشت به سرقت رفت. این مرد اندکی قبل از وقو ع انقلاب 
در هر زوسلواکیا افتابی شد. و پس از ان بکلی ناپدید گردید. 

ا در حالی که فکر می کرد. گفت. «شاید از کشور خارج شده و به آفریقا رفته باشد. 
آن بسته برایش حکم طلا را داشته. بیدا شدن چنین رویدادهائی بسیار عجیب است. جه بسا که 
فا او را به اسم پدرو هلندی می شناختند.» 

چشمش به نگاه بی تفاوت کاراگاه باتل افتاد و لبخندی زد. «چندان هم نامر بوط نیست. آقای 
باتل. هم اکنون برایتان شرح می دهم.» 

ویرجینیا گفت. «در اینجا یك نکته وجود دارد که شما به ان اشاره نکردید. حلقه اتصال این 
قضیه با خاطرات در کجاست؟ قطعا بايد يك حلقه اتصالی وجود داشته باشد.» 

مایت آن نظر یه را تأبید کرد. «حق با مادام است. بله. يك حلقه اتصال موجود است. در 
همان زمان کنت استایل بتیج هم در قصر چیمنیز اقامت داشت.» 

«بدین ترتیب او بایستی در این زمینه اطلاعات داشته باشد.» 

«کاملا درست است.) 

باتل گفت. «البته. در صورتی که او ان را در خاطرات گرانبهای خود جای داده باشد. روغنی 
در ماهی تابه خواهد بود. بخصوص بس از انکه همه غوغاها فر وکش نماید.» 

آنتونی سیگاری اتش زد. «ایا احتمال دارد که در ان خاطرات به محل مخفی شدن جواهرات 
اشاره‌ای شده باشد؟» 

باتل لحن قاطعانه‌ای به خود گرفت. «به هیچ روی امکان ندارد. او هرگز ارتباطی با ملکه 
برقرار نکرد از هر جهت با ان ازدواج مخالف بود. بعید به نظر می رسد که ملکه به او اعتماد کرده 
باشد.» 

انش گفت. «چنین مقصودی نداشتم. اما به هر صورت او حیله‌گر باسابقه‌ای بود. در عين 
بیگانگی با ملکه, بعید نیست که محل بنهان شدن جواهرات را کشف کرده باشد. در این صورت. 
به نظر. شما دست به جه اقدامی می زد؟» 

باتل جند لحظه‌ای به فکر فر ورفت. «محکم می نشست.» 

مرد فرانسوی گفت. «درست است. توجه بفرمائید. لحظه حساسی بود. بازگرداندن جواهرات 
دردسرهای بزرگی ایجاد می کرد. به همین ترتیب اطلاع از محل آن به او قدرت و اعتبار زیادی 
می‌بخشید - و او قدرت را دوست داشت. او که مرد عجیب و غریبی بود. او نه تنها ملکه را مثل 
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موم در دست خود گرفته بود. بلکه از آن به عنوان حر به نیر ومندی بهره می گرفت که هر زمان لازم 
می شد بکار ببندد. این تنها مورد محرمانه نبود که او در اختیار داشت -اوه. خیر!- به گرداوری 
رازهائی پرداخت همچنانکه بعضی از مردم اشیاء عتیقه جمع اوری می کنند. می گو یند قبل از انکه 
از دنیا بر ود یکی دو بار به کسانی که نقشه‌هائی برایش کشیده بودند اظهار نمود که در صورت لزوم 
افشاگری‌هائی خواهد نمود. حتی یکدفعه اعلام کرد که در نظر دارد نکات تکان‌دهنده‌ای را در 
دفتر خاطراتش درج اي بدین ترتیب خیلی‌ها برای به چنگ آوردن آن وسوسه شدند. پلیس 
مخفی ما در نظر داشت ان را تصاحب نماید. اما کنت بیشدستی کرده و از روی احتیاط. پیش از 
مرگش ان را به جای دیگر ی فرستاد.» 

باتل گفت. «با این حال دلیل قاطعی در دست نیست که نشان بدهد از این راز بخصوص 
آگاهی داشته.» 

آنتونی با متانت گفت. «باید ببخشید. کلمات خودش گویای این واقعیت است.» 

هر دو کاراگاه گوئی انچه را که شنیده‌اند باور ندارند. «چطور؟» 

«هنگامی که آقای مك گرات آن دست نوشته‌ها را به من داد تا به انگلستان بیاورم» درباره 
دیدارش با کنت استایل پتیج با من حرف زد. در باریس اتفاق افتاد. به دلائلی که جنبه شخصی 
دارد. اقای مك گرات جان کنت را در يك نزاع خیابانی نجات داد. این طور که متوجه شدم 
می توانیم بگوئیم که به او اهانت شده بود. رتیت ار شرایط, به دو نکته قابل توجه اشاره کرد. 
یکی از انها این بود که محل نگهداری جواهر کوه‌نور را می‌دانست- گفته‌ای که دوست من وا 
چندانی به ان مبذول نکرد. او ضمنا عنوان کرد گروهی که به او حمله‌ور شدند از افراد یادشاه 
ویکتور بودند. اگر این دو اظهارات را با هم مورد توجه قرار بدهیم» می‌بینیم که بسیار نکته‌های 
بااهمیتی هستند.» 

کارا گاه باتل نتوانست از نشان دادن هیجان خود خودداری نماید. «خدای بزرگ. باید بگو یم 
همینطور است. حتی قتل پرنس مایکل هم جنبه دیگری از قضیه است.» 

مرد فرانسوی به او گوشرد نمود. «یادشاه ویکتور تا به حال مرتکب قتل نشده.» 

«می توأنيم فرض کنیم که در هنگام جستجوی جواهرات دجار حيرت شده باشد؟» 

اوی با ضراعت کته هنن او کر اکان اضما خودتان گند جد ماه فل از 
زندان ازاد شد. مگر شما رد بايش را دنبال نکردید؟» 

تبسمی آمیخته به رسوائی در چهره کاراگاه فرانسو ی جای گرفت. «ما سعی خود را کردیم. 
موسیو. ولی آن مرد يك شیطان است. از همان لحظه ما را به اشتباه انداخت از همان لحظه. البته. 
ما فکر کردیم که یکراست به انگلستان خواهد امد. ولی خیر. او به - فکر می کنید به کجا رفت؟» 

انتونی برسید. «کجا؟» 
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«به امریکا. به ابالاات متحده.» 

«برای چه؟» لحن آنتونی اکنده از شگفتی گشت. 

«بله, و فکر می‌کنید چه نامی برای خودش برگزید؟ تصور می کنید در انجا چه نقشی ایفا 
نمود؟ نقش برنس نیکالاس هر زوسلواکیا.» 

«امکانپذیر نیست.» 

«این طور نیست. دوست من. شما هم» صبح فردا از خبرها اگاه خواهید شد. بزرگترین دروغ 
ممکن. همچنانکه می‌دانید. پرنس نیکالاس به موجب شایعات. چند سال قبل در کنگو مرد. دوست 
ما» پادشاه ویکتور به آن قضیه می‌چسبد- اثبات چنان مرگی مشکل است. به پرنس نیکالاس 
جان می‌بخشد. و انچنان نقش او را ایفا می کند تا بتواند مقادیر قابل توجهی دلار امریکائی به 
خیب بزند- کلا به حساب امتیازهای انحصاری نفت. اما با پروز يك حادثه. نقاب او پرداشته شد. 
الاک نو کت تاش کرنک اف ان کشوررا ارك کند. این د فغ به انجایتان امد و از همین رو 
است که من در اینجا هستم. اف با رو نة فق بح خراك اند البته اگر تاکنون به اینجا 
نرسیده باشند!» 

«شما- این طور تصور می کنید؟» 

«من تصور می کنم. شبی که پرنس مایکل به قتل رسید او در اینجا بود. و دیشب هم همینطو ر.» 

باتل گفت. «برای يك تلاش دیگر بله؟» 

«برای يك تلاش دیگر.» 

باتل افزود. «چیزی که مرا نگران می کرد این بود که بر سر موسیو لومواین چه امده. از 
پاریس خبر رسید که برای همکاری با من عزیمت کرده. و نمی توانستم بفهمم چرا تا به حال 
نرسیده.» 

لومواین توضیح داد. «در واقع باید عذرخواهی کنم. این طور پیش خود فکر کردم که بهتر 
است بدون انجام تشریفات اداری اقداماتم را شروع کنم. چه بسا که امکانات وسیعی هم فراهم 
می‌آمد. البته نيك می‌دانستم که مورد سوء‌ظن قزار خواهم گرفت. ولی به نقشه‌ام كمك می کرد چر| 
که بدین ترتیب افراد مورد نظرم. خود را پنهان نمی ساختند. به شما اطمینان می دهم در این دو روز 
اخیر جیزهای جالب وچ فراوانی دیده ام.» 

بیل برسید. «اما لطفاً توجه کنید. دیشب اقا چه اتفاقی روی داد؟» 

موسیو لومواین جواب داد. «از اینکه موجبات خستگی بیش از اندازه شما را فراهم اوردم 
متأسفم.» 

«پس, من. شما را دنبال کردم؟» 

«بله. برایتان شرح می دهم. برای كشيك کشیدن به اینجا امدم, زیرا متقاعد گشتم که در اینجا 
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سری نهفته است. به همین دلیل هم پرنس در این سالن به قتل رسید. روی ایوان جلوی بنجر, 
ایستادم. در این هنگام دریافتم که کسی در داخل سالن اطراف ان را جستجو می کند. گاهگاهی 
نور چراغ‌دستی دیده می شد. پنجره وسط را امتحان کردم و دریافتم که قفل ان باز است. به ارامی 
ان را هل دادم و وارد سالن شدم. قدم به‌قدم و کورکورانه راهم را دنبال کردم تا انکه توانستم به 
نقطه‌ای برسم که کارهای ان مرد را بدون انکه مرا ببیند تماشا کنم. صورت ان مرد را نتوانستم به 
روشنی ببینم. پشتش به من بود و البته سایه او انقدر درشت نشان می‌داد که فقط شبحی از او 
می‌دیدم. اما کارهایش بشدت مرا به تعجب واداشت. ابتدا یکی از ان مجسمه‌ها را تکه‌تکه کرد و 
سپس دیگری 2 پس از انکه اطمینان ن حاصل نمود چیزی در انها وجود ندارد. شروع به صر به 
زدن به دیوار د ی نقاشی کرد. ر پس از ان چه اقدامی صورت می گرفت. نمی توانم حدس 
بزنم. برای اینکه شما وارد شدید و کارها قطع شد.» نگاهی به بیل انداخت. ویرجینیا با لحن 
متفکرانه‌ای گفت. «واقعاً حیف شد که ما دخالت کردیم.» 

«به يك تعبیر. مادام. حیف شد. ان مرد چراغ دستی اش را خاموش کرد. و من که هنو ز تمایلی 
برای افشای هویت خودم نداشتم. به سوی ینجره دویدم. در تاریکی به ان دو نفر برخورد کردم. 
وروی زمین افتادم. جستی زدم و از پنجره فرار کردم. آقای ایو رزلیگ. مرا به جای مهاجم اشتباهی 
گرفت و دنبالم کرد.» 

ویرجینیا گفت. «ابتدا من شما را دنبال کردم. بیل بعد از من رسید.» 

«ان دیگری دریافت که باید صبر کند و یواشکی از در خارج شود. نمی‌دانم که ایا با یکی 
E‏ 

لومواین گۀ ۱ گفت. «هیچ مشکلی به وجود ز تم اورف: او کسی بوده که بیش از همه داوطلب كمك 
شده. فقط همین.» 

درخششی در چشمهای بیل شکل گرفت و پرسید. «ايا شما به راستی تصور می کنید این 
ارسن لوین هم اکنون در میان ساکنان ساختمان باشد؟» 

لومواین باسخ داد. «چرا که نه؟ امکان دارد که همانند یکی از مستخدمان به راه خود ادامه 
داده باشد. تا انجا که ممکن است بگوئیم او بوریس آنچوکوف بوده. مستخدم باوفای پرنس مایکل 
فقید,» 

بیل نظر او را تأیید کرد. «او موجود عجیب و غریبی است.» 

اما انتونی خنده‌اش گرفت. با لحنی ملایم گفت. «از شما بعید است آقای لومواین.» 

مرد فرانسوی هم به خنده افتاد. کاراگاه باتل برسید, «اقای کید. شما که اکنون او را به 
عنوان مستخدم خود پذیرفته‌اید. این طور نیست؟» 

«اقای باتل» کلاهم را در برایر شما برمی‌دارم. شما از همه چیز اگاهید. اما باید خدمتتان 
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عرض کنم که من او را به عنوان مشتخدم نپذیرفتم بلکه او بود که مرا به عنوان ارباب خودش 
بر گزید.» 

«اقای کید. نمی‌دانم. چگونه جنین می شود؟» 

آنتونی با سبکبالی پاسخ داد. «خودم هم نمی‌دانم. موضو ع حیرت انگیزی است. ولی چه بسا 
که از قیافه‌ام خوشش امده. شاید هم بر این تصور است که من اربابش را از پای دراوردهام و به 
این ترتیب در نظر دارد خودش را در موقعیتی قرار بدهد تا بتواند در زمان مناسب انتقام او را از 
من بگیرد.» 

آز وی دل ا و د موی رن روک تا ردا کار نارای کو 
گفت» «سپیده زده. اکنون دیگر از هیجان خبری نیست.» 

وتران ف ارجات رخا فش بیش غا عات کین قایت اع دک سنا 
شما را بینم.» 

تعظیم مودبانه‌ای در برابر ویرجینیا انجام داد. و از پنجره به بیرون رفت. ویرجینیا در حالی 
که خمیازه می کشید. گفت» «بر ویم اندکی بخوابيم. می ترسم میز صبحانه را از دست بدهیم.» 

آنتونی کنار پنجره ایستاد و رفتن آقای لوموآین را زیر نظر گرفت. باتل از پشت سر او گفت. 
«شاید باور نکنید. ولی او ظاهرا زیردست ترین کاراگاه فرانسه است.» 

آنتونی در حالی که می اندیشید. اظهار نمود. «نمی‌دانم که باورم می شود یا خیر, ولی ترجیح 
می‌دهم باورم بشود.» ۱ 

«خوب. نظرش درباره پایان یافتن هیجان امشب که ایرادی نداشت. راستی, ایا به خاطر 
دارید که در باره بیدا شدن جسد تیرخورده مردی در کنار جاده با شما صحبت کردم؟» 

«بله, جطور؟» 

«هیچ . هویتش را شناسائی کرده‌اند. فقط همین. ظاهر | اسمش ژوسیپ مانیولی بوده. 
پیشخدمت هتل بلیتز در لندن. خیلی عجیب است. این طور نیست؟» 


فصل ۲۰ 
گفتگوی باتل و آنتونی 


انون حرفی نزد. همچنان به منظره خارج از پنجره چشم دوخت. کاراگاه باتل چند دقیقه‌ای 
یی حرکت ایستادن او را از پشت سر تماشا کرد. سرانجام» به طرف در قدم برداشت و گفت. 
«خوب. شب بخیر. افا.» 

اوت نود امك «جند لحظه صبر کنید. باتل.» 

کاراگاه باتل در جهت پذیرش حرف او ایستاد. انتونی از کنار پنجره بازگشت. از جعبه 
سیگارش يك عدد بیرون کشید و آن را اش زد. پس از فرستادن دود دوم آن به هوا. گفت» «مثل 
اینکه به این مورد دوم خیلی علاقه نشان می‌دهید؟» 

«نه تا ان حد. اقا. این مورد عادی نیست. فقط همین.» 

«به نظر شما آن مردك در همانجائی که بیدا شده هدف گلوله قرار گرفته, یا انکه در جای 
دیگری او را کشته‌اند و جسدش را به ان نقطه انتقال داده‌اند؟» 

«به نظر من در مکان دیگری کشته شده. و جسد را با اتومبیل به انجا آورده اند.» 

ی گفت. «منهم همین نظر را دارم.» 

تأکیدی که انتونی به لحن کلام خود داد باعث شد کاراگاه نگاه تندی به سوی او بیندازد. 
«شماء نظرات دیگری هم دارید. قر بان؟ می‌دانید چه کسی او را به انجا انتقال داده؟» 

ای جواب داد. «بله. من آن را انتقال دادم.» 

از انکه هیچگونه تغییر حالتی در دیگری مشاهده ننمود اندکی براشفت و افزود. «اقای باتل. 
می بینم که در برابر اينهمه خبرهای تکان‌دهنده. ارامش خود را کاملا حفظ می کنید.» 
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«هیچگاه از خودتان عکس ‌العملی نشان ندهید. این اصلی است که یکبار به من ياد داده شد 
وان را بسیار سودمند یافتم.» 

آنتونی گفت. «بدون تردید. به مرام خودتان پایبند هستید. تا به حال براشفتگی شما را 
ندیده‌ام. خوب. میل دارید همه داستان را برایتان بازگو کنم؟» 

«اگر شما تمایلی داشته باشید. افای کید.» 

آنتونی دو صندلی جلو کشید. هر دو نفر نشستند. و انتونی شر وع به بازگو نمودن وقایع روز 
بنجشنبه کرد. باتل بدون انکه حرکتی نماید به صحبت‌های او گوش فراداد. پس از انکه اظهارات 
آنتونی به بایان رسید باتل گفت. «می دانید. اقا شما در یکی دو روز آینده دچار دردسر خواهید 
شد.)) 

«پس برای دومین بار است که از زندانی شدن خلاص می شوم؟» 

کاراگاه باتل گفت. «ما را هر کس طنابهای متعددی می‌دهیم.» 

آنتونی گفت. «خیلی ظریف عنوان شد. بدون انکه الزامی به تأکید بر انتهای ضرب المثل 
وجود داشته باشد.» 

باتل گفت. «نکته‌ای که برای من قابل درك نیست اینست که شما به چه دلیل تصمیم گرفتید 
خودتان را در این قضیه درگیر کنید؟» 

انتو نی پاسخ داد. «تشریح ان تا اندازه‌ای ساده نیست. آقای باتل. من رفته‌رفته به این نتیجه 
می‌رسم که شما از استعدادهای شگرفی برخوردارید. با فرارسیدن لحظه‌های حساس. شما 
بی‌درنگ حضور پیدا می کنید. مثلا همین امشب. دریافتم که با مضایقه این آگاهی از من» بطور 
جدی در محاصره روش شما قرار گرفته‌ام. شما لیاقت ان را دارید که از همه حقایق باخبر شوید. 
من انچه را که امکانپذیر بود انجام داده‌ام, و تا این لحظه به نکته‌های قابل توجهی دست یافته‌ام. 
تا همین امشب به خاطر خانم ریویل نمی‌توانستم صحبتی مطرح کنم. اما اکنون معلوم شد که آن 
نامه‌ها خدشه‌ای به موقعیت او وارد نخواهد اورد. و هر گونه نظریه‌ای درباره ارتباط او با نامه‌ها 
منسوخ می‌باشد. چه بسا که در وحله نخست. توصیه‌ام به او چندان مناسب نبوده. ولی این طور 
به دهنم رسید که ادعای ایشان مبنی"بر برداخت حق سکوت در قبال نامه‌ها. به عنوان هوی و 
هوس. ممکن است تا حدودی به اقرار کشانده شود.» 

باتل گفته او را مورد تأیید قرار داد. «در مراحل صدور رأی. قضات هرگر به تصورات بهائی 
نمی دهند.» 

انتونی, در حالی که با کنجکاوی به او نگاه می کرد. گفت. «اما شما که به راحتی بذیرفتید؟» 

«خوب. ببینید. آقای کید. بیشتر اوقات من و کار من, در میان این مردم می گذرد. مقصودم 
همان مردمی است که آنها را طبقات اشراف می‌نامند. بسیاری از مردم هیچگاه نمی‌دانند 
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همسایه‌های انها چه فکر می کنند. ولگردها و طبقه اشراف فقط همان کاری را انجام می‌دهند که 
فر وخله نخست به دهنشان می رسد و هیچگونه توجهی به نظرات دیگران ندارند. مقصودم فقط 
بولدارهای بیکاره. و انهائی که مهمانی می‌دهند نیست. مقصودم ان عده از کسانی است که در 
طول نسلهای متمادی از اصالت برخوردار بوده و همواره رأی و عقیده خود را دنبال کرده‌اند. 
طبقات بالا هميشه به همان روش خود بی باك. باصدافت. و در بعضی از مواقع بی‌اندازه نادان 
می‌باشند.» 

«سخنرانی بسیار جالبی است. آقای باتل. تصور می کنم در اینده نزديك شروع به نگارش 
خاطراتتان بنمائید. مطالب ارزشمندی برای مطالعه خواهند بود.» 

کاراگاه با لبخندی از ارائه ان بیشنهاد قدردانی کرد. ولی مطلبی بر زبان جاری نساخت. 

اف ود. «دلم می خواهد مطلبی از شما بهر سم . ایا ارتباطی ميان من و بيدا شدن ان حسد 
در کنار جاده استنباط کردید؟ شخصا از طرز رفتار شما احساس می کنم که این استنباط وجود 
داشت.» 

«کاملا درست است. استتباطی پیدا کردم. ولی هیچ مدرک مشاهده نمی‌شد. آقای کید, باید 
عرض کنم که رفتار شما بسیار عالی بود. هیچگونه اشفتگی خاطری در شما ندیدم.» 

آنتونی گفت. «از شنیدنش خوشحالم. این احساس در من وجود دارد که از لحظه اشنائی با 
شما. همواره سعی کرده‌اید دامهای کوچکی برایم پهن کنید. در مجمو ع کوششم بر این بود تا از 
افتادن در آنها جلوگیری کنم. اما اضطراب داشتم.» 

باتل تبسم کرد. «با این روش می توانید هر خطاکاری را سرانجام به دام بیندازید. آقا. او را 
به تکاپو وادارید. زیر ورو کنید. دیر یا زود. خونسردی اش از بین می‌رود و شما او را غافلگیر 
می کنید.» 

«انسان جالبی هستید. باتل. در این فکرم که چه موقع مرا به دام خواهید انداخت؟» 

«ریسمانهای زیادی وجود دارد. اقا. ریسمانهای فراوان.» 

تشک ایا هنوز هم مرا دستیار خودتان هی شناسید؟» 

«هنو ز هم. آقای کید.» 

انتونی ساکت ماند و چند دقیقه‌ای به باتل نگاه کرد. باتل همچنان آرام نشست و بدون بروز 
دادن هر گونه بازتابی به او چشم دوخت. اندکی سهری گشت و از روی صندلی برخاست. یاد اور 
شد «اکنون دیگر رفتن به رختخواب لطفی ندارد. صبر می کنم تا عالیجناب از خواب بیدار شود 
و چند کلمه‌ای با او گفتگو نمایم. از این پس هر کس که میل داشته باشد می تواند از ساختمان 
فصر خارج شود. در عین حال سپاسگزار خواهم شد اگر عالیجناب از مهمانانش بطو ز غیررسمی 
دعوت نماید در ساختمان باقی بمانند. شما هم اگر میل داشته باشید می توانید بمانید. قربان. و 
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خانم ریویل هم همین طور»_ 

انتونی ناگهان برسید. «ایا اسلحه را یافته‌اید؟» 

«اگر مقصودتان اسلحه‌ای است که پرنس مایکل با ان به قتل رسیده باید بگویم که خیر. 
پیدا نکرده‌ام. با این حال یا بایستی در ساختمان باشد یا در زیر خاك. با توجه به نکته‌ای که شما 
یاداور شدید. آقای کید. تعدادی از پسرها را بالای درختها خواهم فرستاد. اگر اسلحه را پیدا کنیم. 
در ان صورت پیشرفتی حاصل خواهد گردید. اسلحه و پسته نامه‌ها. شما گفتید که در یکی از انها 
غتوان قضر چیمنید نوشته شده بود؟ با توه آن قطما بايد آخرین نامة باشد. شیوه‌های یافشن 
برلیان در قالب کلمات دران نامه دکر شده.» 

او پرسید. «نظر شما درباره کشته شدن ژوسیپ چیست؟» 

«باید عرض کنم که او يك دزد معمولی بود. و بايد به دست یکی از دو گروه پادشاه ویکتور 
و یا رفقای سر خ‌دست به قتل رسیده باشد. از اینکه رفقای سر خ‌دست و پادشاه ویکتور با یکدیگر 
همکاری نکنند نباید تعجب کرد. سازمان از قدرت مالی قابل توچه برخوردار است. ولی فاقد 
مغزهای متفکر می‌باشد. وظیفه ژوسیپ دزدیدن نامه‌ها بود -آنها اطلاع نداشتند که نامه‌ها در اختیار 
شماست راستش را بخواهید قرار گرفتن نامه‌ها در اختیار شما حادثه بسیار غیرمنتظره‌ای است.» 

انتونی گفت. «می‌دانم. ولی زمانی حیرت انگیزتر می شود که شما درباره اش می اندیشید.» 

«زوسیب نامه‌ها را به جنگ ار ابتدا بشدت دوق زده شد. سپس با دیدن ان صفحه 
مشخصات. این فکر بکر به سرش زد که با مراجعه به ان خانم حق سکوت بگیرد. البته هیجگونه 
برداشت واقعی از اهمیت انها نداشت. رفقای سرخ‌دست به هدفش پی بردند و دریافتند که در 
نقش جاسوس دوجانبه عمل می کند. بنابراین حکم قتل او را صادر کردند. مجازات خیانتکاران 
برای انها بسیار دل انگیز است. یکی از ارمانهای دلپذیر انها بشمار می‌رود. نکته‌ای که برایم مبهم 
مانده اسلحه‌ای است که اسم ویرجینیا رویش حك شده. برای رفقای سرخ دست ظرافت بسیار 
ژیادی تلقی می کرند. آنها اغدتا برای ایجاه وعفت در سای افر اه تقباتکار از خسباندن علامت 
سرخ‌دست لذت می‌برند. در اینجاست که تصور می کنم باید رد بای بادشاه ویکتور به میان امد 
باکت اما کهآ یکاش خا و دام طاهرا کر یی ها تفر بان ات با اټ رول 
به عنوان قاتل معرفی شود. و این طور که معلوم است. نکته بخصوصی نباید مطرح باشد.» 

انتونی گفت. «من نظریه‌ای داشتم اي رو 

او شناسائی مایکل را از جانب ویرجینیا بازگو کرد. باتل سری تکان داد. «اوه. بله, در 
تشخیص هو یت او تردیدی وجود ندارد. ا آن بارون. ارادت بخصوصی به شما دارد. هر وقت 
از شما صحبت می کند. در کمال تجلیل و احترام از شما یاد می نماید.» 

انتونی گفت. «ایشان به من زیاد لطف دارند. بویژه انکه اطمینان داده‌ام پیش از چهارشنبه 
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آینده یادداشتهای گمشده را به دست خواهم آورد.» 

«بدین ترتیب کار دشواری را باید در پیش داشته باشید.» 

«بله. شما این طور تصور می‌کنید؟ گمان می کنم پادشاه ویکتور و شرکاء او نامه‌ها را در 
اختیار دارند.» 

باتل با اشاره سر تأیید کرد. «آنها آن روز در خیابان پونت ژوسیپ را به مجازات رساندند. 
نقشه ظریفی بود. بله, انها نامه‌ها را در اختیار دارند. و رمز آن را پیدا خواهند کرد. و می‌دانند کجا 
را باید جستجو کنند.» 

هر دو مرد عرم آن کردند که از سالن خارج شوند. انتونی با يك حرکت سر پرسید. «در 


اینجا؟» 
«دقیقا, در اینجا. اما هنو ز جایزه را بیدا نکرده‌اند. برای پیدا کردنش باید خطرات زیادی را 
بپذیر ند.» 


ا گفت. «گمان می کنم در ذهن ارام خود. نقشه‌ای طر ح کرده‌اید؟» 

ا از ار ا وای ورویش با ای شر ج دون از سرت یه آونگاه کر 
سپس به ارامی چشمهایش را بست 

اتوت پرسید. «کمك لازم دارید؟» 

«دارم. و كمك فرد دیگری هم لازم خواهد بود.» 

«كمك چه کسی؟» 

فا رول اناق کت ا ا سره وا نت وان اد انی انت که در رتاش وع 
گول‌زدن وجود دارد.» 

«متوجه این نکته شده‌ام.» 

پکاهن ‏ ساغتش ند خخ «اقای پاتل» نظ غا را درباره خودداری از زا بت تاد 
می کنم. يك شیرجه در دریاچه و صبحانه مفصل از هر چیزی بهتر است.» 

انتونی با سبکبالی به جانب اتافش دوید. فر حالی که با دهانش سوت مینواخت لباس شب 
را از تنش دراورد. و حوله حمام و وسایل شنا را برداشت. انگاه ناگهان در برابر میز ارایش در جا 
میخکوب شد. نگاهش روی خی اجلوئ ابه فرازداشتت ره ماند. 

ا چند لحظه خیال کرد خواب می بیند. آن را برداشت و از نزديك بازرسی کرد. اری. هیجگونه 
اتیاهن در کار یود همان بسته نامتهانی که امضای ویر چنا وروی آنها پود مت نطو ردهه دون 
کم و کاست. 

آنتونی روی مبل جای گرفت. در حالی که بسته نامه‌ها را در دست داشت. "زیر لب با خود 
گفت. «حتما عقلم را از دست داده ام. اصلا نمی فهمم در این ساختمان چه می گذرد. جرا بايد 
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نامه‌ها بطو ر معجده اسا دوباره در انحا بیدا شود؟ حه کسی آنها را به اتاقم اور جرا آورده؟» 
برای هیچکدام از این پرسشهای اساسی نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای بیابد. 


فصل ۲۱ 
چمدان اقای ایساکشتاین 


لرد کاترهم و دخترش ساعت ده بامداد در سر میز صبحانه حضور یافتند. باندل بسیار در 
انديشه بود. پدرش اخبار روزنامه تایمز را مرور می کرد. پس از سهری شدن دقایق چندی باندل 
پرسید «یدره صبح امر وز دیدم که با کاراگاه صحبت می کردید؟» 

لرد کاترهم اه کشید. «بله. سر راهم را گرفت. گمانم دو سه ساعت قبل از صبحانه باید زمان 
مقدسی باشد. باید از کشور خارج شوم. فشاری که بر اعصابم وارد آمده -» 

باندل نگذاشت او صحبتش را به اخر برساند. «مگر کاراگاه چه گفت؟» 

«گفت هر کسی که تمایل داشته باشد می تواند از اینجا برود.» 

باندل گفت. «خوب. این که خبر خیلی خوبی است. همان جیزی است که شما 
می خواستید.» 

«می‌دانم. ولی فقط به اینجا ختم نمی‌شود. با وجود این تأکید کرد که از همه خواهش کنم 
اینجا را ترك نکنند.» 

باندل گفت. «سر درنمی آورم.» 

لحن کلام لرد کاترهم جاشنی گله‌مندی به خود گرفت. «گفته‌های ضد و نقیض. انهم قبل از 
صرف صبحانه.» 

«شما جه جواب دادید؟» 

«اوه» البته. قبول کردم. بحث کردن با این طور آدمها اصلا جایز نیست. بویژه قبل از صرف 
صبحانه.» چهره لرد کاترهم باز هم به همان حالت اميخته به اندوه گرائید. 
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«تا به حال با چه کسی صحبت کرده‌اید و از انها خواسته‌اید که در اینجا بمانند؟» 

«انتونی کید. صبح خیلی زود بیدار شده بود. در نظر دارد کارهائی انجام بدهد. برایم مهم 
نیست. نمی دانم چه جور ادمی است. اما از او خوشم می اید مرد بسیار جالبی است.» 

باندل در حالی که با چنگال تکه‌ای از خوراکی‌های روی میز را در بشقاب خود می کشید. 
گفت. «ویرجینیا هم می‌ماند. منهم می مانم. اما به نظر نمی‌رسد که اشکالی داشته باشد.» 

لرد کاترهم افزود. «از ایساکشتاین هم خواهش کردم. اما خوشبختانه او می خواهد به شهر 
بازگردد. راستی فراموش نشود برای ساعت ده و بنجاه دقیقه سفارش اتومبیل داده شود.» 

«بسیار خوب.» 

لرد کاترهم در دنباله گفته‌اش خاطرنشان ساخت. «حالا. اگر اشر اين هیرمن فيش هم 
راحت می شدم خیلی خوب می شد.» 

«گمان می کردم از گفتگو با او درباره کتابهای قدیمی لذت می بر ید.» 

«بله. لذت می برم. تا حدودی لذت می‌برم. اما وقتی يك نفر حرف بزند خسته‌کننده و 
کات اور می شود. فیش خیلی علاقه نشان می‌دهد. ولی هیچوقت از خودش نظری ابراز 
نمی نماید.» 

باندل برسید» «درباره ویرجینیا چطور؟ او هم بایستی یماند؟» 

«باتل میل دارد همه بمانند.» 

پس از صرف صبحانه, لرد کاترهم راهی سالن نمایش شد. در انجا ناگهان با شنیدن صدای 
آقای فیش که بی سر وصدا وارد شده بود تکانی خورد. 

«صبح بخیر, لرد کاترهم. امروز هوا خیلی قشنگ است.» 

اوه صبح بخیر افای فیش. صبح زیبانی است.» 

یکی دو دقیقه بعد اقای فیش برسید. «درست شنیدم که ممنوعیت خروج از ساختمان برداشته 
شده؟ یعنی حالا همگی آزادیم که هر وقت دلمان خواست بر ویم؟» 

لرد کاترهم پاسخ داد. «بله - بله, راستش را بخواهید. من ميل دارم - یعنی باعث افتخارم 
خواهد بود اگر اندکی بیشتر در اینجا بمانید.» 

«چرا, لرد کاترهم -» 

لرد کاترهم با لحنی شتابزده افرود. «می‌دانم. این مهمانی برای هیچ کس لطفی نداشت. نباید 
شتابزدگی شما را برای فرار از این ساختمان ملامت کرد.» 

«لرد کاترهم. قضاوت شما درباره من درست نیست. این گردهمائی دردناك بود. هیچ کس 
تردیدی در این نکته ندارد. اما شیوه زندگی در مناطق ییلاقی انگلیس, اقامت گزیدن در 
ساختمانهای مجلل. برای من بسیار جالب توجه جلوه کرد. مرا به مطالعه بیشتر ان شرایط تشویق 
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نمود. این زمینه‌ای است که ما در االات متحده فاقد ان هستیم. باعث افتخار اینجانب خواهد بود 
اگر بتوانم دعوت صمیمانه شما را پذیرفته و بیشتر از این در اینجا اقامت داشته باشم.» 

«اوه. باعث افتخار من خواهد بود. آقای فیش. بی‌اندازه خوشحالم» دوست عزیزه دافا 
افتخار می دهید.» 

در حالی که لرد کاترهم به خودش فشار می اورد تا حالت سخاوتمندانه‌ای به رفتار غیر واقعی 
خود بدهد. زمزمه‌کنان بهانه‌ای برای انجام کارهای خود تراشید و از سالن با به فرار گذاشت. در 
گذشتن از راهروها به ویرجینیا برخورد که از پله‌ها پائین می امد. با لحن محبت امیزی پرسید. «میل 
دارید شما را به سالن صرف صبحانه هدایت کنم و در خدمت باشم؟» 

ویرجینیا خمیازه‌ای کشید. «سهاسگزارم. صبحانه‌ام را در رختخواب صرف کردم. صبح امر وز 
خیلی خواب الوده بودم.» 

«احتمالا دیشب نتوانستید خوب بخوابید؟» 

«در واقع شب زیاد بدی نبود. از يك نظر می‌توان گفت که شب خو بی بود. اوه. لرد کاترهم. 
باید عرض کنم که در اینجا به من خوش می گذرد. چقدر ممنون شما هستم که از من دعوت 
کردید.» 

«بس بنابراین باز هم در ا وا ماند. این طور نیست؟ باتل ممنوعیت خر وج را 
برداشته. اما من ميل دارم که خصوصا شما در اینجا بمانید. باندل هم می‌ماند.» 

«البته که باز هم می‌مانم. جقدر لطف دارید که از من درخواست می کنید.» 

«اه!» لرد کاترهم آهی از سینه بر کشید. 

ویرجینیا پرسید. «چه شده؟ غمگین به نظر می‌رسید. ایا کسی به شما آزاری رسانده؟» 

لرد کاترهم پاسخی نداد. ویرجینیا اندکی بعد از يك در فرعی قدم به محوطه باغجه گذاشت. 
چند لحظه در فضای ازاد ایستاد. و در هوای دل انگیز ماه اکتبر نفسی تازه کرد. هنوز چند دقیقه 
سهری نگشته بود که کارآگاه باتل در کنارش سبز شد. آن مرد ظاهرا. در پدیدار شدن, بدون آنکه 
قبلا دیگران را خبر کند استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. 

«صبح بخیر. خانم ریویل. امیدوارم زیاد خسته نباشید.» 

ویرجینیا سری تکان داد. «نه. دیشب بسیار برهیجان بود. ارزش ان را داشت که کمی با 
بی خوابی همراه باشد. فقط نکته در این است که بعد از بروز آن ماجراء امروز تا حدودی پوچ به 
نظر می رسد.» 

«در زیر آن درخت صنو بر سایه دل‌انگیزی است. اجازه می فرمائید برای شما يك صندلی در 
انجا یگذارم؟» 

ویرجینیا لحن باوقاری به خود گرفت. «اگر شما تصور می کنید که بهتر ین پیشنهاد برای من 
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باشد. اشکالی ندارد.» 

«خانم ریویل. شما از درك سریعی برخوردارید. بله, کاملا درست است. ميل دارم چند کلمه 
با شما صحبت کنم.» 

کاراگاه باتل يك صندلی برداشت و ان را با خود برد. ویرجینیا هم رویه نرم ان را زیر بغل زد 
و به دنبالش به راه افتاد. کاراگاه گفت. «حوالی آن ایوان جای بسیار خطرناکی است. یعنی اگر 
ادم بخواهد با کسی بطور خصوصی صحبت کند.» 

«باز هم احساس می کنم که هیجان زده می شوم کاراگاه باتل.» 

کارا گاه باتل ساعتی دراورد و به آن نگاه کرد. «اوه. زیاد مهم نیست. ساعت ده ونیم ا 
ده دقیقه دیگر باید خودم را برای رفتن به ویورن ابی* اماده کنم و به آقای لوماکس گزارش بدهم. 
وقت زیادی است. فقط می خواستم ببینم آیا می‌توانید توضیح بیشتری درباره آقای کید به من 
یذ‌هبد .)) 

«درباره آقای کید؟» ویرجینیا یکه خورد. 

«بله. اولین بار در کجا ایشان را ملاقات کردید. و چه مدت از اشنائی شما می گذرد و از این 
طور جیزها.» 

رفتار باتل به حد کافی راحت و بدیرفتنی بود. حتی از نگاه کردن به ویرجینیا نیز خودداری 
می‌ورزید. و از همین رو ویرجینیا تا اندازه‌ای به گونه‌ای مبهم دچار دل نگرانی گردید. 

سرانجام پاسخ داد. «گفتنش تا اندازه‌ای اسان نیست. او خدمت بزرگی در حق من کرده -» 

کاراگاه باتل حرف او را قطع کرد. «پیش از اینکه توضیح بیشتر ی بدهید. خانم ریویل, دلم 
می خواهد مطلبی را به شما بگویم. دیشب, پس از رفتن شما و آقای ایورزلیگ, اقای کید هر چه 
درباره نامه‌ها و مردی که در خانه شما کشته شده بود می‌دانست برایم بازگو کرد.» 

نفس در سینه ویرجینیا بند آمد. «بازگو کرد؟» 

«بله. و کار بسیار عاقلانه‌ای هم بود. این مطالب بسیاری از سوء تفاهم‌ها را برطرف می کند. 
فقط یك نکته باقی می‌ماند که او اظهار نکرد- چند وقت است که شما را می‌شناسد؟ اکنون من 
شخصا نظر یه کوچکی در این باره دارم. شما درستی و نادرستی 1 را به من خواهید گفت. نصور 
می کنم روزی که او به خانه شما در پونت استریت مراجعه کرد. اولین بار بود که شما را دیدید. اه! 
می بینم که حدسم درست است. همینطور بود.» 

ویرجینیا حرفی نزد. برای نخستین بار احساس نمود که از این مرد بی احساسی که از 
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چهره‌اش هیچگونه بازتابی مشاهده نمی شود می‌هراسد. 

کارا گاه در دنباله گفته‌هایش افزود. «ایا درباره زندگی اش با شما گفتگو کرده؟ مقصودم زمانی 
است که به کانادا رفته بود. یعنی بیش از انکه به افر یقای جنوبی برود؟ یا قبل از ان. در سودان؟ 
یا درباره دوران نوجوانی اش ؟» 

ویرجینیا فقط به تکان دادن سر بسنده کرد. 

«و شرط می‌بندم که هنوز هم حرفهای باارزشی باید داشته باشد. از چهره مردی که مسیر 
ماجراجوئی را در زندگی اش دنبال کرده و از حوادث باکی نداشته کاملا مشخص است. اگر دلش 
بخواهد می تواند داستانهای شیرینی برایتان تعر یف کند.» 

ویرجینیا برسید. «اگر شما به گذشته او علاقه دارید. چرا تلگرافی از دوست او اقای 
مك گرات نمی برسید؟» 

«اوه. در این باره اقدام شده است. اما ظاهراً او به مسافرت رفته. با این حال, وقتی آقای کید 
خودش گفته که در بولاوایو بوده باید حرفش را قبول کرد. ولی نمی‌دانم پیش از عزیمت به 
آفریقای جنوبی چه کار می کرده. ان شغل راهنمائی توریست‌ها را فقط يك ماه بیشتر برعهده 
نداشت.» باز هم ساعتش را بیرون کشید. «حالا باید راه بیفتم. اتومبیل قطعا منتظرم است.» 

ویرجینیا خارج شدن او را از محوطه قصر نگاه کرد. ولی از روی صندلی حرکت نکرد. دلش 
می‌خواست انتونی از راه برسد و به او ملحق شود. به جای او بیل ایورزلیگ در حالی که 
خمیازه‌های بی‌دریی می کشید از راه رسید. 

لحن کلامی امیخته به شکایت داشت. «ویرجینیا. خدا را شکر که بالاخره فرصتی پیدا کردم 
تا با شما صحیت کنم.» 

«بسیار خوب. بیل. خواهش می کنم خیلی ارام صحبت کن. در غیر این صورت اشکهایم 
سرازیر خواهد شد.» 

«مگر کسی حرف ناجوری به شما گفته؟» 

«نه به آن صورت. زير و رو کردن افکار وهر چه هست بیرون ریختن. انگار که زیر پای فيل 
له شده آم.» 

«باتل دردسر درست کرده؟» 

«بله. باتل. او واقعاً مرد وحشتناکی است.» 

«خوب. چاره‌ای نیست. ولی ویرجینیا. من می خواهم از شما تقاضای ازدواج کنم.» 

«بیل» حالا که وقت این حرفها نیست. عاقل باش, يك دقیقه فکر کن. می‌خواهم مرا 
راهنمائی کنی.» 

«اگر شما در این باره تصمیم بگیر ی و به ازدواج با من رضایت بدهی, یفین دارم بی‌درنگ 


۱۶۸ / آگاتا کریستی 


ارامتنخیال تیدا می گنی سعاد تند می ویو شر وسامان غرآهی کرفت: 

«به حرفهایم گوش کن, بیل. همه مردها وقتی از همه چیز خسته می شوند پیشنهاد ازدواج 
می‌دهند. فراموش نکن که من دیگر دختر جوان نیستم و بیوه هستم. پس بهتر است به سراغ يك 
دختر جوان بروی.» 

«اوه. ویرجینیا, باز هم سروکلة این فرانسوی مزاحم پیدا شد که یکراست به سراغ ما 
می‌اید.» 

موسیو لومواین با همان ریش مشکی و سلوك مژدبانه‌اش به آنها نزديك شد. «صبح بخیر 
مادام. تصور نمی کنم خسته باشید, این طور نیست؟» 

«خیر» اصلا خسته نیستم.» 

«بسیار عالی است. صبح بخیر اقای ایورزلیگ. جطور است که ما سه نفر اندکی قدم 
برنیم » 

بیل از روی چمنها برخاست. و هر سه نفر با قدمهای آهسته شر وع به راه رفتن کردند. 
ویرجینیا در وسط و آن دو مرد در دو طرف او. کمی که گذشت ویرجینیا دریافت که نوعی هیجان 
بنهانی در وجود مرد فرانسوی جر يان دارد. هر چند که نمی‌دانست از کجا باید شکل گرفته باشد. 

اندکی بعد. با همان مهارت همیشگی خود. و با طرح سژال و جوابهائی چند توانست مطالبی 
از او بیر ون بکشد. رفته رفته مرد فرانسوی چند لطیفه درباره بادشاه ویکتور معروف بیان کرد. اما 
با وجود انکه کاراگاه فرانسوی سرابا شیفته بازگو کردن مطالب خود گشته بود. ویرجینیا احساس 
می کرد که او هدف دیگری در پس ذهن خود دارد. از ان گذشته. با فراست دریافت که لومواین, به 
بهانه داستانسرانی, اگاهانه به سمتی حرکت می کرد که از محوطه درختان خارج شود. انها بدون 
هدف بیاده‌روی نمی کردند. کارا گاه عمدا انها را در جهت مشخصی همراه خود می برد. 

ناگهان صحبت خود را نیمه‌تمام گذاشت و به اطراف نگاه کرد. انها درست به مکانی رسیده 
بودند که مسیر اتومبیل‌رو به محوطه درختکاری شده مر بوط گشته و پس از ان یك پیج تند و درختان 
انبوه وجود داشت. لومواین به ماشینی چشم دوخت که از سمت درختان حرکت کرده و به انها 

ویرجینیا هم نگاه خود را به همان سمت برگرداند. گفت. «اتومبیل حمل و نقل چمدانهاست. 
وسایل ایساکشتاین و مستخدم او را به ایستگاه قطار می برد.» 

از ای نگاهی به ساعتش انداخت. «که این طور؟ يك دنیا معدرت می خواهم. بیشتر از حد 
انتظار در اینجا مانده‌ام- در ميان دوستان دلپذیری مثل شما. به نظر شما. ایا امکان دارد که مرا 
هم سوار کنند و به دهکده برسانند؟» 

قدم به کناره مسیر ماشین‌رو گذاشت, و با دستش علامت داد. اتومبیل حمل چمدانها توقف 
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کرد. و لومواین پس از چند کلمه توضیح در قسمت بار ان سوار شد. او کلاهش را به علامت احترام 
برای ویرجینیا نبا بلك گرد و ماشین به خر کت رامد 

آن قو تفر در انضا اتتا دند ر قورشدن اتومییل باربر را تماشا کزدند در عالی که انار یرت 
در چهره آنها نمایان بود. درست در سر پیج جاده. يك چمدان روی زمین افتاد. اتومبیل همچنان 
به حرکت خود ادامه داد. 

ویرجینیا به بیل گفت. «بیاء برویم. مثل اينکه حادثه جالبی اتفاق می‌افتد. ان چمدان از 
اتومبیل به زمین افتاد.» 

بیل گفت» «هیچکس هم متوجه آن نشد.» 

انها در امتداد مسیر ماشین‌رو شروع به دویدن کردند. درست در لحظه‌ای که بالای سر 
چمدان رسیدند. لومواین با پای پیاده از گوشه‌ای نمایان گشت. او از شدت تند راه رفتن عرق 
کرده بود. 

با لحن دلپذیری گفت. «ناگزیر شدم پیاده شوم. دریافتم که چیزی را جا گذاشته‌ام.» 

بیل به حمدان اشاره کرد. «همین؟» 

جمدانی بود زیبا از چرم ضخیم. با حروف 1روی ان + لوو اين یه ارام اجلو وفت دان 
را از روی زمین بلند کرد و آن را به محوطه داخل درختها برد. روی آن خم شد. چیری در ميان 
دستهایش برق زد. و قفل آن باز شد. هنگامی که شر وع به صحبت کرد. لحن گفتارش کاملا فرق 
داشت. سریع و آميخته به دستور دادن. گفت. «اتومبیل تا یکدقیقه دیگر به اینجا می‌رسید. ایا آن 
را می بینید؟» 

جینیا نگاهی به بشت سر انداخت. «خیر.» 

کاراگاه با دستکشی که به.دست داشت همه وسایل داخل چمدان را کنار زد. پیراهنهای 
ابریشمی, تعدادی جوراب. و وسایل شخصی. ناگهان وجودش یکه خورد. چشمش به توده‌ای از 
لباس زیرهای ایریشمی افتاد. و به سرعت انها را زير ورو کرد. 

صدای خفه‌ای حاکی از تعجب از گلوی بیل خارج شد. در وسط توده لباسهای زیر يك 
هفت تیر سنگین وجود داشت 

وخا گفت؛ «صدای بوق می شنوم.» 

لومواین به سرعت برق وسایل داخل چمدان را جمع وجور کرد. هفت تیر را در میان دستمالی 
که از جیب خودش دراورده بود نهاد. و ان را در درون جیب خود جای داد. قفلهای چمدان را بست 
و رو به بیل کرد. «شما جمدان را بردارید. مادام همراه شما خواهند بود. اتومبیل را نگهدارید و 
برایش شرح بدهید که از ان به بیرون افتاد. اصلا از من صحبت نکنید.» 

بیل بی‌درنگ به سوی مسیر ماشین‌رو حرکت کرد و چند لحظه بعد اتومبیل مجلل 
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ایساکشتاین از راه رسید. راننده از سرعت آن کاست. و بیل چمدان را بلند کرد. برای آنها شرح 
داد. «از اتومبیل حمل وسایل بیرون افتاده. ما برحسب اتفاق آن را دیدیم.» 

در يك لحظه نگاهی به چهره رنگ بر یده سرمایه‌دار وحشت رده انداخت که او را نگاه می کرد. 
و اندکی بعد اتومبیل به حرکت درامد. انها به سراغ لومواین رفتند. او در حالی که اسلحه را در 
دست داشت در پشت درختها ایستاده بود. و در چهره‌اش انار خشنودی موج می زد. 

گفت. «انتظار طولا نی؛ انتظار بسیار طولانی. ولی فرارسید.» 


فصل ۳۳ 
نشانه سرخ 


کاراگاه باتل در کتابخانه ویورن ابی ایستاده بود. جرج لوماکس, پشت میز کارش نشسته و 
در برابرش انبوهی از ورقه‌های کاغد دیده می شد. 

کارا گاه باتل گزارشی از رویدادها ارائه نمود. از ان به بعد بیشتر جرج صحبت می کرد. و باتل 
در جواب او به پاسخهای کوتاه قناعت می نمود. روی میز در برابر جر ج» بسته نامه‌هانی که انتونی 
در اتاق خود یافته بود قرار داشت. جرج بسته نامه‌ها را برد شت وبا لخ | دة ار تاران کفت: 
«اصلا سر درنمی آورم. " شما می گوئید همه اینها با رمز نوشته شده؟» 

«همین طور است. اقای لوماکس.» 

«و می گوید اينها را از کجا بیدا کرده - جلوی میز اینه؟» 

باتل تك‌تك کلمه‌های انتونی را به همان ترتیبی که بازگو کرده تود تک ار :شود 

و همه را نزد شما آورده؟ کار کاملا درستی است - کاملا درست. اما چه کسی بوده که 
اینها را به اتاق او برده؟» 

باتل سرش را به علامت ندانستن تکان داد. لحن کلام جرج با گله‌مندی همراه شد. 

«اين همان نکته‌ای است که شما باید دريابید. به نظر من خیلی مسخره مت 
است. در هر صورت. ما درباره این آنتونی کید. چه می دان نیم؟ با مشکوك ترین حالت از جائی سبز 
می شود- تحت شرایط بسیار مشکوك ‏ و ما او هیچ چیز نمی‌دانیم. شخ به رفتارش 
هيچ اهمیتی نمی دهم. تصور می کنم درباره‌ اش تحقیق کرده باشید؟» _ 

کاراگاه باتل تبسمی اميخته به بردباری از خود ارائه داد. «ما فورا به افریقای جنو بی تلگراف 


VY‏ آگاتا کریستی 


زدیم و آنها همه گفته‌هایش را تأیید کردند. او در زمان مورد نظر با آقای مك گرات در بولاوایو بوده. 

۱ ESAS 

جرج گفت. «درست همان طور که انتظار داشتم. اما درباره این نامه‌ها- فورا باید اقداماتی 
اغاز شود- ا ( 

جرج از روی بی حوصلگی دهان گشود و نفسی کشید و بیرون فرستاد. کاراگاه باتل خواست 
حرفی بزند ولی جرج به او فرصت نداد. «هیچ گونه تأخیری انف فو رت کی فا ر این انعا 
بايد هرچه زودتر خوانده شود. بگذار ببینم, این مرد کیست؟ مردی که با موزه بریتانیا ارتباط 
دارد. همه حر وفهای رمز را می شناسد. در طول جنگ هم رئيس سازمان ما بود. میس اسکار 
کجاست؟ او باید بداند. اسمش شبیه وین - وین - بود.» 

باتل گفت. «بر وفسو ر وین وود.» 

ا حالا کاملا یادم امد. ۳ باید با او تماس گرفته شود.» 

«یکساعت قبل برایش پیام فرستادم, اقای لوماکس. تا ساعت دوازده به اینجا خواهد رسید.» 

«اوه, خیلی خوب شد. خیلی خوب. خدا را شک خیالم راحت شد. امروز باید به شهر 

بازگردم. شما هم می توانید همراهم بیائید. بسیار خوب. باتل. از همه توان خودتان بهره بگیر ید. 

فعلا بی اندازه گرفتارم. راستی» چرا اقای ایورزلیگ همراه شما نیامد؟» 

«قر بان. همان طور که عرض کردم. ما دیشب بیدار بودیم بنابراین نتوانست زود حاضر شود.» 

وات ار رت فر و اا وس ان ریگ ر ی من و اا اا 
می کنم شما تا حدودی به او اطمینان کرده‌اید. اما ایا به نظر شما صحیح است که به دخترعمویم. 
خانم ریویل هم تا این اندازه اعتماد کنید؟» 

«با توجه به امضائی که در زیر ان نامه‌هاست. ضر ورت دارد. آقای لوماکس.» 

جرج نگاهی به بسته نامه‌ها انداخت و ابرو درهم کشید و زیر لب گفت. «عجب بیشرمی 
حیرت انگیزی. بادشاه فقید هر زوسلواکیا را به خاطر دارم. مردی دوست ذاشتنی» ولی ضعیف بود 
بطور رقت انگیزی ضعیف. ابزار دست زنی بی‌حیا. آیا هیچ نظریه‌ای در مورد اینکه این نامه‌ها 
چگونه به جانب اقای کید روانه شده دارید؟» 

باتل گفت, «نظرم بر اینست که اگر اشخاصی نتوانند چیزی را از طریقی به جنگ آورند- 
روش دیگری برمی گزینند.» 

جر ج گفت. «گفته شما را درست متوجه نمی شوم.» 

«اين شیاد. این بادشاه ویکتور, اکنون به خوبی می‌داند که سالن کنفرانس تحت محافظت 
ات تار این اندها را كر اعتیار نا قرار می‌دهد. و به ما فرصت می دهد تا رمز آن را بخوانیم. و 
بتوانیم مخفیگاه را پیدا کنیم. و انگاه دفردسر! آما من و لومواین دز نظر داریم مشش کا عمل کی 
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«نقشه‌ای کشیده‌اید. بله؟» 

«نمی توانم ادعا کنم که تا حد نقشه پیش رفته‌ايم. اما من نظریه‌ای دارم. داشتن نظریه, در 
غالب موارد. سودمند می باشد.» 

کارا گاه باتل در اینجا خداحافظی کرد. او به هیچ روی نمی خواست بیش از ان به جرج 
اعتماد نماید. در راه بازگشت: انتونی را در مسیر جاده یافت. برسید. «اقای کید کجا رفته بودید؟» 

«رفتم به ایستگاه قطار تا درباره حرکت قطارها سوال کنم.» 

باتل ابر وهایش را بالا کشید. «بس باز هم درصدد ترك کردن ما برامده‌اید؟» 

آنتونی لبخندی زد. «فعلا قصد رفتن ندارم. راستی, چه موضوعی باعث دگرگون شدن روحیه 
ایساکشتاین شده؟ درست در لحظه‌ای که من بر گشتم او وارد شد. و به نظرم رسید که ضر به‌ای بر 
او وارد شده.» 

«زیاد مطمتن نیستم. ولی حتما باید ضر به محکمی باشد که او را اینگونه دگرگون ساخته.» 

ار نظر کاراگاه را مورد تأبید فرار داد. «منهم این طور فکر می کنم. او یکی از 
نیر ومندترین چهره‌های ارام صحنه بازار پولی است.» 

ناگهان باتل به جلو غم شد و دستش را روی شانه راننده نهاد. «لطفاً همین جا توقف کن, 
همین جا توقف کن.» 

در بر خان خر ت رده اوا ایا رون رکه اما یک وی دق مه عد مو شا 
که موسیو لومواین در جهت ملاقات با کاراگاه انگلیسی به انها نزديك می شود. و پیش خود حدس 
زد که علامتی برای جلب توجه باتل ردو بدل شده. 

انها به سرعت مطالیی را به یکدیگر انتقال دادند. و سپس کاراگاه باتل به اتومبیل بازگشت 
و سوار شد و به راننده دستور حر کت داد. 

حالت چهره او کاملا دستخوش تغییر گشته بود. ناگهان در چند کلمه اعلام کرد. «آنها اسلحه 
را بیدا کرده‌اند.» 

انتونی با حيرت فراوان به او نظر انداخت. «از کجا بیدا شد؟» 

«در جمدان ایساکشتاین.» 

«اوه. امکان ندارد.» 

باتل گفت. «هر چیزی امکان دارد. باید این اصل را به خاطر بسهارم.» 

ارام نشست و با دستش شروع به ضربه زدن به روی زانویش نمود. 

«جه کسی اسلحه را بیدا کرد؟» 

باتل به سوی از سر بر گرداند. «لومواین. ادم زرنگی است. از جهره‌های برجسته اداره 
آگاهی باریس بشمار می ر ود.» 
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«ولی این قضيه. ایا همه فرضیه‌های شما را بهم نمی‌ریزد؟» 

کاراگاه با ارامی ویژه‌ای پاسخ داد. «خیر. گمان نمی کنم. البته باید اعتراف کنم که ابتدا تا 
حدودی دجار حيرت شدم. اما با یکی از فرضیه‌هايم کاملا مطابقت دارد.» 

«با کدام فرضیه؟» 

اما کاراگاه باتل درصدد برآمد موضو ع صحبت را تغییر. بدهد. «نمی‌دانم ایا زحمت بیدا کردن 
آقای ایورزلیگ را برایم می کشید؟ از سوی موسیو لومواین برایش پیغامی دارم. باید بی درنگ به 
اداره بر ود.» 

آنتونی پیام کارا گاه را به بیل رساند. اندکی بعد چشمش به ویرجینیا افتاد. ویرجینیا برسید. 
«ماجرای اسلحه را شنیدید؟» 

«باتل برایم بازگو کرد. تا اندازه‌ای تکان‌دهنده است. دیر وز ایساکشتاین به ظر چون ای 
می خواست از اینجا برود. ولی من تصور کردم به حالت عصبی دچار شده. او تنها کسی بود که 
هرگز سوء‌ظن مرا پدید نیاورد. به نظر شما ایا هیچ انگیزه‌ای, در وجود او برای برداشتن 
پرنس مایکل از سر راه خودش وجود داشت؟» 

ویرجینیا همچنانکه فکر می کرد نظر او را تأبيد نمود. وا به نظر نمی رسد.» 

توجه انتونی به شبحی جلب شد که خود را از لابلای درختان بر ون کشید و به حالت خبردار 
ایستاد. او بوریس اهل هر زوسلواکیا بود. آنتونی به ویرجینیا گفت. «مرا ببخشید. باید يك دقیقه 
با سگ وفادارم صحبت کنم.» 

به سمت نقطه‌ای رفت که بوریس در انجا ایستاده بود. «جه موضوعی بیش امده؟ جه 
می خواهی؟» 

بوریس در برابر او تعظیم نمود. «ارباب.» 

«بله, ادای احترام لازم نیست. اما نباید به این ترتیب رد پای مرا دنبال کنی. عیب است.» 

بوریس بدون انکه کلمه‌ای بر زبان جاری سازد. تکه کاغذ باره‌شده‌ای به دست انتونی داد. 
او برسیده «اين دیگر جیست؟» 

روی تکه کاغذ تنها يك ادرس نوشته شده بود. بوریس توصیح داد. «او ان را روی زمین 
انداخت. من برای شما اوردم.» 

«چه کسی انداخت؟» 

«اقای خارجی.» 

«ولی چرا برای من اوردی؟» 

وزی اال اده یدگ داز گا کا کے وار ری ع کا 
حالا می توانی بر وی. من خیلی گرفتارم.» 
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بوریس ادای احترام نمود. روی پاشنه‌های پا به تندی عقب گرد کرد. و با قدمهای منظم دور 
شد. انتونی تکه کاغذ را در کد تاو به وای ویر خا بارت 

ویرجینیا از روی کنجکاوی برسید. «چه می خواست؟ چرا او را سگ وفادار صدا می زنید؟» 

«برای اينکه مثل سگ رفتار می کند. به نظرم در شغل قبلی اش جز این روش چیز دیگری از 
او خواسته نشده بود. برایم تکه کاغذی اورده که می گوید مرد خارجی به زمین انداخته. گمانم 
مقصودش لومواین بوده. همواره رد پایم را دنبال می کند. درست مئل يك سگ باوفا. حرف نمی زند. 
با چشمهای گنده‌اش فقط مرا نگاه می کند. نمی توانم علتش را بفهمم.» 

ویرجینیا نظر دیگری بیان کرد. «شاید مقصود او ایساکشتاین است. ایساکشتاین هم مثل 
خارجی هاست.» 

«ایساکشتاین. این اهر یمن یعنی اهل کجا می تواند باشد؟» 

وور چنا رسد «ابا از امک در انهه کرد ر کر شوه ایت ا راجت فد 

«ناراحت؟ خدا شاهد است که نه. از دردسر خوشم می اید. شما نمی‌دانید که همواره به دنبال 
خطر هستم. این دفعه. شاید کمی زیاد از حد دردسر برای خودم تراشیده‌ام.» 

انها بدون انکه حرفی بزنند چند دقیقه قدم زدند. انتونی سکوت را شکست. «در این دنیا 
آدم‌هائی یافت می شوند که خودشان را با نشانه‌ها هماهنگ نمی سازند. هر لکوموتیو منظمی باید 
با مشاهده علامت چراع قرمز از سرعتش بکاهد و توقف کند. شاید من طوری بزرگ شده‌ام که 
توانانی تشخیص رنگها را ندارم. هر وقت چشمم به چراع قرمز می افتد- نمی توانم از پیشر وی 
خودم جلوگیری کنم. و سرانجام. می دانید که به فاجعه منجر می گردد. راه دیگری نیست. و اصل 
هم همین است. معمولا این طور جرد برای جریان منظم امور خوشایند نیست.» 

هنوز هم لحن کلام آنتونی کاملا جدی بود. ویرجینیا گفت, «گمان می کنم شما در زندگی خود 
با خطرهای فراوانی رویرو شده‌اید. این طور نیست؟» 

«بله, با هرگونه خطری- بجر ازدواج.» 

«جه بامره.» 

«مقصود بدی نداشتم. مقصودم اینست که ازدواج. از بزرگترین رویدادهای زندگی هر کس 
بشمار می‌رود. زنی که برای ازدواج با من مناسب باشد. فقط باید حائز يك شرط باشد زنی که 
مل ھن از رند گز غادی نذا شنم باش جه می شود کرد ابا آو نا ند وه رستن هرا دنال کند 
یا انکه من باید شیوه زیستن او را دنبال کنم؟» 

«اگر عاشق شما بشود. جطور- ؟» 

«خانم ریویل, این فقط احساسات است. شما خوب می‌دانید. عشق داروئی نیست که بتوان 
آن را جلوی دیدگان گرفت و از بقیه امور غفلت کرد- شاید کسی بخواهد اینگونه عمل کند. ولی 
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حیف است- عشق می تواند مفهوم بسیار والاتری داشته باشد. به نظر شما عقیده پادشاه و 
دخترخانمی که با هم ازدواج کردند در یکی دو سال بعد از ازدواج چه می‌توانست باشد؟ ایا ان زن 
همان دوران راحتی و اشایتن فبلی اش را ارزو نمی کرد؟ و هیچ زنی برای مردی که دست به رفتار 
ناشایست بزند احترامی قائل نمی گردد. به نظر من هر کس همواره می تواند چیزی را که دلش 
می خواهد وشت اور مشر وط بر انکه بهای آن را بهردازد. ایا شما می‌دانید که بهای آن جه 
اندازه باید باشد؟ قطعا نباید کمتر از نه دهم شود. مصالحه, توافق. توافق نکته بسیار حساسی 
است. اما شما مقصودم را می فهمید. برای پیدا کردن زن دلخواهم- باید به دنبال کار ابر ومندی 
بر وم.» 

انها باز هم سکوت اختیار نمودند. در این هنگام که به ساختمان نزديك می‌شدند. عطر گلهای 
سرخ باغچه به مشام می‌رسید. اوی له یکن کنر امور نی کے ا حا رای کر 
مردی به شما دل ببندد. کاملا متوجه می شوید. به نظرم نمی‌رسد که به من و امثال من ذره‌ای هم 
علاقه‌مند شوید.» 

ویرجینیا ناگهان برسید. «از اینکه با من اشنا شده اید راضی نیستید؟» 

«اوه» نه بهیچ وجه. باز هم همان چراغ قرمز را می بینم ان روز که برای نخستین بار شما را 
دیدم- آن روز در خیابان پونت, فهمیدم که به دامی کشانده می‌شوم. از چهره شما دریافتم- فقط 
ازههن شتا ووو شا شا ور یی کد ای و کی نی برع او ریا اف ی وی ها مدت 
ان در وجود شما بیشتر است. گمان می کنم شما با مردی محترم و اسم و رسم‌دار ازدواج خواهید 
کرد. و من هم به همان مسیر زندگی عجیب و غریب خودم بازخواهم گشت. اما بیش از انکه لحظه 
جدائی فرابرسد به شما می گویم که خیلی به شما علاقه‌مند هستم.» 

ویرجینیا با لخن آرامی گفت. «در این لحظه کاراگاه باتل از پنجره کتابخانه چشم به ما دوخته 
است.» 

اشرت سر یله کرد و پراش کاراگاه بات دست کان داد اتل با عایکی شرت انگ ی از 
پنجره به روی ایوان جلوی ساختمان پرید و خودش را به انها رساند. با صدای اهسته‌ای اعلام 
کرد. «از پر وفسور وین وود درخواست کرده‌ام سری به اینجا بزند. اکنون در اینجاست. و سرگرم 
خواندن رمز نامه‌هاست. میل دارید طرز کار او را ببینید؟» 

شیوه بیان او یه رغ ناشن اھت اھت با دن کراب ت انها انها را هسوی 
بنجره هدایت کرد. 

مردی میانسال. در بشت میزی انباشته از نامه‌های گسترده شده نشسته و روی يك صفحه 
بزرگ سرگرم نوشتن بود. همچنانکه مطالب را روی کاغذ یادداشت می کرد با حالتی آميخته به 
ناراحتی عصبی صداهائی از دهانش خارج می شد. 
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مدتی نگذشت که سر بلند کرد. «شما هستید. باتل؟ چه لزومی داشت که برای خواندن 
مطالب به این آسانی مرا به اینجا بکشانید؟ این کار از عهده بچه‌های کوچك هم برمی اید.» 
باتل لحن ملایمی به خود گرفت. «از شنیدنش خوشحالم. پر وفسور. اما همان طور که اطلاع 
دارید. ما به اندازه جنابعالی تبحر نداریم.» 
«تبحر زیاد لازم ندارد. يك کار عادی است. کار پرحجمی است که به زمان زیادی احتیاج 
دارد- و زحمت زیادی هم ندارد. من نامه‌ای را که ادرس جیمنیز را داشت و شما روی اهمیت ان 
تأکید داشتید انتخاب کردم. بقیه نامه‌ها را می توانم به لندن ببرم و به دستیارم بدهم. در حال حاضر 
واقعاً وقتم کم است.» 
باتل مقاومتی از خود بروز نداد. «بسیار خوب. از اینکه وقت شمارا گرفتم. بايد مرا 
ببخشید. برای آقای لوماکس تعریف خواهم کرد. فقط همین نامه بود که اهمیت داشت.» 
بر وفسور یالتوی خودش را که روی صندلی قرار داده بود. برداشت. باتل به سمت درب 
ورودی ساختمان حرکت کرد و چند دقیقه بعد اى و ویرجینیا صدای دور شدن موتو ر اتومبیل 
را شنیدند. 
باتل در حالی که ورقه کاغذی را که بر وفسور به او داده بود در دست داشت ارگ دران 
بر وفسور یاداوری نمود. «هميشه همین طور است. در حال شتاب. مرد زرنگی است. خوب. اینهم 
اصلی ترین نامه ملکه. میل دارید نگاهی به مضمونش بیندازید؟» 
ویرجینیا دست دراز کرد. و اوت آن را خواند. بر وفسور وین وود آن را به شیوه نامه‌های 
تحاری برگردانده بود. 
عملیات با موفقیت انجام شد, اما اس ما را از میدان به در کرد. سنگ را از 
مخفیگاه حرکت داده. در اتاقش نیست. من جستجو کرده‌ام. یادداشت زیر را یافتم 
که تصور م یکنم به آن مر بوط می‌شود: ریچموند هفت مستقیم هشت چپ سه 


راست. 

وه گفت. «حرف اس فا اسم استایل بتیج است. همان روباه مکار, جای مخفیگاه را 
عوض کرده.» 

ویرجینیا با حالت متفکرانه‌ای گفت. «ریچموند. نمی‌دانم. باید ریچموند اسم مکانی باشد 
که الماس در ان بنهان شده است؟» 

ات دز ایند او اظهار نمود. «يك مکان مناسب برای خانواده‌های سلطنتی.» 

بائل به علامت مخالفت سرش را تکان داد. «من هنوز هم بر این عقیده‌ام که اشاره به نقطه‌ای 
از این ساختمان است.» 

ناگهان ویرجینیا فریاد کشید. «فهمیدم.» نگاه هر دو مرد به جانب او چرخش نمود. 
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«نقاشی هولباین در سالن کنفرانس. انها دیوار زیر تابلو را با ضربه‌های ملایم بررسی 
می کردند. و این تابلو تصویری از ایرل ریچموند می باشد!» 

باتل کف دست خود را محکم به بای ودک اف ی و ها قوس است.» نقطه شر وع 
حرکت. تابلوی نقاشی. و تبهکاران هم جیزی بیشتر از ما در رابطه با اعداد نمی دانند. ان دو 
مجموعه‌ای که درست دز زیر تابلو قرار داشت. اولین فرضیه این بود که الماس باید در داخل یکی 
از مجسمه‌ها مخفی شده باشد. نظریه درست از اب درنیامد. بنابراین نظریه بعدی عبارت بود از 
وجود يك گذرگاه مخفی یا پله کان یا دیوار متحرك. ایا شما از چنین چیزهائی اطلاعی دارید. خانم 
ریو یل ؟» 

ویرجینیا پاسخ داد. «تا انجا که می‌دانم در انجا يك عبادتگاه, ويك گذرگاه مخفی وجود دارد. 
تصور می کنم یکدفعه آنجا را دیده باشم. ولی در حال حاضر چیزی به یادم نمی‌آید. اینهم باندل, 
او بايد بداند.» 

باندل یا فنعهای تند به سمت انها من امد به انها باداوزشتت: فد از تاهار من انهاردرا بد 
شهر می برم. کسی از شما با من می اید؟ شما چطور, اقای کید؟ تا غر وب برمی گردم.» 

نا کے فن در اشا کاملا اختانی ارامشن ورای هی کم 

ویرجینیا از باندل پرسید. «باندل عزیز, ایا از سالن کنفرانس. گذرگاه مخقی به جای دیگری 
وجود دارد؟» 

«تا حدودی. ولی بسیار قدیمی است. اه اقفر را به ویورن ابی متصل می ساخت. 
البته در روزگاران فدیم, اما اکنون راه ان مسدود است. از این طرف بیشتر از یکصد یارد نمی توانید 
جلو بروید. راه دیگری که از طبقه بالا شروع می‌شود خیلی جالبتر است. و عبادتگاه هم زیاد بد 
سست.) 

ویرجینیا مجبور شد توضیح بیشتر ی بدهد. «ما از دیدگاه هنر ی به ان نگاه نمی کنیم. کار 
مهمی مطرح است. چگونه می‌توان از راه مخفی سالن کنفرانس وارد شد؟» 

«دیوار متحرك. اگر میل داشته باشید. بعد از صرف ناهار ان را به شما نشان خواهم داد.» 

کاراگاه باتل گفت, «از شما سپاسگزارم. ما در ساعت دو و سی دقیقه آماده خواهیم بود.» 

باندل در حالی که ابروها را بالا کشیده بود به او نگاه کرد. برسید. «دارودسته تبهکاران؟» 

تری ول روی ایوان جلوی ساختمان ظاهر شد و اعلام کرد. «بانوی من. ناهار آماده است.» 


فصل ۲۳ 
دیدار در باغچه گل سرح 


در ساعت دو و سی دقیقه بعدازظهر اعضای يك گر وه کوچك در سالن کنفرانس گرد امدند: 
باندل, ویرجینیا, کاراگاه یاتل, موسیو لومواین و انتونی کید. 

باتل پیشنهاد کرد «لزومی ندارد برای اقای لوماکس انتظار بکشیم. این کاری است که باید 
هر چه زودتر انجام شود.» 

باندل گفت. «اگر بر این عقیده هستید که قاتل پرنس مایکل از این مسیر امده. اشتباه 
می کنید. این حالت امکان ندارد. انتهايش مسدود است.» 

لومواین بی‌درنگ اظهار داشت. «خانم محترم. در این مورد تردیدی وجود ندارد. ما به دنبال 
کشف مطلب دیگری هستیم.» 

باندل فرصت نداد و پرسید. «در جستجوی چیز دیگری هستید, بله؟ سابقه تاریخی که مطر ح 
نیست ؟) 

در چهره لومواین آثار تعجب بدیدار گشت. ویرجینیا با لحنی امیخته به تشویق کردن گفت. 
«خودتان شرح بدهید. باندل. اگر بخواهید می توأنید.» 

باندل گفت. «داستان الماس تاریخی ارغوانی بادشاهانی که سالها قبل از انکه من دستهای 
جپ و راست خودم را تشخیص بدهم در گوشه‌ای ینهان کته اسشت 

باتل برسید. «لیدی ایلین. جه کسی این داستان را به شما گفت؟» 

«همواره می‌دانستم. وقتی که دوازده سال بیشتر نداشتم یکی از مستخدم‌ها به من گفت.» 

بانل گفت. «یکی از مستخدم‌ها. خداوندا! ای کاش آقای لوماکس هم اینجا بود و این را 
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می شنید.» 

باندل برس «مگر این یکی از اسرار محافظت شده جرج بشمار می‌رود؟ عجب مطلب 
اشکاری! اصلا تصور نمی کردم که صحت داشته باشد. کارهای جرج هیچوقت منطقی نیست- او 
بايد بقهمد که همه مستخدمان از همه حیز اگاهند.» 

باندل به سوی تابلوی هولباین رفت. با اشاره دست به روی فنری که در گوشه‌ای از تابلو 
مخفی بود. بی‌درنگ صدای باز شدن به گوش رسید, و قسمتی از دیوار به سمت داخل چرخید, به 
نحوی که فضای تاریکی نمایان گشت. 

باندل حالت غم‌انگیزی به لحن کلام خود بخشید. «خانم‌ها. آقایان, بفرمائید. از پله‌ها بالا 
بر وید. بهترین نمایش فصل.» 

لومواین و باتل هر دو به چراغهای دستی مجهز بودند. آنها زودتر از بقیه قدم به گذرگاه تاريك 
اه د 

تال پراش مه شرس واو ر ا ر ات تاو فشک اکتا هری نهر شروخ 
o‏ 

او بیشابیش دیگران حرکت می کرد. کف گذرگاه با سنگ‌های ناهموار مفر وش شده بود. ولی 
دیوارها اجری بودند. همانگونه. که باندل اشاره کرده بود طول گذرگاه به حدود یکصد يارد 
می رسید. انگاه نا گهان به دیواری رسیدند. باتل قانع شد که راه دیگری در بشت آن وجود ندارد. 
و از بشت سر ندا داد لیا برک دنت من فقط قصد داشتم سری به این محل بزنم.» 

جند دقیقه طول کشید تا آنها دوباره به قسمت ورودی بازگشتند. باتل گفت. «از همین نقطه 
شروع می کنیم. هفت قدم مستقیم. هشت قدم به چپ. سه قدم به راست. قدم‌ها را شمارش کنیم.» 

با دقت هفت قدم برداشت. و به پائین خم شد و به زمین نگاه کرد. «به نظرم. بايد به راست 
بچرخم. یکی دو بار در اینجا علائم گچی بوده. پس حالاء هشت قدم به چپ. درست درنیامد. 
گذرگاه باريك است.» 

آنتونی بیشنهاد نمود. «به اندازه آجرها باید مقیاس کرد.» 

«کاملا e ES‏ اقای کید. هشت ال از کف یا از بالای سمت جب. ابتدا از بائین 
امتحان می کنیم - اسانتر است.» 

او ششک اچ را خھارئن کد کون د کا پھ وا ست که دی سفت افانے ۱ 
جیست؟» 

ناندل کفت: «مثل اینکه باید جیغ بکشم. می‌دانم که جیغ خواهم کشید. آن جیست؟) 

کاراگاه باتل با نوك چاقوی خود کناره‌های اجری را جدا می‌ساخت. چشمهای تیزبین او 
به سرعت متوجه گشت که تفاوتی هان آن با بقیه وجود دارد. یس از یکی دو دقیقه تلاش توائست 
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آنا شون کت در پشت آن مخفیگاه تاريك ك و کوچکی پیدا شد. باتل د ستش را به درون آن 
فر و برد. 

همه نفس‌ها در سینه حبس شد و همه انتظار می کشیدند. باتل دستش را از درون مخفیگاه 
بو ند صدانی امیخته به حيرت و خشم از گلویش خارج شد. بقیه افراد به دورش جمع 
شدند و با ناباوری به سه تکه‌ای که در دستش بود چشم دوختند. تا چند لحظه خیال کردند که 
اشتباه می بینند. 

تعدادی دکمه‌های صدفی کوچك. يك تکه بافتنی چهارگوش زمخت. و تکه کاغذی که روی 
آن تعدادی حر وف درشت نوشته شده بود! 

باتل گفت. «خوب. من - من که گیج شده‌ام. این به چه معنا است؟» 

ویرجینیا که نتوانست ارامش خود را حفظ نماید فریاد کشید. «یعنی جه؟» 

اتون گفت: «یعنی؟ فقط يك معنی می‌دهد. کنت استایل پتیج مرحوم حتمً قصد شوخی 
داشته! اينهم دلیل بارز شوخی اوست. شخصاً باید بگویم که اصلا شوخی خوبی نیست.» 

کاراگاه باتل گفت. «لطفا ممکن است درباره نظر خودتان توصیح بیشتر ی بدهید. قر بان؟» 

وا این شوخی کوچعی بود از اقای کنت. او یقین حاصل کرده بود که یادداشت‌هایش 
خوانده خواهد شد. زمانی که دزدها برای ربودن جواهر می‌امدند. به جای ان باید این معمای 
زیرکانه را بیدا می کردند.» 

«بس, باید معنائی داشته باشد؟» 

«باید بگویم که بدون تردید. اگر کنت قصد اهانت داشت. می توانست با گذاشتن کارت 
فر وخته شده یا تصویر يك الاغ مقصودش را عمل کند.» 

باتل لحنی آميخته به ناخشنودی به خود گرفت. «يك تکه بافتنی. تعدادی حروف بزرگ. و 
مقداری دکمه.» 

آنتونی گفت. «رمز شماره ۲. نمی‌دانم ایا امکان دارد يك بار دیگر از پر وفسور وین وود كمك 
گرفته شود؟» 

مرد فرانسوی از باندل سؤال کرد. «خانم محترم. اخرین دفعه‌ای که این گذرگاه مو رد استفاده 
قرار گرفت. کی بود؟» 

باندل به فکر فر ورفت. «نمی توا نم باور کنم که در طول این دو سال کسی به اینجا قدم نهاده 
باشد. محل عبادتگاه جای قشنگی است که بو لا توریست‌ها را برای دیدنش می اورند .« 

مرد فرانسوی زیر لب گفت. «حیرت‌انگیز است.» 

«جه جیزی حیرت‌انگیز است؟» 

لومواین خم شد و چیز کوچکی را از روی کف گذرگاه برداشت. گفت. «به این دلیل. این 
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کیریت مدت دو سال نیست که در اینجاست حتی از دو روز هم کمتر است.» 

پرسید. «ایا هیچکدام از شما خانم‌ها و اقایان, برحسب اتفاق این را رها کرده‌اید؟» 

همه یاسخ منفی دادند. کاراگاه باتل گفت. «خوب. پس هر چه را که دیدنی بود. دیدیم. بهتر 
است از اینجا خارج شویم.» 

همه از ان بیشنهاد استقبال نمودند. دیوار متحرك جرخیده بود. اما باندل نحوه بسته شدن ان 
را از داخل به انها نشان داد. چفت ان را باز کرد. و بی سر وصدا آن را گشود. وبا شادی از ميان 
آن به درون سالن کنفرانس پرید. 

لرد کاترهم که ظاهرا در داخل يك صندلی دسته‌دار به استراحت کردن سرگرم بود ناگهان در 
جایش تکانی خورد. باندل گفت. «اوه. بدر. شما را ترساندم؟» 

لرد کاترهم گفت, «نمی‌دانم این روزها چرا هیچکس بعد از صرف ناهار ارام نمی نشیند. خدا 
شاهد است که قصر چیمنیز جای بزرگی است. ولی حتی در اینجا هم يك اتاق بدون دردسر بیدا 
نمی شود که بتوانم در ان کمی ارامش پیدا کنم. خداوندا. شماها چند نفر هستید؟» 

ویرجینیا کوشید لرد کاترهم را تسلی بدهد. «دلخور نشوید. ما فقط سعی می کردیم رازی را 
کشف کنیم. فقط همین.» 

لرد کاترهم که هنوز کاملا آرام نگرفته بود. لحن گله‌مندی به خود گرفت. «مثل اینکه امر وز 
گنرگاه مخفی طرفداران زیادی پیدا کرده. تمام ساعات پیش از ظهر وقتم را با نشان دادن آنها به 
آقای فیش تلف کردم.» 

باتل بی‌درنگ برسید. «چه وقت این کار صورت گرفت.» 

«درست قبل از ناهار, ظاهرا فقط در مورد این شنیده بود. آن را به او نشان دادم» سهس او را 
به گالری سهید بردم. و اخرین مکان هم محل عبادتگاه بود. اما شور و اشتیاق او در ان لحظه 
فر وکش کرد. اصلا میل نداشت وارد شود ولی من او را مجبور کردم.» لرد کاترهم با به خاطر او 
موصو ع ہو زخندی زد: ۱ 

آنتونی بازوی لومواين را گرفت. به ملایمت گفت. «لطفا بیائید بیرون. می خواهم با شما 
صحبت کنم.» 

ان دو مرد از سالن بیر ون رفتند. هنگامی که از ساختمان به اندازه کافی فاصله گرفتند. انتونی 
تکه کاغذی را که صبح همان روز بوریس به او داده بود از جیب خود بیر ون کشید. گفت. «ببینید, 
ایا این را شما به زمین انداخته‌اید؟» 

لومواین آن را گرفت و با دقت نگاه کرد. «نه, تا به حال اصلا این را ندیده بودم. جطور مگر؟» 

«ایا يقین دارید؟» 

«کاملا یقین دارم موسیو.» 
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آنتونی گفته‌های بوریس را برای لومواین بازگو نمود. کاراگاه با دقت کامل توجه کرد. «نه. 
ن را نينداخته‌ام. شما می‌گوئید که آن را در لابلای ان درختان پیدا کرده؟» 

«خوب. من این طور تصور کردم. اما بوریس دقيقا این طور نگفت.» 

کاراگاه فرانسوی تکه کاغذ را به انتونی برگرداند. «بعید نیست که از مدان موسیو 


من | 


ایساکشتاین افتاده باشد. دوباره از بوریس بپرسید.» یکی دو دقیقه بعد برسید. «از این بوریس 
شما جه اطلاعات دقیقی دارید؟» 

«اینطور که فهمیدم مستخدم مورد اعتماد پرنس مایکل مرحوم بوده.» 

«شاید این طور باشد. اما سعی کنید به اصل مطلب بی بر ید. از کسی که اطلاعاتی دارد 
مثل بارون لولو پرتیزل بپرسید. چه بسا که مدتی قبل خدمت می کرده. من شخصاً او را با صداقت 
می‌دانم. اما کسی چه می‌داند؟ پادشاه ویکتور انقدر استعداد دارد که بتواند خودش را در دل يك 
مستخدم باوفا جا کند.» 

«ایا واقعاً تصور می کنید که-» 

ابا تفت او را قطع کرد. «من کاملا صریح صحبت می کنم. یادشاه وب تور تمام دهنم 
را اشغال کرده. او را در همه جا می بینم. حتی در این لحظه از خودم می برسم - این مردی که با 
من صحبت می کند. این موسیو کید. ایا هیچ بعید نیست که همان پادشاه ویکتور باشد؟» 

انتونی اظهار نمود. «اوه. خداوندا. این فکر به نحو دردناکی در ذهن شما جا گرفته.» 

«قطعه برلیان به چه دردم می خو رد؟ پیدا کردن قاتل پرنس مایکل چه فایده‌ای برایم دارد؟ 
این کارها ارتباطی به من بیدا نمی کند و باید همکارم از اسکاتلندیارد به انها رسید گی کند که از 
وظایف اوست. من. به دلیل دیگر به انگلستان امده ام و فقط به يك دلیل, برای دیاش بادشاه 
یکیو و یرای دسنکر ی او با سر خ‌دست. چیز دیگری برایم مطر ح تت 

آنتونی سیگاری اتش زد و برسید. «خیال می کنید از عهده اش برائید؟» 

اون ار با دلسردی پاسخ داد. «از کا بدانم؟» 

انها به سمت ایوان جلوی قصر بازگشتند. کاراگاه باتل با حالتی بی‌روح در کنار پنجره 
ایستاده بود. انتونی گفت. «اين باتل درمانده را نگاه کنید. بيائید نزد او برویم و از اندوهش 
بکاهیم.» لحظه‌ای مکث کرد و افزود. «می‌دانید. شما هم تا حدودی رفتار عجیب و غریبی دارید. 
مويو لومواین.» 

«از جه نظر. موسیو کید؟» 

«خوب. اگر من جای شما بودم. تمایلی به نوشتن ادرس آن تکه کاغدی که به شما نشان دادم 
ظاهر می ساختم. شاید هیچ اهمیتی نداشته باشد کاملا قابل درك است. از سوی دیگر بعید 
نیست که واقعا بسیار بااهمیت باشد.» 
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لومواین با نگاهی استوار حدود یکی دو دقیقه به او نگاه کرد. سپس, با تبسمی مختصر, 
انیت دست عبت کت را ب عقب ا ری در زین سین یر اهن سیرک او این کنات تیا مدا 

نوشته شده بود: «هارست مير خیابان لانگ لی. داور*.» 

آنتونی گفت. «معذرت می خواهم. و می‌روم تا سری به باتل بزنم.» 

به باتل اظهار نمود. «خیلی به فکر فر و رفته‌اید.» 

«باید درباره مطالب زیادی فکر کنم. آقای کید. کارها جور درنمی‌ایند. به هیچ روی با هم 
جوا درنس اند 

انتونی سعی کرد او را دلداری بدهد. «همین طور است. اشکالی ندارد. باتل, اگر در نهایت 
کاری از پیش نرفت. شما همواره می‌توانید مرا دستگیر کنید. شما که رد پاهای مرا بیدا کرده 
بودید.» 

اما کاراگاه نخندید. پرسید. «اقای کید. ایا از دشمنانی که در اینجا هستند کسی را شناسائی 
کرده‌اید؟» 

آنتونی با لحن سبکبالی پاسخ داد. «به این نتیجه رسیده‌ام که مستخدم سوم از من خوشش 
نمی انت همه تلاش تقو وا کار می برد با ار غارف کردم سای عوردن ههن خوودارش کد 
جرا؟» 

کاراگاه باتل گفت, «رفته رفته نامه‌های بی نام و نشانی به دستم می‌رسد. یا بهتر بگویم نامه‌ای 
با اسم ساختگی.» 

«در باره من؟» 

باتل بدون آنکه پاسخ او را بدهد يك ورقه تاخورده را از جیبش بیرون کشید. و ان را به دست 
انتونی داد. روی ان دستخط ادم کم‌سوادی که از مداد استفاده کرده بود این کلمات دیده می شد: 
«مراقب اقای کید باشید. به نظر نمی رسد که ادم شریفی باشد.» 

انتونی لبخندی زد و ان را به او بازگرداند. «فقط همین؟ نگران نباشید. اقای باتل. شما که 
بهتر می‌دانید. من به راستی بادشاهی هستم با جهره‌ای مبدل.» 

انتون در حالی که سوت می نواخت قدم‌زنان به طرف ساختمان رفت. اما به محض انکه وارد 
اتاق خودش شد و در را از بشت سر بست. حالت چهره‌اش دگرگون گشت. چهره‌اش به خشکی 
و گرفتگی گرائید. با حالتی افسرده در کناره تختخواب نشست و چشم بر کف اتاق دوخت. با خود 
گفت. «اين طور که پیش می‌رویم شرایط هر لحظه بحرانی‌تر می‌شود. بايد دست به اقدام زد. 


احساس خطر می کنم-» 


°* Dover 
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حدود یکی دو دقيقه در همان خالت بسر برد. انگاه به طرف بنجره رفت. لحظاتی چند بدون 
هدف به بیرون نگاه کرد و ناگهان نگاهش در نقطه خاصی ثابت ماند. و چهره‌اش شکفته گشت. 
گفت. «البته. باغحه گلهای سر خ! خودش است! باغحه گل سر خ.» 

یکبار دیگر شتابان از پله‌ها پائین رفت و از يك در فرعی در جهت باغچه گل سرخ قدم 
برداشت. برای رسیدن به باغچه يك مسیر دایره مانند را طی کرد. در دو طرف ان دریچه‌های 
کوجکی وجود داشت. از دریجه انتهائی وارد شد و به جانب نقطه‌ای رفت که مردی همانند يك 
شاخص افتاب‌نما درست در وسط باغچه و بر فراز يك برآمدگی نشسته بود. 

درست با رسیدن انتونی بهانجاء رنگ از چهره ان مرد پرید و از مشاهده او در انجا به اندازه 
خود او دجار حيرت کیت نز پا لحن ارامی گفت. «اقای فیش. تصور نمی کردم به گلهای 
سرخ علاقه‌مند باشید.» 

آقای فیش گفت. «قر بان. من بی اندازه گلهای سرخ را دوست دارم.» 

انها همانند دو دشمنی که نیروی حریف را ارزیابی نمایند به یکدیگر نگاه کردند. انتونی 
گفت. «منهم همینطور.» 

(رحدی می گوئید؟» 

ا ۱ 

تبسم مختصری بر لبهای آقای فیش ظاهر شد. و در همان لحظه انتونی هم لبخندی زد. ظاهرا 
براشفتگی هر دو نفر فروکش نمود. آقای فیش یك سخنرانی کوتاه در مورد اسم گلها و ویزگی‌های 
طبیعی انها ايراد کرد. اندکی بعد صدای باندل به گوش رسید که از بنجره طبقه اول فر یاد کشید, 
اقای فیش, من عازم شهر هستم. شما هم می‌ائید؟» 

«متشکرم خانم ایلین. ولی.در اینجا کاملا راحتم.» 

«اقای کید. شما هم حتما نمی خواهید تصمیم خود را عوض کنید؟» 

انتونی خندید و سرش را به علامت منفی تکان داد. باندل نابدید شد. انتونی خمیازه‌ای کشید. 
«يك جرت خواب بعدازظهر از هر کاری بهتر است!» سیگاری بیر ون کشید. «شما که نباید کبر یت 
داشته باشید. این طور نیست؟» 

- اقای فیش یك قوطی کبریت به او داد. انتونی اندکی بعد از او تشکر کرد و قوطی کبریت 
را به اقای فیش پس داد. گفت. «گلهای سرخ. همگی قشنگ هستند. اما در این بعدازظهر علاقه 
بخصوصی نسبت به انها احساس نمی کنم.» 

غرشی ازان سو ی ساختمان ا کرش ودا وی نظر داد. «موتور اتومبیل او عجب صدای 
مهیبی دارد. تا چند لحظه دیگر از قصر خارج می شود.» 

انها اتومبیل باندل را دیدند که در قسمت ماشین‌رو محوطه به حرکت درامد. انتونی خمیازه 
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دیگری کشید. و به جانب ساختمان روانه گشت. از درب ورودی گذشت. به محض آنکه قدم به 
داخل ساختمان نهاد. انگار که به دونده‌ای تیزپا تبدیل گشت. با سرعت فراوان طول راهر و را طی 
کرده. خودش را به یکی از بنجره‌های جبهه مقابل رساند. و به ميان محوطه درختکاری شده پریدیم 
فی دات که باندل پس از گذشتن ن از درب بزرگ ورودی محوطه قصر باید مسیر دایره‌مانندی را 
طی کرده وازمیان دهکده بگذرد. 

در کمال ناامیدی می‌دوید. گریز در برابر گذشت زمان. زمانی که به دوا محوطه رسید 
صدای اتومبیل را از بیرون شنید. از روی دیوار پرید و خودش را به جاده رساند. با صدای بلند 
فر باد کشید. 

باتدل که آز دیدن انو هار رت کش پود ار انیت اممییل خوو را دون هجکو نه 
مشکلی متوقف سازد. آنتونی از یی اتومبیل دوید. در 1 را eT‏ به داخل آن در کنار 
باندل جای گرفت. 

گفت. «قصد دارم با شما به لندن بیایم. از اول هم همین نیت را داشتم.» 

باندل گفت. «شما ادم عجیبی هستید. آن چه چیزی است که در دست گرفته‌اید؟» 

انوي پاسخ داد. «فقط يك جوب کبریت.» 

آنتونی در حالی که فکر می کرد به چوب کبریت نگاه کرد. رنگ چوب ان صورتی و نوك ان 
زردرنگ بود. سیگار اتش نزده‌اش را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. و چوب کبریت را با احتیاط 


کامل در داخل جیب خود نهاد. 


فصل ۲۴ 


خانه‌ای در داور 


سس از انکه دو سه دفیفه سورع کت پاندل برسید, «اگر با سرعت پرانم شما ناراحت 
نمی شوید؟ کمی دیرتر از انکه فکر می کردم حرکت کردم.» 

اتوب انکاشت که سراعت ا مهای از آنتهم کد از اندازه معمول بوده. ولی اندکی بعد 
مسافتی. باندل حهت عبور از ميان دهکده نا گزیر گنت شتاب خود را اندك اندك کاهش دهد و 
گفت. «بعضی‌ها از شیوه رانندگی من وحشت دارند. مثل همین پدر مظلومم. هیچ نیرونی نمی تواند 
او را متقاعد کند که با من بياید.» 

آنتونی, شخصاً پیش خود فکر کرد که لرد کاترهم کاملا حق دارد. نشستن در کنار دست باندل 
برای مرد موقر میانسالی نظیر او هیچگونه لطفی ندارد. 

باندل در عبور از يك پیچ تند انچنان دوری زد که تمام فشار روی دو چرخ طرفین ان قرار 
گرفت و در دنباله سخنانش افزود. «اما گمان نمی کنم شما واهمه‌ای داشته باشید.» 

انوت با حالت تک اظهار کرد. «همان طور که می‌بینید. برای این کار دوره خو بی را 
گذرنده‌ام. از ان گذشته خودم هم عحله دارم تا زودتر برسم.» 

ات شتا برده پاسخ داد, «اوه. نه. شما را به خدا. همین طور هم سرعت ما خیلی زياد 
است.» 


باندل گفت. «از شدت کنحکاوی. درونم می سو زد و دلم می خواهد بدانم دلیل این خر وج 
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شتابزده چه می تواند باشد. اما خیال می کنم نباید ببرسم. تصور نمی کنم که شما از دست عدالت 
فرار کنید. درست نمی گویم؟» 

انتونی پاسخ داد. «زیاد مطمئن نیستم. بزودی خواهم فهمید.» 

باندل در حالی که فکر می کرد گفت. «ان مأمور اسکاتلندیارد. ان طور که فکر می کردم زیاد 
هم مظلوم و سر به‌زیر نیست.» 

«باتل مرد خو بی است.» 

«به نظرم می رسد که شما در امور سیاسی فعالیت کرده‌اید. اطلاعات زیادی هم از خودتان 
بر وز نمی دهید. درست نمی گویم؟» 

«خودم تصور می کردم که زیاد حرف می زنم.» 

سکوتی ميان آنها بدیدار گشت تا باندل بتواند از سه اتومبیل دیگر سبقت بگیرد. ر بس آنگاه 
ناگهان برسید: «جند مدت از اا شتا نا ورجا می گذرد؟» 

اشر در کمال درستی گفت. «پاسخ به این برسش جندان اسان نیست. در حقیقت او را 
خیلی کم می بینم» و با این حال به نظر می رسد که از خیلی وقتها پیش او را می شناختم.» 

باندل سری تکان داد و اظهار نمود. «ویرجینیا داناست. همیشه حرفهای بی سر وته می گو ید. 
اما به هر حال داناست. یقین دارم در هرزوسلواکیا دوره خوبی را گذراند. اگر تیم ریویل زنده 
می‌ماند زندگی اش با موفقیت همراه می شد- آن هم به خاطر ویرجینیا. ویرجینیا برای او از هیچ 
کوششی دریغ نورزید. هر کاری از دستش ش برآمد انجام داد- و من می دانم به چه دلیل.» 

آنتونی محکم روی صندلی نشسته و چشم به مقابل خود دوخته بود. «برای اينکه به او علاقه 
داشت؟» 

«نه, برای اینکه علاقه نداشت با مق من و ندا وبر خا او را دوست نداشت- هیجوقت 
عا شقش نبود. و با این حال از هیچ کوششی برای موفقیت او دریغ نکرد. ویرجینیا چنان زنی است. 
اما در این مورد اشتباه نکنید. ویرجینیا هرگز عاشق تیم ریویل نبود.» 

اون را به سوی او بر گرداند. «مثل اینکه نسبت به او خیلی مثبت فکر می کنید.» 

دستهای کوچك باندل به فرمان اتومبیل محکم شده و حالت چهره‌اش از عزم راسخ او خبر 
می‌داد. 

«چیزهای زیادی نمی‌دانم. زمانی که ازدواج کرد من کودکی بیش نبودم. اما یکی دو مطلب 
شنیدم» و با شناختی که از ویرجینیا دارم می‌توانم انها را به اسانی در کنار یکدیگر قرار بدهم. تیم 
ریویل عاشق ویرجینیا شد اهل ايرلند بود. و ضمنا جداب. که سعی می کرد خودش را خوب 
جلوه بدهد. ویرجینیا خیلی جوان بود- هجده ساله. به هر کجا که می‌رفت تیم در برابرش ظاهر 
می شد و از هر گنه وسیله‌ای برای ابراز علاقه به او استفاده می کرد حتی تهدید به خودکشی. 
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دخترها این چیزها را باور می کنند- یا معمولا این طور است. ویرجینیا دچار اين توهم شد که رفا 
مورد پرستش مردی قرار گرفته. با او ازدواج کرد- و برای هميشه نقش يك فرشته را ایفا کرد. اگر 
عاشق شوهرش می شد حتی نیمی از فدا کاری‌هایش را هم انجام نمی‌داد. در وجود او پلیدی‌هائی 
هم دیده می شود. ولی باید يك نکته را به شما یاداوری کنم- از ازادی اش لذت می برد. و هیچ کس 
نمی‌تواند او را متقاعد سازد که از ازادی‌اش دست بردارد.» 

اي به ارامی گفت. «نمی‌دانم چرا شما همه این مطالب را به من می گوئید.» 

«شناختن دیگران جالب توجه می‌باشد. این طور نیست؟ البته شناختن بعضی‌ها.» 

«دلم می خواست منهم چیزهائی بدانم.» 

«ویرجینیا خودش هیچوقت این مطالب را به شما نخواهد گفت. ویرجینیا زن دلر بانی است.» 

انتونی هنوز هم در حيرت بسر می برد. نمی‌توانست دریاید باندل به چه علت ان همه 
اطلاعات را بدون انکه او سؤال کرده باشد بازگو نمود. به هر حال آنتونی از دانستن آنها احساس 
حشنودی کرد. 

باندل اه کشید. «از اینجا قطار عبور می کند. تصور می کنم که اکنون باید با احتیاط بیشتری 
رانندگی کنم.» 

انتونی نظر او را تأیید کرد. «احتیاط ضر ورت دارد.» 

نظرات او و باندل در زمینه رعایت احتیاط در رانندگی زیاد هم هماهنگی نداشت. سرانجام 
بس از بشت سر نهادن خطوط راه‌اهن, وارد خیابان اکسفورد شدند. باندل برسید. «میل دارید شما 
را کجا پیاده کنم؟» 

«فرقی نمی کند. شما کدام مسیر را دنبال خواهید کرد؟» 

مسیر ناأیتز بر یج.» 

«بسیار خوب. مرا در کنار هایدبارك بیاده کنید.» 

باندل اتومبیلش را در نقطه مزبور نگهداشت و گفت. «خداحافظ. راستی چگونه به قصر 
برمی گردید؟» 

«راهی برای برگشتن پیدا می‌کنم, بی اندازه سهاسگزارم.» 

باندل سری تکان داد و اتومبیل را به حرکت دراورد. انتونی لحظه‌ای بعد يك تاکسی صدا زد 
و آدرس ایستگاه ویکتوریا را به راننده داد. در ایستگاه ویکتوریا از تاکسی پیاده شد و ساعت 
حرکت قطار بعدی را به داور جویا شد. از بدشانسی او قطار جند لحظه قبل حرکت کرده بود. 

برای سوار شدن به قطار بعدی ناگزیر گردید حدود یکساعت با ابروهای گره خورده اش در 
ایستگاه قدم بزند. یکی دو بار از روی دلتنگی سرش را به چپ و راست حرکت داد. مسیر لندن تا 
داور را بدون هیچگونه حادثه‌ای طی کرد. به محض رسیدن به انجا بی درنگ از ایستگاه قطار خارج 
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شد. و سپس, ناگهان گوئی چیزی به یادش امده باشد. به سمت عقب بر گشت. با گرفتن سراغ 
جاده لانگ لی هارست میر. تبسم مختصری بر لبايش جای گرفت. 

این جاده تا حدودی طولانی است و به خارج شهر منتهی می گردد. باربر ایستگاه قطار 
توضیح داد که هارست مير اخرین مکانی است که در ان جاده وجود دارد. انتونی با قدمهائی 
سنگین و استوار در طول ان به راه افتاد. چین مختصری در پیشانی اش پدیدار گشت. با این حال 
همانند تمام مواقعی که بر وز خطری در پیش باشد. رفتاری باوقار در پیش گرفت. 

هان کر که اریز کته برد ها رس خر سا فان بعاده ایک ان برو او ا 
دیدن ان پیش خود حدس زد که چند سالی خالی از سکنه بوده است. يك در اهنی بزرگ با صدای 
خش خش لولاهای ان باز شد. و اسم روی جعبه بست ان به اندازه قابل توجهی پاك شده بود. 

انتونی زیر لب با خود گفت. «يك جای دورافتاده و جائی بسیار مناسب.» 

یکی دو دقیقه در برابر ان ملك ایستاد. نگاه نندی به جپ و راست جاده انداخت ‏ که محان 
بسیار خلوتی بود- وانگاه به آرامی از لای در وارد شد و قدم به مسیر ماشین‌روی آن نهاد که در 
ان غلف سر دد برت هور از شا سا تیا نداضان ان مقداری فاصله داشت. هیچ صدائی از 
هیچ کجا شنیده نمی شد. برگهای زرد شده از شاخسارها جدا شده و با صدای خشکی که سکوت 
انجا را بهم می‌ریخت روی زمین فر و می افتادند. انتونی به راه افتاد و تبسمی در چهره‌اش ظاهر 
شد. «حالت عصبی. تا به حال هیچوفت این حالت را نداشتم.» 

مسیر راه ماشین‌رو را در پیش گرفت. در قسمتی که مسیر پيچ می‌خورد. به داخل درختان و 
بوته‌ها رفت تا کسی او را نبیند. ناگهان توقف نمود. و از لابلای شاخ و بر گها چشم به ساختمان 
دوخت. صدای بارس کردن سگی به گوش رسید. اما صدای نزدیکتر ی بوذ که اتونخة انتو زا جلب 
۳ 

گوشهای تیز او دچار اشتباه نشده بودند. مردی کوتاه‌قد. فربه که ظاهر او نشان می داد 
غرانگلیسی است. به سرعت از نبش ساختمان بیرون آمد. بدون انکه توقف نماید ساختمان را 
دور زد و دوباره نابدید شد. 

۳ سر ی تکان داد. با خود گفت. «نگهبان. انها کاملا مراقب هستند.» 

با رفتن او انتونی به راه خود ادامه داد. در جهت چپ ساختمان, و به دنبال رد بای نگهبان. 
سعی کرد هیچگونه صدائی از راه رفتن خود ایجاد ننماید. 

دیوار ساختمان در سمت راست او قرار داشت. و در این هنگام به مکانی رسید که نور 
متراکمی بر مسیر گذرگاه می‌تابید. صدای گفتگوی چندین مرد به روشنی شنیده می شد. اندکی 
به پائین خم شد تا کسی او را نبیند و سرش را به آرامی از زیر پنجره به بالا گرفت. سرش را با 
احتیاط فراوان به لبه بنجره رساند تا نگاهی به داخل سالن بیندازد. 
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تعدادی مرد در پشت میزی نشسته بودند. چهار نفر از انها تنومند و درشت‌هیکل, با صورتهای 
استخوانی کشیده. و چشمهائی شبیه به اهالی مجارستان. دو نفر دیگر با هیکلهای کوچکتر و 
چهره‌های تیز. به زبان فرانسوی با هم صحبت می کردند. ولی چهار مرد درشت هیکل لحنی خشن 
و نامطمئن داشتند. 

یکی از انها با حالتی خروشنده گفت. «رئیس؟ چه موقع قرار است اینجا بیایه؟» 

انکه هیکل کوجکتری داشت شانه‌هایش را بالا انداخت. «باید به زودی بیدایش شود.» 

همان مرد قبلی باز هم به صدا درامد. «حالا موقعش رسیده. تا به حال این رئیس شما را 
ندیده‌ام» اماء اوه» در این روزهای خسته‌کننده انتظار, چه کارهای بزرگ و شکوهمندی که 
نمی توانستیم انجام بدهیم!» 

مرد کوچك اندام گفت. «نادان. تو و دوستان عزیزت تنها کار بزرگ و باشکوهی که 
می توانستید انجام بدهید ان بود که پلیس شما را دستگیر کند. شما گوریل‌های کله‌پوك.» 

مردك درشت‌هیکل دیگری به خروش امد. «اها! به رفیق من توهین می‌کنی؟ مواظب حرف 
زدنت باش وگرنه علامت سر خ‌دست را روی گلویت می گذارم.» 

به حالتی نیم خیز با چشمهای خشمگین به مرد فرانسوی نگاه کرد. اما یکی از همراهانش 
او را به عقب کشید. با صدائی خش خش مانند گفت» «دعوا نکنید. ما باید با هم کار کنیم. همه 
می‌گویند. این پادشاه ویکتور بهیچ وجه از نافرمانی نمی گذرد.» 

در میان تاریکی, انتونی صدای بای نگهیان را شنید که باز هم به سوی او می آمد. و خود را 
در بشت بوته‌ای مخفی ساخت. 

یکی از افراد داخل سالن برسید. «آن کیست؟» 

«کارلو است ‏ در اطراف ساختمان نگهبانی می دهد.» 

«اوه! زندانی در چه حالی است؟» 

«حالش خوب است - به زودی حالش بهتر خواهد شد. ضر به‌ای که بر سرش زده ایم بتدر یج 
اثر آن از بین می رود.» 

اتوب ارام عقب کشید. با خود زمزمه کرد. «خدایا! عجب ارادلی هستند. با بنجره باز از 
اقداماتشان صحبت می کنند. وان کارلوی کله‌بوك مثل يك فیل ساختمان را دور می زند- 
چشمهایش شبیه خفاش است. و برای مراسم تاجگذاری. اهالی هر زوسلواکیا و فرانسوی‌ها در 
برابر هم جبهه‌گیری کرده‌اند. این طور که به نظر می‌رسد ستاد فرماندهی بادشاه ویکتور در 
شرایط خطرناکی قرار گرفته. برای من سر گرمی جالبی خواهد شد. بايد به انها درس حو بی بدهم. 
برای من سرگرمی جالبی خواهد شد.» 

در حالی که تبسمی بر لب داشت. حدود يك دفیقه بی اراده در انجا ایستاد. از جائی بر فراز 
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سر او صدای مبهمی به گوش نشا انون سر بلند کرد. باز هم همان صدا شنیده شف اون 
بی‌درنگ به چپ و راست خود نگاه کرد. کارلو هنوز از دور زدن فراغت نیافته بود. از شاخه‌های 
درختان بالا رفت و در کمال مهارت. خودش را به کناره پنجره طبقه بالا رساند. پنجره بسته بود 
اما با وسیله تیزی که در جیب داشت توانست چفت ان را بگشاید. 

يك دقيقه صبر کرد و گوش فراداد. پس انگاه با سبکبالی به داخل اتاق برید. در گوشه اتاق 
تختخوابی قرار داشت و روی ان مردی دراز کشیده بود. 

انتونی بالای سر او رفت. و نور چراغ دستی اش را روی چهره او متمرکز ساخت. چهره اش 
غیرانگلیسی به نظر می‌رسید. رنگ بریده و از حال رفته. و سرش را باندییچی کرده بودند. دستها 
ها هر تشه ود لون فشک نه جرک به اتون ره مان 

اوی روئ اوقم شد .و کزست کر همین اهتگام صدائی از نت سس خود شید و با نك 
حرکت به گوشه‌ای جست زد و دست در جیب فر و برد. 

اما دستور قاطعی او را میخکوب ساخت. «دستها بالا. بسر. توقع نداشتی مرا در اینجا ببینی. 
ولی من سوار همان قطاری شدم که شما در ایستگاه ویکتوریا سوار شدید.» 

این مرد کسی جز اقای هیرمن فیش نبود که در کنار در ایستاده بود. لبخندی بر چهره داشت 


وسل اش زنگ بزرگی در دست. 


فصل ۲۵ 
سه‌شنبه شب در چیمنیز 


لرد کاترهم. ویرجینیا و باندل پس از صرف شام به سالن کتابخانه رفتند. شامگاه سه‌شنبه 
بود. حدود سی‌ساعت از عزیمت تن کل نت 

باندل دست کم هفت بان از کات ا را به هنگام بیاده شدن در حاشیه هایدبارك 
تکرار کرده بود. 

ویرجینیا در حالی که می اندیشید تکرار نمود. «من می‌توانم راه بازگشتم را پیدا کنم. این طور 
که معلوم است خودش تصور نمی کرد رفتنش تا این اندازه به درازا بکشد. و هیچکدام از وسائلش 
را هم از اینجا نبرده.» 

«به شما نگفت قصد کجا دارد؟» 

ویرجینیا به روبروی خود چشم دوخت. «نه. چیزی به من نگفت.» 

یکی دو دقیقه سکوت برقرار شد. اندکی بعد لرد کاترهم لب به سخن گشود. «بطور کلی اداره 
كردن يك هتل بهتر از اداره كردن يك ملك ییلاقی است.» 

(«یعمی - » 

«باید اعتراف کنم که بیست و جهار ساعت گذشته برایم با ارامش همراه بود- آرامش مطلق. 
نه از اراذل خبری بود. نه از خشونت. نه از کارآگاه‌ها و نه از امریکائی‌ها. ولی نگرانیم از انست 
که دیر یا زود سر و کله یکی از انها پیدا شده و همه چیز بهم بریزد.» 

باندل گفت. «خوب. سر و کله هیچ کس بیدا نشده. ما را کاملا تنها گذاشته‌اند در حقیقت ما 
را فراموش کرده‌اند. نابدید شدن فیش خیلی عجیب است. ایا حرفی به شما نزد؟» 
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«حتی يك کلمه. اخرین دفعه‌ای که او را دیدم. بعدازظهر دیر وز بود که در باغجه گلهای سرخ 
قدم می زد و یکی از ان سیگارهای مزخرف را دود می کرد. پس از ان انگار که اب شد و به زمین 
فر ورفت.» 

باندل لحن خوش بینانه‌ای ارائه کرد. «ای کاش کسی او را دزدیده باشد.» 

پدرش با چهره‌ای حزن‌آور گفت. «تا یکی دو روز دیگر, باید منتظر باشیم تا مأمور 
اسکاتلندیارد بیاید و کف دریاچه را برای پیدا کردن جسدش جستجو کند. سزای من همین است. 
من باید به خارج از کشور سفر کرده و مراقب سلامتی ام می‌شدم. و نباید اجازه می‌دادم اختیارم 
به دست جرج لوماکس دیوانه بیفتد. من-» 

با پیدا شدن سروکله تری ول, کلام لرد کاترهم ناتمام ماند. پرسید. «خوب. چه خبر شده؟» 

عالیجناب. کاراگاه فرانسوی امده. و تقاضا دارد چند دقیقه با شما صحبت کند.» 

لرد کاترهم گفت, «به شما نگفتم؟ می‌دانستم عاقبت چه خواهد شد. جسد ورم کرده فیش را 
در حوض طلائی بیدا کرده‌اند.» 

تری ول در کمال ادب و احترام. نظر او را به مطلب اصلی جلب نمود. «عالیجناب. اجازه 
می‌فرمائید شما را ببیند؟» 

«یله. بله. به اینجا راهنمائی اش کن.» 

تری‌ول از سالن بیرون رفت. یکی دو دقیقه بعد بازگشت و اقای لومواین را همراه آورد. 
چهره مرد فرانسوی خیر از هیجان درون او می‌داد. 

لرد کاترهم گفت. «عصر بخیر اقای فان میل دارید گلوئی تازه کنید؟» 

لومواین در برایر ان دو خانم ادای احترام نمود. «سپاسگزارم. سرانجام پیشرفتی حاصل شد. 
در تحت این شرایط, به نظرم رسید که بد نباشد شما هم از کشفیات من اگاه شوید کشفیات 
بسیار شگرفی که در طول بیست و چهار ساعت گذشته به انها نائل گشتم.» 

لرد کاترهم گفت. «من خیال کردم موضو ع بااهمیتی در جای دیگری اتفاق افتاده.» 

«عالیجناب. بعدازظهر دیروز یکی از مهمانان شما با شیوه بسیار عجیبی از قصر فرار کرد. 
بايد خدمت شما عرض کنم که من از همان ابتدا به او مشکوك شدم. اکنون مردی در اینجا هست 
کار دبا ترش ره اید ار دو ماه نش در اف تفای ونی بود مش از انب کا ټوو 

ویرجینیا نفس تندی کشید. چشمهای مرد فرانسوی برای چند لحظه با تردید بر او خیره 
ماند. سرانجام ادامه داد: «پیش از ان کجا بود؟ هیچکس نمی‌داند. و او همان مردی است که من 
در جستجویش می‌باشم- بانشاط, بی‌باك. نترس, و کسی که جرأت هر کاری را دارد. چندین 
تلگراف پشت سر هم فرستادم. ولی هیچ نشانه‌ای از زندگی پیشین او به دست نیامد. ده سال قبل 
در کانادا بود. بله, ولی از ان به بعد- نامشخص. شك و تردید من شدت گرفت. روزی تکه کاغذی 
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پیدا کردم که اخیرا از آنجا گذشته بودم. این تکه کاغذ آدرسی دارد- آدرس ساختمانی در داور. 
اند کی بعد. برحسب اتفاق. ان تکه کاغذ از دستم افتاد. از دورادورء بوریس را ديدم همان مرد 
تبعه هر زوسلواکیا, که ان تکه کاغذ را برداشت و به اربايش داد. از طرف دیگر تردید ندارم که این 
بو ریس اورف است که برای رفقای سرخ دست کار می کند. ما خبر داریم که گروه رفقای 
سرخ‌دست در این عملیات با پادشاه وی شهدت هد اک ورین ترا کدرا بها غوران 
رئیس خود شناسائی می کند. ایا همان کاری را که انجام داده بود نمی داد - یعنی اعلام 
وفاداری؟ چرا باید او خودش را به يك مرد بیگانه بی ارزش تسلیم نماید؟ باید خدمت شما عرض 
کنم که این نکته بسیار مشکوك است. بسیار مشکوك. 

«اما در عین حال خلع سلاح شده‌ام, زیرا انتونی کید خودش این تکه کاغذ را پیشم اورد و 
پرسید که ایا از دستم رها شده یا خیر. همان طور که عرض کردم خلع سلاح شده‌ام- اما نه بطور 
کامل! جرا که بعید نیست بی گناه باشد. یا انکه از زرنگی فوت‌العاده او سرچشمه گرفته باشد. 
البته. من انداختن آن را انکار کردم. ولی ضمناً خودم پیاده راه افتادم و تحقیق کردم. فقط امروز 
توانستم خبرهائی کسب کنم. ان خانه‌ای که در داور قرار دارد به سرعت تخلیه شده بود. اما از 
بعدازظهر دیر وز گروهی از خارجیان ان را اشغال کرده‌اند. بدون هر گونه تردیدی انجا باید ستاد 
فرماندهی بادشاه ویکتور قرار گرفته باشد. اکنون به اهمیت این نکته‌ها توجه بفرمائید. بعدازظهر 
دیروز آقای کید با عجله از اینجا می گریزد. از همان لحظه‌ای که ان کاغذ بیدا شده او بايد دریافته 
باشد که بازی خاتمه پذیرفته. او به داور می رسد و دارودسته‌اش بی درنگ متفرق می گردد. حرکت 
بعدی چه خواهد بود. هنو ز نمی‌دانم. انچه مسلم است اینست که اقای انتونی کید به اینجا باز 
نخواهد گشت. اما با شناختی که من از پادشاه ویکتور دارم, مطمئن هستم که پیش از متفرق 
ساختن افرادش یکبار دیگر برای پیدا کردن جواهر تلاش خواهد کرد. و این هر زمانی که رخ 
بدهد من او را دیشک خواهم ساخت!» 

ویرجینیا ناگهان از جایش بلند شد. عرض سالن را پیمود و به ان سوی ان رفت و هنگامی 
که لب به سخن گفتن گشود لحنی همانند فولاد سخت داشت. «شما به نظر من, يك مطلب را 
نادیده گرفته‌اید. آقای لومواین. اقای کید تنها مهمانی نیست که از بعدازظهر دیر وز بطو ر مشکوکی 
قصر را ترك کرده.» 

«مقصود شما. اینست که-؟» 

«مقصودم اینست که گفته‌های جنابعالی عینا در مورد شخص دیگری هم صدق می کند. درباره 
اقای هیرمن فیش جه نظر ی دارید؟» 

«اوه. اقای فیش!» 

له اقا نے اا ها روان در هنان کی ازل به ما کف که تاره وروی از 
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آمریکا به انگلستان آمده؟ بنابراین اقای فیش هم از امریکا به انگلستان آمده. درست است که با 
خودش معرفی نامه‌ای از يك شخصیت برجسته همراه دارد. اما این اقدام برای مردی همانند پادشاه 
ویکتور قطعا به راحتی امکان‌بذیر است. او بدون تردید با وجود انجه که وانمود می کند باید 
شخصیت دیگری داشته باشد. لرد کاترهم خاطرنشان ساخته است که هنگام بحث پیرامون 
نخستین انتشاراتی که ظاهرا به همین منظور به اینجا امده بود. بدون انکه اظهار نظری بنماید 
فقط نقش شنونده را اجرا کرده است. و چندین مورد مشکوك دیگر هم بر علیه او وجود دارد. در 
شب وقو ع جنایت چراغی در اتاق اوروشن شد. پس از ان بر ویم به سراغ شامگاهی که حادثه‌ای 
در سالن کنفرانس روی داد. وقتی که من به او در ایوان جلوی ساختمان برخوردم لباس کامل بر 
تن داشت. او ضمنا می تواند همان کسی باشد که تکه کاغذ از دستش رها شده. شما که خودتان 
آقای کید را در حال انداختن تکه کاغذ ندیدید. چه بسا که اقای کید به داور رفته باشد. جنانحه 
فة باد ضرفا به دلیل انجام بررسی می‌باشد. شاید هم او را در انجا دستگیر کرده‌اند. من 
می‌گویم که اقدامات اقای فیش خیلی بیشتر از کارهای اقای کید مشکوك جلوه می کند.» 

صدای مرد فرانسوی بی درنگ در سالن طنین افکند: «از دیدگاه شما. مادام ممکن است 
همان طور باشد. من بحثی ندارم. و باید اعتراف کنم که اقای فیش هم به انچه که تظاهر می کند. 
خودش نیست.» 

«خوب. در اینصورت؟» 

«اما این موضو ع چیزی را تغییر نمی دهد. عنایت بفرمائید. مادام, اقای فیش یکی از مأموران 
بینکرتون است.» 

لرد کاترهم فر یاد کشید. «جه گفتید؟» 

«بله, لرد کاترهم. او برای دنبال کردن رد پای پادشاه ویکتور به اینجا امده. من و کاراگاه 
باتل مدتی است از این ماجرا باخبر یم.» 

ویرجینیا حرفی نرد. به آرامی هرچه تمامتر دوباره در جای خودش نشست. با همان چند کلمه. 
آنچه را که با دقت کامل روی هم انباشته بود. فر وریخت. 

روانش .شاش را سس گرفح: «ببینید. همه ما اطلاع داشتیم یم که بادشاه ویکتور به قصر 
چیمنیز خواهد امد. این تنها محلی بود که یقین داشتیم او را دستگیر خواهیم کرد.» 

ویرجینیا سر بلند کرد و برق بخصوصی در چشمهایش درخشیدن گرفت. و ناگهان خندید. 
گفت. «هنوز هم که موفق به دستگیر ی اش نشده‌اید.» 

لش رش با کنجکاوی به او نگاه کرد «نه. مادام. ولی وکوین خواهم کرد.» 

«شهرت اتف انشت کة از همه زرنگتر است. درست نمی گویم؟» 

چهره مرد فرانسوی به واسطه خشم به تیرگی گرائید. دندانهایش را به یکدیگر فشار داد و 
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گفت. «اين دفعه. با دفعات قبلی فر ق دارد.» 

رو کار کت و ا ر ان اس سا ت اتا فا رای ووا ا 
گفتید از دوستان قدیمی شماست؟» 

" ویرجینیا با لحنی مصمم پاسخ گفت. «به همین دلیل است که تصور می کت موسیو لومواین 

قطعا دجار اشتیاه شده‌اند.» 

ویرجینیا به جشمهای میخکوب شده کارا گاه نظر افکند. اما کاراگاه ظاهر | از دگرگونی 
شدیدی رنج می برد. «زمان نشان خواهد داد. مادام.» 

ویرجینیا در این هنگام سوال کرد. «ایا شما وانمود می کنید که پرنس مایکل را هم او به قتل 
رسانده ؟» 

و 

اما ور نها سرش را به هاه اکت کان 5ا واو کا ای خر ا ار این یف که یگ 
خودم یقین دارم. اتشان کید هرگز پرنس مایکل را به قتل نرسانده.» 

لومواین اگاهانه به او نگاه می کرد. با صدای آرامی گفت. «مادام. این امکان وجود دارد که 
حق با شما باشد. فقط در حد يك احتمال. چه بسا که ان مرد هر زوسلواکیائی. یعنی بوریس, به 
خاطر نافرمانی مبادرت به شليك گلوله کرده. کسی جه می‌داند. ممکن است پرنس مایکل او را 
بیش از اندازه تحت فشار قرار داده بود و مردك به این وسیله انتقام گرفته.» 

لرد کاترهم گفته کاراگاه فرانسوی را مورد تأیید قرار داد. «فیافه‌اش شبیه ادم کش‌هاست. 
یقین دارم هر وقت که از کنار مستخدم‌های قصر عبور می کند همه انها را به وحشت می اندازد.» 

لومواین گفت. «خوب. حالا باید به دنبال کارهایم بروم. احساس کرده بودم که وظیفه دارم. 
عالیجناب. شما را از حقایق آگاه سازم.» 

لرد کاترهم پاسخ داد. «بسیار لطف کردید. بسیار خوب. خداحافظ.» 

به محض انکه کاراگاه از سالن خارج شد و در را بست. باندل گفت» «من از این مرد 
وسن ری اصلا خوشم نانك ای کاش تون او را سر جایش بنشاند. خیلی دلم می‌خواهد 
عصبانی شدنش را ببینم. ویرجینیا, نظر شما در این موارد چیست؟» 

ویرجینیا گفت. «نظر ی ندارم. احساس خستگی می کنم. بهتر است بر وم و بخوابم.» 

لرد کاترهم گفت. «نظر بدی نیست. ساعت يازده و نیم است.» 

همچنان که ویرجینیا عرض راهروی عریض را طی کرد. چشمش به شبح سیاه و درشتی 
افتاد که برای او ظاهرا غر يبه نبود و می‌رفت که از در فرمی خارج شود. بی درنگ ویرجینیا صدا 
زد. «کارا گاه باتل.» 

آن شبح که کسی جز کاراگاه نبود. با حالتی آميخته به بی‌میلی از سرعت قدمهایش کاست. 
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«بله, خانم ریویل؟» 

«آقای پوت اه لحه فل اا پود هی کی ید یه عم بک ید او ایت دار یاف 
درست است. که اقای فیش کاراگاه آمر یکائی است؟» 

کاراگاه باتل با اشاره سر تأبید کرد. «درست است.» 

«ایا شما از همان اول خبر داشتید؟» 

باز هم کاراگاه باتل با اشاره سر تأیید کرد. 

ویرجینیا برگشت که به طرف بله‌کان برود. «که این طور. متشکرم.» 

تا ان لحظه نمی خواست باور کند. و در این هنگام - ؟ 

در اتاق خودش همچنان که جلوی میز توالت نشسته بود. این سؤال را مو رد تجزیه و تحلیل 
قرار داد. هر کدام از کلمات آنتونی را که قبلا شنیده بود با اعتبار تازه‌ای به خاطر آورد. آیا این 
همان «مبادله‌ای» بود که از آن صحبت کرده بود؟ 

کاری را که رها کرده بود. اما در آن صورت - 

صدای نااشنائی جریان منظم فکری او را برهم زد. بی اراده سرش را بلند کرد. ساعت طلائی 
کوچك او خبر داد که يك ساعت از نیمه‌شب سپری گشته. حدود دو ساعت از اندیشیدن او در 
همان حالت ی کشت 

باز هم همان صدا تکرار شد. ضر به‌ای تند بر شیشه بنجره. ویرجینیا به طرف بنجره رفت و 
آن را گشود. در ان پائین شبح بلندقدی دید که برای برداشتن يك مشت سنگ‌ریزه روی زمین خم 
شده بود. 

ضر بان قلب ویرجینیا شدت گرفت - اندکی بعد توانست نست ان شبح تنومند را شناسائی کند که 
کسی جز بوریس هرزوسلوا کیانی نبود. 

ویرجینیا با صدای اهسته‌ای برسید. «بله, جه خبر شده؟» 

دران لخظه از [نکه بور سی شک رها را به شه ن او ات اند ااا تىد 
دوباره با عجله برسید. «جه خبر شده؟» 

بوريس با صدای اهسته‌ای که به وضو ح شنیده می‌شد گفت. «من از جانب ارباب می ایم. 
او مرا به دنبال شما فرستاد.» 

«به دنبال من فرستاد؟» 

«بله. مرا به دنبال شما فرستاد. بادداشتی برای شما اورده‌ام. برایتان پرتاب می کنم.» 

جینیا اندکی به عقب رفت. و کاغذ مجاله شده‌ای که سنگی در میان ان قرار داشت درست 

جلوی بای او به زمین افتاد. زرخ اور برداشت و شروع به خواندن کرد. انتونی چنین نوشته 
بود: ویرجینیا, من در جای سختی هستم اما تلاش م یکنم تا موفق شوم. ایا ممکن است به من 
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اعتماد کرده و نزد من بیائید؟ 

ویرجینیا حدود دو دقیقه, بدون انکه حرکتی نماید. در همان جا میخکوب شد. و چندین دفعه 
آن کلمات را مر ور نمود. 

سر بلند کرد. نگاهی په وسایل لوکس اتاق خواب انداخت گوئی که با نگاه تازه‌ای به آنها 
می‌نگرد. انگاه از روی بنجره به بیر ون خم شد. برسید. «باید چه کار بکنم؟» 

«ان دو کاراگاه در آن طرف ساختمان هستند. بعد از سالن کنفرانس. شما به طبقه یائین بیائید 
و از در کناری خارج شوید. من آنجا منتظر خواهم بود. يك اتومبیل در ان طرف اماده کرده‌ام.» 

ویرجینیا سری تکان داد به سرعت لباس مناسیی به تن کرد و کلاهی هم برداشت. انگاه در 
حالی که تبسمی بر لب داشت. یادداشت مختصری خطاب به باندل نوشت و ان را به بالای 
تختخواب سنجاق کرد. 

بدون سروصدا از پله‌کان پائین رفت و چفتهای درب کناری را گشود. فقط لحظه‌ای مکث 
کرد. سپس, با سری افراشته, درست به رسم نياکانش که در جنگهای صلیبی اختیار می کردند. از 
ساختمان خارج ۳ 


فصل ۲۶ 
سیزدهم اکتبر 


ساعت ده صبح چهارشنبه سیزدهم اکتبر. انتونی کید وارد هتل هریج شد و سراغ بارون لولو 
پریتزل را گرفت که در یکی از اتاقهای ان سکونت داشت. 

یس از سهری شدن زمان انتظار قابل توجه و خسته کننده‌ای. اتوت را به محل اقامت او 
راهنمائی کردند. بارون با ظاهری مرتب و اراسته روی فرش کف اتاق ایستاده بود. کاپیتان 
اندراسی هم به همان ترتیب. ولی با چهره‌ای خصمانه در انجا حضور داشت. 

همان ادای احترام همیشگی. جفت شدن پاها و احوالهرسی متداول انجام شد. انتونی در این 
هنگام سعی نمود جانب احتیاط همیشگی را رعایت نماید. در حالی که کلاه و عصایش را روی 
میز قرار می داد اظهار نمود. «بارون. امیدوارم مرا به خاطر اینکه اول وقت خدمت شما رسیدم 
پبخشید. راستش را بخواهید. امده‌ام تا معامله کوچکی پیشنهاد بدهم.» 

بارون گفت. «ها! که این طور؟» 

کاییتان انترانتیه کا هنور توا نتسه بود رویدهای کین خود دزمورد انقش عله اند 
مشکوك نگاه می کرد. 

انتونی گفت. «معامله براساس اصل اساسی عرضه و تقاضا. شما به چیزی نیاز دارید که در 
اختیار شخص دیگری است. تنها موضوعی که باید مطر ح گردد قیمت است.» 

بارون با دقت به او نگاه می کرد. اما از اظهار نظر خودداری نمود. آنتونی بی‌درنگ افزود. 
«میان يك اشراف زاده هر زوسلواکیائی و يك مرد باشخصیت انگلیسی تفاهم به راحتی امکانهذیر 


است.» 
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رنگ چهره‌اش اندکی به سرخی گرائید. ادای اینگونه کلمات از زبان يك نجیب زاده چندان 
اسان نیست. اما او از قبل دریافته بود که بیان اینگونه کلمات در ذهنیت بارون تأثیر شگرفی دارد. 
در حقیقت دکاوت او موثر واقع شد. 

بارون در تأیید گفته‌های او سر تکان داد. «همین طور است. کاملا درست است.» 

حتی به تدریج از جبهه‌گیری کاپیتان اندراسی نیز تا حدودی کاسته شد و او نیز سری تکان 
داد. انتونی گفت. «بسیار خوب. بیش از این حاشیه‌پردازی نخواهم کرد-» 

پارون صحبت اور قطع کرد. «مقصود شما از حاشیه‌پردازی چیست؟ خوب متوجه نمی شوم.» 

فا ادامه کلام. بارون. طبق روال انگلیسی صریح» شما به کالاهانی نیاز دارید. ما انها را 
در اختیار داریم! محموله اماده اس اما بهای آن روشن بيست . مقصود از محموله. همان حرب 
زفادار هر زوسلواکیا است: شما در عال.خاضر رتاه سباسی بیاتیة اساسی زا در اعتار ندارید. 
شما منهای يك پرنس! فرض کنیم- فقط فرض, که من بتوانم برای شما پرنسی جور کنم؟» 

کاییتان اندراسی. با حرارت دستی به سبیل‌هایش کشید و گفت. «قر بان. لحن کلام ا 
اهانت امیز است!» 

انتونی پاسخ داد. «به هیچ وجه. سعی من اینست که كمك کنم. عرضه و تقاضا را که می دانید. 
کاملا ی و یب لب تا ی و یت 
من کالای واقعی و اصیل را به شما می‌دهم - کالائی زیر بقیه حیزها.» 

بارون یکبار دیگر اظهار داشت. «من اصلا گفته‌های جنابعالی را درك نمی کنم.» 

ات لحنی امیخته به متانت و گرمی اختیار نمود. «زیاد مهم بيست . فقط دلم می خواهد 
شما را با این نظریه اشنا کنم. اشکارا عرض کنم. من چیزی در اختیار دارم. فقط به درد شما 
می خورد. شما به پرنس نیاز دارید. تحت شرایط ویژه‌ای» من تعهد می نمایم پرنسی برای شما تهیه 
نمایم.» 

بارون و اندراسی خیره به او نگریستند. انتونی کلاه و عصای خود را برداشت و اماده رفتن 
شد. «لطفا دربارهاش فکر کنید. راستی جناب بارون. یك نکته دیگر. امشب باید به قصر چیمنیز 
بت و عدادی رویدادهای جالب توجه ای 
سس ااا آ می توانم روی o‏ حساپ کنم؟» 

بارون يك قدم به جلو برداشت و با کنجکاوی به چهره انتونی نظر افکند. با لحنی همراه با 
وقار گفت. «آقای کید. امیدوارم هیچ گونه کلکی در کار نباشد؟» 

انتونی به همان ترتیب به او چشم دوخت. لحن کلام او یاداوری خاصی را انتقال می داد. 
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«آقای بارون. پس از انکه ملاقات امشب خاتمه پذیرد. تصور می کنم شما نخستین فردی باشید 
که تصدیق نمائید در این معامله. صداقت وزن بیشتری داشته است.» 
برابر ان دو مرد تعظیم کرد و از اتاق خارج شد. 

دیدار بعدی او در داخل شهر بود و کارت ملاقات خود را برای اقای هرمن ایساکشتاین 
فرستاد. 

بس از اندکی انتظار مردی خوش لباس و خوش رفتار که عنوان نظامی داشت از او استقبال 
نمود. برسید. «شما اظهار تمایل نمودید با آقای ایساکشتاین دیدار نمائید؟ متأسفانه باید عرض 
کنم که ایشان پیش از ظهر امروز بسیار گرفتار هستند- جلسه اعضای هیئت مدیره و کارهای 
اداری. ایا خدمتی از دستم برای شما برمی اید؟» 

آنتونی با بی‌پروائی گنت «باید شخصا با ايشان ملاقات کنم. من از منطقه چیمنیز آمده‌ام.» 

مرد جوان از شنیدن اسم چیمنیز یکه خورد. با دودلی گفت. «اوه! بسیار خوب. ببینم چه 
می توان کرد.» 

«لطفا بگوئید مطلب بسیار مهمی مطر ح است.» 

مرد جوان برسید. از جانب لرد کاترهم بیامی دارید؟» 

اوی پات داریا همین رر ات انا اهنت ته در ایس کی یاب درگ 
ایشان را ببینم.» 

دو دقیقه بعد. انتونی به حریم مجلل و باشکوهی هدایت شد که بزرگی و راحتی مبلمان چرمی 
سالن ان بیش از هر چیز دیگری انتونی را تحت تأثیر قرار داد. 

اقای ایساکشتاین برای ۈش اف کون اتوش از روی صندلی برخاست. 

اتوت گفت. «مرا به خاطر این مزاحمت خواهید بخشید. می‌دانم که مشغله فراوانی دارید. 
بنابراین وقت شما را زیاد نخواهم گرفت. فقط يك موضو ع کوچك مطرح است که با شما در میان 
می گذارم.» 

ایساکشتاین یکی دو دقیقه با دقت اا نگاه کرد. عة گار را داشتو ان 
تعارف کرد. انتونی در حالی که سیگاری برمی‌داشت ادامه داد. «اين مطلب به موضوع ماجرای 
هر زوسلواکیا مر بوط می شود. قتل برنس مایکل باید تا حدودی برنامه‌ها را به هم ریخته باشد.» 

آقای ایساکشتاین یکی از ابر وهایش را بالا برد. و در حالی که نگاهش را به سقف می دوخت 
با حالتی حاکی از علامت پرسش صدائی از گلو خارج کرد. «اه؟» 

انتونی نگاهی بر سطح صاف و براق میز انداخت و گفت, «نفت» نفت گرانبها.» 

متوجه شد که ارتعاشی در وجود ان مرد صاحب سرمایه بدیدار گشت. 

«اقای کید. ممکن است به اصل مطلب بیردازید؟» 
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فا به نظر من, اقای ایساکشتاین. اگر آن امتیازات نفتی به شر کت دیگری واگذار گردد 
شما بسیار ناراحت خواهید شد. درست نمی گویم؟» 

ایساکشتاین به او خیره شد و برسید. «بیشنهاد شما جیست؟» 

«يك فرد واجد شرایط بادشاهی, که کاملا طرفدار بر یتانیاست.» 

«از کجا او را بیدا کره‌اید؟» 

«اين نکته جزو اسرار شغلی من است.» 

ایساکشتاین با لبخندی پاسخ او را ارزیابی کرد. و نگاهش به هشیاری و جدیت گرائید. 
«اصالت دارد؟ من به هیچ روی در امور مبادلاتی تحمل كلك را ندارم؟» 

«در کمال اصالت.» 

«مطمئن باشم؟» 

«مطمئن باشید.» 

«قول شما را می بدیرم.» 

انتونی در حالی که با کنجکاوی به چهره او نگاه می کرد. گفت. «مثل اینکه گفته‌هایم را زياد 
جدی نمی گیر ید؟» 

ایساکشتاین لبخندی زد. با خاطری اسوده پاسخ داد «اگر یاد نگرفته بودم که درستی و 
نادرستی گفته‌های مردی را تشخیص بدهم در جائی که اکنون هستم, نبودم. شرایط شما جیست؟» 

«همان وام و همان شرایطی که به برنس مایکل بیشنهاد داده بودید.» 

«خودتان جقدر می خواهید؟» 

«در حال حاضر. چیزی نمی‌خواهم. تیه | که خواهش کنم امشب به قصر جیمنیز بیائید.» 

«جرا؟» 

«میهمانی شام - يك میهمانی بااهمیت.» 

«به این ترتیب. متاسفانه می بینم که خودتان می بريد و می‌دوزید- به ميل خودتان.» 

«مقصودتان جیست؟» 

انتونی حدود يك دقیقه فقط به او نگاه کرد. پس انگاه به ارامی افزود: «ایا خبر دارید که انها 
هفت تیر را بیدا کرده‌اند. همان هفت‌تیری که با ان به پرنس مایکل شليك شده؟ ایا می‌دانید ان را 
از کجا بیدا کرده‌اند؟ از داخل جمدان شما.» 

ایساکشتاین از روی مبلی که نشسته بود بیرون برید. صورتش خشك شد. «جی؟ از جه 
صحبت می کنید؟ مقصودتان چیست؟» 

«برایتان شرح می‌دهم.» انتونی در کمال متانت و صداقت رویدادهای مرتبط با پیدا شدن 
اسلحه را برای او بازگو نمود. همچنان که صحبت می کرد. در چهرء مخاطب او آثاری ناشی از 
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وهشت بدیدار گشت. 

پس از انکه شرح ماجرا از زبان انو به بایان رسید ایساکشتاین فر یاد کشید. «اما در این 
کار باید کلکی وجود داشته باشد. این يك دسیسه است.» 

آنتونی لحن تسکین‌دهنده‌ای اختیار کرد. «ارامش خودتان را حفظ کنید. اگر دسیسه‌ای در 
کار باشد شما 2 خواهید ات را اثبات کنید.» 

«اثبات کنم؟ چگونه می‌توانم اثبات کنم؟» 

و با لحن ملایمی شرح داد. «اگر به جای شما بودم» امشب در میهمانی قصر چیمنیز 
شر کنت می جستم.» 

ایساکشتاین با چشمهای تردیدامیز به او نگاه کرد. «شما این طور توصیه می کنید؟» 

آنتونی به جلو خم شد و نکته‌ای را در گوشی بیان نمود. سرمایه‌دار بزرگ با حيرت عقب 
کشید. و خیره به او ER‏ «واقعاً در نظر دارید-» 

آنتونی گفت. «بیائید و شاهد باشید.» 


فصل ۲۷ 
دنباله ماجراهای سیزدهم اکتبر 


اعت ان کف اشن دنه نواخت. لرد کاترهم آهی کشید و گفت. «خوب باز هم همه 
به اینجا بازگشتند.» 

باندل گفت. «جای خوشحالی است که ظاهر | از اقای فیش خبر ی نیست.» 

لرد کاترهم نظر او را تأیید نکرد. «من او را همواره ادم سرگرم کننده ای یافتم. آن مرد جوان 
نازنین شماست که مرا در این قضیه درگیر کرد. چرا باید این جلسه در این ساختمان تشکیل گردد؟ 
چرانبید این مهمانی در یکی از هتلها برگزار شود 

باندل اظهار نمود. «به خاطر شرایط ویژه.» 

بدر او اظهار امیدواری کرد. «امیدوارم كلك بخصوصی مطر ح نباشد و کسی قصد دست 
انداختن ما را نداشته باشد. به ان مردك فرانسوی, لومواین اعتماد ندارم. کسانی که در بلیس 
فرانسه خدمت می کنند به هر گونه حقه‌ای متوسل می شوند. می‌دانم که اگر صدها مدرك هم در 
مورد قتل پرنس مایکل ردیف کنم باز هم بدشان نمی اید مرا به ژندان بیندازند.» 

در گشوده شد و تری ول اعلام نمود: «اقای جر ج لوماکس. اقای ایو رزلیگ.» 

باندل زیر لب زمزمه کرد. «کودرز وارد ی شود سک باوفایش هم به دنبالش.» 

بل یکراست به سوی باندل قدم برداشت و جر ح با رعایت تشریقات رسمی به اقای لرد 
کاترهم سلام داد. «جتاب کاترهم. پیام شما را دریافت کردم و البته خدمت رسیدم.» 

«لطف فرمودید. دوست ارجمندم. بسیار لطف فرمودید. البته پیام من نبود. ولی بهر حال تفاوتی 
نمی کند.» 
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در همان لحظه بیل در برایر باندل لحن اعتراض آمیزی به خود گرفت. «می‌گویم. این 
تشریفات دیگر برای چیست؟ چرا ویرجینیا از نیمه‌شب ناپدید شده؟ او را نباید ربوده باشند. این 
طور نیست؟» 

باندل پاسخ داد. «اوه, نه. یادداشتی هم با دست خودش نوشته بود.» 

«نکند با کسی فرار کرده باشد؟ با ان جوانك؟ هیچوقت از او خوشم نيامد. و این طور که 
شنیده‌ام. این نظریه شایع است که او خودش سرکرده اراذل است. اما نمی توانم بفهمم که چطور 
امکان دارد؟» 

«جرا امکان نداشته باشد؟» 

«خوب. این بادشاه ویکتور فرانسوی است. و کید بکلی انگلیسی است.» 

«مگر تا به حال نشنیده‌اید که بادشاه ویکتور در تغییر قیافه دادن استاد است و از ان گذشته. 
پدرش ایرلندی بوده؟» 

«اوه. خداوندا! ر بس به همین دلیل است که دیگر افتابی نمی شود؟» 

«من درباره اينکه جرا خودش را آفتابی نمی کند اطلاعی ندارم. شاید خبر دارید که از پر یر وز 
نایدید شد. اما صبح امر وز تلگرافی از او دریافت کردیم که در ان خبر داده بود ات ساعت: 
به اینجا خواهد امد. و در ان پیشنهاد کرده بود که از کودرز هم باید دعوت شود. همه این افرادی 
هم که اکنون در اینجا هستند به دعوت اقای کید امده‌اند.» 

بیل نگاهی به اطراف سالن افکند. «بس این مهمانی يك گردهمائی تلقی می شود. کاراگاه 
فرانسوی در کنار بنجره. کاراگاه انگلیسی در کنار بخاری دیواری. شخصیت‌های برجسته 
غیرانکلیی: مثل اينکه از ستاره‌ها و دنباله‌ها کسی حضور ندارد؟» 

باندل سرش را تکان داد. «اقای فيش اب شده و به زمین فرورفته. ویرجینیاً هم که حضور 
ندارد. ولی بقیه هم حاضرند. و من این طور احساس می کنم که رفته‌رفته به ان لحظه‌ای نزديك 
می‌شویم که خبر بدهند (جیمز مستخدم), و همه چیز اشکار شود. حالا فقط منتظریم تا انتونی 
کید از راه برسد.» 

بیل گفت. «او هرگز افتابی نخواهدشد.» 

«در این صورت به چه علت باید این گردهمائی بر با شود؟» 

۳ 8 بايد کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد. می خواسته همه ما را به اینجا بکشاند تا خودش 
بتواند به جای دیگری برود- شما که باید این طور چیزها را بدانید.» 

«بدین ترتیب. به نظر شما او به اینجا نخواهد امد؟» 

«چرا باید دستش را به دهان شیر فر و ببرد؟ جرا بايد به جائی بياید که تعدادی کاراگاه و 
مقامات امنیتی در انجا هستند؟» 
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«به نظرم شما بادشاه ویکتور را خوب نمی شناسید. در هر صورت. این شرایطی است که او 
بی اندازه از ان خوشش می اید و همواره به نحوی عمل هی کند که روی دست همه بلند می شود.» 

اقای ایورزلیگ سرش را به نشانه تردید تکان داد. «در ان صورت باید اقداماتی صورت 
بگیرد - با وجود این همه زمینه‌هائی که بر علیه او فراهم شده. او هرگز -» 

یکبار دیگر در گشوده شد و تری ویل اعلام نمود: «آقای آنتونی کید.» 

انتونی یکراست به سراغ میزبان خود رفت و گفت» «جناب لرد کاترهم. من شما را بی اندازه 
به زحمت انداخته‌ام. و بی نهایت از این بابت پوزش می خواهم. اما شخصا تصور می کنم که امشب 
شاهد روشن شدن اسراری خواهیم بود.» 

اناز ارام و کت اف در عفر لرد کاترهم ناتان کت رازه تاه اتقو نش ری 
نحو مرموزی احساس محبت می‌نمود. با لحنی امیخته به صمیمیت اظهار داشت» «هیچ زحمتی 
نیست. به هیچ روی.» 

انتونی گفت» «شما خیلی لطف دارید. می بینم که همه حضو ر دارند. بنابراین می توانیم شر وع 
کنیم.» 

جرج لوماکس با لحن وزینی اعلام نمود. «من متوجه نمی شوم. اصلا متوجه نمی شوم. در 
اینجا هیچگونه اصولی استنباط نمی‌شود. آقای کید هیچ گونه منزلتی ندارد- هیچگونه منزلتی. 
موصو ع به صورت بسیار مشکل و ویژه ای درآمده. من بطور قاطع بر این عقیده‌ام که-» 

سخنرانی جرج نتوانست دنبال شود. کاراگاه باتل با حرکتی قابل پذیرش به او نزديك شد و 
چند کلمه‌ای در گوش او نجوا نمود. در چهره جرج آثار حیرت و تردید بدیدار گشت. 

گفت. «بسیار خوب. اگر این طور است که شما می گوئید» سپس با صدای رساتری افزود. 
«یقین دارم همه کاملا علاقه‌مند هستند به بیانات اقای کید گوش بدهند.» 

اش به موافقت اشکار او وقعی ننهاد. با لحنی آمیخته به شادمانی گفت. «اين تنها يك 
نظری بود که داشتم. شاید همه شما بدانید که دو روز قبل پیام ویژه ای به زبان رمز بیدا کردیم. در 
ان پیام به ریچموند و تعدادی اعداد اشاره شده بود.» در اینجا اندکی مکث نمود سپس افزود. 
«خوب, ما برای کشف ان تلاش کردیم- و موفق نشدیم. اکنون در یادداشت‌های مرحوم کنت 
استایل پتیج ( که شخصاً آن را مطالعه کردهام) در انجا به يك میهمانی شام ویژه اشاره . شده است- 
میهحانی شام گل که همه شرکت کنندگان در آن ¿ گلی به نشانهُ خود بر سینه داشتند. کنت شخصا 
نمونه مشابه آنچه را که ما در گذرگاه مخفی بیدا کردیم مورد استفاده قرار داد. نشانه‌ای از يك گل 
سرخ. اگر به خاطر بیاورید. در انجا ردیف‌هائی برای چیزها وجود داشت- دکمه‌ها, حروف» و 
بالاخره چند ردیف بافتنی. حالا. اقایان محترم, در این قصر چه چیزی به صورت ردیف وجود دارد؟ 
کتابها. ایا این طور نیست؟ افزون بر آن, در کتابخانه لرد کاترهم کتابی به نام زندگی 
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ای رل ریچموند وجود دارد. و تصور می کنم شما بتوانید نظریه روشنی از مخفیگاه کسب نمائید. اگر 
با همان کتاب شروع کنیم و از شمارش اعداد برای مشخص ی کردن قفسه‌های کتابها بهره‌گیری 
نمائیم به نظر من این نکته یعنی هدفی که ما به دنبالش هستیم اشکار خواهد شد که در يك کتاب 
بی‌زیان, یا در جائی در پشت کتاب خاصی پنهان است.» 

آنتونی با حالتی متواضع نگاهی به اطراف انداخت, ظاهرا با این انتظار که مورد تشویق قرار 
بگیرد. 

لرد کاترهم گفت. «باید بگویم که این مطلب بسیار درخور تمجید است.» 

جرج هم نظریه‌ای مشابه ابراز کرد. ونلا ویر یواست اما مستلرم انیت که مشاهاه 
شود ) 

انتونی لبخندی زد. «بسیار خوب. بزودی برایتان اثبات خواهم کرد.» از جایش برخاست که 
بر ود. «من به کتابخانه می روم -» 

شن از ایک قدمی بردارد. موسیو لوفو ان ی از کناره بنجره به طرف او حرکت کرد. «اقای کید, 

يك دة دقیقه صبر کنید. لرد کاترهم. اجازه می‌فرمائید؟» 

به طرف میز تحریر رفت» و بی درنگ چند سطری را روی کاغذ نوشت. آن را داخل پاکتی 
نهاد. سپس زنگ خبر را به صدا دراورد. تری ول وارد سالن گردید. ورات باکت نامه را به او 
سپرد. 

«لطفا. این نامه. هرجه زودتر ارسال شود.» 

«اطاعت می شود قر بان.» تری ول با همان فرمانبرداری همیشگی خود از سالن خارج شد. 

اتر که ایستاده بود. از تصمیم خود منصرف گشته. دوباره روی صندلی نشست. 

با لحن ارامی پرسید. «موسیو لومواین, این فکر بکر چه می باشد؟» 

«اگر جواهر در همانجائی باشد که شما می گوئید- خوب. مدت هفت سال است که در 
آنجاست- اگر یك ربع ساعت نیز در انجا بیشتر بماند تفاوتی نمی کند.» 

آنتونی گفت. «ادامه بدهید. این همه مطلب نبود که شما در نظر داشتید مطرح سازید.» 

«نه, همه مطلب نبود. در این شرایط از احتیاطات به دور است که کسی اجازه ترك اینجا را 
داشته باشد. بویژه انکه ان شخص پیشینه مشکوکی هم داشته باشد.» 

انو ابر وها را بالا کشید و سیگاری آتش زد. با لحنی اندیشمندانه گفت. «به نظر من زندگی 
بدون هدف چندان هم قابل احترام نیست.» 

«اقای کید. شما دو ماه قبل در افریقای جنوبی بودید. این مورد قابل بذیرش است. قبل از 
ان کجا بودید؟» 

آنتونی به پشتی صندلی اش تکیه داد در حالی که با خیال راحت حلقه‌های دود را از گلویش 
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بير ون می فرستاد. «در کانادا بودم. دنیای دست نخو رده غرب.» 

«ایا اطمینان دارید که در زندان بسر نمی بردید؟ در يك زندان فرانسوی؟» 

کاراگاه باتل. انگا ر که بخواهد راه خروج را مسدود نماید. يك قدم به سوی در خروجی 
برداشت.اما انتونی هیچگونه بازتابی نشان نداد. به جای آن؛ با جشمانی خیره به کارآگاه فرانسوی 
نگاه کرد. و اندکی بعد قهفهه‌ای زد. 

«ای رت بیجاره من. عجب ادم مجنونی هستید شما! به راستی که پادشاه ویکتور را در 
هر کجا می بینید. بدین ترتیب تصور می کنید که من همان ادم نجیب زاده جالب توجه می باشم؟» 

«یعنی انکار می کنید؟» 

نوت ها کنر کارا وروی ات ره وی ا کر اکت ال کرد ا 
تهمت واقعا بی اندازه خنده اور است.» 

«اه! شما این طور فکر می کنید؟» مرد فرانسوی به جلو خم شد. جهره‌اش به طر ز دردناکی 
منقبضص هه ونا این حال حیران و متحیر به نظر می‌رسید- گوئی که از رفتار انتونی دچار 
سر درگمی گشته بود. «موسیو یی اگر به شما یگو: یم که این دفعه - این دفعه من مصمم هستم بادشاه 
ویکتور را دستگیر کنم؛ و هیچ چیز نخواهد توانست جلوی کارهای مرا بگیردا چه خواهید گفت؟» 

انون لحن اخسن اق به کار برد. . «بسیار قابل ستایش ات اقای لواد ا قبلا 
هم مصمم بودید او را دستگیر کنید. درست نمی گویم؟ و او از ا رر نکر وة ابا از این نی ترد 
که باز هم همانگونه تکرار شود؟ او از هر نظر. ادم گریزبانی است.» 

گفتگوی انها رفته‌رفته به مناظره‌ای میان کاراگاه و انتونی تبدیل می شد. همه کسانی که در 
سالن حضور داشتند شرایط حساس را درك نمودند. نبردی بود ميان يك مرد فرانسوی بشدت 
متعصب. و مردی که در کمال ارامش سیگار دود می کرد و گفته‌هايش حاکی از آن پود که کمترین 
اهمیتی برای هیچ چیز قائل نبود. 

a‏ آفزود. «ظاهراً خا خیلی به گفته‌هایتان اطمینان دارید. آما همان طور که می دانید باید 
مدارکی هم ارائه بدهید.» 

لومواین خندید. و در خنده‌اش حالتی وجود داشت که توجه انتونی را به خود جلب نمود. 
روی صندلی جابه‌جا شد و ته سیگارش را خاموش کرد. 

کاراگاه فرانسوی اظهار نمود. «شما دیدید که هم اکنون یادداشتی نوشتم؟ این یادداشت برای 
افرادی است که آنها را در مهمانخانه نگهداشته‌ام. دیر وز آثار انگشتان پادشاه ویکتور را از فرانسه 
تا چند دقیقه دیگر خواهیم فهمید که شما همان مرد هستید یا خیرا» 


۲ / اگاتا کریستی 


ان پا نگاهی استوار به او چشم دوخت. انگاه تبسم مختصری در چهره اش بدیدار گشت. 
«لومواین. شما تا حدودی زيرك هستید. هرگز به این فکر نیفتاده بودم. آن مدارك را خواهند آورد. 
شما مرا مجبور خواهید کرد انگشتانم را در جوهر فر ويرده. و گوشهایم را اندازه گیری خواهید کرد 
تا مشخصاتم را پیدا کنید. و اگر انها مطابقت کنند-» 

لومواین گفت. «خوب. اگر مطابقت کنند - اه؟» 

انتوئی در صندلی اش به سمت مقایل متمایل گشت. «خوب. اگر مطابقت کنند. آن وقت چه 
می شود؟» 

این طور به نظر رسید که کاراگاه یکه خو رد. «ان وقت جه می شود؟ اما ثابت خواهد شد که 
شما همان بادشاه ویکتور هستیدا» 

ولی برای نخستین بار هاله‌ای از شك و تردید در رفتار کاراگاه مشاهده شد. 

آنتونی گفت. «قطعا برای شما رضایت خاطر بی نظیر ی بوجود خواهد اورد. اما هیچ دلیلی 
در ان نمی بینم که صدمه‌ای به من وارد سازد. من درصدد اعتراف کردن نیستم. ولی فرض کنیم. 
فقط برای انکه بحث را دنبال کرده باشیم. که من همان پادشاه ویکتور باشم- و بعید نیست که 
تلاش می‌کنم تا خود را اصلاح نمایم.» 

«خود را اصلاح نمائید؟» 

«اين هم برای خود فکری است لومواین, خودتان را به جای پادشاه ویکتور بگذارید. از 
قترت تلات استفاده کیت شا به نارگ از زندان اراد کد اند زند کی جدیدی دز ی ابر ا 
بدیدار می گردد. با دختر زیبائی هم اشنا شده‌اید. به این فکر می‌افتید که ازدواج کرده و در جائی 
سکونت نمائید تا بتوانید با کشاورزی امرار معاش نمائید. به این ترتیب تصمیم می گیر ید زندگی 
شرافتمندانه‌ای را دنبال کنید. خودتان را به جای پادشاه ویکتور بگذارید. ایا نمی توانید چنین 
احساسی را داشته باشید؟» 

لومواین با لبخندی امیخته به تمسخر گفت. «تصور نمی کنم که باید چنان احساسی پیدا 
نمایم.» 

انتونی گفته او را اصلاح کرد. «شاید تمایلی نداشته باشید. اما شما که یادشاه ویکتور نیستید. 
درست نمی گویم؟ احتمالا قادر نخواهید بود چگونگی احساس او را درك کنید.» 

«ولی همه حرفهائی که در اینجا می گوئید. چرند است.» 

وآ تن رند تست سالا دقفت که ترمر ابقر | نکد من ها ناوشا ویک ر 
باشم. شما چه ادعائی بر عليه من می‌توانید داشته باشید؟ بهیچ روی نمی توانید مدارك لازم را 
درباره گذشته‌های دور به دست آورید. من دوره محکومیتم رأ گذرانده ام. و همه آنها به آن مر بوط 
بوده است. گمانم در نظر داشته باشید طبق روال فرانسوی‌ها انهام داشتن نیت ارتکاب به جرم را 
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به من بچسبانید. ولی اينکه قانع کننده نیست. درست نمی گویم؟» 

لومواین گفت. «امریکا را فراموش کنید! درباره این معامله دریافت پول با قیافه جعلی» در 
قبال جا زدن خودتان به عنوان پرنس نیکالاس اوبولو ویچ چه می‌گوئید؟» 

انتونی پاسخ داد. «دست بردارید. لومواین. من هرگز به مرزهای امریکا نزديك نشده‌ام. و 
اثباتش برایم فوق‌العاده اسان است. اگر پادشاه ویکتور, خودش را در امریکا به عنوان پرنس 
نیکالاس جا زده باشد. در ان صورت من یادشاه ویکتور نیسمعم . ایا اطمینان دارید که او خودش 
را عوضی جا زده؟ ایا ان مرد خودش نبوده؟» 

ناگهان کاراگاه باتل در بحث انها دخالت نمود. «آقای کید. حقه‌بازی ان مرد به اثبات 
رسیده.» 

آنتونی اظهار داشت. «آقای باتل, من برخلاف گفته شما حرفی نمی‌زنم. شما همواره نظرات 
درستی بیان می کنید. ایا به همین ترتیب اطمینان دارید که پرنس نیکالاس در کنگو کشته شده؟» 

باتل با کنجکاوی به او نگاه کرد. «من نمی توانم در ان مورد سوگند یاد کنم. قر بان. اما عقیده 
عموم بر این منوال است.» 

«مرد محتاط. شعار شما چیست؟ ریسمانهای بیشمار, بله؟ من ورقی از کتاب شما بر گزیده‌ام. 
ریسمانهای بیشماری را در اختیار موسیو لومواین قرار داده‌ام. درصدد تکذیب اتهاماتش 
برنیامده ام. اما در عین حال, متاسفانه او به بیراهه می‌رود. می بینید که همواره بر این نکته اعتقاد 
دارم که انسان باید چیزی در استین پنهان کرده باشد. با پیش‌بینی اينکه بعید نیست موارد 
ناخوشایندی در اینجا مطر ح گردد. از روی احتیاط. کارت برنده‌ای با خودم اوردهام. آن کارت 
يا به عبارت بهتر ان شخص ‏ در طبقه بالاست.» 

لرد کاترهم بسیار علاقه‌مند گردید. «در طبقه بالا؟» 

«بله, این شخص بخت بر گشته. در این اواخر دوره سختی را گذرانده است. ضر به محکمی 
بر سرش وارد کرده‌اند. من خیلی مواظبش بودم.» 

ناگهان صدای رسای ایساکشتاین در فضا طنین افکند: «ایا می توانیم حدس بزنیم که او 
کیست ؟» 

انتو نی پاسخ داد. «اگر تمایل داشته باشید. اما- » 

وتو ایت با خشمی ناگهانی به میان صحبت او برید: «همه این کارها حماقت است. شما 
تصور می کنید هنوز هم می‌توانید. مرا گول بزنید. شاید انجه که می گوئید درست باشد که شما 
در آمریکا نبوده‌اید. شما خیلی زرنگ هستید. اما نکته دیگری هم مطرح است. جنایت! بله, 
جنایت. کشتن پرنس مایکل. در ان شب هنگامی که شما به دنبال جواهر جستجو می کردید او با 
شما روبرو گشت.» 


۴ / آگانا کریستی 


صدای آنتونی همانند زنگ در فضای سالن پیچید. «لومواین. ایا تا به حال شنیده‌اید که 
پادشاه ویکتور دست به جنایت بزند؟ شما بهتر از من می‌دانید. که او هرگز دست خود را به خون 
کسی آغشته نساخته است.» 

لومواین فریاد کشید. «در این صورت چه کس دیگری می‌توانست او را بکشد؟ به من 
بگوئید.» 

آخرین کلمه او بر اثر صدای لرزان سوتی که از ايوان به گوش رسید. روی لبهای او 
کد ا از جای خود بر ید. همه تظاهرات بی قیدی اش را کنار گذاشت. فریاد کشید, «از 
من می‌پرسید چه کسی پرنس مایکل را به قتل رساند؟ به شما نخواهم گفت- بلکه به شما نشان 
خواهم داد. این سوت همان علامتی است که انتظارش را می کشیدم. قاتل پرنس مایکل هم‌اکنون 
در کتابخانه است.» 

از درون پنجره به بیرون جست زد. و بقیه هم به دنبال او شروع به دویدن کرده ایوان جلوی 
ساختمان را دور زدند. تا انکه به جلوی بنجره کتابخانه رسیدند. انتونی ینجره را هل داد و بنجره 
باز شد. 

به آرامی پرده ضخیم را کنار زد. به نحوی که همه بتوانند داخل کتابخانه را تماشا کنند. در 
کنار قفسه کتابها شبح تیره‌رنگی ایستاده. با عجله هر کدام از کتابها را برداشته و دوباره در جای 
خودش قرار می‌داد. و انچنان حواسش مجدوب انجام ان گشته بود که توجهی به صدای خارج از 
کتابخانه نداشت. 

بس انگاه. همچنانکه همه در بشت بنجره ایستاده. و سعی می کردند شبحی را که در برابر 
نور چراغ دستی خودش بزرگتر از اندازه واقعی دیده می شد شناسائی نمایند. يك نفر از پشت سر 
انان همانند درندگان نعره‌ای کشید و به داخل پرید. 

چراغ دستی به روی زمین افتاد و خاموش شد. و صدائی حاکی از درگیری خشونت آمیز آنها 
در فضای کتابخانه طنین افکند. لرد کاترهم به سراغ کلید چراغها شتافت و ان را روشن کرد. 

دو نفر با یکدیگر گلاویز بودند. و به محض آنکه در معرض تماشای بقیه قرار گرفتند. پایان 
کشمکش فرارسید. با برخاستن صدای کوتاه و خفه شليك يك گلوله, جثه کوچکتر تکانی خورد و 
به رمین افتاد. آن دیگری به جانب آنها برگشت و رودرروی انها قرار گرفت - او بو ریس بود 
چشمانش آکنده از حرارت خشم. 

همانند آنکه خرناسی بکشد. گفت. «اين زن اربابم را کشت. حالا می‌خواست مرا بکشد. 
می خواستم هفت تیر را از دستش دربیاورم و او را بکشم. ولی در حین جدال ما دو نفر گلوله شليك 
شد. سنت مایکل چنین می‌خواست. زن شیطان صفت کشته شد.» 

جرج لوماکس فریاد کشید. «يك زن؟» 


اسرار قصر چیمنیز / ۲۱۵ 


انها چند قدم جلو رفته و نزدیکتر شدند. در کف سالن هنوز هم آن زن اسلحه‌اش را در دست 
داشت. و خطوط ناخوشایند مرگ در چهره‌اش دیده می شد- در جهره مادمازل بر ون. 


فصل ۲۸ 
پادشاه ویکتور 


آنتونی به شرح ماجرا پرداخت. «از همان ابتدا به او مشکوك شدم. در شب وقوع قتل, نوری 
در اتاقش دیدم. بعدها دچار تردید گشتم. برای کشف حقایقی به بریتانی رفتم. و در گنت اه 
آنجا خوشحال بودم که نباید به او مشکوك شوم. در واقع حماقت کردم, زیرا کنتس بری تویل کسی 
را به نام مادمازل برون استخدام کرده بود که از او تعریف و تمجید می‌کرد. ولی اصلا به ذهنم 
نرسید که مادمازل برون واقعی ممکن است در آمدن بر سر پست جدیدش در بین راه دزدیده شود. 
و کس دیگری خودش را به جای او معرفی نماید. بناچار شك و تردید من متوجه اقای فیش شد. 
موضو ع روشن نشد تا انکه به داور رفتم. و ما یکدیگر را در جریان وقایع قرار دادیم انوقت بود 
که به‌تدریج توانستم دیدگاه روشنتری پیدا کنم. پس از آنکه دریافتم او از افراد پینکرتون می باشد. 
سوء‌ظن خود را دوباره به هدف اصلی بر گرداندم. 

«جیزی که بیش از همه مرا ناراحت کرد آن بود که خانم ریویل آن زن را شناخته بود. یادم 
می اید که ابتدا خودم موضو ع خدمت برای مادام بری تویل را مطرح کردم. و انچه که او گفت ان 
بود که چهره ان زن برایش اشنا می‌باشد. کاراگاه باتل به شما خواهد گفت که توطثه‌ای عمدی 
صورت گرفته بود تا از امدن خانم ریویل به قصر چیمنیز جلوگیری شود. در حقیقت. هیچ چیز 
بهتر از جسد يك مرده نبود. اگر چه ان جنایت از کارهای رفقای سرح دست بشمار می‌رفت. به 
عنوان مجازات مقتول خیانتکار قرار دادن جسد در انجا, و نداشتن هیچ نشانه‌ای از علامت رفقای 
سر خ‌دست. ولی جملگی دلالت بر تنظیم هشیارانه عملیات داشت. من از همان ابتدا. وجود ارتباط 
با ھر زوسلواکیا را حدس زدم. خانم ریویل تنها عضو میهمانی بشمار می‌رفت که چیمنیز را 


۳۱۸ / آگاتا کریستی 


می‌شناخت. اوایل نصور می کردم که شخصی خودش را به جای پرنس مایکل معرفی کرده. ولی 
بعدها معلوم شد که اصلا صحت نداشت شت. هنگامی که احتمال واقعی نبودن مادمازل برون در ذهنم 
شدت گرفت. و با توجه به اشنا بودن چهره او برای خانم ریویل, رفته‌رفته ذهنیت روشنتری کسب 
کردم. شناخته نشدن او ظاهرا بسیار اهمیت داشت. و خانم ریویل تھا کسی محسوب می‌شد که 
می‌توانست او را بشناسد.» 

لرد کاترهم پرسید. «پس او چه کسی بود؟ ایا خانم ریویل از هر زوسلواکیا او را می شناخت؟» 

اشرت پاسخ داد. «به نظر من بارون قادر است این نکته را برای شما توضیح بدهد.» 

«من؟» بارون به او خیره شد. پس آنگاه نگاهش را به جسد بی حرکتی که روی زمین افتاده 
بود دوحت. 

آنتونی گفت. «خوب نگاه کنید. گول ارایش چهره‌اش را نخورید. به خاطر بیاورید که او 
زمانی هنر بيشه بود.» 

بارون باز هم خیره ماند. ناگهان به حرف آمد. «ير ورد گارا؛ امکان ندارد.» 

جرج برسید. «چه چیزی امکان ندارد؟ این خانم کیست؟ شما او را شناختید. بارون؟» 

بارون نمی‌دانست چه بگو ید. «نه» نه. امکان ندارد. او را کشته بودند. هر دو نفرشان را کشته 
بودند. روی پله‌های قصر. جسدش بازپس گرفته شد.» 

انتونی به او یاداور شد. «ناقص و غیرقابل شناسائی. او توانست کلکی بزند. تصور می کنم 
به آمریکا گریخت. و چند سالی را به دور از وحشت مرگ اور رفقای سر ح دست در کمال راحتی 
سپری کرد. انها انقلاب را به ثمر رساندند و همواره به نفع او عمل کردند. پس از انکه پادشاه 
ویکتور از زندان ازاد شد. انها نقشه مشترکی برای پیدا کردن الماس طرح کردند. ان رن ات 
به جستجوی الماس پرداخت که ناگهان با پرنس مایکل روبرو گشت. و برنس او را شناخت. 
دیدن او در تحت شرایط عادی هرگز وحشت زیاد بوجود : ھی اور میهمانان سلطنتی با خانمهای 
دربار تماس ندارند. و ار همواره می‌توانست به بهانه سردرد از حضور در‌مجالس خودداری ورزد. 
همچنانکه هنگام حضور بارون در اینجا نیز به همان حیله متوسل شد. 

ند هو ال در عا که الا نان انتظاری تذاشت» با تر نی فایکل رودررو شت زسواشن 
و نافرجامی در برابر دیدگانش مجسم گشت. و به او شليك کرد. هم او بود که اسلحه را در جمدان 
ایساکشتاین مخفی نمود. تا زد کر عملیات را دجار تزلزل نماید. و باز هم او بود که نامه‌ها را 
بر گرداند.» 

لو ات جلوتر رفت. گفت. «شما ھی کونیت. که انب به طبقه بائین امد تا به جستجوی 
جواهر بهردازد. آیا امکان ندارد که در نظر داشت به دیدار همدست خودش, یادشاه ویکتور بر ود 
که | ز خارج می آمد؟ ها؟ در این باره جه نظر ی دارید؟» 


اسرار قصر چیمنیز / ۲۱۹٩‏ 


آنتونی نفسی کشید. «لومواین عزیز من, هنوز هم در ان فکر هستید؟ چقدر شما سماجت به 
خرج می‌دهید! ایا میل ندارید به نکته‌ای که اشاره کردم توجه کنید که کارت برنده‌ای در استین 
خود دارم؟» 

ما جرج. که ذهنش به آرامی کار می‌کرد. در این هنگام لب به سخن باز کرد. «من هنوز کاملا 
از عهده درك قضیه برنیامده‌ام. بارون, این خانم چه کسی بود؟ اين طور که معلوم است. ظاهر 
شما او را می شناسید؟» 

باوون رشن را بالا گرفت:و به عالت غیرداز یساد شیا در اشتباهیته اهای لماک زا 
انعا کا یی دان انش خان را فبا ندید ا رای من هره کاملا اتات ای است:ه 

«اما - » جرج با چهره‌ای سر در گم - به او خیره ماند. 

بارون بازوی او راگرفت و به گوشه سالن برد. و در انجا مطالبی را در گوش او زمزمه کرد. 
انتونی در کمال شادمانی ان صحنه را نظاره نمود. رنگ رخسار جرج اندك اندك به سرخی گرانید. 
درخششی در جشمهایش پدیدار گشت. و نخستین نشانه‌های ناباوری در وجودش شکل گرفت. از 
گلوی جرج کلمات مبهم و نامفهومی خارج شد. 

هماقا با تام وشوو قاری ابیت ریت میا با هابت برت :+ 

لومواین با دست خود ضر به‌ای بر روی میز زد. «اه! من این چیزها را نمی فهمم! قاتل پرنس 
مایکل - ربطی به کارم ندارد! من بادشاه ویکتور را می خواهم.» 
آنتونی به آرامی سر تکان داد. «برای شما متأسفم, لوموآین. شما واقعا آدم پرکاری هستید. 
اماء در عين حال, نمی‌دانید چگونه, باید عمل کنید. چیزی نمانده که کارت برنده‌ام را رو کنم.» 

انتونی عرض سالن را طی کرد و زنگ را به صدا راوز تری ول حضور یافت. «تر ی ول. 
امشب اقای محترمی همراه من به اینجا امده بود.» 

«بله, قر بان, يك اقای غیرانگلیسی.» 

«درست است. ممکن است لطفا از او خواهش کنید هرجه زودتر به محفل ما ملحق شود؟» 

«اطاعت. قر بان.» 

اوی اظ ر ان ماک ورو کارت له موی کی اس از کن اا 
هیچکس می تواند حدسی بزند؟» 

هرمن ایساکشتاین پاسخ داد «با اشارات اسرارآمیزی که صبح امر وز از زبان شما شنیدم. و 
با نحوه رفتار بعدازظهر امروزتان. دو را کنار دو قرار داده و باید عرض کنم که دیگر تردیدی بافی 
نمی‌ماند. شما به نحوی توانسته‌اید یرنس نیکالاس هر زوسلواکیا را بیدا کنید.» 

«شما هم چنین نظری دارید. بارون؟» 

«من هم همین نظر را دارم. مگر آنکه هنوز چهره جعلی شخص دیگری مطرح باشد. اما فکر 
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نمی کنم چنین شود. شخصاً برای اقدامات جنابعالی ارزش فراوانی قائل هستم.» 
دارید؟» 

نگاه خود را بر روی چهره‌هائی که انتظار از انها موج می زد چرخاند. فقط لومواین بود که 
یاسخی نداشت. اما جشمهایش را با حالت گرفته‌ای به میز دوخته بود. 

گوشهای ان صدای راه رفتن را از بیر ون سالن تشخیص داد. با تبسمی غیرعادی 
گفت. «و حالا. باید بدانید که. همه شما در اشتباهیدا» 

مردی بر استانه در پدیدار گشت - مردی با ریش مشکی و اراسته. عينك بر چشم و ظاهری 
نه جندان خوشایند به واسطه پاندی که به دور سر صدمه‌خو رده اش بیجیده شده بود. 

«اجازه بفرمائید شما را به موسیو لومواین واقعی از اداره آگاهی پاریس معرفی کنم.» 

جنجال و هیاهوئی به پا خاست. و انگاه صدای گرفته آقای هیرمن فیش به گوش رسید که 
از جانب پنجره می امد و لحنی با استحکام بود: 
از فرار شما جلوگیر ی کنم. می بینید که با این اسلحه‌ای که در دست دارم شما را هدف قرار داده‌ام. 
من به اینجا امده‌ام تا شما را دستگیر کنم, و شما را پیدا کرده‌ام- ولی شما هنو ز هم جوان هستیدا» 


فصل ۲٩‏ 
تشریح کامل‌تر ماجرا 


بس از انکه دقایق اضطراب و حیرت سهری گشت اقای هرمن ایساکشتاین گفت. «اقای 
کید. تصور می کنم شما وظیفه دارید توضیح بیشتری به ما بدهید.» 

آشزی با لسن ملا یی اظهارداشت: انب بای برای وک ویرد تیار من هدرز 
رفتم و فیش هم که مرا به جای پادشاه ویکتور گرفته بود. به تعقیب من پرداخت. ما در انجا مرد 
غریبه مرموزی را پیدا کردیم که زندانی شده بود. و پس از آنکه به گفته‌هایش گوش دادیم. آنوقت 
بود که فهمیدیم در کجای قضیه قرار داریم. باز هم. همان نظریه. مرد واقعی را دزدیده, و چهره 
یراق ویک ی کد در این عالت کش بخ همان باد شاه ویکوز بود چاق اورا گرفت, انا 
این طور به نظر می‌رسد که باتل در اینجا پیوسته به این فکر بود که ابهاماتی در مورد همکار 
فرانسوی اش وجود دارد. بنابراین با پاریس تماس گرفت و درخواست نمود اثر انگشتان و دیگر 
مشخصات او را به اینجا بفرستند.» 

بارون فریاد کشید. «اه! اثر انگشتان, و سایر مشخصاتی که آن مرد رذل دربارهاش سخن 
می گفت؟» 

۴ ادامه داد. «نکته بس ظریفی بود. از اینکه توانسته بودم او را به ان سو بکشانم 
خوشحال بودم. از این گذشته. کارهای من باعث شد که لومواین قلابی بشدت دچار حيرت شود. 
ببینید. به محض آنکه من نقطه‌نظراتم را درباره «ردیفها» ومحل دقیق مخفی شدن جواهر بیان کردم 
او درصدد برامد خبرها را بی درنگ به همدستش منتقل مانت وخا وم اون کم هه ما 
را در همان سالن نگهدارد. یادداشت او در حقیقت برای مادمازل برون ارسال شد. به تری ول 
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گفت ان را بی‌درنگ به کسی برساند که اسمش روی پاکت نوشته شده بود. و تری ول هم پیام را 
به طبقه بالا برد به جائی که کلاس درس می باشد. لومواین مرا متهم کرد که پادشاه ویکتور هستم, 
و به این وسیله زمینه‌ای مخالف ایجاد کرد تا هیچکس نتواند از سالن خارج شود. بدین ترتیب اگر 
کارها کمی طول می کشید. زمانی که ما به کتابخانه می‌رسیدیم تا جواهر را جستجو کنیم. او ما را 
مورد سز رن هرارش داد که تفر الجا بافت ده ات 

جرج گلویش را صاف کرد و با لحنی بزرگوارانه گفت. «اقای کید. باید عرض کنم که 
اقداسات جنابعالی برای اینجانب بسیار درخور قدردانی است. اگر کوچکترین اشکالی در 
نفشه‌های شما رخ می‌داد. یکی از دخایر گرانبهای ملی ما از دست می رفت و دیگر امیدی به بیدا 
شدنش وجود نداشت. اقدام متهورانه‌ای بود. اقای کید. درخور تقدیر.» 

اقای فیش لب به سخن گشود. «گمانم شما به يك نکته توجه نکردید, اقای لوما کس. آن 
الماس تاریخی هرگز در بشت کتابهای کتابخانه قرار نداشت.» 

«هر گر؟» 

آنتونی افزوده «یبینید. آن نقشه کوجك کنت استایل پتیج در اصل برای چیز دیگری معتبر 
بود- برای يك گل سرخ. هنگامی که در بعدازظهر ان روز دوشنبه از ذهنم گذشت. من به باغچه 
گلهای سرخ رفتم. آقای فیش هم قبلا به همین نظریه رسیده بودند. اگر. , در وصعیت بشت به 
شاخص آفتاب بایستید. با هفت قدم به سمت جلو, سپس هشت قدم به چپ و سه قدم به راست. 
به نقطه‌ ای می‌رسید که مقداری بوته‌های گل سرخ روشن روئیده است و اسم انها ریچموند است. 
برای پیدا کردن محل مخفی گاه. همه جای این ساختمان مورد جستجو قرار گرفته, اما هیچکس 
به فکر کندن زمین باغچه نیفتاده است. پيشنهاد می کنم صبح فردا گروه کوچکی برای این کار 


A=» 


یل شود.» 
«بس داستان کتابهای کتابخانه -» 


«طرحی بود که برای به دام انداختن آن خانم کشیدم. آقای فیش در ایوان جلوی قصر کشيك 
می کشیدند. و هنگامی که عملیات اجرائی اغاز شد سوت کشیدند. باید عرض کنم که اقای فیش 
ومن مقررات مح رفت و امد را در ساختمان داور برقرار کردیم. و نگذاشتیم رفقای سرخ دست با 
اموا ن قلابی تماس برقرار نمایند.» 

لرد کاترهم با لحن نشاط انگیزی گفت. «خوب. خوب. این طور که معلوم است همه کارها 
در نهایت خشنودی به بایان می رسد.» 

اقای ایساکشتاین گفت. «همه کارها بجز يك مورد.» 

(«جه مورد؟» 


صاحب سرمایه عالی‌مقام با نگاهی استوار به انتونی چشم دوخت. «برای چه مرا به اینجا 
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کشاندید؟ فقط به عنوان يك تماشاگر علاقه‌مند جهت همکاری در يك صحنه حزن الود؟» 

آنتونی سر تکان داد. «خیر, آقای ایساکشتاین. شما شخصیت برمشفله‌ای هستید که زمان 
برایتان در حکم پول است. شما در اصل برای چه منظوری به اینجا آمدید؟» 

«برای مدا کره در مورد وام.» 

«با کدام طرف؟» 

«با پرنس مایکل از کشور هر زوسلواکیا.» 

«کاملا درست است. پرنس مایکل به قتل رسیده. آیا آمادگی آن را دارید که همان پيشنهاد را 
با همان شرایط به بسرعموی او نیکالاس بدهید؟» 

«مگر شما می توانید نشانی از او بدهید؟ تصورم اینست که در کنگو کشته شده.» 

«درست است که او کشته شده» خودم او را کشتم. اوه. خیر, من قاتل نیستم. وقتی که 
می گویم خودم او را کشتم, منظورم اینست که گزارش کشته شدن او را به همه جا اعلام کردم. آقای 
ایساکشتاین. به شما قول دادم يك پرنس برایتان جور کنم. ایا من مناسب هستم.» 

«شما؟» 

«بله, من همان مرد هستم. نیکالاس سرجیوس الکساندر فردیناند اوبولوویچ. تا حدودی برای 
ان نوع زندگی که در نظر دارم طولانی است. بنابراین از کنگو با نام ساده آنتونی کید به دنیای 
خارج رهسپار گردیدم.» 

کابیتان اندراسی کوچك به هوا پرید و از روی ناباوری گفت. «اما باور کردنی نبست- باور 
کرد تیشت: ق بان اجه که می‌گونید. توجه کنید.» 

ا در پاسخ او با لحن ارامی اظهار داشت. «دلائل فراوانی می‌توانم ارائه بدهم. تصور 
می کنم بتوانم بارون را در همین جا متقاعد سازم.» 

بارون دست خود را بلند کرد. «دلایل شما را بررسی خواهم کرد. اری. ولی من نیازی به انها 
ندارم. اظهارات شما به تنهائی برایم کفایت می کند. از ان گذشته, مادر انگلیسی شما بی اندازه به 
شما شباهت دارد. من همواره با خود می گفتم: این مرد جوان دست کم از يك سو بایستی در 
خانواده نجیب زاده‌ای متولد شده باشد.» 

اون گفت. «بارون, شما همواره به گفته‌های من اعتماد کرده‌اید. به شما اطمینان می دهم 
در روزهائی که در پیش خواهد بود هرگز فراموش نخواهم کرد.» 

انگاه نگاه خود را متوجه کاراگاه باتل نمود. که چهره‌اش همچنان به دور از هر گونه حالتی 
بافی مانده بود. 

انتونی لبخندی زد و گفت. «شما می‌توانید درك کید که موقعیت من تا چه اندازه مخاطره آمیز 


بود. از بین همه افراد. بیشترین سوء‌ظن متوجه من بود که دلم بخواهد مایکل اوبولوویج از سر 
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راه کنار برود. جرا که وارث بعدی تاج و تخت. من بودم. من همواره از بی‌اندازه وحشت 
داشتم. پیوسته احساس می‌نمودم که به من مشکوك است. اما او هیچگاه انگیزه‌ای آشکار 
نساخت.» 

کاراگاه باتل در پاسخ اظهار داشت, «من هرگز تصور اینکه شما تیراندازی کرده باشید را به 
خودم راه ندادم, قربان. ما در اینگونه موارد استنباط خاصی پیدا می کنیم. اما برایم اشکار بود که 
از چیزی وحشت داشتید. و این مرا به حيرت می انداخت. اگر زودتر از این به شخصیت واقعی 
جنابعالی بی می بردم باید عرض کنم که تسلیم مدارك موجود گشته و شما را دستگیر مي کردم.» 

«خوشحالم که توانستم يك خطای اسرارامیز را از شما مخفی نگهدارم. شما به راحتی موارد 
دیگر را از دهانم بیرون کشیدید. اقای باتل. شما در شغل خود از مهارت کامل برخوردارید. من 
همواره از اسکاتلندیارد با احترام یاد خواهم کرد.» 

جر ج با کلمات نه جندان روشن گفت. «بسیار حیرت انگیز است. ماجرای بسیار 
حيرت انگیزی که تاکنون شنیده‌ام. من- من واقعاً به راحتی نمی‌توائم باور کنم. ارون ایا شما 
کاملا اطمینان دارید. که-» 

لحن کلام آنتونی با اندکی قاطعیت همراه شد. «اقای لوماکس ارجمند. من به هیچ روی در 
نظر ندارم بدون ارائه مدارك مستند. از اداره خارجه بریتانیا درخواست حمایت نمایم. در این لحظه 
پیشنهاد می کنم به این صحبتها بایان بدهیم, و شماء بارون. اقای ایساکشتاین و خودم درباره 
شرایط وام پیشنهادی وارد مذاکره شویم.» 

بارون از جایش بلند شد و در برابر او پاها را به علامت احترام جفت کرد. با لحنی فرمانبردار 
گفت. «قر بان هنگامی که شما را به عنوان پادشاه هر زوسلواکیا ببینم. پرافتخارتر ین لحظه زندگی 
من اغاز خواهد شد.» 

انتونی در کمال راحتی دست در بازوی ان دیگری انداخت و گفت. «اوه, راستی, بارون. 
فراموش کردم به شما بگویم. این ماجرا دنباله‌ای هم دارد. اگاه باشید که من ازدواج کرده‌ام.» 

بارون یکی دو قدم به عقب برداشت. در چهره‌اش اثاری از نگرانی پدیدار گشت. «می‌دانستم 
که باید ایرادی در کار وجود داشته باشد. ای خدای اسمانها! ایشان در افریقا با زنی سیاه‌بوست 
ازدواج کرده‌اندا» 

انتونی به خنده افتاد. «دست بردارید. دست بردارید. به ان اندازه هم ناگوار نیست. همسرم 
سفیدیوست است- کاملا سفیدیوست.» 

«جه خوب. در این صورت باید از سطح بائین باشد.» 

«زیاد هم سطح یائین نیست. قرار است نقش ملکه را برای یادشاهی من بر عهده داشته 
باشد. تکان دادن سر هم فایده‌ای ندارد. کاملا شایستگی ان را دارد. او دختر یکی از نجیب زادگان 
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انگلیسی است که اجدادش در زمان گذشته افتخارات فراوانی کسب کرده‌اند. هم‌اکنون نیز از 
برازندگی کامل برای ازدواج با افراد خانواده سلطنتی برخوردار است- و اطلاعات جامعی از 
هر زوسلواکیا دارد.» 

جر ج لوماکس برخلاف احتیاط همیشگی اشن در صحبت کردن. فر یاد کشید. «خدای من ! 
نه - نه- ویرجینیا ریویل؟» 

او پاسخ داد. «بله ویرجینیا ریویل.» 

صدای لرد کاترهم نیز اوجی گرفت. «دوست عزیزم. ببخشید. فر بان - اجازه بفرمائید به شما 
تبريك عرض کنم. خبر نیاو نزت انک زی است.» 

«از شما سپاسگزارم. جناب لرد.» 

اما آقای ایساکشتاین در کمال زیرکی به او نگاه می کرد. «عالیجناب. امیدوارم از سؤالی که 
می کنم ناراحت نشوید. ولی این ازدواج چه موقع صورت گرفته؟» 

انتونی در پاسخ او لبخندی زد. «راستش را بخواهید. ما صبح امروز با هم ازدواج کردیم.» 


فصل ۳۰ 
آنتونی تصدی وظایف جدید را برعهده می گیرد 


آنتونی گفت, «آقایان محترم, اگر تشر یف ببرید. منهم تا چند دقيقه دیگر به شما ملحق خواهم 
سند .)) 

صبر کرد تا همه از سالن خارج شوند. آنگاه به جانب کارآگاه باتل بازگشت که ظاهراً محو 
بر رسی وضعیت جلسه گشته بود. «خوب. اقای باتل؟ میل دارید مطلبی از من بهرسید. یا خیر؟» 

«خوب. ميل دارم. فر بان هر جند که نمی دانم از کجا بی بردید که ميل دارم. ولی شما همواره 
در نظرم آدمی بسیار باهوش و تيز جلوه کرده‌اید. چنین به نظرم می رسید آن خانم که به قتل رسید. 
همان ملکه واراگا بود این طور نیست؟» 

اما ات اس بال اران ان خر انی ان کد ا ی فا تخاس یا 
نسبت به ساختار خانوادگی درك کنید.» 

«از این بابت به آقای لوماکس اعتماد کنید. قربان. هیچ کس باخبر نخواهد شد. به عبارت 
دیگر افراد زیادی باحبر خواهند شد. ولی در هیچ کجا پخش نخواهد شد.» 

«ايا سوالی که ميل داشتید بهرسید. همین بود؟» 

«خیر, قر بان - این فقط به یادم امد. دلم می خواست بدانم چه انگیزه ای باعث شد اسم اصلی 
خودتان را کنار بگذارید البته اگر این اجازه را به من بدهید که دلیلش را بدانم؟» 

«برایتان تعریف می‌کنم. آقای باتل, من خودم را با در نظر گرفتن پاکترین انگیزه‌ها از بین 
بردم. مادرم انگلیسی بود. در انگلستان تحصیل کرده بودم. و به انگلستان بیشتر از هر زوسلواکیا 
علاقه داشتم. و احساس می کردم که با ان اسم مسخره, سیر و سیاحت جهان برایم لطفی نخواهد 
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داشت. جوانتر که بودم. افکار دموکراتيك در سر می پر وراندم. به پاکی عقاید ایده‌آلی, و به تساوی 
انسانها اعتقاد داشتم. وخزبازه پادشاهان و پرنس‌ها بخصوص. اعتباری برایشان قائل نبودم.» 

باتل با لحن شرمنده‌ای پرسید. «و از ان به بعد چطور؟» 

«اوه. از ان به بعد. به سیر و سیاحت برداختم و نقاط مختلف جهان را زیر با نهادم. نشانه‌ای 
از تساوی انسانها کمتر یافتم. توجه کنید. که هنوز هم به دموکراسی اعتقاد دارم. اما استقرار ان 
مستلزم استفاده از زور و تحمیل آن می‌باشد- بايد به زور از گلویشان به پائین فرستاده شود. 
انسانها میل ندارند با هم برادر باشند- شاید روزی این فرضیه تحقق یابد. اما اکنون چنین تمایلی 
دیده نمی شود. اعتقاد من به برادری انسانها در همان روزی که در هفته گذشته وارد لندن شدم, در 
همان هنگامی که مردم در داخل قطاری ایستاده و مصمم بودند که قدمی به جلو برندارند تا جائی 
برای مسافران تازه‌وارد ایجاد نشود. نابود گشت. شما نمی توانید با توسل به سرشتهای خوب مردم 
آنها را به فرشته تبدیل سازید بلکه وجود نیروی قضائی لازم است. من هنوز هم به اصل برادری 
انسانها معتقدم. ولی به این اسانی امکانپذیر نخواهد شد. شاید هزار سال دیگر وقت لازم باشد. 
نباید صبر و حوصله را کنار گذاشت. تر ویج کردن شوه گند است.» 

باتل با جشمهای مشتاق به او نگاه کرد. «دیدگاه‌های فکری شما توجه مرا جلب کرد. قر بان. 
اگر اجازه بیان این مطلب را به من بدهید, باید عرض کنم که شما قطعا پادشاه خوبی برای آنجا 
خواهید شد.» 

آهی کدی کفت: هار شما سپاسگزارم. باتل.» 

«مثل اینکه از این بابت چندان هم خوشحال نیستید؟» 

اوه. نمی‌دانم. باید بگویم که تا اندازه‌ای دلچسب است. ولی انسان را به کارهای یکنواخت: 
درگیر می سازد. تاکنون سعی می کردم اجتناب نمایم.» 

«اما, این طور که متوجه شده‌ام, شما آن را به عنوان يك وظیفه تلقی می کنید.» 

«اوه. خیر! عجب تفکری. وجود يك زن- باتل» هميشه بای زنی در ميان است. من به خاطرش 
دست به هر اقدامی می زنم.» 

«کاملا درست است. قر بان.» 

«ترتیبات آن را آنچنان فراهم کرده‌ام که بارون و ایساکشتاین نتوانند لگدپرانی کنند. یکی از 
انها بادشاه می خواهد و دیگری نفت. هر دو نفر انها به انچه که علاقه دارند خواهند رسید. و من 
هم - اوه. اقای باتل. ایا تا به حال عاشق شده آبد؟» 

«من بیش از هر کسی به خانم باتل وابسته هستم. قر بان.» 

فوا بن به غات دان شا تی اید درباں جه جوی تس کت این کاملا فرق دارو 

«مرا ببخشید. قر بان آن مستخدم شما آن طرف بنجره ایستاده است.» 
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«بوریس؟ پس اوست. مرد جالبی است. شانس اوردیم که گلوله اسلحه در هنگام جدال انها 
به ان خانم اصابت کرد. در غیر این صورت بوریس گردنش را می‌شکست و شما برایش 
درخواست مجازات اعدام می کردید. وابستگی اش به سلسله اوبولوویچ درخور تقدیر است. 
جالب‌تر انکه به محض کشته شدن مایکل, او خودش را به من نزديك نمودو با این حال نتوانست 
بفهمد که من کیستم.» 

باتل گفت. «احساس غریزه. مثل سگها.» 

«در ان هنگام این غریزه برایم بسیار خطرناك جلوه کرد. می ترسیدم مبادا نمایش را بهم بر یزد. 
مثل اينکه بهتر است ببینم چه می خواهد.» 

آزراه جره به یرون رفت کارا کاه بان ۸ که تر‌سالن ھا مانته بو اورا از شت سر نگاه 
کرد. بوریس که انتظار اربابش را می کشید. با دیدن او ادای احترام کرد و در طول ایوان جلوی 
تاکان چ رک ور ادو ار اهر کروی یری س ارط ما سین :| شعادو ا 
اکت کرو وو نف را ان داد ان کی مهات ۳ انها مک سنگی قراو داشت 
که روی آن, دو نفر نشسته بودند. 

آنتونی چند قدم به سمت جلو پیش رفت و بوریس برگشت و در پشت سایه‌ها تاپدید گشت. 
دو نفری که روی نیمکت سنگی نشسته بودند با نزديك شدن انتونی به پا خاستند. یکی از انها 
وریا بوذتاو آن ذیکرید 

صدای اتان گفت» (سلام» جو. همسرت موجود پی نظیر ی است.» 

ضدای انتونی با رسائی کامل شنیده شد. «جیمی مك گرات. چطور شد که به بهانه کسب 
روت از اینجا سر دراوردی؟» 

۳ ن مسأفرت من عملی نشد. سپس همان کسی که بسته نامه‌ها را ود بو پیشم آمد: 
می خواست ت آتهتا را ارهن برد یکی دو شب بعد چیزی نمانده بود که از پشت سر به من چاقو 
بزنند. این حادثه مرا به فکر فرو برد که چرا این کار بسیار بزرگی را که اصلا به ذهنم نرسیده بود 
به شما وا گذار کرده ام. فکر کردم شاید به كمك احتیاج پیدا کنی, و با کشتی بعدی رهسهار شدم.» 

ویرجینیا گفت. «ایشان ماجرای نامه‌ها را برایم تعریف کردند. از اینکه نامه‌ها این اندازه 
باعث دردسر شده است شرمنده‌ام.» 

جیمی با لحنی شادمان . گفت, «اگر می‌دانستم شما چه شکل و شمایلی دارید, نامه‌ها را به 
دست آنتونی نمی‌دادم. تتشضا انها را برایتان می اوردم. حالا ای مرد جوان, بگو ببینم آیا داستان 
غنده اور تمام شده یا خیر؟ ایا کاری هست که بتوانم انجام بدهم؟» 

اون پاسخ داد. «بله کاری هست! يك دقیقه صبر کن.» 

به داخل ساختمان رفت. اندکی بعد با يك بسته کاغذ بازگشت و آن را به دست جیمی داد. 
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«برو داخل پارکینگ و یك اتومبیل زیبا انتخاب کن. با ان به لندن عزیمت کن و ان بسته را به 
سا مان کار ۱۷ مان ورن تخو دة ا مرش آقای با وون اس اودر فال ان 
مبلغ یکهزار پوند پرداخت خواهد کرد.» 

«چطور؟ یعنی مجموعه خاطرات؟ خیال می کردم که انها را سو زانده اند.» 

ات برسید» «مگر مرا دست کم گرفته‌ای؟ خیال نمی کردی از عهده‌اش برا مگر نه؟ 
بی‌درنگ به ناشر تلفن زدم. فهمیدم که تلفن قبلی اش ساختگی بوده» و به نحو شایسته‌ای کارها 
را ردیف کردم. يك بسته غیرواقعی به همان شکلی که به من گفته بود درست کردم. اما بسته وافعی 
را در صندوق امانات مدير هتل قرار دادم و بسته قلابی را پیش خودم نگهداشتم. بادداشتهای 
خاطرات هرگز از چنگم خارج نشد.» 

ویرجینیا فر یاد کشید. «اوه. انتونی. شما که قصد نداری انها را به چاپ برسانی؟» 

«چاره‌ای ندارم. نمی توانم خواهش دوستم را به زمین بیندازم. اما جای نگرانی نیست. فرصت 
کافی برای مطالعه انها داشتم, و اکنون می‌فهمم که چرا مردم همواره اشاره می کنند که اشخاص 
سرشناس. خودشان خاطراتشان را نمی‌نویسند بلکه یرای اين کار از شخص دیگری استفاده 
می نمایند. استایل بتیج, به عنوان یك نویسنده. مطالب ناراحت کننده‌ای ندارد. او درباره شیوه 
کشورداری مطلب می نو یسد. و خودش را درگیر طنزهای رقابت و بهم پیوسته نمی کند. علاقه شدید 
او به رازداری تا به اخر همچنان شدید بود. در ان یادداشتها از اول تا به اخر حتی يك کلمه بر 
عليه قابلیتهای سخت گیرترین سیاستمدارها وجود ندارد. امر وز به بالدرسون تلفن زدم» و ترتیبی 
دادم تا یادداشتها را قبل از نیمه‌شب به او برسانم. اما حالا که جیمی اینجاست می تواند این 
دردسر را خودش انجام بدهد.» 

جیمی گفت. «راه می افتم. از فکر یکهزار پوند نباید غافل شد- بخصوص که اکنون خودم 
به اینها آمده ام.» 

«جیمی, راستی کاری برایت در نظر گرفته‌ام- جستجوی طلا در کوهستانهای هر زوسلواکیا.» 

جیمی با اشتیاق پرسید. «مگر در آنجا طلا یافت می شود؟» 

اشن پاسخ داد ا انجا کشور دلهدیری است.» 

«به این ترتیب در نظر داری به توصیه‌ام عمل کرده و به انجا بروی؟» 

«بله. توصیه‌ات بیشتر از انچه که فکر می کردم ارزش داشت. حالا وقت ان رسیده که اعتراف 
کنم. من پرنس نیکالاس اوبولو ویج واقعی از کشور هر زوسلواکیا هستم.» 

ویرجینیا فر یاد کشید. «اوه, انتونی. ما با هم ازدواج کرده‌ایم! تکلیف ما چه می شود؟» 

«به هرزوسلواکیا خواهیم رفت و خودمان را به عنوان پادشاه و ملکه معرفی خواهیم کرد. 
جیمی مك گرات یکبار گفت که میانگین عمر شاه و ملکه در انجا به چهار سال نمی رسد. امیدوارم 
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برای شما اهمیت نداشته باشد.» 

ویرجینیا فر یاد کشید. «اهمیت؟ خیلی خوشم می آید!» 

چند لحظه بعد جیمی خداحافظی کرد و کمی پس از ان صدای موتو ر اتومبیل به گوش رسید. 
او با خشنودی گفت؛ «هیچ چیز بهتر از این نیست که هر مردی کارهایش را خودش برعهده 
بگیرد. از این گذشته» نمی‌دانستم چطور باید خودم را از چنگ او خلاص کنم. از لحظه‌ای که ما 
با هم ازدواج کرده‌ايم هنو ز يك دقیقه فرصت بیدا نشده تا با هم خلوت کنیم.» 

ویرجینیا گفت. «وقت زیاد خواهیم داشت. آموزش دادن یاغی‌ها تا دست از یاغی گری 
بردارند. و قاتلها که دیگر مرتکب قتل نشوند. و بطور کلی بالا بردن سطح اخلاقی در کشور.» 

آنتونی گفت. «از شنیدن اینگونه ایده‌های سالم لذت می برم. باعث می شود احساس کنم که 
فدا کاری ام بیهوده نبوده است.» 

ویرجینیا لحن ملایمی اختیار کرد. «از داشتن عنوان بادشاهی لذت خواهی برد. می‌دانی. از 
هر جهت برازندگی داری.» 

آنتونی گفت. «ایا می‌دانی در این لحظه من باید در جلسه‌ای که ایساکشتاین و لولی‌بوپ 
تشکیل داده‌اند شرکت کنم؟ انها می خواهند درباره نفت مذاکره کنند. بله, نفت! انها فقط منتظر 
نزول اجلال پادشاه هستند. ویرجینیا. ایا به خاطر داری که یکبار گفتم همه تلاشم را به کار خواهم 
بست تا ترا به خودم علافه‌مند سازم؟» 

ویرجینیا پاسخ داد. «بله, به خاطر دارم. اما کاراگاه باتل از بشت پنجره مواظب ما بود.» 


فصل ۳۱ 
بخش پایانی 
قصر چیمنیز ساعت یازده صبح پنجشنبه 


جانسون. باسبان اداره بلیس در حالی که کتش را از تن دراه نو است. زمین را حفر می کند. 
احساسی آمیخته به مراسم خاکسپاری فضا را گرفته است. دوستان و آشنایان, اطراف گودالی را 
که جانسون سرگرم حفر آن است احاطه کرده‌اند. 

جرج لوماگس همانند وارث ارشد شخص مرحومی به نظر می‌رسد. کاراگاه باتل, با ان چهره 
بی‌حرکتش, از انکه مراسم به خوبی پیشرفت می کند خشنود است. همانند کسی که مسژلیت 
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مراسم را برعهده دارد. به اعتباری که برایش خواهد اورد. می اندیشد. لرد کاترهم قیافه‌ای موقر 
و مشوش. همانند انگلیسی‌هائی که در مراسم مذهبی شرکت می جویند به خود گرفته است. 
افای فیش تناسب چندانی با چشم‌انداز ندارد و به اندازه کافی درخور توجه نمی باشد. 
جانسون در حال خم شدن انجام وظيفه می کند. ناگهان کمر راست می‌نماید. هیجان 
مختصری به همگان دست می دهد. اقای فیش می گوید. یسرم ادامه بدهید. تا حصول نتیجه 
جیزی بافی نمانده.» 
بی‌درنگ جنان استنباط می گردد که او به راستی در نقش بزشك خانوادگی حای دارد. 
جانسون دنباله کار را می گیرد. افای فیش.: با کن هن اجه تمامتر: روی گودال خم می شود. 
يك بسته کوچك پارچه‌ای ضخیم را بیر ون می کشد. با تشریفات کامل ان را به دست کاراگاه 
باتل می سپارد. باتل هم به نوبه خود. بسته را به جرج لوماکس تحویل می‌دهد. جرج لوماکس 
پوشش بیرونی را باز می کند. درز پارچه ابریشمی زیرین ان را کنار زده و در داخل ان بوشش 


دیگری بیدا می کند. برای یکی دو دقیقه جیزی را در کف دست خود قرار می‌دهد - سپس به سرعت 
آن را در بوشش اولیه‌اش جای می دهد. 

گلوی خود را صاف می کند. با کلماتی همانند سخنران تمرین کرده‌ای» شروع به صحبت 
می نماید. «در این دفایق فرخنده.» 

لرد کاترهم با عجله به طرف ساختمان می‌رود. در ایوان جلوی ساختمان, دخترش را می‌یابد. 
«با ندل ایا اتومبیل شما مرتب است؟» 

«بله, مگر جه شده؟» 

«بس مرا بی درنگ به شهر برسان. قصد دارم به مسافرت بروم- مسافرت خارج از کشو رات 
همین امر وز.» 

«اما ‏ بدر -» 

«با من بحث نکن. باندل. صبح امروز که جرج لوماکس مرا دید. گفت علاقه‌مند است چند 
کلمه‌ای درباره يك موضو ع خصوصی با من صحبت کند. ضمنا اضافه نمود که بادشاه تیمبوکتو هم 
به زودی وارد لندن خواهد شد. باندل. دیگر خودم را درگیر نخواهم کرد. می فهمی؟ اگر قصر چیمنیز 
تا این اندازه برای کشور ارزشمند است. خوب بهتر اسان را بخرند. در غیر این صورت ان را 
يا به سندیکا خواهم فر وخت يا به مژسسه‌ای جهت ایجاد هتل.» 
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رات رو نا ۰ ۳ وان 


